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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

كتچهارمچاپ اين نسخه، از روي.1 :اب تهيه شده است اين

و پژوهش فرزان روز تهران،(ي جهانها زير آسمان )1386، نشر

.فرماييدي الكترونيك مشاهده نميي چاپي كتاب گردآوري شده كه در اين نسخه ها در انتهاي نسخه كتابواي از اسامي اشخاص نمايه.2

از نسخهدر اين. اندي چاپي ذكر شده املاي انگليسي كلمات خاص در پاورقي نسخه.3 .اند در داخل پرانتز قرار گرفتهو ها به متن منتقل شدهآني الكترونيكي برخي

.اند ها به پاورقي صفحات مربوطه منتقل شدهآنيي الكترونيكي، همهي چاپي كتاب درج گشته است كه در اين نسخه فهرست منابع، در انتهاي نسخه.4

آن ونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي الكتري نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.5 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. به اين كتاب، برايشان فراهم نيست رسي آسان دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.6

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.7 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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*+,-
».عصر ما رمانتيسم آوارگان را بر چهره خواهد داشت«

)تبار فرانسويي روماني سيوران، نويسنده(

گف مجموعه«اين كتاب، سومين كتاب از دو دو كتاب اول مجموعه بـه گفـت. است» مندان امروز جهان وگوهايي با انديشتي وگـو بـا

و جورج استاينر اختصاص داشت   پـاريس انجـام (Felin)ها را بـا سـفارش انتـشارات فلـن اين مصاحبه. متفكر انگليسي، يعني آيزايا برلين

و ناشر مزبور در مجموعه مي ا دادم به زبان فرانسه و ترجمـه. نتشار داده استي ياد شده ي فارسـي مـصاحبه بـا آيزايـا بـرلين منتـشر شـده

به فارسي منتشر خواهد شد و پژوهش فرزان به زودي از سوي نشر .مصاحبه با جورج استاينر نيز

تان والـدين در آن هنگام، شايگان يكـي از دوسـ.، وقتي كه پانزده سال داشتم، آشنا شدم)1971(1350با داريوش شايگان، حدود سال

و يار وفادار شب  مي اي بود كه پدرم در آن ايام در خانه هاي فلسفي نشيني من و مركز ثقلشان احمد فرديـد بـود؛ي ما در شميران ترتيب داد

و حرارت فلسفي  و تخيلي سرشار از شور و ترس از نزدي. شخصيتي پير با رفتاري غريب كه انسان ميان نداي ناشناخته ك من در سني بودم

و سبكسري را داشـتم كـه در بحـث نه آن جسارت و نه در آن سطح فكري مطلوب بودم به آن سرگردان است؛ اما ترهـا هـاي بـزرگ شدن

و با چشم حرف با اين. شركت كنم  و حركات مهمانان بودم مي همه، مراقب اعمال را هايشان را و بـا دو گـوش، رفتارهـاي غريبـشان بلعيدم

آن. شنيدم مي و عدهبرخي از و جنگ فكري داشتند به مشاجره به عكس، مشتاق سكوت بودنـد ان به وضوح، ميلي مفرط فيلـسوف. اي ديگر

به همان  مي پير دوست داشت با مخاطبانش مي. دادند گونه رفتار كند كه در قرون وسطي شمشيرها را آب و بعداً، نخست در آتش گذاردشان

و گداخته مي  ببه محض اين كه سرخ آب سرد خطابهآنا يك حركت ماهرانه شدند، مي ها را در ي رسـيد كـه عـده به نظر مـي. برد اش فرو

هـاي قـديم، موفـقي شـواليه همه، كساني بودنـد كـه بـه شـيوه با اين. توانستند در برابر كلبي مسلكي شديد اين مرد مقاومت كنند كمي مي

ان مي به . شايگان يكي از اينان بـود. هايش را دفع كنند آور، با مهارت ضربه جام عملي خندهشدند با بالا بردن صداي خود، يا واداشتن حريف

به همه كه قادر بود در. چيز بخندد؛ از جمله به شخص خودش هنوز از او تصوير مردي را در ذهن دارم امروز اگر لازم باشد تصويري از او

و با نگاه سرگشته«ي مĤبانهخصخاطرم بماند، تصوير مردي است برازنده با رفتاري تا حدي متش  ، شخصيت تـابلوي»يك جنتلمن انگليسي

مه در بـالاي پيـشاني» گرجي«، اثر ال گركو، چشماني ناشناس چهره و گرد شده از حيرت، موهاي مجعد به رنگ اي غيـر قابـل دسـترس،

به چهره ريشي چخوفي اصالتي خاص به اين چهره مي  به نحو غريبي مي رمانهايي شخصيت بخشد كه ا. مانـد هاي روسي قرن نوزدهم امـ

كه هنوز هم در آن ملاحظه اگر چهره  ميي او به خاطرم مانده است، به اين علت است به نـدرت در ديگـران ديـده اي را مشاهده كه .ام كنم

و لطف طبيعي كه محبت مي مسلماً بسياري خواهند گفت و سخت اش ا. را فرامـوش كنـيماش گيري فلـسفي تواند موجب شود كوشايي امـ

به جاي او صحبت مي هم. كند خط سير شايگان ـ كه بر خلاف و بـه قطاران غربي از ميان روشنفكران جهان سوم شان سالكان بزرگي نيستند

و فكر بسته مي سهولت در قالب تنگ خودشان به جهان محبوس ـ داريـوش شـايگان از جملـه متفكرانـي اسـت كـه ماجراهـاي شان شوند
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و اروپا وسعت بخشيده استفيفلس به ابعاد آسيا آميـز آن اغلـب موجـب خـشمي آن، اشتهاري است كه بازتـاب گـاه مبالغـه نتيجه. اش را

به راحتي  كه دوست دارند متفكران را در دسترس خود نگه دارند تا بتوانند وآن جماعتي از روشنفكران شده است هـا را در اختيـار گيرنـد

.رام كنند

كه اطرافيانش در واقع هرگـز اما دا به معناي دقيق كلمه باشد، شخصيتي واقعي است؛ شخصيتي ريوش شايگان، بيش از آن كه فيلسوف

به درستي جايش را تعيين كنند نتوانسته ها را ما در مدت اين مصاحبه. ها نشان دهم ام از خلال اين مصاحبه اين شخصيت را من كوشيده. اند

به روز  نگـاه فريبـايي تغـزل پرووانـسي، پـيشي مسحور كننده؛ در مكاني جادويي با رايحه.و ساعت به ساعت انجام داديم دو هفته، روز

كه در آن روح اين سرمايه مي ماركي دوساد، مكاني كه امر مقدس است، با گذشته تقسيم .كندي نهايي جوهر انساني را

وجوي مـا همه، خط جست با اين. گرايي وجوي وحدت ها قرار داديم تا جست تر تنوع فرهنگ وگوهايمان را بيش ما موضوع اصلي گفت

مي  هم از مرزهاي يك روايت واحد فرا و مي گذارد كه تاريخ قرن بيستم براي ما مطـرح مـي زمان به مسائلي چـون تـاريخ يـك. سـازد رسد

بي  وي زنـدگي يـك متفكـر، شـيوه بلكه كاملاً برعكس، خط مسير شخـصي. اهميت نيست زندگي صرفاً منتج از جزييات اش، سـفرهايش،

كه يك دل  و تفكر تابع، اگر نگوييم يك طرح فلسفي واحد، در مورد داريوش. مشغولي فكري واحد است ارتباطش با فلان يا بهمان انديشه

كه از خلال آثارش ما را برمي  وي فلـسفي شخـصي جـدا وجـ انگيزد تا هرگز مسير فردي يا تاريخ خاصي را از جست شايگان، خود اوست

و رساله عدم عرضه. پس نبايد اشتباه كرد. نسازيم و تعليمي و ارائهي فكر شايگان به صورتي آموزشي وگو را نبايـدي گفتي آن به شيوه اي

و بياني دانست صرفاً يك مسأله  به شمار آورد.ي سبك كه از هـر گونـه همه، سعي بر اين با اين. بلكه بايد آن را حقيقتاً انتخابي فلسفي بوده

مي سازي نابه ساده و بـرد آثـار شـايگان را كـاهش. هاي جدي بيانجامد، احتراز شود تواند به سوءتفاهم جا كه بي آن كه بخواهيم نقش چون

ـ سياسي  كه اين آثار را در متني فراگيرتر قرار دهيم؛ يعني در متن وقايع تاريخي ا. دهيم، مايل هستيم و براي آن كـه بتـوانيم صـالت انـسان

.اش را هويدا سازيم غناي فلسفي

به صورت حادثه مي اي فكري جلوه بنابراين اين كتاب بيش از هر چيز و مسائلي روش گر و فلسفي كـه شـايگان بـا شود هـاآن شناختي

مي مواجه مي  به كـار تعيـين انداز فكري ها حكم علائمي را دارند كه در چشم اين تجربه. يابد شود در تاريخي فردي تظاهر  شرقي يا اروپايي

و براي نيل به اين مقصود اعتبار بـيش جهت مي و مـسائل بخـشند كـه برانگيزاننـده داري مـي تـر را بـه محورهـاي معنـي آيند ي مـشكلات

كه شايسته شناختي، اخلاقي، زيبايي علم و نقادي هستند ك شناختي، يا سياسي نزد هر متفكر مسؤول ه خود نيز ايـني اين نام است؛ متفكري

و موانع هر سنت فكري بپردازد به بررسي تابوها .حق را براي خود قائل است كه

كه عرضه ترديدي به منظور ارائه يا قرائت خطي صورت نگرفته استي اين جستي مجموعه نيست مي. وجوها را پس توان اين كتاب

خ  به علائق فلسفي يا تاريخي خود، اي اي است براي طـرح عـدهبه اين ترتيب، هر بخش در واقع زمينه. واندبر مبناي خطوط مختلف، بسته

كه به پاسخ از پرسش كه بيش از آن مي، زمينههاي از پيش آماده بيانجامد ها به دنبال خود ي مـا نـشان مـشغولي عمـدهدل. آورد هاي ديگر را

و تعدد تجربه و دادن تنوع آن در اين كار كوشيده هاي يك فيلسوف از طريق سخنان وي بوده است از ايـم تـا جـا كـه مقـدور بـوده اسـت،

و فني احتراز كنيم هاي پيچيده روش كه به گفت اين انتخاب ما را بدان.ي بسيار سخت كه محمـل فلـسفي جا كشاند وگوي آزاد روي آوريم

و در اين كتاب، اين گفت يك جامعه  و پاسخ ميـان دو روشـنفكر از دو نـسل وگوي آزاد به صورت بازي مداوم پرسشي دموكراتيك است

كه در شام مختلف تظاهر مي مي يابد و مدرنيته، خود را بازتاب گاه نامنتظر گفتاري واحد پـس طبيعـي اسـت كـه. يابنـد گاه رويارويي سنت

و كثـرتي دموكر اي را بـه مـسأله در ميان اين مباحث، جاي عمده. وگويي، مباحث كنوني جهان ما باشد مركز ثقل چنين گفت  گرايـي اسـي

و سياسي اختصاص داديم  به گمان ما، نمي. فرهنگي به همان نحو، بر اين نكته تأكيـد توان بر ضرورت گفت چون كه وگو پاي فشرد، بي آن

به شكلي فاجعه  چه اندازه در نظر ما به كرد كه فقدان آن تا و  شـايد.ويژه كشورهاي جهان سـوم اثـر گـذارده اسـت بار بر تاريخ قرن بيستم

و آزادي بايد با دقت بيش هاي شيفته انسان وگو را مد نظر قرار دهند؛ يعني بـه شـمار آوردن تري طبيعت متكثر گفتي شكيبايي، گشودگي،

و سياسي هستي و ارزشي انديشه انداز، مواجهه در اين چشم.را» ديگري«شناختي به ما امكان دهد حدود مسأله ها وي شـكل ها بايد گيـري
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دموكراتيـك، مـستلزم» بـا هـم زيـستن«در خصوص شرايط امكـان اما هر پرسشي. گرايي را بهتر مشخص سازيمي دموكراتيك كثرترهادا

و اقتدار اخلاق سياسي است نوعي ارزيابي نقادانه  و نفوذ ي اصـلي، يـافتن هاي ديگر، مـسأله در اين زمينه، همچون بسياري زمينه.ي قدرت

مي هاي اساسي وجهي نشانه و شهروندي كه به عنوان شكلي از زندگي مدني  چـون در واقـع،.خواهد متكثر باشـد از زندگي اجتماعي است

از. مدرنيته قرار داردگرايي ضرورتاً از ديدگاه فلسفي در چهارچوبي كثرت مسأله و به اين دليل است كه پرسش نقادانـه از سـنت فلـسفي

ري عملكرد سياسي شيوه مي. انداز فلسفي مدرنيته كشانده استا به چشم اش، طبيعتاً ما به نظر از اما كه رابطه با مدرنيته ضـرورتاً متـأثر رسد

و تقدس بينشي توهم  اگـر فـرض. زدايي شده نسبت به جهان است؛ بينشي كه از اين پس مقدم بر طرح مدرن دموكراسـي اسـت زدايي شده

مي  كه و حتّي از رهگـذر آن توان به اين ترتيب از مدرنيته تعريف كنيم به دست داد را توصـيف كـرد، پـس»ي غربـي دموكراسـي تجربـه«ي

مي مسأله كه اين تجربه ايجاد ميي خاصي چه آن مسأله: توان در يك كلمه پاسخ دادميتواند باشد؟ كند،  بنـابراين در نظـر.ي ارزش جهاني

ن كه در كه از مسائلي صحبت كنيم و مشروع است و رواج سريع ارزش تيجهما كاملاً درست در ايـن. هاي جهاني طرح شده اسـتي انتشار

مي خصوص، اعوجاج  كه فرآيند مدرن دهنده كند، تماماً نشان هايي كه شايگان در آثار مختلفش تحليل سازي كور در كـشورهايي آن هستند

به. جهان سوم، گرفتار نوعي حركت قهقرايي شده است  ي سياسي، تنها راه زنده كـردن هـويتي اشكال كهنه در نظر بسياري كسان، بازگشت

كه جريان همگون گرايي سياسـي در پرتـو گونه، سنت بدين.هاي غربي آن را به مخاطره افكنده است شدگي ناآگاهانه با ارزش فرهنگي است

كه بيش مسائل اقتصادي، توانسته است در ميان ملت  انـد، پيـشرفت سازي پذيرفتـهي مدرن انهترين تأثير را از جريان مقتدر هاي بسيار فقيري

انگيز نخبگانشان در اوايل قرن بيستم، در نيمه راه مدرنيتـه هاي تحسين رغم تلاشبه همين علت بسياري از كشورهاي جهان سوم، علي. كند

و رجعـت بـه گذشـته انگيـز مدرنيتـهي شـگفت از سوي ديگر، آينده.از حركت بازماندند  از مجموعـه موجـب پديـد آمـدني صـوري اي

و فلسفي شده است كه برخي از كشورهاي جهان سـوم را بـدل بـه جامعـه كاري ندانم  اي كـرده اسـت دسـتخوش پنـدارهاي هاي اجتماعي

و كردارهاي دل و حساب نامعقول آن. نشده خواه و شگفتي اين آينده، كه حركت قهقرايي اخـلاق مـدني كننده است،چه نگران اما نه وسعت

ا كه تمام طرح در برخي ـ حركتي ميز اين كشورها است به شكست بر اين همه، بايـد. كشاند هاي مربوط به آينده را در اين بخش از جهان

طي سالو دگرگوني» نظم نوين جهاني« و در اوايل قرن بيست هاي متعددي را افزود كه هاي محيط زيست، تحـول ويكم بر حوزه هاي آينده

و حتّي بر ذهنيت تكنولوژيكي، روابط اقتصا  از مرگ ايدئولوژي. ها اثر خواهد گذارد دي، كه فروپاشي كمونيسم نمايش بارز آن بود، بيش ها،

كه نشانه  مي» پايان تاريخ«ي اين و سياسي بسته، ديگـر كند كه اسطوره باشد، بار ديگر به صورتي مسلم ثابت ي كشوري با مرزهاي فرهنگي

و با ديگر مدل. باشد تواند در جهان امروز معتبر نمي و تغييراتش گوش فرا داد و اداره پس بايد به جهان ي امـور سياسـي مواجـه هاي تفكر

يك شد؛ به كه يك بينش و انعطاف ويژه و برخورد خواهد بود دست .ناپذير نسبت به جهان، از اين پس گرفتار معارضه

 اين آخر قرن است، به اين خاطر نيست كه در مـورد پـنج سـال هاي اساسي بنابراين اگر هدف آخرين بخش اين كتاب بررسي پرسش

به پيش  كاري اسـت2000المللي در افق سالي وضعيت بين مسلم است كه كوشش براي تدوين سناريوهايي درباره. بيني نزنيم آينده دست

و ظريف و ايم بيم همه، ما توانسته با اين. بسيار دقيق ي آن چيزهايي كـه در ايـن عرصـه بـه معارضـه اميدهايمان را در خصوص مجموعهها

به روز نيز بر شدت آن افزوده مي و روز خواهيم بگوييم كـه جهـاني كـه در آن بـه سـرمي. شود، با معاصرانمان قسمت كنيم گذارده است،

مي بريم، رفته مي كه قدرت رفته متوجه و تكنولوژي، تهديدي حتّي براي هستي خودش هاي افسانه شود كه همان اي صنعت گونه كـه هستند؛

اي هـستيم كـه بتوانـد در برابـر گويـد، مـا نيازمنـد اخـلاق تـازه مـي مـسؤوليت اصـل فيلسوف آلماني معاصر، هـانس يونـاس، در كتـاب 

كه هيچ هاي تمدن تكنولوژيك پيشرفته، اصولي سامان جويي معارضه كه انسا بخش در اختيار ما گذارد، ن يك از دستاوردهاي ما قطعي نيست

مي هنوز همچون سيزيف صخره و بالا كه علي اش را بر شانه دارد و خشونت رغم نفرت برد كه مادامي كه جهان ما را از هم مـي ها درد، هايي

و بدون جنجال ميان صاحبان فرهنگ گفت ي بشريت صـورت نگيـرد، مـا محكـوم هـستيم كـه همـان هاي مختلف بر سر آينده وگويي آرام

با اين مصاحبه. هاي بعدي منتقل سازيمبه نسل اشتباهات خودمان را به مراحل عمده ها شكل مراجعه منـدي گيري جهـان فكـري انـديشي

مي  و در نتيجه كوشد به پرسش همچون شايگان، كه در روزگار كنوني هاي مختلـف بـا يكـديگر پديـدي فرهنگي مواجهه هايي پاسخ دهد

ش. اند آمده كه از مسأله چون در روزگار ما بسيار دشوار از ده است كه غرب به چيزهايي و در عين حال، و غرب ياد كنيم ي رويارويي شرق
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آن شرق مي و مي داند و. دانند، اشاره نكنيمچه روشنفكران كشورهاي جهان سوم از غرب پس افق ديد داريوش شايگان بسيار وسـيع اسـت

به روي تمام اشكال ديگر فرهنگ باز  ايـن كـه او پـس. است با چندين حقيقـت پس داريوش شايگان فردي. استحتّي به نحوي برجسته،

مي  كرُبن پناه مي افكار يونگ، هايدگر، يا ي درونـي گاه معارفي قـرار داد كـه شـاخص تجربـه دهد كه آثارش در تلاقي گيرد، به خوبي نشان

يكي از شروط تفك بنابراين در نظر شايگان، تجربه. انسان مذهبي هستند يكي از وجوه زندگي استي دروني و او.ر كه بـه  اين چيزي است

كه تبعيد دروني مكان مي توان گفـت كـه او در صـحرايمي. كه شاهد تولد آن بوده است، بسنجد» سرزمين اوهام«اش را نسبت به اين دهد

به دست، در جست زمان،  ميهمچون خواب دم صبح، آثا.ي كتاب تاريخ است وجوي اوراق كنده شده فانوس رار شايگان خواهـد عـصري

مي  به نظر و زخم. رسد عصمتش را از دست داده است تصوير كند كه هايي را كـه در آن بـه اما اگر عقل تراژيك اين آثار را استشمام نكنيم

به عصر ما نيز هـست شايگاه هرچند فرزند ايران جاوداني است، انساني. ايم ها را بد فهميدهآن آلود آغشته هستند نبينيم، فضايي وهم  . متعلق

و آرزوي دست به قلل رفيع تفكر كنـوني سراسر زندگي او تبعيدي است ميان غربت سرزميني غايب آن. يابي بـه همـين جهـت او يكـي از

كه  ما«آوارگان رمانتيكي است مي» سرنوشت ناديدني جهان .زنند را رقم

 رامين جهانبگلو
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.+ن ن/  0 1از  ا 23 
.تان بگوييد از كودكي. تهران به دنيا آمديددر1313شما در بهمن

مي تا آن كه به ياد و مادر داشتم. اي بودم آورم، كودك عزيزدردانه جا مي خاله.در واقع دو پدر و شوهرش با ما زندگي و چـون ام كردند

و خواهرم در محاصره  بي خودشان بچه نداشتند، من و به حد اعلا نـازآن كراني توجهات نتيجـه ايـن كـه. پرورده شـده بـوديم ها محصور

به بچه. كودكي غافلي داشتم  مي ها از مصونيت طبيعيبه نظر من، توجه بيش از اندازه و تـا نـارنجي، آسـيب بچـه را نـازك. كاهد شان پـذير،

بي اندازه مي اي كمي ذهني براي بيدار شدن قواي خفته. آورد دفاع بار كه به صورت بر رويي بيمارگونه ام، مياي هاي شـديدي كرد، به تكان وز

از. نياز داشتم و شادمانه خود را ـ كه من سخت آرزومندش بودم ـ گسستن از بند ناف سفر به انگلستان در پانزده سالگي، گسستي حاد بود

.آور كندم اين محيط خفقان

ش1315ـ 1314هايي ما در حدود سال خانه پـدرم. اي مرفه بـوديم خانواده. ده بودبه سبك رضاشاهي در قسمت نوساز شهر ساخته

ـ قفقـازي. بازرگاني معتبر بود و از فرهنگـي روسـي ـ اباشيدزه باگراتيون نام داشت و زولوگيدزه فاميـل. برخـوردار بـود مادرم گرچي بود

كه از خانواده مادري و نسبـشان بـه قـرن سـيزدهم مادرم، آباشيدزه بود و اصـل . رسـد مـيلادي مـيي سرداران بـزرگ گرجـستان هـستند

كه حدود هزار سال بر گرجـستان سـلطنت كـرده بودنـد اي از سلسله زوگوليدزده، فاميل پدري مادرم، تيره ي مـا در خانـه.ي باگراتيون بود

و خاله.شد چندين زبان مختلف شنيده مي مي مادر آن. زدند ام با هم گرجي حرف و قـديم جا كه مادرم به خانواده اما از ي گرجـيي اشرافي

و مسلمان بود مي) اصلاً اهل باطوم بود(تعلق داشت سه زبان سخن كـه در مدرسـه اش بـود، روسـي زبان گرجي كه زبان مـادري: گفت به

و نيز از آن  به دليل همسايگي با امپراتوري عثماني كه شايد و تركي عثماني هـاي مـسلمانان بـود، آن را يـاد جا كه يكي از زبان آموخته بود،

.ه بودگرفت

مي)ام روس بود دايه(هاي گرجي، روسي من در خانه زبان كه، تركي عثماني، كه مادرم با پدرم به آن زبان سخن ـ و تركي آذري گفت،

به مادرم جواب مي مي پدرم با آن ـ را و فارسي را اين.شنيدم داد مي. چنين آموختم دو زبان تركي به فارسي سخن  اما. گفت زيرا پدرم با من

وي قـوم ام كـه در ايـن مجموعـه مـن همـواره دانـسته.و زبان فرهنگ بود» امپراتوري«فارسي زبان. اهميت فارسي دليل ديگري داشت هـا

به زبان فارسي گره خورده است زبان به اين زبان داشت كـه آن را بـه مـن پدرم نوعي پرستش شبه. هاي گوناگون، هويت من مذهبي نسبت

به رسالت زبان فارسي در ايجاد تمركز، كه پايه اين. نيز منتقل كرد  كه.ي وحدت كشور بود، سخت هوشيار بود مرد آذربايجاني، نسبت زيرا

ـ همواره امپراتوري  و چه نخواهيم چه بخواهيم ـ و زبان اي متشكل از قوم ايران كه بـه واسـطه ها ي فرهنـگ فـاخر هاي مختلف بوده است

خ به يكديگر پيوند به مدرسه. اند وردهزبان فارسي، سن من ميي مي لويي كه كشيشان لازاري آن را اداره سـان در محيطـي بدين. كردند رفتم

مي چندزبانه زندگي كرده و گمان و راه ام كه اين امر، سرنوشت من .هاي بعدي زندگي مرا شكل داده است كنم

و مادرتان مؤمن بودند؟  آيا پدر
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و شيعه پدرم در خانواده به شيوهمي. به دنيا آمده بودي مسلمان كه يعني مذهب برايش مفهومي بـسيار.ي خودش مؤمن بود شود گفت

ي مـا، همـراه بـا بنـابراين در خانـه. جز او، باقي اطرافيان ما همگي شـيعه بودنـد. مذهب بود مادرم مسلماني مؤمن، اما سني. اخلاقي داشت 

در برخورد زبان كه همه شيعه بودند، بر مادرم بـه سـبب سـني بـودنش خـرده. كار بودها، نوعي جنگ پنهان مذهبي نيز چرا كه خدمتكاران

مي. گرفتند مي به طرزي نسبتاً سربسته، او را كافر و البتـه خرافـاتي خـدمتكاران. دانستند يعني من سخت مجذوب فرهنگ عاميانه، تمثيلـي،

.خانه بودم

حد.پشتي شديدي داشتم با آنان احساس هم ي نورسـيدهي جهـاني بودنـد كـه مدرنيتـه رانـده هـاي واپـسي نمايندگان بخـش آنان تا

كه بسيار دوستش داشتم. خواست نابودش كند مي زن ريزاندام مهربان تپلي بـود كـه. نامش هاجر سلطان بود.به ياد دارم خدمتكاري داشتيم

ـ دخترخاله.ي خراساني داشت لهجه ـ دور خودش ما را و مرا كه ساكتمان كند، مـي. نشاندميها، خواهرم، خواهـد گفـت كـه مـي براي آن

به سرزمين جادويي شاه پريان برود  و مي. خودش را براي مدتي غيب كند به دنبالش راه مي. افتاديم ما هم او. مانـديم مثل سنگ ساكت بعـد

و براي ما قصه به حال خودش برمي  و ما در اين قصه هاي خيال گشت با انگيز مزيگفت مي ها، قـصر. كرديم چشمان خيره از حيرت، شركت

يكي از ديگـري زيبـاتر بودنـد، مـي فيروزه و دختران پادشاه را كه و پسران را. ديـديم اي جواهرنشان را با پادشاه نشسته بر تختف آنـان مـا

و براي ما نيز چنين بود مي و از روز اول دوستمان داشتند ز. شناختند وو چنين بود كه من عاشق پري يبايي يـا رخـساري چـون بـرگ گـل

به رنگ شب شدم  به گونه. گيسوان تابدار سياهي مي چنان او را در خاطرم مجسم كرده بودم كه نفسش را كه مي ام امـروز. كردم خورد حس

مي  به روشني به ياد كه از جادوي آرزويم آفريده بود، توانـد بـسي هاجر سلطان بـه مـن آموخـت كـه خيـال مـي. آورم هم اين موجودي را

.تر از واقعيت باشد واقعي

 نخستين برخورد شما با فرهنگ فرانسه چه زماني بود؟

مي هاي فارسي، كتاب همراه با كتاب.من زبان فرانسه را بسيار زود آموختم هاي ما در آن دوران البته خواندني. خواندم هاي فرانسوي نيز

د تر رمان من بيش. بسيار محدود بود  به ما كلاسيك.ي محبوبم بود او نويسنده.ام وما را بلعيده هاي الكساندر هـاي فرانـسه را نيـز در مدرسه،

مي. آموختند مي به ايران آمده بود، مرا با ادبيات فرانسه آشنا كـرد Toulemondeآورم كه پدر تولموندبه ياد و.، كه تازه از فرانسه وقـار ذاتـي او

ف(اش تلفظ عالي فرانسه  مي رانسهو در آن زمان شناختي نسبت به ادبيات فرانـسه را در مـن بـه وجـود، حس زيبايي)شدي خوب كم شنيده

كه قديم)قرن نهم ميلادي(ام درست ياري كند، از سوگند استراسبورگ اگر حافظه. آورد به زبان فرانسه است، آغـاز ترين نوشته، ي بازمانده

به از وقايع. كرديم و سپس به اصـحاب دايرةالمعـارف رسـيديم نگاران قرون وسطي گذشتيم، بـيش از همـه،. دوران كلاسيك قرن هفدهم،

به خود جلب مي1ها موراليست .كردند مرا

.بنابراين بسيار مجذوب ادبيات بوديد

مي. آري مي. خواندم زياد مي هر چه دستم مني فارسي معلم سرخانه. خواندم رسيد، به كه . وخـتآم را مـي گلـستان سـعدي اي داشتم،

به شيوه كه در شكل دادن كه اهميت اين اثر اساسي را، از كسي يك جلد كتـاب. همه مؤثر بوده است، بعدها دريافتمي هستي ما اين هرچند

به من هديه رسيده بود سه زبانه  و ترجمه.ي رباعيات خيام بي آن كه خسته شـوم، مـيي فرانسه متن فارسي و بارها، . خوانـدمي آن را بارها

و بيش بع ـ كه اندكي انگليسي ياد گرفتم، توانستم تا حدي ـ ارزش والاي ادبي ترجمه دها ي انگليسي ادوارد فيتز جرالد تر به طرزي غريزي

.ام من همواره در جايي از وجودم، خيامي مانده. تأثير خيام بر من بسيار اساسي بود. را دريابم

 ايد؟ـ غربي داشتهي شرقي بنابراين از همان آغاز، فرهنگ دو گانه

م1 . است(La Rochefoucauld, 1960-1613)و لاروشفوكو (La Bruyère, 1645-1696)ها، لابروير وراليستمنظور از
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كه بتوان از داشتن فرهنگي اصيل سخن گفت كه در عين حال چنـان.در واقع، محيط زندگي من بيش از آن مختلط بوده است  محيطي

كه جهت آن. گيري در آن سخت دشوار بود آشفته بود مي تا در اي زندگي كرده هاي از هم پاشيده آورم، در جهان جا كه به ياد  هيچهاآن ام كه

كه در و معرفت ها زبانآن چيزي سر جايش نبود، و نامربوط، تكه به تكه، در موزاييك ها هاي تصادفي، بر هم يا برابر هـم سـوار هاي ناجور

دركه همواره احساس كرده چنان. شده بودند  كه هايي كـه بعـدها در سـنين پختگـي كژآهنگي.ام زندگي كرده (No Man’s Land) آباد گمام

و دقيقـاً هـدف تكـان. شان را يافتم، در كودكي من حضوري واقعي داشتندت مطالعه فرص هـاي يعني كه نسل مـن از اوان جـواني مـستقيماً

و درك كردم  و اين را من بسيار زود جذب بعـدها. كردنـد همه در سطح ناخودآگاه ذهنم عمل مـي طبيعي است كه اين. فرهنگي بوده است

ب بود كه شكاف كه به شيوههايي را بهي هستيه نحوي .راستي دريافتم ام شكل داده بودند،

هـاي قـومي مـن از همـان كـودكي، بـا اقليـت.به سبب وضعيت خاص آن، تا حدي با ديگران فـرق داشـت شايد شرايط زندگي من،

سن مدرسه. وآمد داشتم رفت ي ارامنه، آسـوري: ها بودي اقليت لويي يك نهالستان واقعي از همهي آن. هوديـان هـا، جـا عبـارات البتـه گـاه در

مي  و ناسزايي نسبت به اين يا آن اقليت به گوش و شـرارتي نبـود. خورد درشت از. اما از سر هـيچ شـيطنت هـاآن هـيچ بـوي نژادپرسـتي

هم نزديك. نژادپرستي را در واقع من در اروپا شناختم. خاست برنمي كه نه محيط زنـدگي حال. اي من، ارمني بودند مدرسه ترين دوستان  آن

نه مذهب ما يكي بود و كه جينگوزيان نام داشت. ما، نه زبان ما، كه مرا با موسيقي غربي آشـنا كـرد. معلم ويولوني داشتم معلـم. هم او بود

كه پتروسيان نام داشت، نيز ارمني بود انگليسي و راننده پزشك خانوادگي. ام، .مان، آسوري بود مان زرتشي

مي اين اقليت  گفتند؟ ها به چه زباني با هم سخن

هـاي من خود، در خانه بـا لهجـه. ها وجود داشت بازار بدصدايي لهجه اما نوعي آشفته.ها بودي اقليت فارسي همواره زبان مشترك همه

مي پدرم فارسي را با لهجه. گوناگون سروكار داشتم  و مادرم لهجهي آذري ادا را لهجـه هـا نيـز اقليـت.ي روسي داشـت كرد هـاي خودشـان

و يهودي داشتند؛ لهجه  به همه. هاي آسوري، ارمني، روسي، ميي لهجه در مدرسه به سبب شنيدن.شد هاي اين افراد، زبان فرانسه نيز افزوده

ي ديگـر، بـه جنبـه از سـوي. اي كه تا امروز هم برايم مانده اسـت ها شده بودم؛ قريحه ها، مقلد نسبتاً خوب اين لهجه اين طيف متنوع تلفظ 

و گوش زيبايي مي. نوازي صداها نيز بسيار حساس بودم شناختي و بـم آن را از شـكل مـي. تواند زباني را زيبا يا زشت كند لهجه توانـد زيـر

به طرزي دل  و لطيف سازد بياندازد يا طنين آن را مي. پذير، نرم كه لهجه همچون كارت ويزيت هر قومي عمل سـتيكي آكو. كنـد من دريافتم

مي  به موسيقي روح آن قوم شكل به نحوي طبقـه، فرهنـگ،. اما در انگلستان بود كه فهميدم لهجه چيزي بيش از نشانه اسـت. دهد است كه

كه به لهجه. دانم، كاست است تربيت، چه مي يا آن كس ـ كيمبريج(آكسبريجي علياحضرت ملكه، مي) آكسفرد گفـت، بـا كـسي كـه سخن

لن لهجه هم دني داشت، از نظر قدر انساني كاكني مي. ارز نبود شناختي، و كاكني بيش در حال حاضر احساس كه وضع عوض شده مد كنم تر

.و مرسوم است

 تان چيست؟ بهترين خاطرات شما از كودكي

و قشلاق هـم مان با نبضان زندگي. پيش از هر چيز، امنيت عاطفي كامل و ييلاق و هوا و هـا زمـستان. آهنـگ بـودآب در شـهر بـوديم

مي تابستان به شميران آن ها و مي رفتيم و از رويدادها در امان بـوديم جا از آسيب زمان، از بديآن. شديم جا در باغي زيبا محصور جـاآن. ها،

مي در حريمي بسته، در جهاني بهشت .زيستيم گونه

به سال مـرا بـه. بـودم بايد چهار يا پـنج سـاله مـي. بود1318 يا 1317به گمانم سال. گردد برمي 1310هاي يكي از دورترين خاطراتم

به تماشاي كارناوالي كه براي جشن ازدواج وليي مهمي در خيابان لاله تماشاي واقعه  و شاه زار برده بودند؛ دخت فوزيه، خـواهر ملـك عهد

كه اين. فاروق سلطانن مصر، به راه انداخته بودند  هايي بود چه مرا سخت به شگفت آورده بود، ارابهآن. فهميدمها را بعدها البته گفتن ندارد

دلآنكه در  و چالاك با حركاتي مي پذير، در صحنه ها دختران رعنا كه از مقوا درست شده بود، ام، زده در برابر چشمان حيـرت. رقصيدند اي
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و حيرت چنان تأثير شديدي بر من نها. گر شده بود جادوي پريان جلوه آورم،د كه هنوز هم، هر گاه كه اين خاطره را به ياد مـي اين خيرگي

مي  ي، سـاخته آمـاركوردي اعجازآميز بود كه سبب شد تا از ديدن كشتي در فـيلمي همين واقعه شايد خاطره. آزمايم همان حس جاودانه را

.ام فيلم بازيافتهام را در اين از اين گذشته، من بسياري از تخيلات دوران كودكي. فليني، به اعجاب درآيم

 اين امنيت عاطفي چه زماني متزلزل شد؟

ام نزديك ظهر بود كه ديدم خاله. ما در ييلاق در شميران بوديم. شهريور ماه بود. تجربه كردم 1320ي جمعي را در سال نخستين دلهره

و آشفته بود. سراسيمه از در وارد شد مي. برافروخته به ما بدهدي ناگواري خواست خبر واقعه گويي بيبي. را و اختيار زبان گرفته بـود وقفه

به ما ضربه زده استچه كسي رفته بود؟ سر در نمي»...رفت، رفت، رفت«كه  كه چه كسي با رفتنش چنين بعد فهميدم كـه مقـصود. آوردم

مي دلهره. او رضا شاه بوده است  به صدا. كردم اي مبهم در خود احساس و هواپيماهـاي انگليـسي بـر فـراز در همان دم آژير هوايي درآمـد

به زوزه درآمدند  به. هاي احتمالي در امان باشيم ما را زير شمشادها پنهان كردند تا از بمباران. پايتخت و بگذرم كه كاري و اين را هم بگويم

و مرا از خنده روده .بر كرده بود كلي احمقانه بود

به دست و آغاز اشغال ايران و. قواي متفقين بود اين پايان بهشت و انگليـسي پيـاده شـدند و روسـي ديـديم كـه نيروهـاي آمريكـايي

شد همه كه از همه بيش.ي كشور به سرعت تغيير يافت چهره. چيز از امروز به فردا عوض از. ها بودند تر تازگي داشت، آمريكايي چيزي مـا

ه. ها آشنايي داشتيمآن بركت سينما، اندكي با  هـايي مـا بـا تـصويرهاي سـاخت كارخانـه همه. اليوود بر خودمان غافل شويم نبايد از تأثير

و شكل گرفته بوديم  در سـريال(قهرمان اولمان ارول فلين، كلارك گيبل، گـاري كـوپر، يـا بوسـتر گـراب. رؤياسازي آمريكايي تغذيه شده

و دوست داشته بوديم، لانا ترنر. نام داشتند ) صاعقه كه ستوده و بعدها اوا گاردنر بودند نخستين زناني .، ويوين لي، جون بنت، ريتا هيورث،

مي كرديم، مانند گاري كوپر هفتبه تقليد از ارول فلين شمشيربازي مي  تـه سـيگار را بـه سـبك هـامفري بوگـارت بـه دسـت كشيديم، تير

مي پديده. گرفتيم مي آن:و بعـد، اشـياء بودنـد. گونـه شـده بـوديميشايد در ناخودآگاه خود، آمريكاي. كردي تقليد در تمام سطوح عمل در

و تنها چند ماشين آلماني وجـود داشـت كـه از جملـه. ها آمريكايي بودي ماشين دوران، همه  هـا، مرسـدسآني اتومبيل فرانسوي نادر بود

كه به يك ديپلمات ترك تعلق داشت  و،)كه امـروز از ميـان رفتـه اسـت(ما عاشق پاكارد. آخرين مدلي بود  اولـدزمبيل، اسـتودبيكر، دوج،

كه از همه بيش. ويژه بيوك بوديم به  آمريكا وارد جنگ شـده بـود 1942زيرا پس از سال( بود1941تر خواستار داشت، بيوك سال اتومبيلي

ميو كارخانه و مـي ). كردي جنرال موتورز صنايع جنگي توليد واسـتند بـه آن چنـگخ بسياري از جوانان عاشق اين آمريكايي زيبـا بودنـد

.برايمان مظهر جاوداني اتومبيل بود)41يا بويوك(1941بيوك سال. بياندازند

مي بدين كه سان، پس از ورود نيروهاي آمريكايي احساس ميآن كرديم كه به آنان اعتماد نداشتيم، از ما فاصله انگليسي. شناسيم ها را ها،

و پنهان مي و نسبتاً ناپيدا گرفتند مي ها به ندرت از پادگان روس. بودندكار كه گويي. آمدند هايشان بيرون و هواي محزوني داشتند چنان حال

مي بر شانه  بي. بردند هاي خود بار رنج بشريت را در آن دوران.به ياد دارم كه در راه سـفر بـه سـواحل خـزر بـوديم. چيز بودندو نيز بسيار

ما شمال ايران در اشغال روس  و ميي اشغالي شوروي بايست براي گذشتن از منطقهميها بود يك افـسر شـوروي بـه. داديم ها، جواز نشان

و به ازاي هفت  مي. تيرش از ما يك پاكت سيگار خواست سوي ما خم شد و هفـت تصور كه سيگارش تأمين شد تيـرش را هـم حفـظ كنم

.كرد

نه اما آمريكايي و غار علي.ي مصرفي را هم با خود داشتند جا بودند، بلكه همه نوع كالا تنها همه ها . بامزه بودنـد. بابا بودند خوان نعمت

مي با آدم حرف مي و آدامس تعارف شد. كردند زدند، شوكولات به انگليسي باب كه در اين كار سرعتي تمـام. حرف زدن سه قشر اجتماعي

و واكسيچي ها، كافه گرفتند، فاحشه  فر آمريكايي. ها بودند ها، و ابزار را به ما هديه مـي ها هـاي فيبـري بـه سـبك كـلاه: كردنـد هنگ بازيچه

مك استعماري، عينك  آن. هاي اعلا آرتور، گتر، چكمه هاي آفتابي مدل مي هر و با ماشين ساخته . كـرد شد، ما را محـسور مـيچه در كارخانه
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يا محصولات سري و انتقام وحشتنام فابريكيساخته، و كيفيت و. صنعت از كار دست بود، ضامن اعتبار بايست دوران صنعتي شدن كـشور

.شان را در چشم ما بازيابندي از دست رفته هاي دستي ديگر بار آن جلوه رسيد تا فرآورده فراواني كالاهاي مصرفي فرا مي

كه سخت مرا تكان داد واقعه و پيش از عزيمت به مسكن تابستاني،. اي را به ياد دارم اي در خيابـان اسـلامبولبه كافـه در آغاز تابستان

كه كنتينانتال نام داشت مي مي. رفتيم كه به بار به باغچه اين كافه راهروي درازي داشت و سپس در سمت چپ مي رسيد آن اي باز كه در شد

به نام جولي بويز(يك اركستر غربي  به ياد داشته باشم، يك. نواختمي) اگر درست به كافه،  سـرباز آمريكـايي را ديـدم يك بار موقع ورود

كه احتمالاً روسپي بود مي و صورتش قرمز بود. بوسيدكه داشت لبان زن جواني را به معناي واقعي كلمه مبهـوت شـده بـودم. تمام سر . من

مي براي اولين بار در عمرم مي كه مردي در ملأ عام زني را كـه پلـيس نظـامي مست آمريكـايي بودنـدو بعد نيز سربازهاي سياه. بوسد ديدم

(MP) مي ها را از پيادهآن بي روها جمع به دقت، مانند اشيايي و مي جان، در كاميون كرد .كرد هاي نظامي رديف

 هاي غربي بود؟ اين اولين برخورد شما با ارزش

آن. هاي غربي در واقع با نوع خاصي از ارزش به مدرسه اما از كه من ميي لازاري جا كه توسط ها مي كشيشرفتم شـد، آن روي ها اداره

و عبوس زهد: شناختم ديگر را نيز مي  و تبليـغ كننـد. محيط مذهبي، اخلاقي، ي هرگـز وسوسـه. البته هرگز نديدم كه كشيشان ما را موعظـه

به وجود نيامد و شيعه. تغيير دين در من بس من ايراني و و مجذوب.ي دوازده امامي بودم؛ همين شخصيت مسيح در عوض، سخت مفتون

كه هنوز نيز هستم .بودم؛

 شهر تهران در آن روزگار چگونه بود؟

مي محله. هاي بيست شهري كوچك بود دانيد، تهران سال مي به چهار يا پنج خيابان اصلي محدود اما وقتي به جنوب شهر.شدي نوساز

مي مي به كلي متفاوت پا به جهاني و سنت، فضاها. گذاشتيد رفتيد، و توسط خطـوط ناديـدني از هـم جـدا مدرنيته ي خاص خود را داشتند

آن. شده بودند كه مدرن اما از ميي مدل توسط رضاشاه آغاز شده بود، همه 1310هاي سازي كشور از سال جا كه خواسـتيم بـه هاي مسلطي

به  ياآن هر وسيله بيآن ها دست يابيم مي از جامعه، از ارزش بروبرگرد، براي بخشي ها را در كشورمان بنشانيم، كـه. گرفـت هاي غربي الهام

و  اين در معماري، در ايجاد فضاي عمومي، در سبك امپراتوري نوهخامنشي، در تأسيس دانشگاه مدرن، در ساختمان وزارت امـور خارجـه

و غيره، جلوه  مي وزارت دادگستري آن.شد گر مي در آن زمان، هر به سنت مربوط كمچه و شايدي عمومي بيرون مي وبيش از فضا شد، رفت

و فرسوده محبوس مي .گشت در انبار لوازم كهنه

 كرديد؟ شما در خانه به سبك غربي زندگي مي

مي. شايد بيش از حد معمول.مان مهماني بود بله؛ غالباً در خانه كه در ضيافتي پايان من همواره احساس گويي. ناپذير شركت دارم كردم

مي» جشن سيار«پاي نوعي به قول همينگوي، پابه كه تحصيل ها ايراني در اين مهماني. شديم كشيده ـ و كرده هاي مستفرنگ ـ ي اروپا بودنـد

و روس قفقازي مي ها آن. ديديم هاي مهاجر را به سطح فولكلور تقليل يافته بود هر به گذشته تعلق داشت، بـه اسـتثناي اوقـاتي كـه بـه(چه

مي  ك زيارت مراقد مقدس ميه در آن رفتيم و خلاصـه آن كـه آدممي). كرديم جا حسابي گريه هـاي خواستيم سنت را به فراموشـي بـسپاريم

و دريـغ آن ايـران واپـس. مدرن بشويم  كه من همواره يـاد و بسيار اتوكشيده بود به دليل چنين محيط زندگي بسيار غربي را رانـده شايد اي

به طرزي نهاني، در زير جامه كه پري بدن داشتم و مي مدرنيتهبرق اينو زرق نما . تپيدي پرهياهو

و دراز در خارج وارد ايـران شـدم، چنـان بـراي آن جهـان جاودانـه، كـه زمـاني در سـفر سـحرآميزم بـا كه پس از اقامتي دور بعدها

دل هاجرسلطان بر من جلوه  به طرزي تزلزل گر شده بود، كه به مدت هفت سال . يابي را بـر خـود همـوار كـردمهناپذير روند ريش تنگ بودم

مي درست عكس آن به من آموخته بودند رفتار نـه. هاي رفته دست در كار بودي ارزش در ذهنم نوعي بازگرداندن همه. كردمچه در كودكي
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و به يك طريقت صوفيه با همه مـي مجموعه فقط مسلماني متدين شده بودم، و دعاهـايي كـه و نـذر و روزه، ستلزم آن بـودي اوراد، نمـاز

و مطالعه  و متون قديم فارسي به آموختن زبان عربي و پشتكار و بـه مشرف شدم، بلكه با شدت و عرفـا روي آوردم ويـژه بـاي آثار فلاسفه

و نشر با محافل سنتي روحانيت پرداختم كه در ضمن آن با انسان  به حشر يـك كمبـود، يـك. رو شـدم هايي اسـتثنايي روبـه نهايت جديت

مي حفره به هر قيمت آن را پر كه بايست و بـا سـعي بـسيار بـداني عميق در من وجود داشت و اين كاري بـود كـه در طـي سـاليان كردم

.پرداختم

كم. ام را رفع كرده بودم عطشم را سيراب كرده بودم، گرسنگي. ديگر برايم بس بود. حالا ديگر اشباع شده بودم دو ديگر وبيش كنه هـر

هم. هايشان را، حس كرده بودم خواني در تن خودم جدالشان را، مخالف. شناختم برابرشان قرار گرفته بودم، مي فرهنگي را كه در  حال ديگر

و هم از آن بيرون آمده بودم  ازبه بركت اقامتم در اروپا، نـوعي توانـايي فاصـله.به بيان ديگر، از هر دو شان خسته شده بودم. از اين گيـري

آ به دست كه اين فاصله جانبه براي يافتن ريشه اين تلاش همه: ورده بودماشياء را از هايم سبب شد ـ بـه ديـد مـن ـ به مدد آن اشباع گيري

و شرط دهد  به نگاهي دوگانه، به فاصله بدين. فرهنگم شكل كه تفكـر جـدي دربـاره از اين. اي دوگانه دست يافته بودم گيري سان، ي جا بود

ك فرهنگ و صـلاحيت.ه از نظر تاريخي با هم فاصله داشتند، آغاز كردم هاي گوناگوني را زيرا اكنون با وجود خود آن را تجربه كـرده بـودم

.براي من، معرفت تنها زماني ارزش دارد كه از صافي تجربه بگذرد. انجامش را داشتم

اصي فلسفه نوشتن كتابي را درباره. در آن زمان، هندشناس بودم و خطوط و تعيـين كـرده لي رسـاله هاي هند آغاز ي دكتـرايم را طـرح

آن. بودم و هم از تجدد، هر دو، آزاد شده بودم اما تنها بعدها، كه هم از سنت مي(گاه چرا كه انسان هرگـز. شنوم هنوز جدالشان را در خودم

با)شود از دستشان رها نمي و شيوهآن، توانستم ميان خودم ن ها فاصله ايجاد كنم به خويشتن در پيش گيرماي انتقادي .سبت

 دنياي رولت روسي

ـ قفقازي بر كودكي شما چگونه بود؟  تأثير اين جهان روسي

به قول ژوزف كس كه مي، (Joseph Kessel)ل جهاني بود دنيـاي رولـت روسـي، دنيـاي خطـر. كرد احساسات جوشان بر آن حكومت

در هاي جدي، دنياي رفتارهاي نمايشي چشم كردن كه مي گير بود و گـشودهبه. كرد آن احساسات رقيق نقشي اساسي بازي ويژه جهاني بـاز

و پاي كه در رقص و در حركات اغراق كوبي بود مي هاي شادمانه، در انفجار پرشور موسيقي، در سرريز عواطف، .شد آميز بازيافته

به جهان فارسي در قياس با آن، و و متأمل و در خود كشيده كم تر، دقيق ويژه ظريف زبان، جهاني فروبسته و هـا قفقازي. بود» بربر«تر تر،

و خوش پاك به عافيت. ناپذير بودند باشاني چاره بازان و لحظهبه ندرت در عمرم مردماني به روس.ام گرايي آنان ديده سوزي ها شباهت بسيار

به ايرانيان نزديك  كه از اين حيث و شيعي بودند؛ كه مسلمان و اجـدادي مـذهبي در بعـضي شدند، زيرا ريشهميتر داشتند، جز آن هاي آباء

مي موقعيت به روي سطح كه ايرانياني بيروني، اما برونآن توانمي. آمد ها و سخت متأثر از فرهنگ روس بودند ها را چنين تصور كرد .گرا

بي ها هم رفت در اين ميان، با ارمني كه ا وآمد داشتيم بهترين معلمان. تر بودند هاي غربي از همه فعال رزششك در آن روزگار در انتقال

و زبان از ميان آنان برمي  را در ضمن بهترين اغذيه. خاستند موسيقي، رقص، ميآني فرنگي در همچنين بهترين مكانيك. كردند ها تهيه و ها،

جي. ها از ارامنه بودند آغاز دوران تجدد، بهترين آرشيتكت  كه دربـاره نگوزيان را فراموش نمي هرگز معلم ويولونم، آقاي ي كنـسرتوهاي كنم

و درباره پاگانيني، كه سخت شيفته به من بسا چيزها آموختي اسطوره اش بود، به آمريكا، مـن ذوق ويولـون زدن.ي پاريس پس از سفر او

كه در ذهنم ويولون تجسم او بود. را از دست دادم .بس

. هـا متلاشـي كـرده بودنـد اش را بلـشويك خـانواده. اي دردناك داشـتو از انقلاب روسيه تجربها. همچنين تأثير مادرم نيز در كار بود

به تركيه تبعيد شده بودند او.، بـه تـصادف بـا يـك ايرانـي ازدواج كـرده بـود 1300هايو در اوايل سال. پسرعموهايش اعدام يا زنداني يا



14صفحه هاي جهان زير آسمان

من. همواره همچون زني در تبعيد دروني باقي ماند و هواي عكسي ثابت، بي براي و پرتأثير حال و بيرون از تاريخ، اما بسيار پرحالت زمان،

و تحول نيافت مادرم در بنياد، هيچ. را داشت  كه بـود. گاه واقعاً تغيير او. از وقتي كه او را شناختم، همواره همان ماند اصـولي كـه بـر ذهـن

بي: حك كرده بودند  و خيرخـو وفاداري و غـرور رام خدشه بـه خـانواده و سـازش اهي خـاموش، و بـي نـشدني انعطـافش، همـواره ناپـذير

يك دست و و مـومش كـرده بودنـد. او را از خاراي نژادش تراشيده بودند. دست باقي ماند نخورده را. گويي مهر هرگـز تنـدبادهاي تـاريخ

كه در ايران حتّي بيش. راستي درنيافت به هرگز بـه هزارتـوري روح.ي ايرانيان را نفهميد ناسي پيچيدهش هرگز روان. تر تبعيدي بودبه گمانم

هميـشه بـا اصـالت شخـصيتش ايرانيـان را مقهـور،. حتّي زبان آنان را درسـت يـاد نگرفـت.ي آداب آنان دست نيافت آنان، به رمز پيچيده 

و خلع سلاح مي  كه سخت. كرد مجذوب، به نظرم بيش او م نژاده بود، همواره آن. آمد تـا موجـودي واقعـييتر موجودي اثيري جـا كـهو از

كه سـخت دل  و دريـغ شايد از نظر رواني در دوراني كه ديگر نبود متوقف مانده بود، با نگاهي دوردست را نـاك مـي تنـگ نمـود، آن فـضا

.زاده خانم گرجي تغييرناپذير مادرم براي من يك غريبه بود؛ يك شاه. آفريد مي

ميي پاستر دكتر ژيواگو وقتي كتاب و به خانواده ناك را به مادرم به اين جنبش خواندم، و از رحـم تـاريخ كـه انـسان هاي بـي اش هـا را

مي محيط طبيعي و چون خرده شان به كناره كنند آب مي ريزهاي روي .كنند، بسيار انديشيدم هاي جهان پرتاب

 تأثير پدرتان بر شما چگونه بود؟

و همان كه شوهر خاله.دو مادر داشتمطور كه قبلاً گفتم، من دو پدر ، يعني تا زمان مرگش،1330ام بود، تا سال تأثير پدر اول، يعني آن

مي. بر من باقي بود و لطف او، وجود پدر واقعي عشقي كه او به من مي داد، توجه سرشار از مراعات اي دوستي آنان سابقه. برد ام را به محاق

و همكار بودند. بسيار قديم داشت و با دو خواهر گرجي ازدواج كرده بودند. دوست و روسيه سفر كرده به تركيه ما. با هم كه ـ عمو صادق

و خانواده او را به اين نام مي و در واقع اروميه بود ـ خود اهل آذربايجان، كـنم كـه در تجـارت چنـدان گمان مـي. اش ملاكّ بودند خوانديم

مي. هنري نداشت  و او هرگز از اين كار شكوه نداشتكر اما پدرم همواره حمايتش آن. ها را من بعدها فهميدم اين. شرط دوستي بود.د بـي

مي  و در آن روزگار، من او را تناسخ خيام تصور مي. كردمكه درس خوانده باشد، فيلسوف بود و در ايـوان غالباً بسترم را در كنار او انداختم

و با كوزه  د خانه، زير آسمان پرستاره ميي آب يخ مي. خوابيديمر كنارمان گفت، خكايـت سـفرهايش را خاصـه بـه آمريكـاي او برايم قصه

مي  به روسيه شرح و مي. به نظر او هر آغازي پايان هم بود. داد دوران ممنوعيت . گفت پاييز از راه رسـيده اسـت هنوز تابستان شروع نشده،

كه واقعي است گفت تنها پيش مي به چيزهاست چ. بيني زندگي جز سلـسله تـصاويري فـراّر نيـست، مـا از ايـن. يزها وجود ندارندخود آن

مي بيني به پيش پيش آن انديشي ديگر و و از كفش نداد. چه مهم است لحظه است رويم مي. دم است كه بايد غنيمتش دانست كهو گمان كنم

مي او خود فلسفه  ميدر. زيرا هرگز پرواي فردا را نداشت. آورد اش را به عمل در و به يك دم، بـرق حالي ناب و آسـا، مـرد؛ بـي زيست بـار

به سبكي پر كاه بي .وزن، سبك،

كه پدر واقعي مي. ام را كشف كردم پس از مرگش بود كه در زندگي هيچ گمان در كـودكي.امي او دوست نداشـته كس را به اندازه كنم

و دوردست بود به من درس خوش. برايم تصويري معمايي مينويس گاه ـ كه خوش. دادي كه از پدرش ـ بـه خطي خوش داشت نويس بود

و از هـر دخالـت بـه مـن آزادي كامـل مـي.ي پدرسالاري، كه تمام صلابت جهان در او بود، اما مستبد نبود پدري نمونه. ارث برده بود  داد

و كارش. ام پرهيز داشت مستقيمي در زندگي  كه روزي مديريت كسب از. را به دسـت بگيـرم تنها آرزويش آن بود او كـه بنيادگـذار يكـي

مي هاي پيمان ترين شركت قديمي كه البته بر آن ايرادي نبود كاري در ايران بود، كه پسرش روزي جانشينش شود؛ آرزويي .خواست

و اهل شهر سلماس، در نزديكي درياچه پدرم از يك خانواده اش در تبريـز، كـه خانـهدر.ي اروميه بودي بسيار قديمي تجار آذربايجان

مي پدربزرگم در آن شهر يك شعبه  و از اين رو بـود. كردي تجارتي داشت، احساس تنگي نفس و جهان را بشناسد دوست داشت سفر كند

و به آلمان سفر كرد  به روسيه، به لهستان، د» خودساخته«ي مردي نمونه.كه پس از جنگ جهاني اول به تركيه، كه حكمتي غريزي . اشتبود

و نمي همه كه نمي چيز را در جريان كار آموخته بود مي. شناسد به من بياموزد توانست چيزي را دميد در عوض، در من نوعي حكمت عملي
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به آدم.كه كليدش تنها در اختيار خودش بود و چيزها خطا نمي در قضاوتش نسبت وبي. كرد ها و در عـين حـال، زيـرك نهايـت باانـصاف

ميهن. خبره بود  به ايران و خاطره آمدم، پدرم با نقل حكايات، لطيفه گامي كه براي تعطيلات مي ها، چيـز همـه. آموخت ها، به من هزاران چيز

به تجربه  به اندازه چيز اضافي در او نبود؛ همه چيز سطحي، هيچ هيچ.ي ناب پالايش يافته بود در او هاي من، از جـا رويبه زياده.ي لازم چيز

رف  همتنبه در مي هاي من، با نوعي و همواره با جمله دلي مهرآميز و مجاب خنديد كننـده، مـرا بـه خطـايم آگـاه اي قصار، اما سخت پرمعني

مي مي مي. كرد هرگز حرف خود را تحميل نمي. كرد كرد يا اشتباهم را تصحيح و فقط پيشنهاد .داد فقط

م به او چه حد كه دريافتم تا و بالا رفتن سن، تصويرش در من درشت.ديونمتنها پس از مرگش بود و مـن تر مـي با گذشت زمان شـد

مي  و الگوي شخصيت من مي. گرديد برتر به او شباهت دارم در چه حد كه تا و چهره. يافتم اش كـه سوختهي آفتاب با چشمان اندك مورب

مي  به. رد دو نسل رخ ندادهرگز ميان ما برخو.ي ديگر وجود من بود مانست، نيمه به لاماهاي تبتي و ويژه از نظر فضايل انـساني، از هر نظر،

و من با رغبت تمام خود را به تصوير پرآرامش فرزانه  كه او به طرزي شگفت تجسم واقعي از من برتر بود آخـرين. سـپردم اش بود، مـي اي

كه من راهم را برگزيد. اندي من حك شده سخنانش براي ابد در خاطره  و گفتهوقتي حدس زد به نزدم آمد و تو از نظر طبقه«: ام، بين، من

به اشرافيتي ذهني رسيده من يك بورژواي سنتي مانده.و سطح فرهنگي فاصله است  و تو كه. گيرم من جلوي تو را نمي.اي ام خود من بودم

به اين راه راندم  كه زنده. حال هر كاري كه دوست داري بكنم. تو را حم تا وقتي و پس از مـرگم تـو وارث ثـروت ام از تو ايت خواهم كرد

مي. من خواهي بود چه و هر چه پيش آيد، ».چيز است انسان بودن بالاتر از همه: كني، يك چيز را بدان اما هر

و تفكر روس، از برخورد با دنياي مادري اما علاقه ميي شما به روسيه  گيرد؟ تان نشأت

مي. آري كه بودم، روسي حرف بلكـه آن را از راه گـوش يـاد. وقت اين زبان را نياموختم هيچ. اما بعدها آن را فراموش كردم.زدم بچه

كه براي نخستين بار در دهه. گرفتم مي1350يو بعدها وبه روسيه رفتم، در هرچه و چـه از حيـث خلـق و رسوم چه از نظر آداب ديدم،

كه»آشنا«خو، نوعي حس  را انگار قبلاً اين«، حسي مي. ام داشتم ديدهها بعـد، پـس از ده روزي. شـناختم گويي اين كشور را از ساليان پيش

و شروع به حرف زدن كردم؛ البته بـهي زبان از طريق بازگشت نشستهكه از اقامتم گذشت، عناصر واپس  هاي خاطره، ذهنم را تسخير كردند

.زباني الكن

در هنگـام بازديـد از شـهرهاي پـرآوازه. تـه داشـت اما اين سفر برايم هنوز اعجاب رازگـشاتري در چن و پنجكنـد ي سـمرقند، بخـارا،

كه جهان ايراني چقدر از مرزهاي امروزينش وسيع و اگـر در روسـيه نـوعي فـضاي كـودكي ماوراءالنهر، دريافتم از تر بوده اسـت ام را، كـه

و قديم را كشف مي يافتم، در آسياي مركزي بخشي از ايران باس ام زدوده بودم، بازمي خاطره كردم؛ ايراني كـه در حـد معينـي از توسـعه تاني

و در نتيجه، بسيار جذاب و به نحوي بسيار اصيل باقي مانده .تر بود تر

به افغانستان، صاعقه مي اي كه افغان سواي استقبال ويژه. اي واقعي بود سفر به عمل را آوردند، چنان ها از ما كـه گـويي پسرعموهايـشان

آن د، همه بينن مي مي چيز در و شريف و در عين حال سخت نجيب را. نمود جا برايم آشنا، كه اگر روزي قرار شـود كـه ايـران به خودم گفتم

مي ترك كنم، به اين و تا آخر عمر در اين جا .ها بود دريغا كه اين دوران پيش از اشغال شوروي. جا به سر خواهم برد آيم

مي زيرا. اين سفر نوعي تشرف بود پس از اين سفر، درك مـن از جهـان ايرانـي بـه نحـوي. ماندبه نوعي غواصي در جغرافياي روحم

مي. محسوس تغيير يافت  بلكه از مـاوراءالنهر، آسـياي مركـزي،. گويم، البته مقصودم مرزهاي امروزي نيست وقتي كه از جهان ايراني سخن

و حتّي بخشي از شبه  مي قاره افغانستان، از در هندوستان توانستم جنبه.يمگوي هند سخن و هـم هاي جهان ايرانـي را هـم از نظـر معمـاري

همبه. حيث زبان كشف كنم  و پر از مي دلي هندي علاوه پذيرايي گرم و جهان ها نشان كه زبان فارسي از داد بيني ايراني تا چـه حـد بخـشي

مي منظره .دهدي فرهنگي اين كشور را تشكيل

ا  يران بخش عظيمي از شرق است؟يعني به نظر شما،
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و جهـان غـرب اسـت قـارهبه نظر من، ايران جهان واسط ميان شبه بـه يـاد دارم كـه چنـدي پـيش، بـا كلاريـس هرنـشميت.ي هنـد

(Herrenschmidt) و تاريخ، ايران مي پژوه، گفت شناس به ايران علاقـه داريـد؟«: از او پرسيدم. كردم وگو ا» چرا شما ولو او جـواب داد كـه

مي) هلنيست(شناس يونان و بعد به هندوستان روي و اين چيز، اين حلقه. آورد بوده است، ي مفقـود، جهـان اما در اين ميان چيزي كم بوده

و بر غـرب دارد ايران به دليل موقعيت ميانگي.ي او موافقم من كاملاً با اين عقيده. ايراني بوده است اه ايـن نگـ. اش، نگاهي دوسويه بر آسيا

كه تمدن ايراني را به وجود آورده است  به جهان هندي نزديك ام كه جهان ايراني بيش من از جهاتي اين احساس را داشته. دوسويه است تر

مي. زيرا جدايي ما از اعراب، پس از سقوط خلفاي عباسي، در قرن هفتم رخ داد. است تا عرب  دانيم كه خلافت عباسـي سـخت زيـرو نيز

و نه نفوذ ايرانيا  و دولتمردان طرازن بود و صنعتگران امپراتوري اسلام ايراني بودند، بلكه مديران و هنرمندان تنها بسياري از اديبان، متفكران،

در. اول آن نيز از ايران برخاسته بودند و ايران در حريم بسته» امپراتوري عثماني«بعدها جهان عرب .ي خودش گسترش يافت جا گرفت

ر بودنايراني معاص

 چه مفهومي دارد؟» ايراني بودن«به نظر شما امروز

مي«اي تحت عنوان، مقاله)ي ادبي نامه دوهفته(Quinzaine littéraireي در مجلهچندي پيش، نوشـتم كـه» توان فرانسوي بود؟ چگونه

مي در آن مقاله گفته. در آن، فرمول منتسكيو را برعكس كردم  كه اين سؤال نشان كه ام و توجيـه دهد ي كننـده واقعيتي كه در گذشته محـرك

و فرانسوي بودن در دوران ما، همان كه چيني يـا ايرانـي بـودن نقش فرانسه در جهان بود، اكنون متزلزل شده ايـن عـدم. قدر معمايي است

مي وضوح از آن  كه نه فرهنگ جا نشأت كه تجسم آن فرهنگ گيرد و مردمي گـذاري هـاي ارزشو نه كـانون ها هستند ديگر مركز جهانند ها

به خودشان كفايت كنند مي و كاهش شده. توانند حتّي اروپا، كه زمـاني بنـد نـاف جهـان بـه. اندو افزون بر آن، بناهاي متافيزيكي نيز عاطل

مي  و ژاپن است، فروپاشـيده اسـتي وسيعي از يك نظام سياره رفت، در شبكه شمار كه مهارهاي آن در دست آمريكا و.اي،  امـروز مراكـز

به كلي مضمحل شده جهان اول، جهان سوم، امپراتوري. ها وجود دارند حومه و در درون كـشورهاي ثروتمنـد، جهـان هاي توتاليتري كه اند

.چهارم

و قطعه بر زمينه و شكسته ا شده قطعهي چنين جهان فروپاشيده به معنـاي ايرانـي بـودن در عـين ايرانـي نبـودن و اي، ايراني بودن سـت

مي تضادي كه از اين امر برمي  و سامان آن رخنه مي. كند خيزد، در ساخت به لحاظ آن كه فارسي حرف و از فرهنگ خودمان تغذيـه ما زنيم،

كه جهان. كنيم، ايراني هستيم مي به لحاظ آن مي اما كه يكدستي هاي ديگر در جهان ما تداخل به هم مـي كنند، را اش را زننـد، كـه تـداومش

مي تغ و حتّي ژاپني هستيم يير و ناخودآگـاهي. دهند، فرانسوي، آمريكايي، و تـاريخ به نظر من، آميختگي فرهنگي در چنان سطوح گوناگون

.كس از تأثير آن يا از آلودگي به آن در امان نيست كند كه هيچ عمل مي

ي هاي يكپارچه بلوك طبعاً ما براي آسان كردن كار، به وجود و مدرنيته، سخن از برخورد دو شيوه. آوريم.ي معرفتي ي هستي، از سنت

مي. گوييم مي و يكسره كه اين تقابل، مسأله را ساده به. كند درست است زيرا سنت هرگـز بـه. كند وجه آن را حل نمي هيچ مارتين لوتركينگ

و يكدست وجود ندارد  و دندانه. صورت خالص و سنت اكنون ديگر در چرخ بهي تحول گرفتار است و هيچ تحول وجـه چيـزي جداگانـه

هـاي مثـل آن اسـت كـه تيـپ. جدا كردن اين دو، فقط يك عمل انتزاعي ذهني اسـت. بلكه در خود سنت قرار دارد. اي مجرد نيست پديده

و برجسته كنيم1آرماني وبري . را زنده

و طريـق معينـي از حـضور در زنـدگي، در مستلزم طـرز خاصـي از ديـدن جهـان،.ي خاصي از بودن است مستلزم شيوه ايراني بودن،

و در برابر خداست و شيوه. طبيعت، در تحليل.ي خاصي از تعبير جهان است همچنين به معناي در اختيار داشتن ابزارهاي معيني از معرفت

 
. است(Max Weber)هاي آرماني ماكس وبر منظور، تيپ1
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ميي اين عناصري كه شيوه همه جهاني. متافيزيكي مشخصي است هاي يابيم كه ايراني بودن داراي نشاني كنند، درميي ايراني بودن را تعيين

مي  كه مطابق نظمي خاص بر يكديگر عمل و رفتارهاي قالبي است و تافته از نمادها، تصاوير، و نوعي نقش هستي را رقـم سراپا تنيده كنند

مي. اما در آن هر كاركردي، هر وجودي، جاي خاص خود را دارد. زنند مي مي ما كه از كجا مي دانيم و به كجا و آييم و معنـاي زنـدگي رويم

مي  و بـسيار بدين. همچنين كليدهاي مناسبي براي گشودن اسرار در اختيار داريم. شناسيم پايان محتوم مرگ را سان، ما در جهاني امن، آشنا،

مي  ذه ديگر محيط زيست خود، محوطه. اما ناگهان اين جهان ديگر تنها نيست. كنيم قرار يافته زندگي ني خـود، وقـتي مصون خود، حريم

و تبارشناسي خود را ندارد  و سايش با جهان. خاص خود، به اين جهان در تماس كه شاخه هاي ديگر است؛ هايش در سراسـر ويژه با جهاني

.گسترد جهات مي

به عبارت ديگر، در برابر فشار سركوب و سه امكان وجود دارد گر جهان خارج، درنـ يا جهان مـا واپـس مـي: در برابر مدرنيته، و شيند

مي  مي. يرد درون قشرهاي مردمي سنتي پناه و گريزگاه بدل به نوعي مفرّ .كه امروز براي بسياري از ايرانيان چنـين شـده اسـت شود، چنان يا

» سـكويي كمكـي«ي فرويـد، اسـت بـراي فـرار از واقعيـت جهـان، يـا بـه گفتـه» افيـوني«. ويـژه تـأثيري مخـدر دارد براي آنان فرهنگ به

(Hilfstructuern) نه مي كه مي براي گذشتن از استبداد آن واقعيتي است و نه و جذب كـرد توانش پذيرفت آن. توان آن را درك و راه سـوم

و با شدت تمام مكان به سوي بيرون منفجر گردد، كه اين فرهنگ، سرانجام در خود فروبپاشد، سپس از است كه ها غفلـت شـدهآن هايي را

بيد. از نو تسخير كند به طرزي كه مير اين حالت، با هويتي سروكار داريم به اثبات برساند امان .خواهد خود را

كه سرانجام، دير يا زود، ها واكنشي اين راه همهبه گمان من، به گمان من، آن اسـت راه.به شكست خواهند انجاميد هايي هستند حل،

ـ يا آن  اكه كاري كنيم اين جهان ـ بتوانـد در عـين آگـاه بـودن از ويژگـيچه از آن بازمانده از هـاي هـر يـك از جهـان ست و هـاي ديگـر

كه اين شكاف زيرساخت مي هايي به وجود هم آورند، با جهان ها را ها، محكوم بـه پـذيرفتن زيرا ما نيز همچون غربي. زيستي كند هاي ديگر

مي شخصيت دوپاره  و خرد حكم كه آن را التيام بخشيم مان هستيم آن.و رام كنيم كند كه مينه آن كه امروزه كنند، استخوان لاي زخـم گونه

و در تشديدش بكوشيم  آن. بگذاريم را ها بايد بر آن شوند تا اين زبان تمثيلي جان را، كه چنين آسان رهايش كرده سو نيز غربي از و آنان اند

.درمان رواني دچار ساخته است ،از نو به كار گيرندبه دردهاي بي

مي.ه خودمان برگرديمب مي ما در جهاني زندگي كه ابزارهاي نظري كه از فرهنگمان اخذ و سامان دادن بـه كنيم كنيم، براي درك، اداره،

مي. مان نارسا هستند زندگي كه از جهان ديگـري آمـده اسـت وقتي از اقتصاد سخن گـوييم، از علـم كـه مـي. گوييم، منظورمان دانشي است

از خلاصـه آن كـه همـه. بـشر اسـت جهاني يا حقوق منظورمان از حقوق، حقوق اين. رن است منظورمان علوم مد  ي ابزارهـاي معرفتـي مـا

به ما رسيده زمينه و همان هاي ديگري كه بخشي از وجود ما شده اند از قدر كه. ايم ها شدهآن اند، ما نيز بخشي درآن راه چاره آن نيست ها را

چن  ـ بي»يا سياه يا سفيد«هايكه در بحثانبرابر هم برافرازيم كه مي گرا، مي وقفه شرق را در تضاد با غرب قرار در دهد، چنين ـ بلكـه كنند

كه  مي. مانف از نو جا بياندازيم ها را در درون هستيآن آن است كه چگونه هـا را از نـو در درون هـستي خـود جـا بيانـدازيم،آن توانيم اين

كه سؤال به به آن بپردازمجايي است .شايد بعداً در فرصت مناسب

مي با اين ي فرهنگ ايراني سخن گفت؟ دهنده توان از بعضي عناصر تشكيل همه، آيا

و رسيدن به مفـاهيم هگلـي ماننـد دهنده سخن گفتن از عناصر تشكيل ي يك فرهنگ بدون ورود در تأملات مربوط به نظام متافيزيكي

و انگاره هاي ثابت، سنخ البته ارزش. ديگري نظير آن، كار دشواري است يا چيز (Volksgeist) روح قومي هاي خلقي كـه بـر هـم هاي ازلي،

كه ارزش اند، يا قانون انبار شده تل مي هاي فرهنگي هاي تطبيقي خـود بـه ايـن نتيجـه من در پژوهش. كنند، وجود دارند هاي سنت را متبلور

كه در ميان ساخت رسيده و شـكلي بينـي اسـت، هـم هايي كـه خـاص ايـن يـا آن جهـان رغم ويژگي فيزيكي شرقي، علي هاي عظيم متا ام هـا

و حتّي نوعي بينش معنوي مشترك وجود دارد ها، همگني ريختي هم و نتايج گرانـي از آن بـه. ها، به هم ريخت اما اين همه با ورود مدرنيته
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ي به ناگهان همچون كانون انقلاب صنعتي ظاهر شـد؛ انقلابـي كـه دامنـه« غرب، فرهنگ(Lévi Strauss)ي لويي استراوسبه گفته. بار آمد

مي شمولش چنان جهان كه از اين نظر، تنها انقلاب نوسنگي و نتايجش چنان مبهم بود ».1تواند با آن برابري كند گير

كه معتزله عقل و بدين آري؛ درست است به عقل ارزش منطقي بخشيدند كه  خـصلت قـديم بـودن قـرآن را انكـار سـان گراياني بودند

كه ابن. كردند نه دنيـاي اسـلامي، دريافـت(قدم بود رشد يك ارسطويي ثابت درست است و كه اهميت او را جهان غرب، درسـت ). هرچند

كه ابوريحان بيروني  از مـي هنديان هنوز.ي دقت علمي برخوردار بودند از روحيه)314ـ251(يا زكرياي رازي)420ـ362(است تواننـد

و از سهم خود در قلمرو رياضيات بگويند اين كه نخستين اعداد. ها دورتر بروند از» عربـي«مگر نه آن و و صـفر را آنـان اختـراع كردنـد؟

و قطب كه پيش از اروپا باروت، چاپ، . اسـت ها برنخ اما علم مدرن از اين. ها همه راست است آري، اين. نما را كشف كردند چينيان بگوييم

، (Joseph Needham)جوزف نيـدهام. اي جهان، هندسي كردن فضا، يا تعميم بخشيدن به الگوي مكانيك است منظورم رياضي كردن گاليله

همي علمي چيني كه نسبت به روحيه مي ها مي ورزد، در مورد انگاره دلي زياد به صراحت هاي چيني تـا پايـان تـاريخ نظريه«: گويدي چيني

چ و سپس رياضي شدن فرضيه. ين مشخصاً قرون وسطايي ماندنداستبدادي ـ بربه طوري كه رنسانس ـ نتوانست ».2ها تأثيري بگـذاردآن ها

و اسلامي نيز صادق دانستي نظريه توان درباره همين سخن را مي .هاي هندي

و من نمي و استدلالات در اين باره فراوان است بنا بر استدلال معقول. خاطر خوانندگان را بيازارم خواهم اما چرا چنين شد؟ توجيهات

و خللي چيني، نوعي ثبات خودبه در جامعه«جوزف نيدهام،  و برعكس، اروپا از نوعي گرايش ذاتي بـه بـي خود ثبـاتي ناپذير وجود داشت

كه در جامعه».3برخوردار بود مي گويي كه ـ ـ نـوعي هـدايت خودكـاري اسلامي يا هنـدي توان به جاي آن، جامعهي چيني را نيـز نـشاند

(homéostat) به كه جامعه را پس از اغتشاش، رو. گرداند برميحالت سكون در كار بود و كه در واقع هرگونه نوآوري خود نوعي زيـر زيرا

بيكردن است، آن هاي زنجيره ثباتي است كه موقعيت را براي برانگيختن واكنش نوعي ـ نظير رخ اي ـ مـستعد مـي چـه در اروپـا . سـازد داد

كه ويژگي مهم سنت و سكون، هـا سرخود باشد كه در طـي هـزاره ناپذير اين ماشين نظم هاي بزرگ آسيايي است، نتايج اجتناب شايد تعادل

و در عين حال، ضربه  و اختلال ضامن اين ثبات طولاني بوده است مي هاي نوآوري ي دهنـده سان، عوامل تشكيل بدين. كرده است آور را نرم

يا اين تمدن در)سنت ابدي در سنت هنـدو(سناتانادارماها، خواه شريعت اسلامي در معناي وسيع آن، يا آيين كنفوسيوس چيني، ، كمـابيش

و بقا آورده و در اين كشورها، از چيزي كه حتّي اندكي به رنـسانس، بـه اصـلاحات، يـا بـه برابر تحولات عظيم دروني تاريخ خود دوام اند

.انگيز علم مدرن شبيه باشد، خبري نبوده است هاي شگفت يدهپد

كه در حال حاضر اينواقعيت ، نقـش)هـا هـستند يا عناصـر فرهنگـي كـه ضـامن تعـادل ايـن تمـدن( دهنده اين عوامل تشكيل است

كه دستگاه تنظيم حرارت غربي با شدت بسيار جوش آورده. كنندي خود را بازي نمي ايستاننده راو تمـامي دريچـه از زماني هـاي اطمينـان

و بالا شدني زلزلهيكي پس از ديگري پرانده است، شرق نيز به درون حلقه  و زير كه امواج انفجاري ها ي شان در روزگار مـا بـه همـه هايي

.ها سرايت كرده، كشيده شده است زمينه

ش با اين كه از چندين سال پيش تاكنون در كشورهاي اروپاي و رغـم اخـتلال دهـد كـه علـي رقي رخ داده، نشان مـي همه، تحولاتي هـا

كه عميقاً در ضمير جمعي جا گرفته هاي ناگهاني، بعضي ساخت اغتشاش مي هايي و مقاومت خود ادامه و در برابر سيل اند، به مداومت دهند

هـاي خاصـي بـراي آينـد كـه گـرايش مي هاي مقاومتي به وجود گويي كه در درون يك مجموعه، حوزه. مانند خروشان رويدادها پابرجا مي 

مي هم و ماندگاري را حفظ و در لحظه بستگي ميي كنند و بستر رهاشده مناسب پديدار خـوزه اورتگـايي گاسـت. يابنـد شان را بازمي شوند

(Jose Ortega y GGasset. 1883-1955)كه مي و سـپس يـك شايد حق داشت كه در هر انقلاب، يك واكـنش د وجـو بازگـشت گفت

خواهي كشورهاي اروپـاي شـرقي، بـيش از آن كـه انقلابـي باشـد، در جهـت من همواره اين احساس را دارم كه جنبش عظيم آزادي. دارد

 
1 Claude Levi-Strauss, Race et histoire, Seuil, Paris, 1987, p63 
2 Joseph Needham, La Science chinoise et L’Occident, Seuil, Paris, 1973, p58 
3 Ibid, p102 



19صفحه هاي جهان زير آسمان

كه اروپا كوشيد تعادل پيش از جنگ اول خود را بازيابد بازگشت است؛ همان مي. گونه آن چگونه گـذرد مـي1چه را در اتحاد شـوروي توان

نه  كه اول نام لنينگراد را عوض كردند؟ توضيح داد؟ مگر كه خيابانآن نه آن ي گذاري كردند؟ در جايي، روسـيه هاي مسكو را از نو نام مگر

شكل پس از بيش از هفتاد سال حكومت گذشت. كهن هنوز زنده است به سطح آمدن اي هـستيم هاي ديرينـه ناپذير رژيم كمونيست، شاهد

مي  لها كرديم از ميان رفتهكه گمان و باري ابد زير چرخ يي سولژنيتسين را كه محصول نـاب جامعـه پديده. اند مدفون شدهتاريخي كننده ند

و علاقه مي شوروي است و برديايف چگونه به متفكران معنوي روس، چون سولوويف تـوان توضـيح داد؟ ايـن عطـشي جوانان امروز را

كه بعضي عناصر تشكيل معنويت نشان مي  و باقي ماندهي دهنده دهد به نقش مهـم. اند آن تمدن در برابر تغييرات عظيم تاريخ دوام آورده نيز

مي. كليسا در لهستان بيانديشيم  مي اما آيا به عقب بازگشت؟ به حكومت تزاري بر سراسـر روسـيه توان ي مقـدس رجعـت كـرد؟ ايـن توان

به تأمل وا مي به پرسش درباره رويدادها ما را و عوامل فعال در تخـيلات سياسـي اقـوام مختلـف دارند، ما را ي مشروعيت فرهنگي قدرت

.انگيزند برمي

مي اما وقتي كه از معنويت روسي سخن مي  ...ي شرقي سنت روس است رسد كه مقصود، رويه گوييم، به نظر

به گونه روسيه به نوعي، وارث بيزانس دانستهي كهن را همواره و رو.اندي روم سوم، دل متفكران به شـدت نگـرانس در قرن نوزدهم،

و سنت  به زبان آن روزگار، دقيقاً همـان اين. پرستان بودند تضادهاي ميان نوگرايان ي خـاطر انـد كـه موجبـات دغدغـه»سـؤالات لعنتـي«ها

و يـا اسلاوشـيفتگان روشنفكران روس را فراهم مي و تورگنيف كه هوادار غرب بودنـد و (slavophiles)آورند؛ خواه كساني چون هرتسن

به نجات كه گـراي هـاي شـلينگ، بـر خـلاف ايدئاليـست1860هـاي هاي سال نيهيليست. بخشي مسيحايي ملت روس اعتقاد داشتند كساني

بي تر ديدي زيبايي، كه بيش1840هاي سال و به جهان داشتند، سوسياليست مي. خدا بودند شناختي كه ارزش يك جفت پيساروف گمان كرد

در در يـك سـو نيهيليـسم ويـران. ها در ميان دو قطب در نوسان بودند سان، روس بدين. ادل سراسر آثار شكسپير است كفش، مع  و گـر بـود

در. گيـرد ها، شـكل مـي ترين روس احتمالاً در چنين فضايي است كه آثار داستايوفسكي، اين روس. سوي ديگر، رسالت اخروي قرار داشت 

سر آثار اين نويسنده مي در. اسر درام روح روس را بازجست توان و. گويـد كـه روسـيه سـوءتفاهمي بـيش نيـست مـي ابلهپرنس ميشكين

كه مظهر لايه قهرمانان ديگر داستايوفسكي نيز بر همين عقيده و استاوروگين بـه. بـاوري روسـند هاي تاريك منجي اند؛ قهرماناني مانند ايوان

به اوج خود رسيده است كه در آن تقدير معنويت روسي،) تسخيرشدگان(ابليساني گويانهي من، تمامي تراژدي روس در رمان پيش عقيده

به گمان من داستايوفسكي، مانند نيچه، يكـي. گويانه شكل گرفته استبه طرزي پيش) توتاليتر(خواه عنان با خطر دولت تمام هم از اين نظر،

ن او نماينده. از پيامبران رازگشاي دوران مدرن است  ملـت روس» هيستري متافيزيـك«ي آن چيزي است كه برديايف ترين جنبه كننده گراني

آن. ناميد مي به نظر برديايف، داستايوفسكي مي در نتيجه، باز  (pneumatologue)» شـناس روح«شناس نيست، بلكه گويند، روان گونه كه غالباً

.هاي روح روسي است يعني دورنگر ورطه. است

كه روسيه چه در اين معن آن بهي قرن نوزدهم، به نوعي پيشا جالب است، آن ويـژه در كـشورهاي جهـان سـوم درآمد درام قرن بيستم،

به. است كه درباره مباحث ايدئولوژيكي در كشورهاي اسلامي، و نقش مهديانهي غرب ويژه در ايران، ـ با قيد زدگي ي تشيع در جريان است

ـ به و احتياط نه از فرهنگ غربـي. متفكران روس شباهت دارد»يسؤالات لعنت«تسامل و نه از روحيات اسلاوها كه ما با اين تفاوت بنيادي

كه از دوران پطر كبير آغاز گرديد، برخوردار هستيم .روسيه،

 تحصيلات انگليسي

.ي مراحل مختلف تحصيلات خود بگوييد اكنون ميل دارم اندكي درباره

.وگو قبل از فروپاشي شوروي انجام پذيرفته است اين گفت1
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ته همان به مدرسه طور كه قبلاً گفتم، در سن ران در دوران ابتـدايي شـاگرد. شـد رفـتم كـه توسـط پـدران لازاري اداره مـي لويي مـيي

و ادبيات علاقه. اما در دوران متوسطه، شاگرد نسبتاً خوبي بودم. درخشاني نبودم  ا از آغـاز كـودكي، سرنوشـت.ي بسيار داشـتمبه تاريخ امـ

ميمن يا باي. ام را تعيين كرده بودنداي حرفه مي. شدم يا دكتر ست مهندس كه مي يعني به علوم رو ترهـايمي بـزرگ در مخيلـه. آوردم بايست

سـالارانه داشـتند، هاي متجدد، كـه از آينـده تـصوري كمـابيش فـن ادبيات، اقتصاد، يا حتّي حقوق، براي خانواده. راه ديگري وجود نداشت 

ن. آيند نبود خوش به پايان .زيرا در سن پانزده سالگي رهسپار انگلستان شدم. رساندممن دبيرستان را در ايران

مي انگلستان دهه به چشم مـي هاي هوايي لوفت هاي ناشي از حمله هنوز ويرانه. آمد هاي پنجاه ميلادي، تازه از جنگ بيرون خـورد؛ وافه

به بهايي گران، به پايان هاي جنگي كه انگليسي جاي زخم  اي بـود انگلستان آن روزگار، امپراتوري.ش بردندها با شجاعتي قابل تحسين، گيرم

كه بازتاب  كـره،: بندي بود چيز جيره همه. ها را شناختم در آغاز تنها محروميت. هاي كهن هنوز در آن حضور داشت در حال فروپاشي كامل،

 شـدم، (public school)ي ملـيهاي از نـوع مدرسـ بعدها وقتي كـه وارد مدرسـه. كرد وقت احساس سيري نمي آدم هيچ. مرغ گوشت، تخم 

به محروميت محدوديت مي سربازخانه. ام افزوده شدند هاي غذايي هاي انتظامي كه انگار در آن اسب به اين. پروردند اي واقعي بود من هرگز

مي  كه به نظرم مهمل و از آن رنج بسيار بردم نظاماتي ي به نام ديديه داشـتيم كـه مان يك شاگرد باهوش فرانسو در مدرسه. آمد تن در ندادم

به زودي از يكديگر جدايي و كه نخستين. ناپذير شديم من با او دوست شدم ها، نفرتمان از نظام مدرسهآن چيزهاي مشترك بسياري داشتيم

به تنبيه بدني محكوم كردند. مبصر كلاس روزي ديديه را در حال سيگار كشيدن دستگير كرد. بود بـ. او را در. ودممـن حيـرت كـرده البتـه

مي  كه در محدوده. شناختم ايران تنبيه بدني را پس از تفكـر بـا خـويش، بـه ايـن نتيجـه.ي امپراتوري بريتانيا آن را بازيابم اما انتظار نداشتم

كه اين شيوه  بي رسيدم به وجودي آموزشي، كه بتوانند امپراتوري را اداره كنند، به قصد ساختن مستخدمان دولت آينده ا. آمده استشك امـ

چه كار خواهند آمد؟ دريافتم كه جامعه آن هنگام كه ديگر امپراتوري  به ي انگليسي آن زمان، هنوز تـا چـه اي در كار نباشد، اين مستخدمان

و سلسله و تا چه حد بر نظام كاست حد ويكتوريايي و تحـصيلات مبتنـي اسـت محيط ها، مراتبي مانده و بر زبـان جراي مـا. هاي اجتماعي،

به يادم مانده است كه يك كت چهاردگمه با كراواتي راه. عجيبي از آن دوران ـ به تن داشتم از لباس مدرسه و همراه يكـي ـ و كلاه بود راه

مي كلاسي هم ام كلاسـي هـم. برخـورديم (Grammar School)ي دولتـي تصادفاً به شاگردان دبيرسـتاني يـك مدرسـه. رفتيم هايم در خيابان

به من گفت چهره و .)ها را ببين اين وحشي(”.Look at these barbarians“: اش را با تحقيري عميق در هم كشيد

ـ فرانسوي شما در آن محيط كاملاً انگليسي به كجا كشيد؟  كار اين دوستي ايراني

و املا بسيار قوي بوديم و من در لغت تـر شـاگردان دشـواري كلمات براي بيشزيرا تهج. غالباً در درس انگليسي بهترين بوديم. ديديه

و غالباً اشتباه  مي هاي احمقانه بود آن. المثل بود ها ضربآن علاوه فقر واژگانيبه. شدند اي مرتكب كه بـسياري از واژه در عوض، از هـاي جا

ماي انگليسي ريشه ادبيانه و آسانآني فرانسوي يا لاتيني دارند، مي ها را زودتر به اديبانـه.آموختيم تر نويـسي در آن زمان من چنان گرايشي

يكي از معلمان انگليسي  كه مي داشتم مثـَل ام مرا به طعنه، دكتر جانسن و فاخرش خواند؛ همان سميوئل جانسن معروف كه سبك پرصنعت

از. ها بودم هاي ديديه با انگليسي آوريي زبان من سخت شيفته. اعلاي تكلف در نثر است  كه در كرهبراي مني اي ديگر آمده بـودم، شـركت

كه اين  و اين دوئل لفظي اين دو ذهنيت اروپايي، شـك در كنـه بـي. بخش بود همه از يكديگر دور بودند، بسيار لذت همه به يكديگر نزديك

هـا فاتحـان اما انگليسي.حتّي با دشمن همكاري كرده بودند. بار را تحمل كرده بودند ها شكستي حقارت فرانسوي. ماجرا، جنگي در كار بود 

مي  به خود و از نبرد هوايي سخت هـا در تمـام ذهـن (Royal Air Force)ي نيروي هوايي سـلطنتيي قهرمانانه اسطوره. باليدند جنگ بودند

دف رغم اين نقيصه، به خوبي از عهده برمي ديديه، علي. حضور داشت و درخشان و از آبروي كشورش با شوري متقاعدكننده ميآمد .كرد اع

و قدرت من اين دو ذهنيت را با يكديگر مقايسه مي و ضعف كردم گـويي بليـغ اسـت، فرانـسوي سـخن. يـافتم هاي هر يك را درمي ها

مي خوب استدلال مي  و در چندين زمين بازي آن: كند كند، مي از به راحتي از موضوعي به موضوع ديگر كه انساني فرهنگي است، و جا رود

كه در جدل به يمن موهب  ميت استعدادي به ديگران نيز تلقين كند پردازي دارد، و آن را آن. تواند حكم قطعي صادر كند ي قوتشچه مايه اما
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و به ندرت بر داده زيرا اين احكام قطعي، غالباً قالبي.ي ضعفش نيز هست است، نقطه و تجربه اند روي هـيچ انگليـسي بـه. ها متكي هستند ها

به اين ترتيب متقاعد كرد زده كرد، اما نمي توان او را حيرتمي.درخشان نيست  مي. توان او را ماند، انگليسي در برابر يك استدلال قوي فرو

جـا بـه مشكل ايجـاد رابطـه، از همـين. براي متزلزل كردن انگليسي بايد دلايل مهمي را برايش ثابت كرد. دارد اما از معتقداتش دست برنمي 

.آيد وجود مي

مي:ام من غالباً از خودم پرسيده هـاآن بـا.ام ها هرگز مشكل ارتباط نداشته توان با اروپايي جماعت رابطه برقرار كرد؟ با ايتاليايي چگونه

ـ كه مهم  مي اولين جريان ـ در سطح عواطف مي بازي. گذرد تر از همه است و معرفتي بعداً مطرح مثلاً وقتـي بـا جوسـپه. شوند هاي فكري

. دلـي فـوري برقـرار شـد ملاقات كردم، در نخستين تماس نوعي هم (Roberto Rossellini) يا روبرتو روسليني (Giuseppe Tucci)توچي 

كه قبلاً به دست آمده بود، بنا گرديد بقيه مي با فرانسوي.ي چيزها بعداً روي همين داده، اگـر ايتاليـايي. شود ها تماس در سطح عقايد برقرار

مي. فرانسوي عقايد را دوست دارد. منقلب كرد، فرانسوي را بايد خيره كرد را بايد  و انفجار را تحسين و جمـلات جرقه و فرمول دقيق كند

مي  كه بعضي. ستايد قصار را و نـه آن اسـت با انگليسي. اي از آن ندارند شان هيچ بهره انسان فكرت است؛ هرچند بايـد اعتمـاد: ها، نـه ايـن

به  كه چيزي در چنته. دست آورد انگليسي را و به او نشان دهي ا وقتـي اعتمـادش را بـه دسـت. ات هـست بايد از آزمون زمان بگذري امـ

مي  جواني. مبصر كلاس ما ثورپ نام داشت. ها بودند ترين ستايندگان گاندي، خود انگليسي بزرگ. شود آوردي، باوفاترين انسان روي زمين

 و مهربان، ام و شاد و كودن بود قدبلند كه شاگردان روزي از ناظم مدرسه پرسيدم كه چرا ثورب را انتخاب كرده.ا به شدت كند ايد، حال آن

به وظيفه».شناسي دارد آري، شايد، اما ثورب حس وظيفه«: جواب داد. تر از او وجود دارند باصلاحيت احتمالاً همين سرسپردگي افتخارآميز

كه امپراتوري را بنياد نهاد  .ها را قادر ساخت تا بر نيمي از جهان حكومت كنندو انگليسياست

كـشوري اسـت كـه بـه روحيـات مـن.ام من زياد به اسپانيا رفته. نوعي قانون جوانمردي:ام ها چيز ديگري را دريافته در مورد اسپانيايي

آن) 1337(1958به ياد دارم كه در سال. بسيار نزديك است  و تازه وارد هتلـي در مالاگـاحد. جا سفر كرده بوديمبه ود ده نفر ايراني بوديم

مي  و پنج اتاق را. اتاق پنجم، اتاق خدمتكار بود. رئيس هتل فقط چهار اتاق داشت. خواستيم شده بوديم و او اتـاق خـودش ما قبول نكرديم

و يك تخت  به ما پيشنهاد كرد خواب سقفكه بسيار وسيع بود را. دار داشت و زنـم اتـاق من اين فداكاري و خواسـتم كـه خـودم نپذيرفتم

كه در واقع اين سفر ماه. خدمتكار را بگيريم  در.ي اين مرد اسپانيايي را فراموش نخواهم كرد هرگز عاطفه! عسل ما بود اين را هم بگويم من

كه خود بدانم(جايي به تار بسيار حساسي دست زده بودم  نس). بي آن كه اسپانيايي به آن بسيار حساس است حركتي كرده بودم ژسـت: بت

نه فقط صورت غذاها به نام تنها او براي ما تخفيف حيرتنه. يك آقا را گرفته بودم ـ درآمد، انگيزي قائل شد، ـ داريوش، فريده، ثريا هاي ما

به فضاي قلب او گشوده بودم. بلكه او خود از دوستان ما گرديد .گويي با اين حركت، راهي

ت در انگلستان براي شما چه بود؟ي تحصيلا فايده

و از همـه.ي انگلستان در چند سطح برايم مهم بوده است تجربه ي پيونـدهاي در سطح شخصي، آزادي خويشتن من از تسلط خانواده

مي عاطفي بود كه مرا در درون يك پوسته و از شكوفا شدن قواي ذهنيي محافظ محصور مي كرد و دشـواري تحـصيلا. كرد ام جلوگيري ت

پي شوك كه مي هاي فرهنگي بي درپي و. وچرا در جهت آزادسـازي مـن عمـل كردنـد چون آمدند، به طرزي در انگلـستان، خـودم را يـافتم

و پايبندي به داده»روش« و وضوح كه در نوشته. ها را شناختم، يا دقت به اين قواعد پايبند نبوده راست است ها همـه اما اين.ام هايم هميشه

و در اوقات جدي در من  مي حضور دارند كه بر سر عقيده يا طرحي كار مي. كنم، با منند ام به زبان انگليسي كه اگر نوشتم، طرز طبيعي است

و حتّي سبك استدلالم متفاوت مي به مطلب مي زيرا ساختمان آن زبان از آغاز كار شيوه.شد ورودم و تفسير چيزها را تعيين .كندي ملاحظه

كه چنان تأثيري بر من نهاد كه هويـت زبـان انگليـسي بـراي هميـشهع ديگر در آموزش من، آشنايي واقعيت قاط ام با تĤتر شكسپير بود

و همسان ماند  كه اثـري از او بـهي اين نمايشنامه چنان شيفته. برايم با زبان شكسپير همسان شد كه ردش را در هر جا نويس انگليسي بودم

مي  مي نمايش در آنتهاي اتسرا او سبب شد كه در اكثر فستيوال. رفتمگ آمد، پي و هنرپيـشگان (Stratford on Avon)ايون فورد حضور يـابم
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كه آثار او را اجرا مي بـاراو در فـستيوال اديـن.؛ هنرپيشگاني چون مايكل ردگريو، پكي اشكرافت، ماريوس گورينـگ كردند، ببينم بزرگي را

ر  و كلر بلوم باشم شاهد درخشش بازيگران جواني چون و» اولـد ويـك«من همچنين از مشتريان هميشگي تـĤتر. يچارد برتون لنـدن بـودم

و الك گينس را بر صحنه ديده ستارگان بزرگ تĤتر، چون لارنس اولويه، ويوين  تر چيز برايم فريبنده حتّي امروز هم هيچ.ام لي، جان گيلگود،

ـ گيرم اندكي خش ـ آن مكث از آن تلفظ فصيح، آن استادي و تغيير حالت هاي حسابك و آن گذارها و هـاي سرشـار از ريـزه شده، كـاري

و صيقل.ي انگليسي خوب نيست ظرافت يك هنرپيشه  چه حد نرم كه تĤتر اليزابتي تا در ايـن تـĤتر، كـه پايبنـدي بـه. خورده اسـت دريافتم

و مكان وجود ندارد  و زمان فر(قواعد وحدت عمل و نـامنتظرترين تـرين بـازي ترين حركات، نامحتمل، متنوع)انسهمانند تĤتر كلاسيك هـا،

ميبه گونه. ها مجاز است حالتغيير آن. رود اي كه در آن ناگهان تراژدي به طنز مي از كه طنز انگليسي را بسيار به جا ـ ويـژه اگـر يـك ستايم

ـ هرگز فرصت ديدن نمايشنامه  جو ايرلندي آن را به كار گرفته باشد بـه يـاد دارم كـه در آن روزگـار،.ام رج برناردشا را از دست ندادههاي

كي هموند، صحنه و .ي تĤتر لندن را در تسخير خود داشتند زوج جان كلمنت

هـا بـه طـول هاي بزرگ باخ، كه ساعت غالباً براي شركت در پاسيون. هاي انگلستان همچنين برايم دوران آموختن موسيقي بود اما سال

مي انجامي مي ـ هال به فستيوال تك د، و شاهد نواختن و روبنشتاين بوده رفتم ويـژه بـه.ام نوازهايي چون منوهين، ايساك اشترن، هورو ويتس،

در: دو كنسرت مرا سخت مجذوب خود كردند  مي آن بنيامينو حيلي، خوانندهيكي كه وي تنور ايتاليايي، و صداي شعرگونه، مخملي، خواند

مي دار او همه حجم استراوينـسكي پـيش از آن كـه رهبـري.و ديگري كنسرت ايگور استراوينسكي بـود. آوردي تارهاي درونم را به رعشه

به زبان انگليسي معرفي كرد  از. اركسترش را آغاز كند، آثارش را و تيز با تلفظ غليظ روسي داشت كه گويي از غارهاي پـيش صدايي زننده

آ. آيد تاريخ برمي  مي. غاز كرد سپس رهبري را و بريـده بريـده. بودپتروشكاكنم گمان و شديد ي او را كـه گـويي ديـوي هرگز حركات تند

.كرد، از ياد نخواهم برد نامرئي را سحر مي

 ترين خاطراتتان از دوران زندگي در انگلستان چيست؟ مهم

و (insularisant)انـد»جو جزيره«، مردمي (Edmond Jaloux)به قول ادمون ژالو. ها مردماني نسبتاً عجيبند انگليسي. خاطرات، فراوانند

كه نمونه و ژرفبه.ي تيپ ادبي انگليسي، رابينسون كروزو است بيهوده نيست هـا وار براي انگليسي هاي متافيزيكي آلماني بيني علاوه تأملات

مي اي فلسفهكه بر (German profundity)» ژرفاي آلماني«اصطلاح نسبتاً منفي. آور است كسالت برند، نيز خود گوياي هميني آلمان به كار

و در برابر وقايع زندگي، شيوه اما در انگليسي. معني است  ي جالب در ايـن مـورد بـه يـادم چند واقعه. گير دارند اي آسان ها طنز قوي است

كه در كلاس زيست. هست مي از جمله آن ـ در آن موقع طب ـ استادما شناسي بودم كه بـا ن، نوريس، از زيستخواندم شناسان معتبري بود

مي  و دگرديسي حيات آلي را به ما تكامل ماده كه درس او بر زمينه. آموخت وضوح فراوان، يـك. اي بسيار دارويني متكي بودو معلوم است

و سپس بي هيچ نما بود، لحظه هاي آدم روز كه موضوع درس، ميمون  ل اي مكث كرد دو آقـاي«: بار گفـت بخندي شيطنتگونه تغيير حالتي با

كه همين رفتار عجيب را دارند و جري لوييس: آمريكايي هستند ».آقايان دين مارتين

كه از نظر پيچيدگي ساختمان بسيار نادر بود، توضـيح مـي: بار ديگر در كلاس شيمي بوديم . داد استاد براي ما يك فرمول شيمي آلي را

و با مي«: حالتي احساساتي كه رنگي از ماتم داشت، گفت يك دانشجوي انگليسي برخاست حـضرت جـورج شـشم دانيـد كـه اعلـي استاد،

و با صدايي نيمه مسخره» اكنون درگذشت؟ هم شد«: آميز گفت استاد مكثي كرد، عينكش را سر جايش گذاشت، اما زندگي. عجب، خيلي بد

.ي درسش را پي گرفتو سپس بقيه».بايد ادامه پيدا كند

به خيابان. گذاري ملكه بودي ديگر، در زماني تاجعهواق كه شده، در اين واقعهمي. ها ريخته بوديم همه به هر قيمت ي تاريخي خواستيم

مي. شركت كنيم كه از شب قبل در مسير مركب سلطنتي جا چه براي اين كار، لازم بود و آن گرفتيم مي بسا شب را در در. گذرانديم جا و مـا

و غفلت چنين كرديمف كمال بي و خيابان، سراسر پوشيده از روزنامه. كري و چنـين تمام شب باران باريد هايي بـود كـه خميـر شـده بودنـد

كه گويي برف باريده است مي مي. نمود كه و ابهتي و جلال : سـپس بلنـدگوها اعـلام كردنـد. دانيم، عبور كرد مركب ملوكانه با همان شكوه
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ت براي تكميل شكوه« هم گذاري علياحضرت ملكهاجمندي به بالاترين پيروزي ورزشي قرن دست يافتي انگلستان، ي او قله: اكنون هيلاري

».اورست را فتح كرد

كه چند روز بعد انجام گرفت آور بود، مصاحبهچه برايم حيرت آن كه.ي هيلاري بود به اين سؤال چگونـه بـه ايـن پيـروزي«در پاسخ

ميبا«: گفت» دست يافتيد؟  آن يد از اين كوه بالا به اهميت اين جـواب پـي بـردم».جا بود رفتيم، چون اين كوه در كه در. چند سال بعد بود

ـ فرانسه، همراه با دوستي هندو، با تله)1338(1959سال ميسي در مرز ايتاليا كه به ناگهان قله يژ از آلپ بالا بلان را با تمـاميي مون رفتيم

و ابهتش كش  و گفـت دوست هندويم با حالتي مذهبي در برابر اين ظهور گيج.ف كرديم شكوه ايـن همـان پوجـا«: كننده به كـرنش درآمـد

(Pûja) و عبادت آفريده. است به ياد هيلاري انداخت».هاي عظيم طبيعت است تعظيم و تبتـي در يك سو، نپالي. اين مرا هـا بودنـد كـه هـا

م هيمالايا را همچون سكونت  و تهور چارهيگاه شيوا به قله پرستيدند، در سوي ديگر جسارت ي آن دسـت يافتـه ناپذير اين انگليسي بود كه

آن«. بود ميكه اين، خود دو شيوه».جا بود زيرا اين كوه در و غربي ديدن جهان را به كمال نشان .دهدي شرقي

عظ در سال. جا بودند ها همه اما انگليسي . را در نزديكـي اورنـگ آبـاد هندوسـتان ديـدم الـوراو آجانتـا يم هاي هفتاد ميلادي، غارهاي

كه چنان شهوتآپساراهاي ديواري، ايني زيبايي اين نقاشي درباره و بـودا، گوتامـاي ها و فريبنده بودند و چنان جذاب ناك، چنان پرجلال،

درو اين غارها. بزرگ، چنان مرتاضانه سركوبشان كرده بود، زبان از گفتن عاجز است  و  را دو افسر ارتش علياحضرت ملكـه، بـه تـصادف

هاي وحشي اما اين دو انگليسي در آن مكان). از تاريخ آن زياد مطمئن نيستم(اندي دوم قرن نوزدهم كشف كرده حين شكار در حدود نيمه

مي همه دور از منزلكه آن  و حيوانات وحشي چه و در آن سرزمين پر از خطرات ي؟ شايد اين هم مثال ديگري از روحيهكردند گاهشان بود

هم فاوستي است كه در آن تنها تهور را مي .ارز دانست توان با كنجكاوي

 آنژ از جمال رافائل تا جلال ميكل

 كرديد؟ اين اولين بار بود كه به خارج از ايران سفر مي

به خارج سفر كرد، در سال كه به ايتاليا رفتيم. بود1329اولين بار هـاي در آن زمـان، اتوبـوس. سراسر كشور را زير پـا گذاشـتيم. اول

چه  را. نورديدندي شهرهاي سياحتي ايتاليا را با راهنمايان جهانگردي، درمي همه (CEAT)آت شركت و جلال ايتاليـا من در اين سفر شكوه

ـ كشف كردمـ در كنار مزه به نظرم شربتي بهشتي رسيد راي او در وهله.ي كوكاكولا كه ل، شكوه شهر جاوداني، يعني رم است كـه چـشم

كه همه ناپذير، مجسمه كليساهاي پايان. گيرد مي مي هايي و موزه شوند، موزه جا ديده بازان واقعي هنـر گردي، اين شعبده راهنمايان جهان.ها ها

و در قالب چيز را در فرمول ساده كردن، همه  ا هاي ايجازي مخل، كه ميهاي متحجر مستعملي بـراي جـوان. كننـد دانند، خلاصه مـيز حفظ

. ها نيز صادق بود»كليشه«ترين اي داشت كه اين حتّي در مورد معمولي چيز تازگي معصومانه همه. چيز نو بود ايراني ناداني كه من بودم، همه 

مي ناپذير همه با ولعي پايان و ميكل. بلعيدم چيز را جمـال: گفـت نما برايمان از تضاد جـالبي سـخن مـي راه. آنژ رفتيمبه تماشاي آثار رافائل

بي سن. آنژ بديل ميكل رافائل در برابر جلال كه در آن مجسمه وارد كليساي ـ لين شديم ـ اس و تنهـايي پير اش،ي موسي، با تمامي شـوكت

و سپس با لحني پرطمطراق. برپا بود  به جزئيات ريش او جلب نمود و توجه ما را مي راهنما درنگي كرد كه كوشيد تأثير حرفشو در حالي

چه افزون  و گفت«: تر كند، گفت را هر به پايان برد، چكش خود را بر فرق پيامبرش كوبيد كه استاد اين اثر را مـا»!و حالا حرف بزن: وقتي

به شگفت آمده بوديم  مي. همه ديـدار از كليـساهاي سـپس نوبـت. توانست با ما هم چند كلامي سخن بگويـد پس در واقع مجسمه بايست

و نمازخانه بزرگ سن  مي. ها نقاشي محض نبودند ديوارنگاري.ي سيكستين بود پير به نظرم برجسته همچنين در حياط كليـساي. آمدند بلكه

ساس شيفتگي مذهبي مـردم، ايـن احـ.ي مؤمنان به زيارت آمده بودند آن سال، سال مقدس بود كه همه. پير، پاپ پي دوازدهم را ديديم سن

.بستگي با پدر مقدس، مرا به شدت تحت تأثير قرار داد عظيم دل
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و سياحت در سرزمين ايتاليا پرداختيم سپس، پس از ديدار از رم باستاني، به جنوب، به ناپل، بـه كـاپري،.به سير و سپس به ونيز رفتيم

كه يادبودهاي مذهبي، كاخ و به پمپئي رفتيم مج ها، موزهبه آناكاپري، و كه پاياني نداشتند سمهها، يك. ها بودند  فرهنگـي دچـار پرخوريبه

و موكب ديوارنگاري. شده بودم و رنگ كارناوالي واقعي از جيوتو، بوتيچلي، تيتسيانو، تينتورته، ورونزه، لئوناردو داوينچي، ها در سرم رژه ها

مي. رفتند مي به هم ربط و سرنخها ها، تاريخ نشانه. دادم بايست بعضي چيزها را مي، و خودم را در اين آشفته ها را پيدا كننـده، بازار گيج كردم

.شناختم بازمي

و از همهچه وفور غول.چه سرزمين عجيبي بود آن.ي چيزهاي تازه بود آسايي از هنر، از جسارت، كه انسان بـر يك وجب زمين نبود

مييافت؟ جا انسان چگونه خود را بازمي در اين. كار نكرده باشد  هاي پـرجلال كـه تـو را بـه همه ويرانه همه غنا، اين شد در ميان اين چگونه

مي  و در همه ستوه و جلال آن تقريباً زننده بود، خم شده بودم اند، ايتاليايي بود؟ من زير بار اين گذشته جا سر بر آورده آورند، كه عظمت . اي

از دلانه ها بودند سؤالات ساده اين كه در آن روزها مي اي و كشف بـود، بلكـه پـيش. پرسيدم خود درآمـدي ايتاليا براي من نه تنها يك تجلي

و بر همه خارق آن العاده بر جهل عمومي من، ميي مي چه كه.ي مرا كشيد اين سفر، شيره. آموختم بود بايست به خود قول دادم و مرا له كرد

آن روزي اگر شده حتّي ذره آن اي از و .ده بودم بياموزمهمه ستوچه را ديده

به لوزان و به ژنو، به سوييس رفتيم؛ كه گويي پشت ويترين نهاده در برابر ايتاليا،. سپس ورفتـه چيز شـسته همه. اند سوييس كشوري بود

مي. بود كه گويي درختان چنان برق و مـنظم بـود رديف خانه. اند اي سحرآميز برق انداخته ها را با مادهآن زدند هـايي كـاخ گـوي. ها مرتـب

به قول شاعر چون اشك يتيم شفاف بود. كاغذين پريان بودند  كه نقاشي!اي شده چه شهر ضدعفوني. درياچه گويي سرزميني غير واقعي بود

و كشيده باشد  به طرزي بيمارگونه نگران نظم است، آن را ديده كه كه همه بس كه همه. وسواسي، در.زد چيز برق مـي چيز منظم بود، بس و

چه امنيت سنگيني داشت ابر هرج بر مي در اين. ومرج ايتاليايي، كه روزي بـه در آن زمان هنوز نمي. شد تا پايان جهان، آرام خوابيد جا دانستم

آن آن و هفت سال از عمرم را در آن جا بازخواهم گشت و در .ام را خواهم يافت جا راه زندگي جا خواهم گذراند

به گفته و به پاريس، به عروس شهرهاي جهان رسيديم؛ شهري با شهرتي دوگانهي ما ايراني سرانجام و مهد علـم: ها، و شرار شهر شور

و تن در ايني وسوسه همه.ي خطرهاو فضل، چهارراه همه  مي هاي ذهن به هم لحظه غفلت كافي است تا در چنگال ديـويك. خوردند جا

ك عقايد كليشه. ناپذير تجمل گرفتار شوي سيراب و هنوز عقباي .ي مرا پر كرده بودند، ازا ين گونه بودند ماندهه مغز كوچك

مي) ميلادي(هاي پنجاه من پاريس آغاز سال كه به ياد دارم كه رشد سرطاني قوطي را به خوبي به راحتي رانندگي كرد، هـاي شد در آن

و همه  بو فلزي هنوز شهر را خفه نكرده مي.دي محورهاي پايتخت را محاصره نكرده و سـياه را ديـد شد تاكسي هنوز هاي قديمي رنو قرمز

ميآنكه در  و جدا از راننده، گپ بزنيد توانستيد روبه ها و خصوصي، و در خلوت ـ شـايد. روي هم بنشينيد كه مـن ديـدم غالب رانندگاني

ـ روس بودند  به باد طوفان باز هم روس. تنها از سر تصادف كه چون ذراتي » يـار«ما غالباً بـه رسـتوران. يخ سپرده شده بودندهاي تار هايي

كه نزديك شانزه مي و فضاي قديمي رفتيم دل ليزه بود و و روسيه، جهان تنگي اش يادها مي هاي قفقاز .كرد هاي آشناي مرا، بيدار

پي با انبوهي از چمدان وارد شانزه.تازه رسيده بوديم. اي مضحك دارم از پاريس خاطره و ميليزه شده دانم چرا چنـان نمي. گشتيم هتل

لطفـاً«: پـس، از عـابري پرسـيدم. آميزي از اين خيابان مشهور براي خود ساخته بودم كه نتوانستم خود آن را تـشخيص دهـم تصوير اغراق 

كه مرا سر جاي خودم نشاند» ليزه كجاست؟ بگوييد خيابان شانزه  به من كرد و نگاهي سرد اي اولين بار با تماميبر. مردك شانه بالا انداخت

و خونم، مهرباني دل !ها را احساس كردم پذير پاريسي گوشت

به گرد اروپا كرده بودم بدين كه در انگلستان اقامت كنم، گردش كوچكي هـا اما تابستان. چهار سال در انگلستان ماندم. سان، پيش از آن

مي  به ايران به ايران. آمدم براي تعطيلات كه . بازگشتم، تكان ناشي از ديدن تفاوت بين اين دو جهان، برايم سخت سهمگين بـود اولين باري

كه كشورم از نظر اقتصادي تا چه حد عقب تازه درمي .مانده است يافتم

 در چه سالي بود؟
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و دوستانم خيلي خوشحال بودم.1329در و غوطه. در واقع من از بازديدن خانواده تو نوعي غوص كه از . صيف عـاجزمي عاطفي بود

به آن تعلق داشته كه هميشه به درون جهاني بود و هرگز از آن جدا نشده مثل بازگشتن .اي اي

 اي آسيايي چهره: مصدق

 دوران مصدق بود؟

بي بيش. بود1329 سال.نه كاملاً و و هـا، شـاهي هـا، مـصدقي ايرانيـست تقريباً هر روز ميـان پـان. نظمي بزرگ بود تر دوران ناامني هـا،

و كتكاي توده مي. ومرج واقعي بود هرج. گرف كاري درمي ها گلاويزي كنم كه ايران هرگز چنين اوضاع شـلوغي را در تـاريخ معاصـر گمان

.اما بسيار جالب بود. خود نديده باشد

و سياست ملي كردن نفت او بر شما چگونه گذشت؟  اما دوران به قدرت سيدن مصدق

به نخست رس وقتي مصدق به. يد، در انگلستان بودم وزيري نخـستين احـساسم. ويژه از طريق مطبوعات انگليسي گذراندم اين دوران را

و از انعطاف. ها بودي روزنامه ايران به مدت دو سال، نخستين عنوان اخبار همه. يك غرور ملي عظيم بود  ناپـذيري فقط از مصدق، از نفت،

لن حكومت ايران سخن مي به دستورات كه .نهاد دن سر نميگفتند

مي. اما مطبوعات انگليسي دوپهلو بودند به ارزش اخلاقي حريف احترام و از سوي ديگر او را دست مـي از يك سو و نهادند انداختنـد

مي  سه مرد بزرگ تاريخ ايران، يعني بزرگمهر وزيـر انوشـيروا)كه نامش به خاطرم نيست(ايكه روزنامه چنان. كردند مسخره ن، مصدق را با

مي خواجه نظام  و اميركبير مقايسه : با حروف درشت نوشته بـود اكسپرس ديلياي ديگر به نام كرد، اما روزنامه الملك وزير ملكشاه سلجوقي،

و گريان ايران مصدق، نخست« ».وزير غشي، نالان،

ب ها در واقع با يكي از بزرگ انگليسي. اين دورويي در اطلاعات، تقريباً عادي بود هاي تاريخ معاصر خود دسـت بـه گريبـان حرانترين

هنوز نفسشان از آن باخت دردنـاك جـا.، هضم ملي شدن نفت برايشان بسيار سنگين بود)امپراتور هند(راج انگليسي پس از باختن. بودند

كه خود را در معركه  مي اي حقارت نيامده بود  ام بـراي همـراه بـا دوسـتان ايرانـي.ي جـالبي از ايـن دوران بـه يـاد دارم خاطره. يافتند آميزتر

به يك اردوي كشاورزي در نزديكي استراتفورد آن آن. رفتـه بـوديم) شـهر زادگـاه شكـسپير(ايـون گذراندن تعطيلات هـا، جـا ايتاليـايي در

و آلماني فرانسوي و خـوش بـوديممي. مهماني بود. شبي همه دور هم جمع شده بوديم. ها هم بودند ها، ي انگليـسي ركننـده برگذا. خورديم

و گفت و گفـتم».به سلامتي علياحضرت ملكه«: مهماني جامش را بلند كرده و گويي تحت تأثير واكنشي فنري از جا پريـدم : من غيرارادي

مي».اول به سلامتي مصدق« به ميزبانانمان داده شد.شد اين اعلان جنگي بود كه كه. سكوتي مرگبار چيره  فلورانسي ناگهان دوستي ايتاليايي

و گفت آب پاكي را ريخت و و گاستون نام داشت، به كمك من آمد به سلامتي مصدق«: باذوقي بود از ها بـيي ايتاليايي همه».آري، درنـگ

و با هم فرياد زدند  و نمايش مخالفت از همـه سـو فرانسوي».به سلامتي مصدق«: جا برخاستند و به زودي هلهله ها نيز همين كار را كردند

و گفت. برخاست به سلامتي ملكـه«: انگليسي مكثي كرد، نگاهي شرمناك به من افكند، سپس خنديد و بعد به سلامتي مصدق، ».اوكي، اول

كه او اين كار را از صميم دل كرد .عجيب آن بود

 شما هوادار مصدق بوديد؟

و اين برايم كم دردسرآفرين نبود. آري با. من سخت هوادار مصدق بودم مي انگليسي دائم روزي، پيش از همه در شـبانه. شدم ها درگير

به حقانيتمان متقاعد كنممي. ناپذير داشتمكه با پسران خوابگاه مباحثات پايان  مي. كوشيدم آنان را آن يك بار با مبصرمان بحث و تا جـا كردم

مي  و برهان و از دادهكه در توانم بود دليل و دانسته آوردم مي هايم در بحث ها داد، عـصبيو چون او هيچ واكنشي نشان نمـي. كردم استفاده
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و از كوره در رفته بودم و در برابر همه. شده به سردي جواب داد اما او همچنان خونسرد ماند كه برايش آورده بودم، «:ي دلايل منطقي آره،»

مي. ديگر از جا در رفتم».ايد شما نفت ما را دزديده و تقريباً فرياد بيزدم ما از خشم از خود كه ظاهراً از اول بحث ـ خود بودم كه ناظممان

و ملكوتي، اما سخت تحقيرآميز گفت را مي و با لحني ملايم ـ سررسيد آن شايگان، اگر نمي«: پاييد جا يـك رينـگ تواني مؤدبانه بحث كني،

».بوكس است، برو بجنگ

كه ديگر ملكه رغم تفرعن طبيعي علي. با ما رفتاري شايسته داشتندها هميشه همه، بايد قبول كنم كه انگليسي با اين ـ شان شده بـود شان

و علي  و رياكارانهـ مي خونسردي. شدند زده نمي شان، هرگز مثل ما هيجان رغم القادهاي مزورانه و هرگز از مرز ادب پـا شان را حفظ كردند

كه در آن دوران با ايشان سروكار داشتم، چنين بودندي خاصي از انگليسي يا حداقل رده. گذاشتند فراتر نمي .هايي

و رياكاري هاي قالباً تندم رغم اعتراضو علي وخويم، رغم خلق علي و تفرعن به صراحتبه عادات كه يك انگليسي شان، هرگز نشنيدم

به كشورت برگرد اگر خوشت نمي«به من بگويد  به آسان؛ جمله»آيد مياي كه در موقعيت مشابه، هـا انگليـسي. توان شنيدي از يك فرانسوي

و من از اين جهت، از آنان سپاس رعايت انصافبه من  ـ به حريف، اگر انساني را آموختند به من اين فضيلت را آموختند كه و نيز ـ گزارم

.قابل باشد، احترام بگذارم

 آيا سقوط مصدق شما را بسيار متأثر كرد؟

بي. آري و منطق در كار بود. ايت دردناك بودنه سقوط مصدق برايم مي. در درونم نبرد ميان عواطف ونه خواستم مصدق سقوط كنـد،

كه چرا اين دو نفر، كه ظاهراً در نهايت علاقه نمي. خواستم شاه از ايران بيرون برودنه مي و آن عظمـت ايـران فهميدم ـ ي مشتركي داشـتند

ـ نمي به توافق برسند بود مي من اين. توانند كه در آن زمان مرا دو پاره ـ ـ بعدها حل كردم معما را كه هر دوي. كرد هـاآن يعني در دوراني

و ديگري در تبعيد در مصر: مرده بودند  كه سرنوشت انسان.يكي در تبعيد در داخل ايران، چه سوءتفاهم شگفتي اسـت راستي در. ها وقتـي

به ايران آمدم، مصدق 1332سال  و تـپش. هاي خياباني خبري نبود ديگر از درگيري. ديگر بر سر كار نبود براي تعطيلات هـاي ديگر از تاب

به كلي متفاوت بود. روحي اثري نبود .ايران

ميي تجربهو امروز درباره  كنيد؟ي سياسي مصدق چگونه قضاوت

كه سراسر تاريخ چهل سال اخير ايران بر يك سوءتفاهم امروز، از فاصله، گمان مي و كودتـاي. بزرگ بنا شده استكنم  سقوط مـصدق

به كمك آمريكا انجام گرفت، در وجدان ايرانيان شكستگي1332 مرداد 28 آن كه كه بسياري از آنـان هرگـز از به جا گذاشت هاي دردناكي

آ. هاي بسياري را نسبت به مشروعيت شاه به وجـود آورد داوري اين زخم باز، پيش. شفا نيافتند  ا واقعيـت ن اسـت كـه پـس از انقـلاب، امـ

به هم آورده است گذشت زمان بسياري از ترك مي ها جوش خورده زخم. ها را و ايرانيان به آينده بهتر بنگرند اند به طوري كـه. توانند امروز

و فاصله مي از توان نوعي بازسنجي وقايع تاريخي .ها را نزد بسياري از ايرانيان ملاحظه كردآن گيري

كه آيا بخش مهمي از مسؤوليت اين بدبختي بر عهده خود مي اما من از و محـرك سـقوطش پرسم ي مصدق نبود؟ آيا خـود او مـسبب

كه خود را در بن به يك معنا، سرنوشت شهيد سياسي را بـراي خـود رقـم زده بستي نهاده بود كه بيرون نبود؟ او شدي از آن وجود نداشت،

هر هميشه لحظه. بود كه و طلسم بنيادگرايي را بشكند تا از افتـادن در اي وجود دارد به مصالحه دهد، از تنگنا بيرون آيد،  دولتمردي بايد تن

به بار آوردن شرّ بيش دام گفته و سرانجام، از به جـاي خيـر، جلـوگيري كنـد هاي خود، از گم كردن حس واقعيت، از كنار كشيدن، گـاه. تر

كه درد  ـ هر قدر هم ـ شجاعت بيش تسليم شدن به واقعيت مي ناك باشد به عذر وفادار نبودن به خود، تـا آخـر تري خواهد تا آن كه انسان

.بر سر حرف خويش باقي بماند

به مصدق احساس مبهمي دارم او در پايـان. ام، اين احساس در من تقويت شـده اسـتو از وقتي كه خاطرات او را خوانده. من نسبت

مي مأموريت براي وطنمب هايي طولاني از كتا خاطراتش، تكه  و بـا قـرار دادن انتقادهـاي شـاه در برابـر پاسـخ شاه را نقل هـاي خـود، كند
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نه. كوشد حقانيت سياسي خود را ثابت كند مي و سدهاي فكـري ها، وسواس كننده نيستند، بلكه ضعف تنها قانع اما در واقع، دلايل مصدق ها،

مي او را بيش  مي. مصدق يك رجل قاجاري بود پيش از هر چيز،.نمايانند تر به احمدشاه، سلطان قاجار، ارج و در برابر او، رضاشـاه، او نهاد

به چيزي نمي بنيادگذار سلسله  مي. گرفتي جديد را كه به شهادت تاريخ، بي در حالي چه بود، از شجاعت و دانيم كه احمدشاه هر بهره بود

و در اروپا آسوده مي به سـفير انگلـيس هاي لرد كرزن، وزير خارجه در مورد او بايد نامه. زندگي كند خواست ايران را ترك كند ي انگلستان

مي. در ايران را خواند به همچنين كه رضاشاه، با اين كه او. راستي يك ديكتاتور بود، مرد سرنوشت بود دادنيم حال آن كـه از نظـر مـصدق،

بي  و و تاج به جاي اصل غاصب تخت كه اين در. خود درست است ونسب بود؛ اما او غاصبي بود كه توانست يكپـارچگي كـشوري را كـه

و تجزيه آستانه و نقش خردكننـده دان بود كه هرگز نتوانست بازي كارتل مصدق مردي حقوق.ي كامل بود، حفظ كندي تلاشي ي هاي نفتي

.المللي دريابدي شطرنج بين آمريكا را در عرصه

ـ اقتصادي داشتندي انسان هاي عمده عيات با يكديگر تفاوتاين دو تن، از نظر درك واق و فني مثلاً مصدق معتقـد اسـت كـه. شناختي

به انگليسي آهن سراسري را براي رضاشاه راه  هـا بـه مـدد علـم غيـب، گويي انگليـسي. ها در جنگ جهاني دوم ساخته است كمك رساندن

كه ايرا  و نقشي ميپيشاپيش از روي دادن جنگ جهاني دوم به سبب موقئيت ژئواستراتژيك خود بايست بازي هـا ايـن. كرد، خبـر داشـتندن

.همه بيش از آن كه بر عقل سليم پايه داشته باشند، ناشي از توهماتند

كه با خواندن خاطرات مصدق درباره يكـي. گيـردي محمدرضاشاه، انسان در برابـر دو ادراك متفـاوت از جهـان قـرار مـي خلاصه آن

و چيز زيادي از اقتصاد مدرن نمي(صنعتي است دان با ذهنيت پيشه مردي حقوقك) مصدق( به صنعتي شدن كشور معتقد نبود ،)دانـست او

و نوسازي كشور عقيده دارد به توسعه كه و شكاف عقيـدتي عميقـي كـه در زمينـه.و ديگري تكنوكراتي است ي مدرنيتـه، رعايـت قـانون،

به جايي رساند كه ديگر نتوانستند يكـديگر را درك كننـد هاي غربي ميان سازگاري با قدرت بـه يكـديگر. اين دو مرد وجود داشت، كار را

و بدين بي و هر يك راه خود را در پيش گرفت كه در آغاز با هم داشتند، در خطر گسستن قرار گرفـت اعتماد شدند ي نتيجـه. سان، پيوندي

و بازگشت چشم غم مـصدق هرگـز خواسـتار. حال آن كه اين دو مرد همواره مكمـل يكـديگر بودنـد. بود گير شاه انگيز آن سقوط مصدق

مي كه تا پايان، خود را نخست چنان. سرنگوني سلطنت نبود  به گمان من، بـراي درك ايـن درام، بايـد بـه نـوعي. كرد وزير قانوني شاه اعلام

به هر دو، به اسطوره: جراحي ذهني مكمل دست زد (شان قرار دادي واقعي ها را در زمينهآنو ها پايان داد نسبت سان بت شكـسته كه بدين.

).خواهد شد، اما انسان باقي خواهد ماند

ميكنيد آيا فكر مي و نهرو مقايسه كرد؟ توان مصدق را با چهره كه  هاي آسيايي چون گاندي

همواره يكي از ابعاد اصـلي معنويـت هنـدو بـوده) آزارييب(اهيمساي فلسفه. وار هندي بودي نمونه بايد بگويم كه گاندي يك پديده

مي. است كه هدف هر وسيله گاندي مي خواست عكس اين حكم را ي وسـايل را توجيـه خيـر، هـدف همـه. كنـد، ثابـت كنـد اي را توجيه

ب از بذر ناخوش نمي. بلكه بايد بين اين دو، توافقي طبيعي وجود داشته باشد. كند نمي نهـرو نيـز از ايـن تفكـر. رداشتتوان محصول خوب

و هند توانست مدتي بر اين اساس زندگي كند  كه توانسته. برخوردار بود و گاندي بيابم، اين واقعيت است تنها فصل مشتركي ام بين مصدق

و هر دو بر توده  آنام. هاي نفوذي سحرآميز داشتندكه هر دو در برابر امپرياليسم انگلستان علم مخالفت برافراشتند چه مسلم است، مـصدقا

كه در خاورميانه، دوران ملي كردن را آغاز كرد و ناصر از او بسيار الهام گرفتند. بود .نجيب

مي در مورد جابه  كنيد؟ جا شدن ناگهاني رويدادها در اين كشورها چه فكر

كه در كشورهاي ما هيچ بناي سياسي واقعاً محكم نيست هميشه اين تصور را داشته ميمهه. ام و چيز تواند از امروز تا فردا نـابود شـود

ـ به  بي توده ـ كليتي بسيار و بسيار غير قابل اعتماد است ويژه نزد ما مي. ثبات از چگونه توان اين واقعيت را توضـيح داد كـه سـه روز پـيش

ته دل فرياد مي كه در ميدان بهارستان گرد آمده بودند، از م«: زدند سقوط مصدق، مردمي ».رگ يا مصدقيا



28صفحه هاي جهان زير آسمان

و دولتـي ها آذربايجان را ضميمه در آن دوران روس. هاي بيست بود سال.ي دردناك ديگري دارم در اين مورد، تجربه ي شوروي كـرده

به نام دست اش در تبريز بود، از ما خواسـت بـه پدرم كه براي امور تجارتي.به وجود آورده بودند» جمهوري دموكراتيك آذربايجان«نشانده

آني خاله ما چهل روز در خانه.و بپيونديما و در آن جـا رژه ام كه همسر يك مالك بزرگ ماكو بود، مانـديم و از ي اعـضاي بـانفوذ رژيـم،

و وزير بهداري را تماشا كرديم هـر گـاه كـه دختـر وزيـر. همه، حتّي كودكان، تا بن دندان مـسلح بودنـد. جمله پليس امنيتي، وزير دارايي،

به  مي دارايي به افتامات ديدن ما و . سخن گفتن به فارسي ممنـوع بـود.و قطار فشنگ مسلح بود) مسلسل(آمد، لباس اونيفورم به تن داشت

و همه و افيشي اعلان زبان فارسي محو شده به تركي بود ها كه در خيابان. ها مي روي بازوبند فداييان به تركي نوشـته شـده ها گشت زدند،

بيي اين همه). مرگ آري، تسليم هرگز(ندو يوخ اولدو وار دو: بود از خواستم كـه اسـتان زادگـاه پـدري نمي.نهايت دردناك بود ها برايم ام

و جز فريب بيش نيست همه، جز يك بازي، جز بدل در عين حال، اين احساس را داشتم كه اين. مادر وطن جدا شود .سازي،

به اطلاع روس كه اولتيماتوم ترومن ي اسـتان گرفـت،و استالين تصميم بـه تخليـه) البته اين موضوع ثابت نشده است(رسيدها روزي

و سلاح همه به اشارهي اين مبارزان هنگامي كه ارتش وارد تبريز شد، هيچ مقاومتي مشاهده نشد.ي عصايي جادويي ناپديد شدند ها، گويي

ميو همان كساني كه در گذشته با كمونيست  مين با آغوش باز از سلطنت زدند، اكنو ها لاس از اين جهـت، بـه گمـان. كردند طلبان استقبال

كه مي به آساني توسط عوام من، توده روحي جمعي است .فريبان برانگيخته شود تواند

ي دموكراسي براي جهان سوم انديشه

 ايد؟ گونه تعهد سياسي در زندگي خود نداشته گاه هيچ براي همين است كه هيچ

ف كه براي مدت يك ماه سياسي شدم ردي غيرسياسي بودهمن همواره ـ ـ مگر در دوران انقلاب ايران كه همـواره فكـر. ام به اين معني

به شكيبايي نياز دارد مي و هم حساب. كنم كه سياست امري است كه و. گر بـود بايد در عين حال، هم شوراننده سياسـت اخلاقيـات خـود

كه من لزوم  به منطق خاص خود را دارد از من هرگز خواستار قـدرت نبـوده. خواه بود علاوه بايد قدرتبه. ها باور ندارمآناً ام؛ هرچنـد كـه

يك.ام امتيازات آن نصيب برده  و مي. سونگري نيستم من آدم ساده به محدوديت ناشي از قدرت نيز نظـر دارم اگر از قدرت انتقاد مثـل. كنم،

ب«: پرسم رمون آرون از خودم مي مياگر »كردم؟ه جاي فلان يا بهمان سياستمدار بودم چه

مي به و هم متأثر كه مرا هم متعجب و باهوشـند هايي درس غالب آنان، آدم. كند علاوه نزد سياستمداران چيز عجيبي وجود دارد خوانـده

و از زير بوته بيرون نيامدهكه تحصيلات درخشان داشته  كه باياي سخنوراني حرفه. اند اند به كار گرفتن قالـب اند هـاي متحجـر موجـود،د با

و بي  كه از اين كار خسته نمي مردم را متقاعد سازند و عجيب است شـود تمـام روز يـك مگـر مـي. شوند وقفه براي پيروانشان موعظه كنند

بي سلسله حرف  و به نتيجه هاي و باز تكرار كرد و مرده را تكرار و حتّي به زباني قالبي خون ي تفكر چنان تنگ نرسيد؟ حاشيهاي يكنواخت

و خيال مي و شهود باقي نمي شود كه جايي براي تخيل و كشف ميآن. گذارد بافي كه به سياست پردازند، خودشان را در معرض اين خطر ها

مي  مي. دهند قرار مي اصل تنگ كردن تفكر را بر خود تحميل عق كنند، جلوي استعدادهاي طبيعي خود را و بر ميگيرند، . زننـد ايد خود مهار

مي غم دارند تا همه گويي كه نوعي رياضت منفي تحميق را بر خود روا به و ايـن كـار كـوچكي چيز را انگيزترين سطح ابتذال كاهش دهنـد

كه در توان همهبي. نيست .كس نيست شك به نيرويي نياز دارد

و هيچ يعني كمونيسم هيچ و عدالت قرار نگرفته تحت جاذبهگاه گاه شما را به وسوسه نيانداخته؟  ايد؟ي اصولي بنيادي چون برابري

به طرزي اجتناب كمونيسم از همان كودكي. وجه هيچ كمونيسم، به يكي جلوه ام برايم مي ناپذير، با رژيم شوروي و من از اين نظر گر شد

و از سوي ديگر، ها علاقه از يك سو به روس. با خود درگير بودم  آني بسيار داشتم ام مـصيبتي مـادري همه براي خانواده از بلشويسم، كه

در دوران جنـگ. آشـنا شـده بـود 1300هـاي زيرا با اتحاد شوروي از آغاز سال. پدرم نيز ضد بلشويك بود.به بار آورده بود، نفرت داشتم 
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و پدر من نيز از آن جمله بود د. جهاني دوم، اكثر ايرانيان هوادار آلمان بودند كه پدرم منظماً به برنامهبه ياد ي فارسي راديو بـرلن گـوش ارم

و انگليس زجر بسيار كشيده بود: دليلي ساده داشت) ژرمانوفيلي(شيفتگي اين آلمان. داد مي ي آنان در سراسـر نيمـه. ايران از سياست روس

به دو منطقه اي.ي نفوذ خود تقسيم كرده بودند دوم قرن نوزدهم، كشور را و پشت رانيان از جنايات نفرتدر عين حال، ي رايش سوم پرده بار

به تبليغات نازي به كلي بي و مي خبر بودند و تصور به هر حال در مورد ايران بسيار گسترده بود، باور داشتند كه كه آلمان ها، را كردند ها مـا

و اجدادي قديمي  ن براي هميشه از چنگ دو دشمن آباء و بريتانيا، هنگامي كه نيروهـاي رايـش عمليـات. جات خواهند دادمان، يعني روسيه

و شوق عظيمي در ايران به وجود آمد) حمله به روسيه(بارباروسا  بسياري از ايرانيان يقين داشتند كـه كـار كمونيـسم. را اعلان كردند، شور

ر من كه كودكي بيش نبودم، با آن كه از كمونيسم متنفر بودم، نمي. تمام شده سات  كه و. وسيه جنگ را ببـازد خواستم ايـن امـري شخـصي

ميي من به مردم روس، از بيزاري علاقه. تقريباً احساساتي بود .رفت ام از كمونيسم فراتر

مي آيا نوشته و استالين را  خوانديد؟ هاي ماركس، لنين،

و تربيت ذهني. خير و در زماني كه ديگر طرز فكر و من آثار آنان را بعدها هـاي ايـدئولوژيكي نـسبت بـه ويـروس ام شكل گرفته بـود

و جدل من ماركس جامعه. مصونيت يافته بودم، خواندم  مي شناس و حتّي ژورناليست را بسيار تحسين ويژه آثار ماركس جـوانبه. كردم پرداز

مي  كه در آن هنوز و كشش فلسفي را يافت، بسيار دوست دارم را، من. توان گيرندگي آن. تأثيري نداشتبرعكس، خواندن آثار لنين بر زيرا

و جزميت يافتم  ميآندر. را سرشار از كينه و خودستايي مردي را حس مي ها عجب كه گمان . كرد مشكلات جهان را حل كرده اسـت كردم

كه روشنفكران جهان سوم، او را به عنوان مدل خود برگزيده. پرداز استي ايدئولوژي لنين براي من نمونه زيـرا در پـشت. اند بيهوده نيست

و فروكاهنده پنهان است پرداز، ذهنيتي ساده هر ايدئولوژي .انگارانه

و آرمان آيا از نظر شما، رابطه  هاي سياسي وجود دارد؟ اي بين فرهنگ

مي بي و نوعي آرمان، نوعي رؤياي ملي ارائه دهد شك هر سياستگري مـثلاً دوگـل، در يـك دوران بحرانـي تـاريخ. تواند دورنگر باشد

به گفته فرانسه، نمونه  مي» خويشتن«، (Pierre Solieé)و پير سوليه (Michel Cazenave)ي ميشل كازناوي ازلي شاه يا . كـرد ملت را متجسم

و شكاف بندي شود از تقسيم چنين است كه رهبر قادر مي به قله هاي افقي و مي. ها دست يابد هاي سياسي فرا رود مـن دشـت«: گويد دوگل

مي».ام ها شناخته از فراز قله را تنها  مي بدين«: افزايد كازناو و راسـت بندي خواست در نهايت از تقسيم سان او هاي افقي فرانـسوي بـه چـپ

به سوي بالا داشت، به ميـان آورد  و محوري عمودي را كه رو  Régis)تـوان سـتايش ديـررس رژيـس دوبـرهو چگونـه مـي».1فراتر رفته

Debray) ت و جـنم دوگـل در ميـان فرانـسوي را از قهرمان كه مردي با جوهر هـا زيـسته باشـد، وضيح داد، هنگامي كه او تنها تصور اين را

مي  مي«: داند تسلابخش مي».2مايگي را پاك كندي ميان كن، كلمه تواند چون مدادپاك تنها نام او تا ديرباز ي چرچيل را در نظر توان نمونه نيز

كه در دوراني سخت بحر به نمونه آورد و قهرمانانه، سرنوشت ملـت خـود را بـه اني در تاريخ كشورش، ي مجسم شجاعت انگليسي درآمد

.دست گرفت

در«ي دوگـل، بلكـه بـه گفتـه. كننـد هـا نظـر نمـي آنان از فرازگاه. اما بدبختانه اكثر سياستمداران از چنين جوهرهايي برخوردار نيستند

مي مرداب جد.»كنند ها عمل و جز اين راهي نيست. اند هاي مدرسي معمول چسبيدهلآنان به .شايد هم بايد چنين باشد

 تان چيست؟ي سياسي كنيد؟ مقصودم آن است كه فلسفه خودتان را از نظر سياسي چگونه بررسي مي

1 Michel Cazenave, Pierre Solié, Race et histoire, Seuil, Paris, 1987, p63 
2 Régis Debray, À demain de Gaulle, Le Débat, Gallimard, Paris, 1990, p68 
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و كاملاً مشخ و صبر مردان سياسي با عقايد ثابت نه شكيبايي و از.ص را دارممن نه از جوهر يك دورنگر سياسي برخوردارم، همـواره

به سلول تنگ يك خانواده هرگز نتوانسته.ام مرزها فرا رفته  شـان من دوسـتانم را از روي خـصائل انـساني.ي سياسي محدود كنم ام خودم را

ن. هاي سياسي تنها پس از انقلاب ايران برايم اهميت يافتند شكاف.ام رگزيدهب به دموكراسي معتقدم، جاي تعجب از. يستدر اين كه اما مـن

و چاره  كه راه به دموكراسي معتقدم آنبه.ي ديگري جز آن سراغ ندارم اين جهت و علاوه از جا كه طبيعتاً آدم تعددانديـشي هـستم، عقايـد

لـ. ها را دوست دارمآن گوناگوني  و والا باشـد، مـرا از تـرس بـه كه هـر قـدر متعـالي رزه حزب واحد برايم مانند روح سياسي واحد است

و آسان. آورد مي به هر گرايش فروكاهنده .ساز، نوعي بيزاري طبيعي دارم من نسبت

كه دموكراسي بهترين راه از سوي ديگر، مي كم. حل نيست دانم مي. تر است اما زيانش از بقيه دانـم كـه دموكراسـي را بـه دشـواري نيز

به جايي منتقل كرد مي كه بسياري از كشورها از آن محرومند زيرا نياز به برخورداري از فرهن. توان و اجتماعي دارد چـرا كـه.گ شهروندي

طي نكرده  مي. اند آن روند تاريخي مشابه را كه دموكراسي جذابيت خود را از دست داده استو نيز از. دانم كه اين روزها سخن مگر نه آن

حر» ترس از تهي«و» افسردگي دموكراتيك« كه بـار آرمـان. ها موجهندفدر ميان است؟ آري؛ اكثر اين ي شـهرپردازنده اما دقيقاً به اين دليل

كه همچون زمينه به اين دليل و و حتّي تقريباً هيچ است بي دموكراسي، سبك كه ديگر گرايش اي و نـشو طرف است نمـاو هـا در آن جلـوه

در كنند، بي آن كه بتوانند خود را به سطح عقيده مي به هيأت حكم تقدير كه .آمده، برساننداي

كهو بعد كه.ي زمين از نظر اخلاقي چندان تكاملي نيافته است در كره (Homo sapiens) ورز انسان انديشه، فراموش نكنيم اين درست

كه از انسان اوسترالوپتيك انسان داراي سابقه  ل هـا سـا ميليـون (Cro-Magnon)1يـون تا انسان كرومان (Australopithèque)ي تكاملي است

كه. طول كشيده است به حدود پنجاه هزار سـال پـيش مـيكه سابقه ورز انسان انديشه اين درست رسـد از عـصر نوسـنگي تـاكنون بـه اش

و تكنولوژيكي عظيمي دست يافته است، اما روند تمدن سطحي مانده است پيشرفت و در زيـر ظـاهر ايـن پوسته. هاي فني ي نازكي اسـت

و اهلي كرد. خفته استانسان متمدن، حيوان وحشي .بايد كوشيد تا در حد امكان، اين حيوان را رام

.دموكراسي هم داراي مقدسات خود است. اما دموكراسي نيز نظامي است كه بر رؤيا بنياد شده است

مي. دانم از مقدساتش چيزي نمي كه دموكراسي محصور دوران روشن برعكس، د، نخـستيننق. يعني محصول نقد است. گري است دانم

و زبر ساز بود كـه تنهـا بعـدها  كه چنان زير به سوي چيزي خيز برداشت و سپس پي گرفت كه عقل را از مذهب جدا كرد، خط فاصلي را

و آن، مرزبندي با دولت بود  به قدرت سياسي حمله كرد. توانست از آن فرا گذرد كه فضاي عمومي را از مذهب خالي كرد، نقد، پس از آن

ميو هنگامي  همكه كانت و هم تقدسگويد . مذهب بايـد بـه نقـد تـسليم شـوند، در واقـع همـين مطلـب را در نظـر دارد شكوه مذهب

مي پيش از نقد(laïcité)ترتيب لائيسيته بدين آن سياست هـاي مـذهبي، نقـّادان اومانيـست بـا عـلاوه در دوران جنـگ بـه. آيـد؛ نـه پـس از

به وجود سياستمداران جبهه  ي خـود را بـه سـوي تنها پس از تحقق جدايي عقل از وحي بود كه نقد عقلانـي روي حملـه. آوردنداي واحد

مي. قدرت مطلق برگرداند به نظر من چنين مي بنابراين كه نقد موفق شود با سهيم كردن بورژوازي در قدرت، مـشروعيت رسد كه در حدي

كه را به تحقق درميو حقانيت قدرت مطلق را از نو زير سؤال ببرد، رؤياي خود  از ايـن. شـهر بـر روي زمـين اسـت آن تحقق آرمان: آورد

شهري اسـت كـه بـه تحقـق در واقع، آرمان. گري استي آرمان روشن يافته روست كه كشوري چون ايالات متحد، به نوعي، صورت تحقق 

.درآمده است

.كارهاي قدرت دموكراتيك در غرب آگاه شومي گوييد، ميل دارم از نظر شما درباره اكنون كه از دموكراسي سخن مي

آن. فرانسه (Dordogne)» دوردوني«لي است در اشاره به مح1 مي30000 كشف شد، به 1868جا به سال آثار فسيل شده كه در آن. رسد سال قبل قومي كـه در

بي محل مي .ي اروپاست ورز از قاره هاي انديشهي انسان گمان اولين نماينده زيسته،
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سه سطح ادراكي وجود دارد مي.در اين مورد، اي اسـت كـهيكي ادراكـات نقادانـه: هاي زمان را ميزان كنم خواهم كمي عقربه با اجازه،

كه ما، خارجي غربي مي ها از دموكراسي دارند، ديگر ادراكي است كه در اروپا زندگي ي ايـن دموكراسـي بـه دسـت كنـيم، از مـشاهده هايي

و سرانجام، آرزوي مردمان حومه آورده كم ايم، به استبداد پايان دهدي جهان است كه اميدوارند با نظامي اين سـه سـطح. وبيش دموكراتيك،

مي ها، كه در جامعه از نظر غربي. يكسان نيستند ميي پس از صنعتي زندگي بهتع» ترس از تهي«تواند چون كنند، دموكراسي كه ـ ريف شود

مي. آن باز خواهم گشت  و از آن حقارت در نظر ما كه در اروپا زندگي و هم بد است و ميـان كنيم، دموكراسي هم خوب مـايگي فـراوان هـا

به تحقق پيون آور نظامي خفقان هاي جهان، رؤيايي است كه بايد براي رها شدن از قلاده براي ساكنان حومه. تراود مي .ددهاي استبدادي

ـ از ــ» موميـايي شـدن مفهـوم خـود دموكراسـي«گرفتـه تـا» تـرس از تهـي«نقد دموكراسي در غرب، تمامي طيف نوارهاي منفي را

به پديده. پوشاند مي ميزداييي افسونو كه اكنون در درون جامعـه مربوط  (Pascal Bruckner)پاسـكال بروكنـر. گـذردي غربـي مـي شود

و منجمد شده است]ي غربي جامعه[«: گويد مي به معناي واقعي كلمه، خفه شده است. موميايي و ثناي خود، يعني ايـن كـه».1زير بار مدح

بي جامعه ميي غربي مي حس آن شود، خود را پس و از كه دشمن برايش نمانده است، شوق مبارزه نيز ندارد كشد، ي غربـي، در جامعـه. جا

آن.ندك را بازي نمي» خبيث«كس نقش ديگر هيچ كه ديگر سپر بلا، يعني توتاليتاريسم، از ميان رفته است از دموكراسي در گرداب مـرگ. جا

مي كاذب خود، در بي » مـنِ«هـاي مثبـت ترجمـان جنبـه»2عصر تهي«(Gilles Lipovetsky)اگر از نظر ليپووتسكي. شود حسي كامل، نابود

و خودشيفته خوش كه فرديت نازپرورده باش خ اي است ميي ،(Olivier Mongin3)اولوويـه مـونژن كند، بـرعكس، از ديـد ويش را نوازش

يكي از ويژگي» ترس از تهي« مي استعاره. شود تبديل مي دموكراتيكانسان هاي مسلطبه كه وضعيت آن را ترسيم كنند، بيابـان هاي تبليغاتي

و سيلان است  و حتّي خلأ ميآور، تصاوير تخيل، به نحوي سرگيجه.و آب، زيرا كـه انـسان،. گيرد آن را در تبليغات سينما يا ادبيات، به كار

سان، ما شاهد فرسايش نيروهـاي بدين. شده در حالت تعليق قرار دارد ضدعفوني» آبادي هيچ«در عين آن كه در جريان تاريخ روان است، در 

و آشتي  كه ميان قطب.ي انسان هستيم دهنده ميانجي ا انساني مي ها در نوسان و خوب يا بد، و ست كوشد از هـر گونـه تماسـي پرهيـز كنـد

بي زندگي را تا حد امكان، بي و ميو نتيجه. درد سازد طعم به بار ـ يعنـي در زنـدگي اي كه از آن آيد، يا آن است كه اين انسان در خـودش

مي خصوصي ـ جمع مي اش و كز بي شود به سوي مي كند، يا در جهان ا ايـنا. شود نهايت پرتاب بـر نـوعي نارسـايي پـرده» تهـي شـدن«مـ

و مي و فردگرايي نباشد آن عدم كفايت دموكراسي براي آفريدن ارزش«كشد كه دستخوش بازار و ايجاد تاريخي است .»هاي مشترك

مي در دموكراسي، همان بي«خورد، گونه كه در اعلان تبليغاتي براي آسپرين به چشم دردي، در ايـن درد بـي.»معنـي اسـت درد كشيدن

كه هيچ  كه انـسان را از درون مـي چيز در درونش نمي نماي توخالي، جـا شـاهد غيبـت از همـين رو همـه. خـورد گذرد، دردي پنهان است

و وجود بي مي حسي شوراهاي سياسي ، ايـن (Jean Bauderillard)و از ديـد آزن بودرييـار. دهند هاي عمومي هستيم كه از پايان تاريخ خبر

به تكرار سناريوهاي بازي. است(après l’orgie)تاريخ، در واقع دوران پس از عشرت پايان چه بايد كرد؟ پس شده اما پس از پايان عشرت

و شبيه مي به بدل مي (simulation)سازي پردازيم، كه آرمان. آوريم روي به زندگي ادامه داد حال آن به تحقق درآمده، بايد ؛ آن سان كـه شهر

مي درباره. سان، فكر پيشرفت از ميان رفته است، اما پيشرفت ادامه دارد بدين«. شهري وجود داردز آرمان گويي هنو توان گفتي سياست نيز

بي.كه فكر آن از ميان رفته است  هـايي اين تحليل همه».4ي آن، دست در كار است اعتنايي پنهان نسبت به نتيجه اما بازي سياسي در نوعي

هو كم مي وبيش در شيارانه، مسائل وجودي جوامع پس از صنعتي شدن را طرح كه وآن كنند ها، انسان رؤياهاي خـود را بـه تحقـق درآورده

مي. ديگر رؤيايي در سر ندارد  كه همه: پرسد از خود ي ام، همـهي نهادهـايم را اسـتوار كـرده ام، همـهي آرزوهايم را به عمـل درآورده حال

ط كارخانه كه به راه انداخته رحشان را در سر مي هايي را چه بايد بكـنم؟ خلاصـه آن كـه بـا خـودم چـه كـنم؟ خـودي كـه بـا پروراندم ام،

و با اعضاي مصنوعي، آن را از جوهر جانش خالي كرده شيءسازي .ام ها

1 Pascal Bruckner, La mélancolie démocratique, Seuil, Paris, 1990. 
2 Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, Seuil, Paris, 1983. 
3 Olivier Mongin, La peur du vide, Seuil, Paris, 1991, p254 
4 Jean Bauderillard,  La trois ecologies, Galilée, Paris, 1989, p72 
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و پردازنده كه خود سازنده نه.ي آن است اما اين كه برهوت بدل شده است دموكراسي نيست، بلكه انسان است درو اين برهوت، تنهـا

و در عسرت هدف بي مي آرماني و خلقيات خودپرستانه نيز خودنمايي كه در سرماي روابط و عقايد شوربرانگيز، .كند ها

ما مندانه براي نظارهي اين تذكرات هوش در حال حاضر، همه كه نـه رؤياهامـان را تحقـق بخـشيده) در شرق(گراني چون و نـهـ ايـم

به عمل درآوردههاي آرمان بي عظيممان را ـ به جهاني تعلق داريم كه همه ايم و پـا معني است؛ براي ما كه هنوز چيز در آن در حال تكـوين

كه نه  و احساساتي است كه منتظرند قالب گرفتن است، يعني جهاني و شورها تنها از جوهر جان خالي نشده، بلكه برعكس لبريز از عواطف

آن. عيني بيابند  با)در غرب(جا در و انبوهي سنگ» تهي«، وي مصنوع واره انساني ها سروكار داريم كه در غياب محتوا، بـدل خـود را تقليـد

مي  با)در شرق(جا در اين. كنند تكرار و انبوهي» تهي«، را رويـيم كـه حافظـه روبـه (Homo Magus) انـسان جـادوگر نهادها اي جمعـي آن

و خلئـي كـه متفكـران مـذكور اعـلام ها، علاوه بـر بـي پشت اين پديده. ي، راهش را بند آورده است يعني نوعي وفور هست. بلعد مي حـسي

و ملال، ميان كرده و بـه)هـاي انـساني مسطح شدن برجستگي(مايگي اند، من كسالت ي بيـنم كـه بـه نـوعي مقولـه ويـژه فرومـايگي را مـي،

و در خرد هستي وـ ماننـد ماشـينم، زنـم، خانـهكه به ذرات ناچيز هويت» خويشتني«سازي ينهشناختي در حيثيت انساني بدل شده است ام،

ـ آويزان است، جلوه مي و بهمان چيزم .كند فلان

كه دربارهي اين نقدهاي عالمانه هاي جهان بنگريم، همه حومهحال اگر از منظر و شبيه اي و بدل گيرنـد، بـراي سازي انجـام مـيي تهي

كه از ابتد  به آزادي ترين خواست اييمردمي و دسترسي و نـامفهومي هاي خود، مانند امكان بيان هاي بنيادي محرومند، جز لفاظي تخصـصي

.بيش نيست

و آن را حقوق مـسلم خـود. ناپذير استي رايج است، در شرق رؤيايي تحققچه در غرب سكه آن كه از اين امتيازات برخوردارند آنان

ا دانند، نمي مي كه از دانند كه چه حد براي كساني معناي دموكراسي، بـسته بـه. ها محرومند، رؤياهاي ناممكنندآن ين حقوق تقريباً طبيعي تا

.اين كه در كدام طرف باشيد، متفاوت است

به گونه ميي تهي شدن از ارزش اگر در غرب، دموكراسي از هاي مشترك ارزيابي نه و كه اين تهي شدن از انسان، ـ گيرم سيستم، شود

ـ در حومه، دموكراسي تنها ضامن يك دولت مبتني بر قانون است  و گفت توان در اين استدلال بيشمي. برآيد پس اين دموكراسـي: تر رفت

مي  چه درد به همان عسرت وجـودي خـواهيم رسـيد؟ مـسلماًبه و به عمل درآوريم، سرانجام به برهوتي تهي كه به فرض كه آن را خورد

م  بلكـه بـه. ايم كه دموكراسي ديگـر يـك تجمـل نيـستي كوچك را فراموش كرده اما در اين استدلال، يك نكته. وجه است چنين پرسشي

و كافي براي اداره(Jacques Juliard)ي ژاك ژوليار گفته و حتّي شرط لازم و زبر كردن، اي است كه در وضعيت كنونيي جامعه، نوعي زير

ي تنـگ خـود هاي پيراموني هرگز نخواهنـد توانـست از محـدوده بدون حداقلي از دموكراسي، رژيم. ندارداي جز آن كه مدرن باشد، چاره 

و در نظام سياره كه بايد انجام دهند بيرون آيند و اين كاري است و ثناي خود، بلكه در زيـر. اي جا بگيرند نه در زير بار مدح وگرنه اين بار

له  و عقايد موروثي كننده وزن ميي آداب به اهرام مصر كه شد متحجري و. مانند، خفه خواهند به جان بخرند، يـا صـاف يا بايد اين خطر را

و نابود خواهند شد .ساده، خاموش

 آيا بايد سياستي نو آفريد؟

كه درباره. دانم نمي آن آن مهارت را ندارم و معنايي فرهن شايد سياست بايد در نگرش به مجموعه. دانم نظر بدهمچه خوب نميي گ

كم. هستي جا بگيرد به فكر فرو برد كتاب به تازگي منتشر شده، مرا در اين باره كه ي كـافي سـخني اين كتـاب، بـه انـدازه درباره. حجمي

كه درباره نگفته به نظر من جا دارد به نام (Felix Guattari)مقصودم كتاب فليكس گاتاري. اش به بحث بپردازند اند؛ هرچند كه يطسه محـ،

مي نويسنده مسأله. است زيست كه من به آن بسيار علاقه اي بنيادي را مطرح ي معنـاي وجـود، او محـيط زيـست را بـه مجموعـه. مندم كند

و شيوه مي جامعه، و فرهنـگ را از يكـديگر جـدا كـرد، كـه بايـد. دهدي بودن انسان در كيهان گسترش كه ديگر نبايد طبيعت اين واقعيت

و گرفت دوسويهي آموخت كه به نحو  و جامعه انديشيد، به نظر من بسيار درست استبه داد و فرهنگ كه آلـودگي. هاي ميان طبيعت چرا
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به محيط زيست مربوط نمي كه مدت تنها ـ مي شود مي هاست آن را و از آن سخن و اجتماعي شناسيم ـ بلكه آلودگي در ضمن فكري گوييم

كه خزه همان. نيز هست  مي هاي شهر را قلعه كانال هاي جهند گونه از هاي تلويزيـون نيـز روح را از تـصاوير منـگ كنند، صفحه وقمع كننـده،

و باز به همان بمباران دائمي زبان قالبي، اشباع مي  و مطـرودان، كـه كنند و توليد، فضاي اجتمـاعي را بـا رانـدن وامانـدگان گونه، تب توفيق

آل نمي ميتواند در ضيافت موفقيت شركت كنند، .سازد وده

مي هاي مختلف آلودگي ها مشتي از خروارگونه اين كه وجود ما را تهديد يكي از اساسـي اند و به نظر من، سياست نيز تـرين ابعـاد كنند

رخ توانند خود را با جهش مردان، كه نمي ماندگي سياست سياست در عقب.اين مجموعه است  و آگـاهي كه در سـطح انديـشه هاي فرهنگي

مي.ي اين امر بسيار بغرنج است طبيعتاً چاره.د تطبيق دهند، مسؤوليت عظيمي بر عهده دارد دهن مي سه محـيط زيـست گاتاري كه هر كوشد

و اجتماعي را  و رفتارهاي فردي و تحـت«را در يك قالب بررسي كند و طبيعـي، سه وجه مكمل محـيط زيـست اجتمـاعي، فكـري، بنا بر

ـ زيبايي  كه ايـن.، از نو بنياد كند(écosophie)ي نوعي عرفان محيطي شناخت رهبري اخلاقي و نظـام قـرار زيرا هرچند همـه در يـك حـوزه

كه  ميآن دارند، رفتارهايي و هر رديف، بايد نوعي ها را مشخص به عبارت ديگر، (hétérogenèse) دگرزاييكند، از هم متمايزند و رونـد«،

و باز ويژه اي از ويژه پيوسته .را بر خود روا دارد»1زيسا سازي

و قانع اگرچه اين تحليل به نظر من، پاسخ كننده ها بسيار هوشيارانه مي. ها نسبتاً مبهمند اند، و گاتاري و فرد ارزش دهد خواهد به خاص

و اثر روايت  مي گفته(گر بر اطلاعات با حك كردن رد كه گاتاري از او نقل د)كندي بنيامين به اطلاعات حيثيتي بهمي. وباره ببخشد، خواهد

به» هاي وجودي سرزمين« و سخاوت كـه تنهـا از سـودجويي برنيامـده باشـد، دسـت يابـد» هاي ارزشي بورس«تازه، . جديد، به نوعي ايثار

و كار، در رابطه خواهد شيوه مي و حيـات را از نـو بيافرينـد هاي بودن نو در برابر خانه و با رازهـاي مـرگ لاصـه آن كـهخ.ي فرد با اوهام

مي» سازي تهي«گاتاري، در برابر  به روندكه مونژن طرح  يا تـشخص بخـشيدن دگرزاييبنابراين. انديشدمي» بخشي جان«يا» پرسازي«كند،

و كوير جان درخواهد آمد دوباره به اين سه محيط زيست، در نهايت به گونه چه در اين زمينه جالبآن.ي پادزهري در برابر برهوت هستي

كه سياست، بخش جدايي و نيز آن كه غالباً صورت است، آن و مقامات اجراي بندي ناپذير اين سه محيط زيست است ازيهاي سياسي اند كـه

و نمي تحولات عقب مي .هاي تازه، بتپند توانند با نبض آگاهي افتند

كه من همچنين تصور مي ت دگرزايي كنم به كره طلبي وحشيانه وسعه بخش عظيمي از سواحل هستي را كه غرب در ي زمـين واپـس اش

و واحه بدين. رانده است، در بر خواهد گرفت به هستي، همراه با آفريدن اقاليم حضور و مراقبت در درون سان، ارج نهادن دوباره هاي تأمل

به طور كلي، آفريدن  و د»گاه درنگ«تهي وجود، كه در آن انسان وقت خواهد به خويش است و حـس هاي بازگشت اشـت خـود را بكـاود

.اش را از نو بازيابد عمودي

مي تصور مي  تواند بر سياست تأثير گذارد؟ كنيد كه فيلسوف

ميي مسائل اساسي موضعبه گمان من، اگر فيلسوف يا روشنفكر درباره و ايدئولوژيكي بكند، ها گيري تواند بعضي تصميم گيري بنيادي

و بعضي كجي سا را ملايم و جزوه نمونه.زدها را راست  كـنمميمن متهمي پرسروصداي زولا،ي كلاسيك در اين مورد، ماجراي دريفوس

به گفته. است به نظر من فيلسوف نبايد كه البته بايد عقايد را برانگيزد، اما نبايـد. باشد» غاصب صلاحيت«، (Paul Ricoeur)ي ريكور يعني

و راست نسخه تجويز كند يا در موضع  گسيخته درگير شود كه سرانجام انگشت پـشيماني شان چنان لجام هاي ايدئولوژيكي گيري براي چپ

ي خـود محـق اسـت كـه بـه گمـان مـن، رمـون آرون در ايـن گفتـه. اي است كه بايد از آن پرهيز كرد سارتر نمونه. گزان، از آن به در آيد 

ميي موضوع روشنفكران درباره به صلاحيتشا هايي حكم صادر كه در روزگـار مـا، بـدون داشـتن حـداقلي از شـناخت.ن ربطي ندارد كنند

و جهش درباره ميي مسائل اقتصادي و رو كه جهان ما را زير و تحولات علمي ي روشـنيي سـير اوضـاع عقيـده توان دربـاره كنند، نمي ها

.داشت

1 Felix Guattari, Les trois écologis, Galilée, Paris, 1990, p14 
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مي پس به نظر شما بين سياست و كسي كه دو مردان  گانگي وجود دارد؟خواهد از سياست سر درآورد، نوعي

مي«اگر مقصود شما از كه را.، روشنفكر است، آري»خواهد از سياست سر درآورد كسي زيرا روشـنفكر بايـد اصـولاً سـاخت قـدرت

و همگاني، روشنفكر بيش از پيش سلاح معرفت. بكاود به دليل جو عام كه در روزگار ما، كه همـان اعتـراض، يـا در حالي شناختي خود را

ره در بـرج عـاج خـود در خـود فروتـر مـي: دهـد آور نفي در شناخت است، از دسـت مـي دن نيروي شگفت وارد كر  و و كـرده گـم رود تـر

مي باخته جهت شـناس همـان كـه جامعـه. هاي قدرت، تضادهاي ذاتـي وجـود دارد داري، در خود ساخت اما در نظام سرمايه. رسد تر به نظر

را،(Daniel Bell)آمريكايي، دانيل بل  سه حوزه. نامد مي(disjunction of spheres)1ها ناپيوستگي حوزه آن ـ يعني محـور زيرا ي مشخص

ـ از هنجارهاي واحد پيروي نمي فني و محور فرهنگي و حتّي خصوصيات متضاد با يكديگر دارنـدـ اقتصادي، محور حكومتي، مـثلاً. كنند

عي حكومتي يك جامعه اگر حوزه ـ اقتـصادي شـود، بـرعكس، حـوزهي برابري در معناي وسيع آن اداره مـي قيدهي دموكراتيك، با ي فنـي

و سلسله مي توسط بوروكراسي شكلو از سوي ديگر، حوزه. گيرد مراتب شكل هاي نمادين چون نقاشي،ي فرهنگي عبارت از قلمرو تمامي

و غيره است كه اساساً. رمان، فلسفه، ـ اقتصادي و سلـسله ميان ساخت اجتماعي فني و بوروكراتيـك ـ اسـت، ـ يعنـي غيرشخـصي مراتبـي

و تنـزل انـسان بـه  كه ازخودبيگانگي، تحميـق، و ساخت اجتماعي فرهنگي كه بر برابري حقوق افراد تكيه دارد، ساخت اجتماعي حكومتي

مي سطح مصرف  و ذاتي وجود دارد كننده را رد ي فرهنگي قدرت نـه گفـتن را حفـظ به گمان من، در گذشته، حوزه. كند، تضادهاي دروني

به روز بيش مي كه روز و دقيقاً همين حوزه است مي تر در مواضع اجرايي عقب كرد مي نشيني و خود را به نوعي خواب همگاني .سپارد كند

مي در آثار شما، غيبت آشكار فلسفه .خوردي سياسي به چشم

مي.ام نبوده من هرگز در بنياد موجودي سياسي.شك حق با شماست بي به دنيا و به قول هانري كربن، افراد يا افلاطوني آينـد، يـا كـافر

به معناي بسيار وسيع كلمه، به نوعي ). راز درنيافتني انتخاب پيش از تولد(اند دهري به معناي سوسـوري،. هستم» گرا ساخت«من، من هرگز

و فوكويي  مي.ام انه نبوده گراي، پيرو هيچ مكتب ساخت2لويي استراوسي، لاكاني، به آثارم و كه انگيزه نگرم، درمي اما وقتي به عقب من يابم ي

يا در كارم، از همان آغاز، ساخت كه اين دهنده آن مفاهيم بزرگ، آن عقايد بزرگ جهت. اند بوده) ذهن( انديشه (Gestalt) هاي گشتالتها اي

مي يا آن جهان  و مقيد از بيني را مشروط هاي متعدد واقعيات فرهنگي بـه پردازي را براي درك ظرفيت اين رو ابزارهاي مفهوم كنند، كدامند؟

.ام كار گرفته

 كشف متافيزيك زيبايي

مي آيا هرگز خواسته.ي خاصتان به فلسفه سخن بگوييدي علاقه اندكي درباره  بوديد؟ ايد كه وكيل، پزشك، يا حتّي هنرمند

و از تحصيلات دبيرس قبلاً از كودكي و وصـلي از حـوادث زندگي مـن خـط پـرپيچ. ام در انگلستان سخن گفتم تانيام و پرقطـع وخـم

و تغييرجهت  به ژنو رفتم تا طب بخوانم. ها بوده است ناگهاني و. من به ايـن كـار، و ميل نه جسارت پس از نيم سال دانشگاهي دريافتم كه

و رسالت آن را دارم از آن مهم  اد. تر، نه شوق به كه من و فلسفه علاقه داشتم چرا و هنر و غفلتـاً بـه پـدرم اما نمي. بيات به يكبـاره توانستم

مي  به دانشكده پس راه. كنم اعلام كنم كه شغلم را عوض ا سـرانجام تـسليم.ي علوم سياسي حل بينابيني يافتم؛ رفتن پدرم مخالفت كـرد، امـ

.شد

بي بدين هم علاوه.نهايت فعالي را آغاز كردم سان، زندگي و زبـان بر اين واقعيت كه را زمان چند رشته، يعني حقـوق، فلـسفه، شناسـي

و در كلاس خواندم، با هنرمندان نيز رفت مي مي وآمد داشتم در آن روزگار، دانشگاه ژنو بـسيار زنـده. كردم هاي درس استادان بزرگ شركت

 
1 Daniel Bell, Les contradictions structurelles du capitalisme, trad. Marie Matignon, PUF, Paris, 1979, pp11-21 
2 Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan, Michel Foucault 
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و حركت بود و روسـه (Scherer)، شـرر (Raymond)كساني چون پياژه، رمون.و پرجوش ،(Rousset) و نيـز. كردنـد، در آن تـدريس مـي

و ليبنس (Guggenheim)هايم، گوگن (Batelli)اي چون باتلي استادان برجسته الملـل، به ما حقوق عمومي، حقوق بين (Liebenskind)كيند،

و مؤسسات را مي  و با اشـتهايي سـيري داد ها را از دست نمي يك از اين كلاس من هيچ. آموختندو تاريخ نهادها درم هـا شـركتآن ناپـذير،

.جستم مي

 (Boris Liniazev)ي روس، بـوريس كينيـازف بالـه خواهرم به كلاس اسـتاد مـشهور. از بركت وجود خواهرم، با جهان باله آشنا شدم

و كلاس. رفت مي و مجللي هايش را در استوديوي چشم بوريس تمرين خوابيده را اختراع كرده بود كـه((Kursal)كه به كـازينوي ژنـو گير

مي) امروز از بين رفته است  و چنـين بـود كـه رفتـه. كرد چسبيده بود، برگزار ي دوران رفتـه چيزهـاي زيـادي دربـاره من با او دوست شدم

و از مهـارت گري خيره بوريس روايت. ياد گرفتم (Diaghilev)هاي روسي دياگيلفي باله قهرمانانه ربـاي نيژينـسكيشهـاي هـو كننده بود

(Nijinski) از فوكين ،(Fokine) و ماسين(Massine) و از ديدارهاي پـر از حـوادث نـامنتظرش بـا شـالياپين و كارگرداني باله،  در تصنيف

(Chaliapin) و پاوولوواي بالرين در مونت خواننده ميي بزرگ، به بياني در من آن حساسيت هيج. كرد كارلو جزئياتي شيرين نقل آلـوداناو

مي  و گوشت را و آن لمس با پوست كه ايـن اسـتاد، كـه دانم نمي. ام سخت در تضاد بود دميد كه با دنياي انتزاعي زندگيو شديد هنرمندانه

و گرفتار بيماري خودبزرگ روسي نمونه بي وار و بي بيني چه حد واقعيـت را بـا مجـاز درمـي نهايت زيـرا بـه طـرزي. آميخـت ثبات بود، تا

و از سـابقه. ها در نوسان بود واسته، ميان قطب خودخ و بـزرگ اي هنـري خـود، تـصويري اغـراقي حرفـه او از خود نمـا داشـت كـه آميـز

به مراتب تشديد كرده بود سرخوردگي مي چنان. هاي زندگي نيز آن را و دورافكنده حس ـ نافهميده به درستي ـ شايد هم با. كرد كه خود را

ــ ــزرگ ب ــد وآمــد مــيه اســتوديويش رفــتآن كــه ســتارگان ب آن(كردن ــديك (Yvette Chauviré)جــا ايــوت شــوويره مــن در ، پيتــر وان

(Peter Van Dick) و حتّي سرژ ليفار(Serge Lifar) مي) را ديدم الاصـول، علـي. انـد كرد كه محافل رسـمي بالـه او را كنـار گذاشـته، حس

ميي روسي لهجه ر. كرد اش را حفظ مي صميمانه نحو زبان به پشيزي نميا از شكل و كمال، قواعد دستوري را به تمام و او. گرفت انداخت

مي. در روزگار خود شاعر نيز بود وبه روسي شعرهايي با ظرافتي نادر مي ها را به فرانسهآن سرود و خراب ترجمه از. كرد اي خرد اما حتـّي

بي خلال اين ترجمه مياندام، حساسيت بسيار روسي سراي هاي به. شد درك كرد نده را ـ كه هنرمند و همچنين دريافتم ويژه مردي با ظرفيت

به درون ماجراجويي  چه حد چه با متفكر تفاوت دارد، تا ـ تا و تـا چـه حـد هـر ذره هاي خطرناك فرو مـي قابليت كينيازف ي وجـود رود،

به بهاي سلامت رواني كه او مي برايش خطري است به استقبال آن و نازك توانستم آن رشته. رود اش ازي ظريف تر از مويي را كه جنـون را

و پربار كردن مفاهيم خشك باشد. كند، دريابم نبوغ خلاّق جدا مي كه هنر لازم است، حتّي اگر براي آبياري .نيز دريافتم

 در آن زمان به شعر نيز علاقه داشتيد؟

ر در آن زمان، شعرهاي بسيار بدي مي و از همين گورسـتان، پارك جـوانمن.و بود كه پل والري چون صاعقه بر من فرود آمد سرودم

و ديگر نوشته دريايي مي، و بارها مي هاي او را بارها و و نيز اين كه او سرودن شـعر را همچـون رياضـيات،. خواندم خواندم زلالي زبان او،

مي  مي نوعي عمل ذهن مبه. كرد دانست، مرا شيفته . مـن بـه تقليـد از او پـرداختم. شـد ناشي مي1تست مسيونطق ناگزير علاوه اين از همان

و روي صفحات بسياري را سياه كردم و سرانجام بودلر را خواندم. پشت و از طريق او، مالارمه، به بـودلر بـا بـالا رفـتن علاقه. سپس ي من

و بعدهاي تطابق در آن زمان براين نظريه. سنم افزايش يافت دريافتم كه او در اين مورد، تحت تأثير سـودنبورگ، عـارف هاي او جالب بود

كه بررسي. سوئدي بوده است  كه بودلر تا چه حد اهميت دارد هاي والتر بنيامين را دربارهو هنگامي مي.ي بودلر خواندم، دريافتم ديد كـه او

به كالاهاي مصرفي جامعه اشياء هاله  و تبديل مي. اند شدهي صنعتيي تقدس خود را از دست داده به اشياء و بودلر وجه تمثيلي نويي بخشد

ميآن سان، جايگاه جديدي براي بدين و پس از خود بود. يابد ها ي شـاعران از اين نظرگاه، همـه. از اين رو، او خط فاصل بين شاعران پيش

.رسيدند معاصر كشور من، شاعران پيش از بودلر به نظرم مي

1Monsieur Teste :و انتزاعي نام رساله .اي از پل والري، مظهري از تفكر رياضي
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به شعر، با كش بي.ف امكانات نثر فرانسه همراه بود اين توجه من چيزي كـه در ژيـد دوسـت. بديلم در اين زمينه، آندره ژيد بود استاد

هم. داشتم، عقايدش نبود  هم بلكه و بخـشيد، آن را بـا مند بود كه بـه واژه ارزش مـي او از اين موهبت نادر بهره. اش با زبان بود دستي سازي

مي هاله ر اي خاص در ميان و مي وح باستاني بعضي اصطلاحگرفت، كه در نثر ظريفش به نوعي رواني زلال . سـاخت رسيد، متجلي مـي ها را

كه كلودل در نامه به بطريبه ياد دارم كه چيني هايش به ژيد، نثر او را از(دارنـد كمـاني را نگـاه مـي ها در آن ابرهـاي رنگـين هاي جادويي

كه ژيد سخت مفتون او بـود از برك. تشبيه كرده است) كنم حافظه نقل مي و سـپس بـه سـوي مـونتني روي.ت ژيد، به سوي گوته گراييدم

ح.ام ها دانستهي دوران ترين نثرنويسان همه آوردم كه همواره او را يكي از بزرگ و توازن روح فرانسوي در بهترين  او تجسم تعادل، ميزان،

تي. الت خود است كه معت.اس.در اين باره با نظر به بلـوغ خـود دسـت يافتـه قد است نثر فرانسوي بسي پيشاليوت، تر از نثر انگليسي

.است، موافقم

و گشايشي ديگـر بـودي روسه درباره كلاس استادانه از مـوروا(» پنـدار برجـسته شـدن زمـان«عـلاوه بـر.ي پروست نيز برايم تجلي

Andre Maurois(مي، كه قدرت به ياد آوري غير ارادي خاطرات را نزد پرو آن ست به ما به نماياند، ي ويژه مرا بـه سـوي ايـن نويـسندهچه

و حساسيت در او بود بزرگ مي و متضاد نيستند. كشاند، همبستگي هوش و تفكر، مقولاتي جداگانه . چرا كه از نظر او، هنر، عاطفه، زندگي،

مي بلكه با تمامي اثر او درمي يكي و د. شوند آميزند بهكورتيوس، نقاّد آلماني، مير اثر خود ي اين عناصـري نزد پروست، همه«: گويد درستي

نه به گونهكه تحليل مي وي شـكوفايي تجربـهي نوعي معجون يا حتّي تداخل، بلكه به گونـه كوشد از هم جداشان سازد، اي يگانـه، ازلـي،

مي تجزيه ».1گيرند ناپذير، شكل

 تأثير شعر آلماني بر شما چگونه بود؟

كه هايي به يك شاعر جوان نامه هنگام خواندن من اين، پس از والري، دومين صاعقه. راينر ماريا ريلكه را كشف كردم بود اي بود كه بر

مي  و راه. آمد فرود و من در اين سخن خود هـيچ اغـراق نمـي. گشا بود تأثير او بر من بسيار قطعي به من هنر نگاه كردن را آموخت . كـنم او

در ريلكه شيوه و در به اي خاص و هالـه نيامدني دست نظر كردن به اشياء در نامنتظرترين سيمايشان ي ريلكـه نگرنـده. شـان دارد ترين حـال

كه در آن زمان هنوز پنهان بود، برانگيخت. ناپذيرهاست وصف را تـرين لحظـات زنـدگي من با اشـعار او متأمـل. او حساسيت عرفاني مرا ام

مي.ام زيسته ب از ژنو دور و ميه زيارت مكان شدم آن رفتم كه آخرين سال هايي بـه ديـدن قـصر مـوزو. جا گذرانـده بـود هاي عمرش را در

(Muzot) كه خود هرگز ريلكه را نفهميد(ي والري رفتم كه به گفتهمي آن)هرچند بـر سـر. جا در زمان ناب معتكـف شـده بـود، ريلكه در

ميبه ) Valaisدر واله((Rarogne)مزارش در راروني  بر سنگ قبرش اين نوشته حك شده بود كه تا ابـد بـر لـوح ضـميرم. پرداختم مراقبه

».2همه پلك كس نبودن در پشت اين گل سرخ، اي تضاد ناب، اي شوق خواب هيچ«: باقي خواهد ماند

مي دربارهچه بولنووآن. به مراحل مهم تحولي ريلكه آگاه شدم، فيلسوف آلماني،(Bollnow)بعدها از بركت بولنوو گفـت، بـري ريلكه

ميي گذشته تكه مكاشفات تكه  در. گذاشتي من صحه  زندگي چـون نـاممكن (Malte Laurids Brigge) دفترهاي مالته لورديس بريگهاگر

و ساده ظاهر مي در ناب به گونه هايي براي اورفه غزلو هايي براي دوئيو مرثيهشود، آن، زندگي شـاعر بـري معراجي اسـت كـه از بركـت

مي» جان جهان« هم چشم و با فرشته مي گشايد وي والـه هـا ربـاعيو (Les Vergers) هـا بوستاناش، ريلكه در اشعار فرانسوي. شود سخن ،

در به و صفاي كيهاني، يك نوع دريافت بازي بودن جهان، دست مـي هاي سرخ گلويژه ريلكـه در آخـرين. يابـد، سرانجام به نوعي آرامش

آ مرحله و تنها از تفكر ناب برميي كه تنها مي (Gedankenslyrik)آيد ثارش از آن شاعرانگي به خداگونه كردن فرا و  انـسان بـازيگوش رود

(Homo Ludus)كم: يابد دست مي كه شعر معاصر اروپايي .تر به آن رسيده است يعني به آرامشي

1 Robert-Ernst Curitus, “Marcel Proust”, in Hommage à Marcel Proust, La nouvelle revue francaise, Galimard, Paris, 
1928, reed, 1991, p264 
2 O.F. Bollnow, Rilke, Stuttgart, 1956, p13 
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و به به نوو در آن دوران، همچنين به رمانتيسم آلماني كه با او از طريق هرمان هسه1اليس شاعر ويژه كه آثارش را فـراوان( علاقه داشتم

مي. آشنا شدم) خواندم مي به گمان من، اين قرابت موجه است هسه غالباً نوواليس را موزار شعر و ي آثار نـوواليس، جـادوي در همه. خواند

و خيرگي و رعشه جهان جاري است در ها و آغازين درميهاآن هايي اصلي چه  يـا در رمـان پيـروان سـائيسو سرودهايي براي شب دود؛

» صـوت جـان«يـابي بـه كليـدهاي اصـلي بيـنش او، يعنـي مفهـوم پربـار دسـت.(Henri d’Ofterdingen) هانري دوفتـردينگني گشاينده

(Akustik der Seele) يكهو نيز جمله ي افسوني را كه در اعمـاق ايي بود تا آن هالهبه، برايم كمك گران»2تر تر، واقعي هرچه شاعرانه«آوري

به تأويل سطوح آگاهي در فضاي مثالي جهـان ايرانـي دسـت يـابم اين. جان خانه دارد، دريابم همچنـين. ها همه بعدها به من كمك كرد تا

آن بازتاب ـ كه گاستون باشلار هايي از آن را در بررسي تخيل مادي ـ يافتمبه كار (Gaston Bachelard)گونه .گرفته بود

به تأثير عظيم دو اثر ماكس شلر در آن روزگار، يعني در اين بررسـي. اشاره كنموضعيت انسان در جهانو مرگ يا بقا جا بايد همچنين

دري پديدارشناسي از تحليل وجودگرايانه ماكس شلر درباره  و زماني هايدگر به گونه پيشي ميهستي و ج گيرد هـان،ي وضعيت انـسان در

مي اي را درباره دورنماهاي گسترده  به گفته. گشايدي گوهر انسان بر زمين، بر ما كه انسان، » معترضي ابدي عليه واقعيـت خـام«ي شلر، زيرا

آن» كش زندگي رياضت«كه اين امر، در ذهن من، وضعيت انسان. است و بـه را، و متحـول شـده بـود، كه در تفكر هند متـصور ويـژه گونه

ـ آزاد(ارهاتوضعيت  مي) زنده و در دانـشگاه درس. داد آيين بودايي را پيشاپيش شكل كه در كلن اقامت داشتم هـاي سـخت بعدها وقتي

ـ شلوك  ،)Zimmermanبـه مـدد درس زيمرمـان(گذرانـدم، توانـستمي هايـدگر مـي را درباره(Volkmann – Schluck)نامفهوم فولكمان

و بر تفكر آلماني بين دو جنگ تأثير بسيار نهاده بـود، در جايگـاه شناختي را، كه شلر بنياناني انس اهميت اساسي مكتب فلسفه گذار آن بود

و مناسبش دريابم .درست

 در آن دوران، از چه كسان ديگري تأثير گرفتيد؟

ط . (Jean Herbert) هربرو ژان (René Guénon)رنه گنون: كنم بر دو نفر تأكيد مي ام هـاي مـوازي توانـسته ريـق روش من در واقع، از

مي» روش«انسان در دانشگاه. چيزهاي بسياري بياموزم و وقتـي كـه انـسان.ي كارها را بايد خـودش بـه تنهـايي انجـام دهـد بقيه. آموزد را

و عقيده خواهد از همه مي ميي كاملاً شخصي درباره چيز سر در آورد ي با ديگران است كه خواهد بكند ندارد، تقدير برخوردهاي كاري كه

مي در درازمدت، راه زندگي كه به آثار گنون برخوردم. دهد اش را نشان مي. در اين دوران بود كه تقريباً همه گمان ي آثـار او را خوانـدم كنم

به نام را، كه گنون با آن همكاري مينقاب ايزيسيي كامل مجله همچنين دوره.و باز خواندم و بعدها  تغيير يافـت، سنتيهاي پژوهشكرد

به. تهيه كردم حتـّي. ناپذير است علاقه داشته باشد، خواندن آثار گنون برايش اجتناب (Philosophia Perennis)ي جاويدان فلسفهاگر انسان

و علامات زمـانوي انسان از نظر ودانتا آيندههاي او مانند كنم كه كتاب امروز فكر مي  همچنـان قابـل، از بـسياري جهـات حكومت كميت

مي. اند ملاحظه به اما توانستم به موقع خود را از تأثير او رها كنم؛ تاثيري كه ـ ويژه وقتي كه انسان خود را در دستگاه تفكر او محبوس تواند

ـ بسيار شوم باشد  مي. كند و تعصب كلاسيك را رد كه دگماتيسم و در عـين آن كرد، خود در دام تعصبي سنتي افتاده بـود گنون در عين آن

كه اين به سـودش بـود، زيـرا بـه زبـانش وضـوحي زلال كه تفكر دكارتي را نفي مي ـ كرد، در روش تحليلي تفكر خود، كاملاً دكارتي بود

او گيرندهكمو دست انگارانهي ساده توانستم حمله اما من نمي. بخشيد و داوري سخت منفـي به جهان مدرن، بر خود هموار سازم راي او را

من درباره به نظر كه ـ كه به مذاق سنت(ي فرهنگ غرب و تراژيك پرتحرك) گرايان خوش نيايد گيرم ي ترين فرهنگ كره ترين، نوآورترين،

ـ ناپذيرفتني مي كه اين هند بود كه مرا از تأثير گنون رهايي داد. يافتم زمين است .و عجيب آن

هم دو واقعه و ژان هربر؛هاي ديگر متوجه كردند زمان مرا به سوي افقي نسبتاً شنيدن نام جـادوگر زوريـخ. كشف كارل گوستاو يونگ

مي  كه در سوييس به سر به ژنو، او چندين كنفرانس در اين شهر برگذار كرده بـود. برد، چيز عجيبي نيست براي كسي يكـي. پيش از ورودم

 
1 Friedrich L. Novalis (1772 – 1801) 
2 Je poetischer je wahrer. 
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كه خود شاگرد پياژه بود، از مفاد سخنراني او برا و من خواندن آثـار يونـگ را آغـاز كـردم از دوستانم هـا بـود كـه مفـاهيمآندر. يم گفت

و سمبول چندپهلويي را چون ناخودآگاه جمعي، زبان نمونه  كه نمونه اي ازلي و اين مي ها، كنند هاي ازلي در سطح نفس همان نقشي را بازي

بيو سپس به عقيده.كه غرايز در سطح جسم دارند، كشف كردم  كه بـسي بعـدتر دامنـه نهايت اي و نيروبخش دست يافتم را برانگيزنده اش

؛ يعنــي ايــن واقعيــت كــه جهــان جــادو بــر (retrait des projections)هــا كــشي فكنــدهو بــازپس(projection)فكنــي بــرون. شــناختم

و تكامل خودآگاهي نوعي روند معكوس آن است فكني برون ت. هاي ناخودآگاه بنا شده هـا، فكنده كشي برون نها از طريق بازپس زيرا كه دقيقاً

مي يا به زباني فلسفي .يابد تر، از طريق سحرزدايي از جهان تحقق

و تيپ كه كاربرد نمادها و اين ژان هربر بود كـه فرصـت. هاي ازلي را در يك متن معين سنتي ببينيم اكنون كاري كه مانده بود، اين بود

آن. اين كار را به من ارزاني كرد مـشتري. هـايش رفـتم مـن بـه كـلاس. دادي اسـاطير هنـد مـي هايي درباره هنگام، او در دانشگاه درس در

و سپس دوستش شدم درس و در معرفي معنويت زنده. هايش، او بـه.ي هند معلمي عـالي بـود هربر انساني بسيار بخشنده، بسيار قابل اتكا،

)ي معروف يونـاني همسر نويسنده(هلن كازانتزاكيس.اً تجربي از تفكر هندو داشتبلكه معرفتي تقريب. معني كلاسيك كلمه، هندشناس نبود 

كه ژان هربر، خود تجسم شيواست به لطف همسر مصري هربر، هاديا، با او آشنا شدم، به من گفت از.كه من شـايد در ايـن گفتـه بخـشي

بي ظاهراً آرام. زيرا هربر شخصيتي بسيار دوپهلو داشت. حقيقت نهفته بود  و سرحالش، و شاد سـاراني را، كـه مـن البتـه شك سـايهو مصفا

و هرگـز از ايـن حـد پـا فراتـر آميز را رعايـت كـردهي احترام ترهايم نوعي فاصله آخر من همواره با بزرگ. كرد هرگز نكاويدم، پنهان مي  ام

كه هربر مرا با نبوغ.ام نگذاشته به قوت خود باقي است  رامايانـاي هايش دربـاره زيرا از درس. حماسي هند آشنا كرداما اين واقعيت همواره

. فراوان آموختممهابهاراتاو

كه زبان مقدس نوشته. شناختم اما بايد هند را از درون مي و بـه مـدت دو سـال، بـه. هـا را بيـاموزم پس لازم بود بنـابراين بـا جـديت

ع (Henri Frei)هاي سانسكريت هانري فراي كلاس و با هايم بـه پته ياد نخستين تته. اي فراوان خواندن متون مقدس را آغاز كردم لاقه رفتم

رباي اين متون قديمي، چيزي چنان مسحوركنننده وجـود هاي هوش در نظرپروري. شود هرگز در خاطرم كهنه نمي اوپانيشادهاهنگام كشف 

كه نمي  ب توان از چنگ افسون جادوانه دارد مهر آن تا ابد و به تهران، با بـرهمن.ر زندگي انسان نقش خواهد بست اش گريخت در بازگشت

و جـان. كرد ايندوشكر آشنا شدم كه در آن زمان زبان سانسكريت را در دانشگاه تهران تدريس مي  . دار بـود براي او، سانسكريت زباني زنده

من بايـد هندشـناس. برخورد اساسي، سرنوشت من رقم خوردپس از اين.و آثار كاليداسا را از بر داشت بهاگاوادگيتاهاي گويي او تمام تك

به مطالعه. شدم مي كه در ضمن انساني با فضايل والا بود، و نيم، تقريباً هر روز در جوار اين استاد علامه، وبه مدت دو سال ي سانـسكريت

كه. ادبيات هند پرداختم به فارسي ترجمـه كـردم بهاگاوادگيتاچنين بود ه. را آن زيـرا نـسخه. رگـز منتـشر نـشد متنـي كـه ي خطـي آن رد

كه در سال آتش و ادبيـات سـوترا پـرداختم. ام را نابود كرد، از بين رفت كتابخانه 1342سوزي به آثار شانكارا، اوپانيشادهاي ودايـي، .و نيز

مي(حتّي آثار كاليداس را نيز مطالعه كردم و فرانـسه برگردانـدم) ابرقاصد(مگادوتاو) خوانندكه او را شكسپير هند به فارسي ايـن. را از او

به ترك ايران گرفـت، هرچـه از دسـتش برآمـد كـرد تـا مـن بـه عنـوان اسـتاد زبـان. ترجمه نيز هرگز منتشر نشد  وقتي ايندوشكر تصميم

ل البته كمك گران. سانسكريت در دانشگاه تهران، جانشين او شوم  به من كه و دكتر مقدم و حمايـت بهاي استاد پورداود طفي خاص داشتند،

به اين مقام بسيار تعيين بي و دكتر محمد معين، براي برگزيدن من . وپنج ساله بودم در آن زمان بيست. كننده بود قيدوشرط استادان، دكتر نصر

و پژوهش وسيعي درباره كه در سالي فلسفه در آن ميان با هانري كربن آشنا شده و مكتببه نام 1346هاي هند آغاز كرده بودم هـاي اديان

. منتشر شدفلسفي هند

و موسيقي چگونه بود؟ رابطه  تان با نقاشي

به طور كلي است گمان مي و در مقام فردي ناوارد از آن سخن خـواهم.كنم مقصودتان هنر غربي،  خوب؛ من در اين زمينه خبره نيستم

مي. گفت به اين بحث، زيـرا اگرچـه.ي يك غيرغربي، درك روح هنر غرب بسيار مـشكل اسـت برا. خواهم تذكري بدهم پيش از پرداختن
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به آساني سير مي بي عقايد و متأسفانه دستخوش مي قوارگي كنند و غالباً مسخره نيز و دسـترس شوند، اما هنر رخنه هاي زمخت ناپـذير ناپذير

كه بتوانند در زيرساخت شرقي. است و متنو هاي متافيزيكي هايي به هنر بسيار غني كه اين هنـر بـاع غرب نفوذ كنند، بسيار نادرند؛ خصوص

و تزيين متون در قرون وسـطي، از پرستش زيبايي در هيأت انسان نزد يوناني. هاي دائم نيز سروكار داشته است دگرديسي ها، تا هنر تذهيب

شك  كه هر از گاه با طي شده و خطر و پر خار و سوررئاليسم، راهي بس طولاني چهافتا كوبيسم . بسا مهيـب بـه لـرزه درآمـده اسـت هاي

كه سرزمين پنهاور حساسيت مانند سفره مي گويي از اين رو، مـا بايـد بكوشـيم تـا بـر. شد تا به ديگري بپيوندد هاي زيرزميني از يكي جدا

كه كدهاي ارزيابي و آدابمان، ياد بگيريم و انگاره خلاف جهت عادات را هاي ادراكي مان را واژگون . ويران كنيممان

به شكل كه ما وقتي براي نخستين بار با دوستي فرانسوي بـه نمايـشگاهي. ايمبه قوانين فرهنگي تغييرناپذير عادت كرده هاي ثابت، چرا

كه با ديوانه)1951(از پيكاسو در لندن رفتم  در هاي از هم در رفته در حالي كه دوستم در برابر اين نقش. اي سروكار دارم، فكر كردم اي كـه

بيآن  مي ها به وجد آمده بود، من گمان به جاي قراردادها نشسته بود، و پريشاني .ي بيماري رواني اسـت تر نشانه ها بيش كردم كه اين اندامي

و آماده نبودم بي و رواني براي چنين برخوردي پخته و ضربه آن تكان. شك از نظر ذهني رد ها و اثـر ايـن هاي مقدماتي را نزيسته بودم، بـه

شكل ازهم از ها، كه خلق پاشيدگي و برنخاسته، بلكه در تاريخ تراژيك آگاهي غرب حك شده بود، دسترسي نداشـتم» كجا هيچ«الساعه نبوده

به طرزي وحشتناك، فاقد  آن.ي وجودي بودم، آن تجربه»جازيستگيآن«و كه توانستم، كوشيدم تا دريابم، تا اين جنـبش پس از آن، تا را جا

آن. دنبال كنم  كه توانستم به ديدن موزه تا و اين وگو كردم، كتاب ها رفتم، با نقاشان گفت جا تنهـا بـراي ها همـه را نـه هاي نقاشي را خواندم،

كه به آن نيرو مي روح زمانه درك  . كـرد، احـساس كـنم اي را كـه سـيرابش مـيي زيـسته داد، آن تجربه، بلكه همچنين براي آن كه جاني را

و تجربه، روشن نيست مينهز بي آن كـه بـه آن منبـع زيرزمينـي كـهمي.ي تكميلي دانستن و در عين حال، در سطح اشياء ماند؛ توان دانست

.خيزد، نفوذ كرد تجربه از آن برمي

و مدرن را بسيار ستوده من نقاشان بزرگ گز.ام قديم و مياما لحظاتي هست كه انسان تنها با يك هنرمند تماسي خاص را يده و او يابد

مي خاص خود مي  كه او دوست محرم فضاي اندرون شخص در. شود كند؛ آن سان  آمستردام در برابر آثـار رايكس موزئوماين تجربه را من

آن.ام داشته1ورمير آن در و شهود بي جا از زمين كنده شدم، در نوعي حالت كشف و به ظاهر فروتن ميچه را اين نقاش  بگويد خواست ادعا

و شيرفروش،ي عاشقانه نامههاي متادي در برابر تابلوهاي ساعت. دريافتم توانم حتّي امروز نمي. ايستادم در حال خواندن نامه پوش زن آبي،

كه آن آثار بر من نهادند، بيان كنم  مي زيرا از تجربه. تأثيري را كـه بـهي ژرفـي در خودجوشـي سـاده (in vivo)ي تنم با همه. آمد اي خاص

به تعليق درآوردن انتظار، به تنها معني وجود مـن)Ungarettiاونگارتي(ي جاودان كردن غيبت گويي عقيده. ماند، شركت داشتم هستي مي  ،

آن. بدل شده بود و حضور بودمو من در .جا، در اثر نقاشي، هماهنگ با اين تعادل كامل غيبت

و كمي با موسيقي آشنا بودمميمن قبلاً ويولون. كند با موسيقي وضع فرق مي هـاي بـاخ بـه در لندن غالبـاً بـراي شـنيدن پاسـيون. زدم

مي  و سپس واگنري داشته. رفتم كنسرت و اين دوران واگنري دوران بتهووني، كه يك بار در فـستيوال بـايروت در سـال ام ام چنان قوي بود

آن. شركت كردم)1335(1956 مي همان. جا را فريبي بزرگ يافتم اما كه اجرا را ـ خـدا قدر به افتخار يـك انـسان ستودم، اين مبعدي را كه

و جلوه  مي ساخته بودند، خودنما آن. يافتم فروش به مي گويي امـروز. بيني بر سر خداي افتخار تـاج بگذارنـد آمدند تا در معبد خودبزرگ جا

كم كم و مي تر . دهـم، موسـيقي مـوزار اسـت اي كه هرگز از دست نميما تنها موسيقيا. تر دارم سكوت را دوست. دهم تر به موسيقي گوش

كه به طرزي پايان گويي كه او چشمه به سخاوت برمي ناپذير، خوشهي خنكي است ي هيچ كار موسيقي بر من بـه انـدازه. افشاند هاي نور را

و اين شكايت ملكوتي كه ركويم ك lacrymoso موزارت ـ مي نام دارد، تأثير نگذاشته به عقيدهه هنوز هم مرا متأثر و ـ ي من، اوج تعالي كند

.و لطافت در هنر است

1 Jean Vermeer (1632 – 1675) 
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 8ق 456 
� 9و :
 آخرين حكيمان ايران سنتي

مي. تان در ايران بازگرديم به تجربه  كنيد؟ اكنون پس از گذشت سي سال، آن را چگونه ارزيابي

كه در ژنو داشتم، ايران برا و سرشاري ـ يـك مرحلـه در برابر زندگي پر ـ لااقل در اوايل و در نتيجـه، نـوعي يم و مراقبـه ي اسـتغراق

كه دوره دوره. اشتغال معنوي راستين بود و تا سال 1339كشي بود، در سالي رياضتي اول، در ايـن مرحلـه. ادامه داشـت1345 آغاز شد

كه با نمايندگان معنويت ايران روابطي عميق برقرار كردم  ع. بود ميبه محضر كه در دانشگاه تدريس در كردند، مـي لماي طراز اول، و رفـتم

مي  و يك دوره مجالس درسشان تلمذ كه با فلسفه كردم و تحقيقات را و با پژوهش تطبيقيي مطالعات ي اسـلام ام دربارهي هند آغاز گرديد

به انجام رساندم .و هند پايان يافت،

به حوزه و دومين دوره، چرخشي بود كه در آن و در ايـن دوره بـود كـه توانـستم بـه روشـي نقادانـه هاي ديگـر معرفـت روي آوردم

به ساخت  و شكل موشكاف دست يابم . سـاختند، گـرايش يـافتم هاي التقاطي تفكر، كه فضاي ذهني محـيط پيرامـون مـرا آلـوده مـي گشايي

د كه از سير جهان واپس افتاده است، آشكار همچنين كوشيدم تا حد امكان، ذخاير عظيم آشفتگي را كه در فرهنگ ما وجود ارد، فرهنگي را

مي. كنم و با نويسندگان، منتقدان هنـري، از اواخر سال. كردو اين خود معاشران مرا تعيين هاي چهل با محيط روشنفكري ايراني رابطه يافتم

و خلاصه با قشر نخبه  از.ي روشنفكري ايران آشنا شـدم شاعران، نقاشان، و بـا آنـان رابطـهي مـشاهيري كـه شـناخته همـه نـام بـردن ي ام

و بيش محكمي برقرار كرده دوستانه پي اين دوستي ام، سرخوردگي اجتنابي كم بي ام، در اين ها داشته ناپذيري كه در غالبـاً. مـورد اسـت جا

مي احساس كرده  به صدفي خالي كه در درون آن ميدان ديد بسيار تنگ است ام كه اين جهان نظر يـانه از آن رو كه ساكنان آن صاحب. ماند

كه در آن هيچ اساس استوار، هيچ لنگرگاهي وجود ندارد  آن. داراي استعداد نيستند، بلكه از آن جهت جـا كـه هـيچ اكثر روشـنفكران مـا از

ـ كه رفته رابطه مي اي با جهان سنتي مي رفته از صحنه بيرون به گذشته تبديل به اشباح متعلق و آنشد رفت و از كه از قافلـهـ نداشتند، ي جا

و تنهـا چيـزي چيز در ابرهاي سوءتفاهم كردند كه در آن همه غرب بسيار عقب مانده بودند، در فضايي نامتعين رشد مي به هم ريخته بود ها

مي انگيخت، مترسك كرد يا برمي كه هنوز مردم را جلب مي كه تندروها علم .كردند هايي ايدئولوژيكي بود

ـ يعني فقدان يك نظـام معرفـت» شناختي هستي«گاه اين فقدان تكيه ـ وارد قلمـرو تفكـر مـي از طريق آشفتگي . شـد شـناختي واقعـي

و شـتاب پردازي، اين كليد در گنج تفكر نقاد، زير بار واكنش مفهوم. ابزارهاي نظري در آن وجود نداشت و عـاطفي، كـه هاي احـساسي زده

ميج غالباً در فضاي ستيزه  به بار مي ويي با فلان يا بهمان تحريكات جلدي و نابود آن.شد آمد، گم سراسر تفكر ما جز واكنش عليه ايـن يـا

رد. نبود و و غور در پيشينه.تفكري بود سطحي، در حد عصيان به خود باز انديشيدن، و باليدن، هاي فرهنگـي كـه هرگز فرصت پخته شدن

.فتيا ما وارثان ناآگاهش بوديم، نمي
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مي آن به من مربوط كه و هم از غرب فاصله گرفته بودم شد، جا گيري نـسبي از هـر دو جانـب، اين فاصله. من قبلاً هم از محيط سنتي

به اوضاع در پرتوي ديگر بنگرم  كه خود بخشي از جامعـه. شايد به من فرصت داد تا و در دغدغـه من ضمن آن وي روشـنفكري بـودم هـا

و تم، مي تضادهاي آن سهم داش  و نفس ها را در زمينهآن توانستم از مشكلات مشتركمان فاصله بگيرم مـان آور موقعيت تـاريخي تنگيي بسته

و دربارهي تاريكي جنبه هايمان، دربارهي تقدير تاريخي تمدن چه بعدها دربارهآن. قرار دهم  متفكرانمـان» نگاه شكسته«ي انديشي روشنفكر

و نوشته  بي گفته كه خود تافته هرگز تصور نكرده. ترديد از اين تجربه برآمده است ام، و تفاوتي كـه بـا. اي جدابافته از ديگرانم ام تنها ويژگي

به تجربه به دست آورده گيري دوجانبه ام، شايد همين فاصله ديگران داشته  به درون اي است كه و اين، مرا و تمركـز بـر ام نگـري، بـه توجـه

و برجستگي ويژگي و برجستگي ويژگي. ها متمايل كرد ها و تنهـا توسـط همـان كـساني كـه آگاهانـه ها راآن هايي كـه از آن مـا بودنـد هـا

مي مي ازآن آميـزي انحراف ها، با پرده برافكندن از شيوه من با نماياندن اين ويژگي. توانستند نمايانده شوند آزمودند هـا، كـه برداشـت مـا را

و زاويه  ميي ديد واقعيت و مشروط و در عين حال موضـوع پيشاپيشهايش كرد، با نشان دادن اين شكل ما محدود  ادراكمان از جهان، ناقد

.نقد خود شدم

 هاي سنتي مهمي كه در دوران نخست بازگشتتان به ايران بر شما تأثير نهادند، كدامند؟ چهره

كه قبلاً گفتم، اين دوره همان كه به هنـد. جويي كامل از جهان بيرون بودو كناره گزينيي نخست، نوعي خلوت گونه سواي چند سفري

و در آن  و فضاي سينه كردم به ديدار مرداني با فضايل استثنايي نايل شدم، هفت سال تمام از غرب بريدم ي پيـران ام را از هواي جاودانـه جا

س. مان پر كردم فرزانه و درك محضر آخرين حكيمان ايران . هاي آسماني نوراني بودند ام كه آخرين شهاب نتي نصيب برده من از فيض ديدار

و متـون عرفـاني ادب فارسـي به آموختن قـرآن و به يك طريقت صوفيه سر سپردم، متدين شدم، زبان عربي خواندم، كه در اين دوران بود

و همان  به درون حلقه پرداختم، كه قبلاً گفتم، كه بر گرد شخصيت پرجاذبهي بسته گونه ي علامه سيد محمدحسين طباطبايي قرار داشت، اي

.پذيرفته شدم

از من از محضر چهار تن فيض برده از. ها برايم ارزش خاص خود را داردآن ام كه هر يك بي هيچ ترديدي، علامه طباطبـايي را بـيش

و دوست داشته و تفاهم داشتم.ام همه ستوده و احترامي سرشار از عشق يي وسيع او بر تمـامي گـستره سواي احاطه.به او احساس ارادت

كه او مؤلف كتاب ماندگارمي(فرهنگ اسلامي ، آن خـصلت او كـه مـرا) است كه در بيست جلد منتـشر شـده قرآنالميزان در تفسير دانيم

و آمادگي او براي پذيرش بود مي. سخت تكان داد، گشادگي به جهـانبه همه حرفي گوش و نسبت هـاي ديگـر معرفـت داد، كنجكاو بود،

و هوشياري بسيار داشت  به نهايت توشه برداشتم. حساسيت يي طيـف فلـسفهي مجموعـه يك از سؤالات مرا درباره هيچ. من از محضر او

و تشريح همه. گذاشت پاسخ نمي اسلامي بي به توضيح و روشني بسيار و حوصله مي با شكيبايي جرعـه اش را جرعـه فرزانگي. پرداخت چيز

ا  ميبه مي چنان. كرد نسان منتقل به وجود در ما با او تجربه. آورد كه در درازمدت نوعي استحاله در درون شخص كه احتمالاً اي را گذرانديم

و علامه  و ارشاد مرشد ي فارسـي، ترجمه انجيلهاي ترجمه. اي ايراني جهان اسلامي يگانه است؛ پژوهش تطبيقي مذاهب جهان، به هدايت

و تائوته اوپانيشادها مي، سوتراهاي بودايي، به تفسير متـون مـي. كرديم چينگ را بررسي و شهودي پرداخـت كـه استاد با چنان حالت كشف

در. گويي خود در نوشتن اين متون شركت داشته است  قـدر اخـتي هند همان با فلسفه. ديد ها تضادي با روح عرفان اسلامي نميآن هرگز

چ كه با جهان و مسيحيو آمخته بود .يني

به دريا مشرف بود، دعوت كـردم كه به ويلايي در ساخل خزر، و رابطـه. يك بار او را و» ديـدن«ي ميـان مثـل هميـشه بحـث فلـسفه

به سطح تجربه. در ميان بود» دانستن« و شهودي اعتلا نمي از نظر او، تمامي معرفت، اگر و اعتباري نداشت اي آني در. يافت، هيچ ارزش من

اي  مي ام نوشته آن و در آن زمان، در كتاب هاي يونگ را زياد استاد خواست بداند كـه كتـاب. غرق بودموجوي روان انسان در جستخواندم

چه است درباره را. در دو كلام، لب مطالب كتاب را شرح دادم.ي و جهاني كه قرون وسطي روح جوهري اصل مطلب اين بود كه در حالي
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نو موعظه مي به وجود آورد زدهم توانست روان كرد، قرن به وجـد آمـده بـود كـه خواسـت. شناسي فارغ از روح را استاد چنان از اين نكته

و افزود به فارسي ترجمه شود و منزوي كنيم توانيم خود را در برج ما نمي. زيرا بايد جهان را شناخت: كتاب حتماً .هاي عاجمان محصور

كه زماني در خانه، ملاقات دوبهي شگفت ديگري كه با او داشتم تجربه ي قرار بـود كـه همـه. اي در شميران بين ما دست داد دويي بود

آن. جا گرد آيند اهل محفل، آن شب در آن به . مـا تنهـا بـوديم. احتمالاً تاريخ جلسه را اشتباه كرده بودنـد. جا رفتم، اما بقيه غايب بودند من

در شب فرا مي كه و از گردسوزهايي مي طاقچهرسيد . مانند هميشه روي زمين بر مخده نشسته بـوديم. تراويد ها گذاشته بودند، نوري صافي

و پس از مرگ من از استاد درباره كه در خود انباشته كه چگونه روح نماد ملكاتي است و اين هـا را در جهـان بـرزخآني وضعيت اخروي

كه معمولاً. كند، سؤال كردم متمثل مي  و خاموش بود، از هم شكفتناگهان استاد، و مرا نيز با خـود بـرد. بسيار فكور دقيقـاً. از جا كنده شد

مي  مي حالاما آن فوران. گفتبه خاطر ندارم كه از چه كه در من مي. دميد، خوب به ياد دارم هاي دمادم را مي احساس . كـنم كردم كه عروج

د گويي از نردبان هستي بالا مي و فضاهايي هر مي. گشوديم تر را بازميم لطيف رفتيم را هواي رقيق اوج. شدند چيزها از ما دور و حالي ها را

ميكه تا آن زمان از وجودش بي  بي. كردم خبر بودم، حس و هنگـامي. ديگر از زمان غافل بودم. وزني همراه بود سخنان استاد با حس سبكي

در. هاي عجيبي مرا تسخير كرده بـود ارتعاش. مستولي شد سپس سكوت. ها گذشته بودكه به حال عادي بازآمدم، ساعت  و مجـذوب رهـا

به زير انداختم. ناپذير بودمي صلحي وصف خلسه و سپس چشمانش را كه بايست تنهايش بگذارم. استاد از گفتن ايستاد تنها بـهنه. دريافتم

ر. سؤالم پاسخ گفته بود، بلكه نفس تجربه را در من دميده بود  و كرامـات.ا ديگر برايم تكرار نكرد اين تجربه اما يقين دارم كه او اهل باطن

مي. بود كه در محافل رسمي روحانيت فيلسوفي قدر اول بود كه لقب در برابر مخاطبان ناآشنا دم فرو و با آن ويژه بـه داشت، بهعلامهبست

.اعتماد بود روحانيون متحجر بي

 اند؟ همين تأثير را نهادهايد بر شما هاي ديگري كه ديده شخصيت

و من نيز با آنان نظير چنين رابطه. احتمالاً خير به استثناي سيدجلال با او بسيار تفاوت داشتند الدين آشتياني كـه بـه اي را نداشتم؛ شايد

ا مثلاً هاج ابوالحسن رفيعي قزويني، يكي از بزرگ. دوستي هم درآمديم  و و فيلسوفي اشراقي ز جنم علامـه طباطبـايي ترين استادان حكمت

و نسبتاً پيشاني. شخصيتي بسيار باهيبت داشت.به محضرش در قزوين رفتيم 1340ما در سال. بود و نگاهش مغرور اي بسيار گشاده داشت

ي خـود، كـه باغچـهي استاد ما را با ادبي فراوان در خانه. زهرا را ويران كرده بودي بوئيني شهيدي منطقه در آن زمان زلزله. تحقيرآميز بود 

و خسارت وگو درباره تر گفت بيش. يافت بازديدها پايان نمي. جمعيت فراواني در خانه بود. كوچكي داشت، پذيرفت ازي زلزله هـاي ناشـي

به گفته مردي بسيار خوش. آن بود  و خاموش مي پوش در كنجي كز كرده بود ظهر، حكيم بزرگوار همـه را مـرخص. داد هاي ديگران گوش

به ماندن براي ناهار دعوت كردك و ما را و خود را در آن محـيط عبـوس، بـه كلـي بيگانـه. رد كه بسيار جوان بوديم ما دو يا سه نفر بوديم

كه از هويت مرموز مرد خوش. يافتيم مي بي پوش كه تمام صبح تا ظهر كلمه هنگامي اعتنايي نمايان پاسخ داد اي سخن نگفته بود پرسيديم، با

.وزير بهداري بوده استكه او 

را.هاي گوناگون سخن آغاز كردي موضوعو سپس حكيم، درباره. هاي كوچك چلوكباب آوردند برايمان در قاب  كسي موضوع عرفـان

واي اما در ميان شـگفتي همگـان، يكـي از حاشـيه. همگي منتظر بوديم كه او به بزرگان عرفان نظري يا فلسفه اشاره كند. پيش كشيد  تـرين

به ميان آورد؛ عمر خيام ـ در سراسر عمرم هرگز چنان ستايش پرشوري درباره. شايد مهجورترين متفكران سراسر سنت اسلامي را ي متفكر

ي موضوعي كه براي اكثر متفكـران اسـلامي ممنـوع تر دربارهو از آن عجيب» رسمي«ناپذير، آن هم از دهان يك مرجع شاعري چنين قالب

ن شمرده مي و شيفتگي از تهور انديشهنه. شنيده بودم شود، و روانـه مـي تنها با شوق و كلام را عنـان بـر عنـان رد كه فلسفه كـرد تجليـل اي

مي مي كه خيام آزادترين، آزاده نمود، بلكه بي هيچ احتياطي، آزادگي او را و افزود و والاقـدرترين كـس در تمـام تـاريخ تفكـر ستود تـرين،

بي اين گفتار. اسلامي است  پروايـي ايـن بـي. انگيـز بـود شك شـگفت نامنتظر از سوي يك مقام مذهبي در سطح او، اگر ناقض غرض نبود،

بي  كه حاج ابوالحسن خود نيز از آن بهره داشت، يكي از ويژگي خيامي، و نمونه ترديد تـوان بـه وار تفكر ايران است كـه آن را مـي هاي بارز
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در شكل كه از بايزيد بـسطامي بـه حـافظ مـيعا» شطحيات«هاي ديگر، مثلاً و رفان بزرگ ايراني، بازيافت و در ايـن ميـان از حـلاج رسـد

و. گذرد روزبهان شيرازي مي  سه بار ديگر ملاقات كردم را در هر ملاقات، همان آميزهاستاد را من دو و حس غريبگـي و اعجاب ي تحسين

به او در خود يافتم .نسبت

به گونهاي حكيم الهي قمشه درباره و عارفي تمام بود. اي ديگر بود ي، ماجرا به كلي كم دو بـار در مـاه بـه ما دست. او از بزرگان فلسفه

و برق نداشـت خانه. رفتيم ديدار حكيم مي  آب و و مكـان. اش در جنوب شهر، در خيابان خراسان بود اسـتاد بيـرون از چهـارچوب زمـان

د مي كه بتوانيم و هرگز امكان نداشت به آخر برسانيمزيست مي. رسي را با او تا به سوي شعر پر شـعر. كشيد هنوز موضوعي را تمام نكرده،

ـ در فيضانات پرشـور شـاعرانه  و حافظ و گاه از عارفان بزرگ ايراني، چون عطار، سنايي، مولانا، هرگـز. تروايـدي او مـيـ گاه از خودش

و چون او شيفته  ي فياضـي بـود كـه گويي عرفان بـراي او سرچـشمه.ام هاي غنايي زبان نديده ستيي سرم كسي را چون او سرشار از عشق

و احـساسات اما در اقيانوسي از نور، از لمعان، از اشراق. آموختيم چيز زيادي از او نمي. كرد جهان را با امواج شعر آبياري مي هـاي ناگهـاني

و جوان، پوست جوشان شنا مي و تازه، شاداب و تر مياندا كرديم و سرشار از نيرويي كه لايزال مي خته، به در .آمديم نمود، از آن

و گاه به به قم رفتيم. آلود برخوردار بود راستي طعنه اين روحيات سخت عاطفي، از چاشني طنزي لطيف جمعاً شـش نفـر. يك بار با او

مي  به هم فشرده كه در يك اتومبيل آمريكايي طو. شديم بوديم و لطيفه حكيم الهي در تمام كه گاه هاي خندهل راه، با نقل حكايات بامزه دار،

مي از نزاكت خارج مي  به نمـازي گذاشـت حكيم سجاده. گاه، براي نماز توقف كرديم غروب. خنداند شد، ما را و دست ي خود را پهن كرد

مي. كه يك ساعت طول كشيد به جلو كه مي من حركات او را مي آمد، عقب و رها م نشيد، مي. پاييدميكرد كه برمـي به جزري و ماند خيـزد

و بمويد بر خود مي و بر سؤال جوار خداوند بنالد .لرزد تا سرازير شود

دل تصويري كه از اين حكيم دوست و و آرام است داشتني از زيرا هرگز نديدم كـه سـايه. پذير در من مانده است، تصوير پناهي امن اي

ي ازلـي اي مظهـر نمونـه اگر علامه طباطبايي تجسم فيلسوفي حكيم بود، حكيم قمـشه. نش را بسايدي هميشه خندا شك يا اضطراب چهره 

و سالك طريق .بود» بندگي عشق«عارف عاشق

ـ كـهبه. تر بودي آنان جوان الدين آشتياني، از همه چهارمين چهره، سيد جلال علاوه از ايـن چهـار تـن، تنهـا او در قيـد حيـات اسـت

ـ بقيه خدايش عمر طو و سرشاري دهاد كه درگذشتهي آنان مدت لاني باعزت و سيد جلال. اند هاست الدين آشتياني، شاگرد علامه طباطبايي

و والاي قزويني فرو نمي. قزويني بود  و او را بزرگ هرگز از تحسين فضايل فكري و ملاصـدراي زمانـه گذاشت ي مـا ترين فيلسوف معاصر

آش رابطه. دانست مي آن. تياني بسيار روان بودي من با كه فاصله از ميي سني جا و رفيقانـه توانستيم رابطـه مان چندان زياد نبود، اي صـميمانه

مي. داشته باشيم  به ديدارش كه به پايتخت مـي. در دانشگاه مشهد، استاد فلسفه بود. شتافتم هر از گاه در مشهد آمـد، بـا يكـديگر هر بار نيز

مي  با ديدار و يك كه در آن دوران، درباره.ي من اقامت كردر هم در خانه كرديم و اسـلام كـار مـيبه ياد دارم و بايـدي روابط هنـد كـردم

مي ابن الحكم فصوص مي عربي را و . هـا دادي عرفان نظري بـه مـن يـاري آشتياني در درك اعماق باورنكردني اين اثر عمده. فهميدم خواندم

يكي از دوستان منظماً در خانه ميي مي. رفتم به ديدارش و سـپس وقتـي بـه قـسمت نوشيديم، گـپ مـي چاي هـاي دشـوار كتـاب زديـم،

او مي هم ها را به فارسي برميآن رسيديم، و به زمان، چنان تفسيرهاي عالمانه گرداند ي ابعـاد شـان را در همـه افـزود كـه معـاني ها مـيآن اي

و احاطه. گسترد مي بوي او حيرت استادي ـ از فلسفه همه.دانگيز و كنارهاي سنت را و تا مكتب ملاصـدراي ابني كنج سينا تا سنت اشراق

مي  گم. شناختـ خوب به شكل نسخه همچنين در متون فلسفي ي از آن گذشـته، بـرده.ي خطي بودند، تبحري عميق داشت نامي، كه هنوز

پش. كار بود و تنقيح متون پيچيده، ميتفسيرها، انتشارات، تصحيح را. شدندت سر هم از قلم او صادر كه كـربن طـرح عظـيم خـود هنگامي

ي آشتياني همـه. اي از فيلسوفان ايراني از قرن يازدهم هجري تا زمان معاصر درافكند، از آشتياني دعوت به همكاري كرد براي تدوين تذكره 

و اگر پركاري و همت خود را وقف اين كار كرد اگرچه مرگ كربن اين طرح را متوقـف. رسيدبه انجام نمي اش نبود، اين طرح هرگز وقت

به پايان رسيده بود و جلد چهارم در دست انجام بود. كرد، بافت كلي اثر به پايان رسيده، .دو جلد از كتاب منتشر شده، جلد سوم
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و اين دوستي گذ هاي سرشار، از عصاره از بركت اين ديدارهاي استثنايي ار ساليان خـود را معنويـت كـشورمي حكمت قديم ايران، در

كه كار من از مقوله. انباشتم مي چـه در ايـن ديـدارها بـرايمآن. دانـمكه امروز خود را هندشناس نمـي چنان. شناسي نبودي اسلام بايد بگويم

و هم  و نفس مي ارزش داشت، روح كه آن را به من مي. هيچ آرزويي جز فهميدن نداشتم. دميدند دمي اين بزرگان بود كه زيرا خوب دانستم

مي. شناس يا هندشناس يا هر چيز ديگري از اين دست شوم، ندارم شوقي براي آن كه اسلام  ي تعلقات خواستم متفكري آزاد از بند همه تنها

كه شيو.ي آنان حكيماني فرزانه بودند همه. من در محضر اين استادان، به امر مهمي پي بردم. اي باشم حرفه و شـيوههبدين معنا يي هـستي

و هـيچ و صلح محض بـود ـ از آن دسـت كـه بعـدها بـه نحـوي دردنـاك نـزد معرفتشان با هم در هماهنگي گونـه گسـست يـا تناقـضي

ـ در آنان ايجاد نمي  و با جهان در هماهنگي محض بودند، انسان خود را آسوده در برابر اين انسان. كرد روشنفكرانمان يافتم هايي كه با خود

ا همو و مي من و سنت ما نيز وجود داشـته نوا با ضرباهنگ هستي و رسوم كه در آداب ـ كـه بـي. يافت؛ ضرباهنگي شـك در راه ايـن قـشر

ـ ديگر در غرب وجود ندارد  و دانش. نابودي است و روشنفكران چرا كـه. مندان بسيار برجسته داريم، اما پير فرزانه نداريم در غرب، فضلا

و همه در غرب بين عقل  . كنـدي وجـود كمـك مـي ناپذير ميان ايـن دو پـاره تر كردن اين شكاف درمان چيز به فراخو دل فراق افتاده است

سكه زده است"انتلكتوئل"ي غرب كلمه«: گويد جوسپه توچي در توصيف اين بيماري دل چنين مي ا آيـا مـي. را تـوان تـصور كـرد كـه امـ

به غرب از مجراي هايدگر بودي بعدي مرحله»؟1 باشد"انتلكت"انساني فقط داراي  هـايش زبـان آلمـاني براي خواندن كتـاب. ام، بازگشت

آن. اما هدفم، باز چون گذشته، هايدگرشناس شدن نبود. اندكم كافي بود كه بتوانم تجربه بلكه قصد داشتم تا بي جا ـ كـهي متفكري همتـا را

كه درباره رغم مخالفت علي ـ يك يادمان فلسفي قرن بيستم است، درك كنماش وجود هاي موجهي . دارد

 آميز يا پربار يافتيد؟ تان را در ايران، در مجموع يأس آيا اين دومين تجربه

و يك جنبه اي داراي يك جنبه دانيد، هر تجربه مي ا ايـن اگرچـه ايـن تجربـه بـرايم بـسيار يـأس.ي مثبت اسـتي منفي آميـز بـود، امـ

به يك طبقه،  كـنم كـه ايـن سـرخوردگي در جاهـايي گمان مـي.شدي اجتماعي، يا حتّي به قدرت سياسي مربوط نمي يك رده سرخوردگي

و از احتضار طولاني فرهنگي ها عقب از قرن. تر ريشه داشت بسيار عميق  مي ماندگي ما از تاريخ كه از آنـان يـاد.شد مان ناشي زيرا حكيماني

و از زمانه هايي استثنايي بود كردم، اگرچه انسان  به گذشته تعلق داشتند كه كه در حال جهـش بـود، بيـروني جامعه ند، يادبودهايي بودند اي

«ام من در جايي نوشته. شمار بودند كساني كه فرزند زمان خويشتن باشند، اندك. بودند بايـد بـا. در قلمرو تفكر بايـد موافـق وزن رقـصيد»

هم. گام بود ضرباهنگ رويدادها هم  هاي بـسيار بـه هاي مورب، كژآهنگي افتادگي وگرنه از اين عقب.ن با حركات تاريخ تكامل يافت عنا بايد

و نتيجه بار مي و آگاهي كاذب استي آن، نگاهي نيمه آيد ».افليج

و فاصلهي دوم زندگيچه من از اين دوره در اصل، آن به تفاوت سطوح هوشياري به دست آوردم، پي بردن وي ميـا ام در ايران ن نظـر

و حفره و روح زمانه، و نو، كه غالباً با يكـديگر آشـتي اي بود كه ميان شيوه گشودهي دهان آگاهي، ميان سنت ناپذيرنـد، بـه وجـود هاي كهنه

.اين آغازگاه تفكر انتقادي من بود. آمد مي

و شد داشتيد، مورد بحث قرار مي  گرفتند؟ آيا اين مسائل در محافلي كه شما آمد

و غالباً درباره» سؤالات لعنتي«ها تقريباً اين.مسلماً مي ما بودند و بازگشت بـه هويـت، در فـضا مـوج عقيده. كرديم شان بحث ي فاصله

و مخالف برانگيخـت احمد موضوع داغ بحث آل زدگي غربمثلاً كتاب.زد مي و تيز موافق و مباحثات تند و پرتـضاد. ها بود كتـابي جالـب

نظ. بود مي ريات شهودي درخشان، با عقايدي كه بدون مفهوم از يك سو با و. رو بـوديم شدند، روبـه پردازي طرح از سـوي ديگـر، ترمزهـا

كه حتّي معضل طرح شده  مي مناطق مقاومت وجود داشتند بي. كردندي خود كتاب را نابود هـا لنگري از تضادها بـود كـه بـه صـخره كشتي

مي مي و در هم آآل. شكست خورد و با مقدمات مسأله احمد، از مي غاز تا پايان كتاب، با خودش كه طرح كج اي و مريز كرد، در وضعيت دار

 
1 Giuseppe Tucci, Théorie et practique du mandala, Fayard, Paris, 1974, p11. trad. Adnré Padoux  
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مي مسأله. بود به راهي روزنه كشيد، اما همه اي را پيش كه ممكن بود مي هايي را اين بـه عبـارتي، وضـعيت ذهنـي. بست حلي گشوده شوند،

كه نمي و ترمزها را از تفكرشان بردارندتوانستند طلسم ديواره اكثر روشنفكران بود و سد و كينه را بشكنند .اي بغض

و از جملـه بـر كنم كه بهترين مثال، نمونه گمان مي ي احمد فرديد است؛ شخصيت عجيبي كه بر تمـامي نـسلي از روشـنفكران ايـران،

مي. احمد، تأثير گذاشت آل و فيلسوف آلماني را چنان كه فرديد متفكري هايدگري بود آن. مانـست پرسـتي مـي به بت ستود درو از جـا كـه

كه ذهن ضمن، در عرفان نظري دست داشت، ملغمه  به وجود آورده بود به حيرت وامي اي شگفت و بـراي مثـال، بـدين. داشت ها را ترتيـب

به قول فرديد،  م»حوالت وجودي«استتار وجود هايدگري، يا يـا عـصر انتظـار فـرار.شدي، از راه كشف اسماء الهي در عرفان اسلامي تعبير

به پايان خود مي كه خدايان، در معناي هايدگري، هنگامي ـ متـصل» پريـروز«يي هستي به طرح اوليه»فرداپس«رسيد ـ يعنـي مبـدأ خـود

و بدل خلاصه آن كه زنجيره. شود كه از زمينه سازي اي از شبيه و مفاهيمي را كه عقايد به كلي متفاوت برمي ها بود ي مدند، در يك كفهآ هاي

ميآن. نهاد ترازو مي و موجب شگفتي برون از وصف من و بريـدگي ميـان شد، ناآگاهي كلـي نـسبت بـه شـكافچه از ميانه غايب بود هـا

كه فرديد با نگاه شعبده. ها بود تمدن مي گويي تـه را بـه پس از انقلاب، هنگامي كـه مدرني.زد بازانه، از فراز قرون، آسمان را به ريسمان گره

كه نفس اماره  بـه ايـن. اش ابعـاد واقعـاً خطرنـاكي يافـت اش بر نفس مطمئنه چيره است، عقايد ارتجاعي هيأت يك ديكتاتور توصيف كرد

مي ترتيب، حقوق ـ كه توسط همين مدرنيته به دست آمده است ـ به گونه بشر ي سانسوري تلقي شود كه ايـن بـار نفـس امـاره بـر توانست

مينفس مطمئنه .داشت روا

شب.ي دوستمان، اميرحسين جهانبگلو، با فرديد دوره داشتيم ما در خانه به دليل حضور فدردي به فرديديـه معـروف بودنـد، اين كه ها

مي آزمايشگاه زنده  كه در آن زمان بر خاطرها حكومت و تشويشي بودند آن سواي ايـن معجـون حيـرت. كردي پريشاني چـه از ايـن انگيـز،

به ياد دارم، نزاع هاي شب و غالباً مضحك تا حد فضاحت و نمايشي و درگيري هيجاني و يقـه هاي لفظي، از جا در رفـتن ها هـاي درانـي هـا

و بددهني  غمشب. هاي رسوايانه بود پرتلاطم، و در عين حال، از در او جرقه. گر مادرزاد بود فرديد يك آشوب. انگيز بودند هايي پربار هـايي

و كينه  و خويش جنبه نبوغ به خلق كه مي اي ترحم اي عميق وجود داشت آسـايي بـود كـهو نيز داراي بيـنش شـهودي صـاعقه. بخشيد انگيز

مي  پي. كرد انسان را مبهوت و به سامان رساندن مي او از هنـوز. آمـدي آن برمي لااقل به ندرت از عهده. كرد عاجز بود گيري بحثي كه طرح

مي اي را طرح نكرده، عقيده مي عقايد ديگر سر برون و گفتارش را منحرف و سرانجام غائله با بهتان كردند و زهـرآگين ساختند هاي موذيانه

مي  به فلان شخص يا بهمان عقيده ختم مي هاي عقايد، در مظلمه شد؛ جرقه نسبت و آتشفشان احساسات خاموش و عداوت . شدندي بغض

ص همه بر زمينهو اين و حاد ميي تنشي عصبي آن. گرفت ورت كه هرگز چيزي نمي از در جا و از نوشتن ترسـي بيمارگونـه داشـت، نوشت

آنصورت لزوم، مي هر .كردچه را ديروز گفته بود، فردا تكذيب

به من آموخت تا از خلط مباحث اجتناب كنم.من به او بسيار مديونم و از كيميـاگري شـكاف. او هـاي هـاي تـاريخي را در نظـر آورم

و زبان فلسف و عرفان ميي كه در آن متافيزيك به هم مي شناسي مي ريزند، با هم گلاويز و همديگر را آلوده كنند تا معلوم نيـست چـه شوند،

آن. آش در هم جوشي پديد آورند، فاصله بگيرم  و نيز عامـل مـؤثري گرديـد تـا بـا او تصويري منفي شده از چه نبايد بكنم به من ارائه داد

به عقيده خونسردي، در كه فرديد و دور از عواطف هويتي، معناي اين شكست را، و مـستندترين جلـوهي من واقعي آرامش فكر آن ترين ي

.است، درك كنم

و مدرنيته  سنت

و آيين هندوبه نظر من، كتاب. اكنون گامي به عقب برگرديم .ي شما آخرين مرحله از نخستين دور تحقيقات شماستتصوف
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ا.درست است به كار درباره پس به پايان رساندن اين اثر تطبيقي بهز و هـاي معـروف ويژه به وضعيت كنوني تمدني قلمروهاي ديگر،

مي. به سنتي روي آوردم و علقهي پژوهش كنم كه آغاز دوره احساس ـ اسلامي ام با بزرگان تفكر سـنتي مـصادف هايم با پايان دوران هندي

به بعد، وارد دوره. بود شد.ي انتقادي گرديدم از آن .تفكرم آزادتر

 كرديد؟ در آن دوران، در دانشگاه تهران نيز تدريس مي

به طرزي غيرمستقيم، در امور تجارتي پدرم نيز شـركت.، استاديار هندشناسي گرديدم1348سپس در سال. التدريسي بودم ابتدا حق اما

و با دنياي تجاهم. داشتم مي زمان، روابطم را با دانشگاه تـا سـرانجام دانـشگاه را انتخـاب. وآمد بودم بين دو جهان در رفت. كردمرت حفظ

و مطالعاتم شك داشته باشم، اما نمي.ام ام در ترديد بودهي حرفه من هميشه درباره. كردم به مناسبت بودن تحصيلات كه خواستم خودنه آن

يكي كنم  چه باشد، د. را با شغلي، هر و قطعي، نوعي اكراه داشـته من همواره نسبت به هر وظيفه. شوار باشدشايد تشريح اين امر .امي معين

مي گويي كه هر بار چيزي از آزادي.ي اقتصادي داشته باشم خواستم تنها شغل دانشگاهي يا فقط حرفه نمي هـا، از برچسب. رفت ام از دست

مي چنان .گريختمكه گويي از طاعون،

ي در ايران برايتان دشوار بود؟ي زندگ آيا انطباق با شيوه

مي1340هاي در سال. خير، برعكس كه احساس و جور شده بودم .ام كـردم تمـام عمـرم را در ايـران زيـسته چنان با اين زندگي اخت

كه در سال بـه بعـد، منظمـا1346ًاز سال.ي دكترايم را در پاريس آماده كنم ايران را ترك كردم، تنها براي آن بود كه رساله 1346علت آن

به اروپا مي آن رفتم، چند هفته سالي چند بار مي اي در و فوراً به خانه بازمي جا .گشتم ماندم،

و نظم اجتماعي ايران حس نمي با اين  كرديد؟ همه، آيا تضادهايي ميان تربيت خود در انگلستان، فرانسه، سوييس،

به طـرزي غريـزي دريـافتم كـه بايـد تربيـت جاست اما مطلب در اين. مسلماً تضادهايي وجود داشت به ايران، به محض بازگشت كه

و غواصي كنم غربي و در اعماق جهان خودم غور و دربـاره. سان ايران برايم آزمايشگاهي بـزرگ بـود بدين. ام را در پستو بگذارم ي خـودم

به آن تعلق داشتم، بسيار آموختمي زيرساخت درباره كه اي. هاي جهاني ام كه اين دو جهان، در واقع جهاني واحدندن احساس را داشته غالباً

مي  مي شناسم، به رازهاي آن ديگري بيشو هر قدر كه يكي را بيمي. يابم تر دست كه تا چه حد تضادهاي اجتماعي كه هـاآن وقفـه بـه دانم

به نوعي، تضادهاي خود من هم بوده برخورد كرده  به گونه. اند ام، سان توانـستم بدين. ديدم كه ميان دو آتش گرفتار استميي كسي خود را

كه مرا در روابطم با خـانواده سازوكار ناخودآگاه انگاره. ام را كه از وسعتش خبر نداشتم، نبش قبر كنم هاي هستي سرزمين ام هاي فرهنگي را

و مقيد مي ك خود را در ژرف. كرد، دريافتمو با فرزندانم محدود ميترين كنه وجودم، و در عين حال انساني مدرن كردم؛ مردي قبيلهشف اي

كه از نظر تاريخي عقب كه در برابر مرارت  كه فريفته. مانده بود هاي جهاني قرار داشت زده بـودم، در برابـر افسوني اين محفل نيمه در حالي

كه آن و بيش هوشيار بودم خطر سحرشدگي، .جا در كمين بود، كم

و معرفت دريافته هاي شيوهي شكستگيه دربارهچ در واقع، من هر آن بعد وجودي مـسائلم.ام ام، همه را قبلاً به شدت زيسته هاي بودن

مي همواره بر اين عقيده بوده.ي نگريستنم به چيزها داشته است تأثيري مضاعف بر شيوه  كه معرفت تنها زماني ارزش يابـد كـه از صـافي ام

مع دريافته. تجربه بگذرد  كه مي ام و تجربه در كجا به هم مي رفت مي رسند، با هم تلاقي و يكديگر را كامل بعدها، وقتـي كـه بـه. كنند كنند،

به ژاپن نيز باز همين مـشكلات وجـود داشـتند. اي ديگر بازيافتم هند رفتم، نظير همين مشكلات ناسازگاري فرهنگي را در زمينه  . در سفرم

عظي بدن منتها با جامه و تزيين شده بودند نماي موفقيت به. يم تكنولوژيكي پوشيده و پرو، دريـافتم كـه در آمريكاي لاتين، ويژه در مكزيك

ـ داريم ـ خاصه از نظر خلقيات اسكيزوفرني و فراواني چه خطوط مشترك .ما با اين خويشاوندان فقير غرب

و سرتان به سوي غرب مي .گردد بنابراين دل شما با شرق است
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آميزم بـا ديگـران، احـساساتي بـودنم، در اختيـار بـودنم، روابط مبالغه. توانم بكنم هيچ كارش هم نمي.ام شناختي شرقينمن از نظر روا

مي مراتب اولويت سلسله به نظام عـاطفي مراتبي، اولويت در نظام سلسله. دهند هايم، همه بر اين امر شهادت كه غالباً هاي حتمي وجود دارند

قا. تعلق دارند  مي نوعي به نظر كه كهنه بي نون رفتاري كه اگر نگوييم گيري در برابـر نوعي فاصله. جا، احتمالاً از رسم افتاده است رسد؛ ادبي

كه اين همه جز لعبت تب مي بازي وتاب جهان، تو گويي كه چون رؤيا محو تمـامي ضـرباهنگ.ام از ايـن نظـر، مـن شـرقي. شود، نيست اي

به طرزي مقاومت  مينا روحياتم، و تفكر، تفاوت دارم. كند پذير، از آن تبعيت ازي برخـوردم بـا مـسائل، فاصـله شيوه. اما از نظر كار اي كـه

ميي خونسردانه گيرم، شيوه چيزها مي مي اي كه كه تا حد امكان در بيرون از خود قرار ـ مسائلي ـ كوشم در قبال مسائل در پيش گيرم دهـم

مي  و همه به نظرم . ناپذيرند تواند به مسائلش عينيت بخشد، آشتيكه نمي» شرقي«ي گرايي جادوانه هايي هستند كه با ذهن نشانهرسد كه همه

كـنم كـه بـر ايـن دوپـارگي اما تصور مـي. كنند در يك شخص واحد حالتي نزديك به دوپارگي شخصيت ايجاد مي اين دو تمايل ناهمساز،

و نرم كرده و آن را رام ـ يا دستا شخصيت وقوف دارم ميم كه نظير اين وضـعيت را داشـته شايد عده. كنم كم چنين گمان ي زيادي باشند

كم باشند، شايد بعضي به آن دچارند، نمي ها .دانم تر از ديگران

مي. دانم اما يك چيز را مي و همه ما در جهاني زندگي كه داراي مراتب متعدد آگاهي است  باشـند، ها، از هر فرهنگـي كـهي انسان كنيم

آن. بلكه سرنوشت انسان غربي نيز هست. اين تنها تقدير ما نيست. بايد در اين زورآزمايي درگير شوند را انسان غربي قدر اين جهان دروني

كه ديگر هنر اداره خانه به فراموش  حتّي ديگر بر دوپارگي شخـصيت خـود وقـوف. اش را از دست داده است هاي ناخودآگاهش رانده است

و پيچ ها از راه رانده واپس. تواند مدت زيادي چنين باقي بماند اين امر نمي. ندارد به سطح خواهند آمـد هاي كج ـ از راه. درپيچ هـاي مـوازي

و متصوري كه بتواند تخيل انسان غربي را تسخير كند، خود ستاره و خلاصه به تمام وسايل غيرعقلاني ميسر ـ شناسي، يوگا، ذن، جادوگري

و زبان خاص خود را دارد؛ همان. خواهند دادرا نشان  كه خود را بيان كند كه عقل زبان خود را دارد روان انسان نياز دارد .گونه

 آورد؟و مفهوم شرق چه چيزي را به ذهن شما مي

درون جغرافيـاي بـصيرت. هـاي نمـادين اسـتي شـكل فلسفه. شرق، زبان اساطير است. براي من، شرق يك تصور جغرافيايي نيست

كه از نظر اجتماعي، با حوصله داشتن براي ديگران، با نوعي نظاره. است و نيز نوعي ضرباهنگ هستي است ي چيزها، با نوعي حالت تسليم

و طبيعت معني مي كه اين بخش از هستي. شود رضا در برابر خدا كه امروز زندگي چنين عقيم شده است، از آن است لم اين يـزرع مانـده ام

كه  به شادي آدماست بي. اي يا ايجاد پيوندهاي واقعاً عميق دوستي را ندارند هاي لحظه ها ديگر فرصت پرداختن و منت، كرامت خدمت مزد

هم ها ديگر شيوه انسان.و بخشندگي، معنايي ندارد  اي يـا روابط يا در سطح حرفـه. زيرا فرصتش را ندارند. شناسندي رابطه را نمي دلانه هاي

كه انسان.ندا روشنفكري هم نادرند لحظاتي بي دلي ها با ـ حرفه اي به هم رسند چشمداشت، فارغ از ملاحظات اجتماعي جا به مبالغه همه. اي،

به اسطوره به موفقيت، به اسطوره»ترين باهوش«ي در كاربرد قواي مغزي، .خوريمي كارآمدترين، برمي،

كه فرهنگ غربي و در هر قدر و فهميدن همه بندي كردن همه اش به رده مشغولي بيمارگونهدل در تحليل واقعيات و چيز چيز پر از تنوع

و چشم  و عاطل و جانش تهي به همان ميزان روح و حكايت حـال. انتظار بيان درد دل خويش است تفاوت است، البته از طريق هنر روايت

ميي جامعه ها در حاشيهي اين پديده اما همه. كند خود را بيان مي  كه هنر را نيز به كردار همان بازيچه جامعه. مانند باقي بي اي وقفـه هايي كه

مي توليد مي .كند كند، مصرف

به يك معني، نوعي نگرش. مثلاً تعطيلات را در نظر بگيريد در خدمت ارض موعودي. مدت است در كوتاه» انديشانه آخرت«تعطيلات

به. انسان از هم پاشيده است  مي اين دوره با انديشيدن كه خالي از هر محتـواي واقعـي اسـت، هاي مرخصي سالانه است كه توان به دوراني

مي. معنا بخشيد  كه در ماه ژوئيه يا اوت خوش تصميم به سفر مـي.بخت باشند گيرند چه بايد بكنند؟ پس همه با هم و كولـه حال بـار رونـد

مي. كنند حمل مي شان را نيز با خودي مشكلات حقير زندگي روزمره همه به ارض موعود كه واقعاً بـه در تعطيلات به جاي آن رسند، منتها

به ديگر حالات هستي دري بگشايند، در طمع حريـصانه  و زننـد؛ طمـعو ولا مـيي بـه چنـگ آوردن غنيمـت ديگـري هـول آزادي رسند
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و خوش او سختگيري مرخصي. بخت بودن كامل مهارناپذير خوش گذراندن اي كـه بـه»بختـي خوش«حقاق حقشان براي داشتن بگيرها در

مي  به دست و از بركت عرق جبين گذراندن تعطيلاتي بهتـر از همـسايه،. اي، خود موفقيتي ديگر است آيد، مانند پيشرفت حرفه اين صورت

به دست آوردن موفقيت بيش .تر در استفاده از مرخصي استبه معناي

س به نظر شما مي  خن گفت؟توان از انحطاط غرب

به انحطاط عقيده ندارم. خير و به جهش تر به دوره بيش. من تا اين حد وقتـي كـه. كـنم آميز فكـر مـي هاي كمابيش موفقيت هاي توقف

مي  پي هاي زنجيره گشاييم، بايد منتظر واكنش صندوق پاندورا را و كـاري از دسـتمان. بايد نتايج آن را نيـز تحمـل كنـيم. درپي آن باشيم اي

كه از يك دوره.ي بحران برآمد اي فراوان از تخيل، از عهده بايد با بهره. آيد برنمي به صورت ادواري است ي فترت، به نظر من، تاريخ غرب

و اين، وجه تمايز آن از ديگر فرهنگبه. رسد به دوران بازآغازي مي ا امـروزه. هاي سياره اسـت علاوه غرب همواره در بحران بوده است امـ

غ  به غرب منحصر نمي مشكلات درو فايده. مشكلات ما نيز هستند. اند بلكه به مشكلات سياره بدل شده. شوند رب ديگر تنها ي اين دوران

كه اين بحران تنها با هم شد ها از همه گرايي كوشش همين است تواند ديگـري را ناديـده كس نمي در روزگار ما هيچ.ي جوانب حل خواهد

ا. بگيرد و نه منزوي كردن و تبارمداري آنان، و محجوب مـي تنها حساسيت نزوا جستن، خودمحوري اينان، سـازد، هاي انسان امروز را مستور

هـا بـا مگـر آن كـه انـسان. نداشتن است كه سرانجام روزي حل خواهند شـد» بازده«و به همين دليل. بلكه از نظر اقتصادي نيز بازده ندارد 

و خاموش، تصميم بگير  و بگـذرم، بـه همـان چيز را در يك خودكشي سياره ند كه همه توافقي جمعي اي از ميان ببرند؛ چيـزي كـه، بگـويم

.پذير است اندازه امكان

بي زيرا مي كه به آستانه تعادلي بينيد و جنوب، و تحمل رسيده ها ميان شمال و نابين بـود كـه آن را درنيافـت. اندي مدارا . تنها بايد نادان

و صورتبه حسابسرانجام روزي بايد ـ پرداخت حساب ها رسيد كه بسيار هم هنگفت خواهد بود ـ وجـوي هر قدر كـه در جـست. ها را

بي تر به نقطه ها اهمال كنيم، بيشحل راه به فاجعه رسيده بازگشت نزديك شدهي و ساده بگويم، كه در آن حال، صاف .ايم ايم

از گمان مي هم»فرهنگ شرقي«كنيد كه بتوان از، به مي» فرهنگ غربي«ان معنايي سخن گفت كه  شود؟ دريافت

زيرا تمدن خـلاّق نخواهـد. گردند ديگر در مدار تاريخ خودشان نمي.هايي جداگانه نيستند هاي غيرغربي پيراموني، ديگر تمدن فرهنگ

كه خود را مركز جهان بداند، كه نوعي منظومه از خود بيرون دهد  ما در زمانه. بود، مگر آن تنهـا. سازي وجود ندارنـد، ديگر مراكز ارزشي

و حومه  و شايد به زودي برلين وجود دارند هـاي بـزرگ بـر حـسب ضـرباهنگ در گذشته، تمدن.ها مراكز اقتصادي چون نيويورك، توكيو،

مي  مي تاريخي خود و هر يك خود را مركز جهان ي بدين. انگاشتند زيستند و تمدن ا. وناني وجـود داشـت گونه تمدن چيني، تمدن هندي، امـ

كه مراكز جاذبهمي (Fernand Braudel)در اين باره، فرنان برودل. اند ها اكنون فروريختهي اين تمدن همه او بر حسب آن گويد اقتـصاد«چه

مي نامد جابه مي(Weltwirtschaft, économie-monde)»ـ جهان مي. شوند جا به مركز ديگر ، آمـستردام، آنـورس ونيـز،: رويـم ما از مركزي

و سپس نيويورك .لندن،

خواه در تهران باشيم، يا در دهلي، يا در پكـن، بـر حـسب آهنـگ شـتابان. اي كردن ضرباهنگ اجتماعي شركت داريم ما در اين سياره

مي  كه فرهنگ گمان نمي. كنيم تكنولوژي مدرن زندگي به معناي واقعي كلمه وجود داشته باشند كنم شـان زيست اجتماعيمحيط. هاي شرقي

و از اين پس تنها در پناه خلقيات اجتماعي  كه كمابيش اكنون شيوه. شان وجود خواهند داشت ديگر ويران شده هاي شرقي بودن وجود دارد

.اند اند، كه كمابيش بيرون از زمانه منكوب شده

ـ اقتـصادي جهـان مـا، در آن خلقيـاتيي ما اگر هنوز شرقي وجود داشته باشد، در غياب حضور مؤثرش در جغرا در زمانه فيـاي فنـي

ـ واقعيتگر حضور دارد كه بيان و ايـن» هاي وجـودي سرزمين«ي جهاني است كه در محدوده(méta-réalité) ورا  ـانـسان قـرار دارد  ورا

و آدابي كه نـشان» فضاهاي دروني«اين. كند ترنم رواني انسان غير غربي را موزون مي واقعيت هـا هـستند،آن گـر بـروز خـارجيو عادات
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كه هنوز از نظر محتواي انسان بقاياي نوعي شيوه و حمايتنـدي بودنند و سـزاوار حفـظ زيـرا حامـل چيـزي. شناختي خود بسيار غني بـوده

بي  كه از انسان مدرن، به طرزي مي. رحمانه گرفته شده است هستند نـ ها را در كل دايرهآن توان اما چگونه و جـاي هـستي از و جمـع آورد

ـ گيرم در سطح مهاجرت علاوه غرب، روبهبه. دانم انداخت؟ من اين را نمي ـ در درون خـاك خـود آغـاز كـرده رو شدن روزانه با آن را ها

و ناهمگون است كـه در درون اردوگـاه يكدسـت زيرا مگر مهاجرت چيزي غير از محوطه. است اي از سرزمين وجود با حساسيتي متفاوت

و خلقيات ديگـري زحمت غربيچه مايه ري لائيك محصور گرديده است؟ آن جمهو هاست، آن است كه مهاجران درك ديگري از واقعيت،

كه بيان ـ واقعيتيگرو عادات ديگري دارند و لائيك جوامع غربي استورا . متفاوت با نظام همگن

چگمي) دوتاريخيت(حال چگونه با اين دوزمانگي و بيرون از زمانه بـود؟ بـه بيـان ديگـر، چگونـه ونه مي توان كنار آمد؟ توان با زمانه

ـ گيتا بشنويم مي بي«: توان در دو مرتبه زيست؟ پاسخ ابدي هند را در بهاگاوات ا نمـي».چـشمداشت اخلاقِ كارِ تـوان از سـاكنان سـياره امـ

و فرزانه شوند خواست كه يك  بدين صورت ممكن باشد كه ضـمن آن كـه هوشـيارانه از بـار اما شايد. اين امري ناممكن است. شبه حكيم

بي زاهدانه ميي كار مي چشمداشت كه چگونه كف آورد، ميوه كاهيم، از خود بپرسيم به را توان فعال بود، كار كرد، نان خود را ي كـار خـود

كه زندگي تنها در كار خلاصه نمي و در عين حال هوشيارانه آگاه بود كه اقلي چيد، هاي ديگـري از هـستي وجـود دارنـد، صـداهايمشود،

به جاي خود پيشرفتي عظيم كرده. خوانند ديگري هستند كه ما را مي  به گمان من به چنگ آريم، . ايـم اگر بتوانيم دامن زندگي را در اين بعد

.ايمي تيز حرص گرد آوردن غنائم را كند كرده لبه

مي ديگر زمانهايي شكل مندي غربي دارد همه در واقع، زمان .شكند مندي را در جهان در هم

ي جهـان قـرار، كه غـرب را در برابـر بقيـه (dichotomie)ي دوارزشي اما نبايد آن را در زمينه! اين سرنوشتي تقريباً محتوم است.آري

كه شكل جهان را عوض كرده است. دهد، نگريست مي  اسـت كـه در سـحرگاه ورز انسان انديشهي العاده بلكه جهش فوق. اين غرب نيست

و اين جهش، از طرفي در منطقه به وقوع پيوست گونـهي فرهنگي معيني كه همان اروپاي غربي باشد رخ داد؛ درست همـان انقلاب صنعتي

و نيز همان  ي آفريقـا نمـا در قـاره هـاي انـسان گونه كه ميمونكه انقلاب نوسنگي حدود ده هزار سال پيش در مناطق ديگر سياره اتفاق افتاد

كه جهش بشريت، همان. ظاهر شدند آن هاي قبلي سان ـ كـه از جـا كـه مـا سـاكنان اش را جذب كرده است، بايد بتواند اين جهـش تـازه را

ـ دروني كند سياره .ي مادر هستيم از آن ما نيز هست

م كارل ياسپرس از عصر محوري بشريت سخن مي كه از قرن هشتم تا پنجم پيش از ميلاد در آن دوران،. گيـرد سيح را در بر مـي گويد

و ايران زرتشت اوپانيشادهاشاهد تولد چهار كانون هستيم؛ يونان پيش از سقراط، هند  و لائوتسو، بر اسـاس.و آيين بودا، چين كنفوسيوس

كه تمدن  و اين، تا دوران انقلاب صنعتي ادامه ياف هاي بزرگ سياره بنا شده اين چهار كانون مؤسس است و شـگفتا كـهبه. ته استاند عـلاوه

مي در اين تمدن  و هيجدهم مسيحي خلاقيت متوقف كه در غرب، اين دو قرن دوره. شود ها از قرن هفدهم زيـرا كـه. هاي اتـصالند حال آن

ميو سپس قرن روشن (méthode)ابتدا عصر روش  مي. آيد گري هم آن سان كه وسوسه بـ شويم ه جـاي صدا با هگل بگوييم كه روح جهان

آن ديگري منتقل مي مي جا خطر كردن تازه شود كه در آن اي آغاز كه در كه به فتح جهان آمـده مبارزه»من«آميز جا به رشد اغراق شود، جويي

مي  و ميدان داده به خاطر خسران. شود است مايه كه به آن معنا نيست و زبر سازي عظيم خود را عذاب دهـ اما اين .يمهاي ناشي از اين زير

كه در كنار زيان .هايش را نيز داشته است هايش، فايده چرا

و پيشرفتبي چنين جهشي، پديده كه در سايه هاي حيرتي علم، به دست آمد، هرگز وجود نمي آوري بي. داشتي آن شايد همچنين،

و تمدن چنين جهشي اين بي كه سياره را ويران كرد ـ اجتماعي و سنخ نويني از انسان آفريـد هاي ديگر عدالتي عظيم رواني را نابود ساخت

مي كه با حرص توسعه به شوق و شهرت فتح .آمد آيد، پيش نمي خواهي

كه ديگر فرهنگ و بـا فاصـله. هاي بزرگ سياره در اين پديده شركت نجستند واقعيت آن است ي چنـدين قـرن بلكه آن را بـسيار ديـر

كه گسترش اين زيرا همان. راه ديگري در پيش ندارند: جاست اما درام در اين. ار است در حال حاضر، جذب آن برايشان دشو. دريافتند گونه
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دل هاي سوخته هاي ما بر ويرانهآه. ناپذير است، جذب آن نيز چنين است پديده بازگشت و . آينـد مان برمي تنگيي روزگار گذشته از حسرت

كه در گذشته با جهش گون همان. بنابراين بايد خودمان را با آن وفق دهيم هاي پيشين در تاريخ بـشريت درآميختـيم، از ايـن ديـدگاه، ايـنه

و غرب ديگر معنايي نـدارد جـز آن كـه. جهش، ملك طلق غرب نيست، بلكه سرنوشت بشريت نيز هست  كه تقابل شرق از همين روست

به گونه هاي يكپارچه بخواهيم بلوك ـ بهي سنخي معرفتي ـ .وجود آوريمهاي آرماني وبري

و تصور، خود بخشي از عالم خيـال غربـي اسـت كـه در رؤياهـاي راستي وجود دارد؟ اما آيا شرق به  مقصودم آن است كه شرق، به عنوان مايه

و ماجراجوياني چون لارنس آفريده شده است  هـاي متعـدد هاي شرقي قرن نـوزدهم تـا اقتبـاس علاوه از نقاشيبه. نويسندگاني چون شاتوبريان

مي بازار به شرق افسانه شب، از شرق آشفتهي معروف هزارويك هاليوودي، از افسانه ـ فولكلـوري بـه كـار رسيم كه چون چاشني اي اي شـهواني

.رود مي

كه بايد از شرق تصور مي و نه از شرق واحد سخن گفت كنم و شـرق. ها، زيرا شرق عربي، شرق ايراني، شـرق هنـدي، شـرق چينـي،

د  كه با يكديگر تفاوت بسيار دارند ژاپني وجود كه پيش همان. ارند ، به عنوان معماري فرهنگـي، بـه»شرق«تر گفتم، محيط زيست اين گونه

و قطعه و ويژگـينهاي عظيم اين جها رغم تفاوت يعني كه علي. قطعه شده است دست امواج دمادم مدرنيته ويران اي كـه هـاي فرهنگـي هـا

كه شاخص مشترك همه سازد، شايد نوعي شيوهي متمايز مي چيني را از ژاپني يا از هند  همچنـين. هاسـتي ايـن شـرقي بودن وجود دارد

مي  كه پژواك آن را و زندگي وجود دارد و هنـدي بازيافـت ضرباهنگ خاصي در قبال طبيعت ا در مـورد. توان نزد چيني، ژاپني، ايراني، امـ

به شرق، بايد گفت كه شرق همو شيوه ي خويـشتن غرب همـواره شـرق را بـه گونـه. غرب بوده است» خويشتن ديگر«ارهي نگرش غرب

و خم اين خوابي كه اندكي شكل عوض كرده است، تمامي يك جغرافيا را ساخته است. غريب خود، خواب ديده است . غرب حتّي در چم

و شرق دور سخن مي كه هر بار كه از شرق نزديك، شرق ميانه، به كه گوييم، بايد تعيي زيرا كه اين شرق در» نزديك«ن كنيم كجـا،» ميانه«يا

كه  كه همان غرب است جا تصور نزديكي يا دوري خاك در اين. است» دور«يا از آن. ها بر حسب قطب بنيادگذاري است به اما اگر از طرف

مي ماجرا نگاه كنيم، همه  و چين براي ژاپ: شود چيز عوض و هند براي چين، ميايران براي هند، بنابراين اين جغرافيا سـاخته. شوند ن، غرب

مي.ي خيال غربي استو پرداخته  و ناف جهان و حومه زيرا غرب خود را مركز مركـز نـسبت بـه ايـن كـانون هـايي هـم ها را دايـره دانست

.شمرد مشعشع جهان مي

و در شهرهايي چون افه به و غيره، يعني در شرق بـه دنيـا آمـده ميلهسوس، علاوه اين كه اكثر فيلسوفان يونان در آسياي صغير انـد، امـري توس،

.اند هاي شرق در تماس بوده اند، اما با فرهنگ ها فيلسوفان شرقي نبوده اين امر بدان معناست كه اين. آور است حيات

و مصر را بسيار خوب مي سي مشهور كاهن مصري را درباره حتماً اين جمله. شناختند يونانيان، ايران ميي كه افلاطون نقل كنـد، ولون،

و يونانيان ديگر، شما همواره كودكانيد، يوناني پير؟ هرگـز«: ايد شنيده و يعنـي كـه يونانيـان حافظـه».سولون، سولون، شما اي كوتـاه دارنـد

ي ايـن دهنـده بـرده اسـت، نـشان عبارت بالا كه افلاطون در ذم يونانيان بـه كـار. شناسند تبارشناسي خود را كه بايد به مبدأ زمان برسد نمي 

مي واقعيت است كه يونانيان نه به خوبي  آنان سخت مجذوب.اند اند، بلكه نسبت به خودشان نيز نگاهي انتقادي داشته شناخته تنها ديگران را

اسـكندر از زمـان. هـاي يونـاني بـه دسـت آمـده اسـتي پارسـيان، از تـاريخ بخش عظيمي از اطلاعات ما درباره. شاهنشاهي ايارن بودند

مي كودكي به خوب كه ايرانيان را يونـاني. رفت اش با لالايي آرمان امپراتوري ايران مـĤب سـازد، خـود پس از فتح ايران، اسكندر پيش از آن

.وار شده بود ايراني

 اند؟ ها از آن منشعب شدهي فرهنگ كنيد يك راه فرهنگي اصلي وجود دارد كه بقيه آيا فكر مي

چن. خير مي.كنم ين فكر نمي من كه فرهنگ من فكر چه بهتر كنم و و شيوه روابطي كه بر شيوه. ها با هم تفاوت دارند، هـاي هاي معرفتي

و از زيرساخت بودن حكم  مي. مندند هاي متافيزيكي بهره فرما هستند، متنوعند هايي كـه ادراك. شود از اين منظومه تا آن منظومه، نگاه عوض

كه با شكاف ميـان تمـدن. هاي مختلف، متفاوتند از عليت وجود دارند، بر حسب جهان از زمان، از فضا،  بـا. رويـيم هـا روبـه از اين روست
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و جهان همه، ارزش اين كه زاده هاي عام و نمي شمول وجود دارند و در نتيجه، مدرنند ماننـد. هـا را ناديـده گرفـتآن تواني فرهنگ غربي،

و آزادي بشر، حق شركت در حكومت حقوق و سياسي پارلماني كه در غرب رخ داده استي اين عقايد از تحولي برآمده همه. هاي مدني اند

به مثابه ـ شهروند، و زايش سوژه و غيرهو ثمر حكومت لائيك و مفهوم حاكميت مردم و خودمختاري .اندي منبع حق

به هر فره. اند در روزگار ما اين عقايد دستاوردهاي مدرنيته كه متعلق باشيم، نميما به خير نگي به اين دستاورد عظيمي كه توانيم نسبت

بي  و ميراث تمامي بشريت بدل گشته است، و. اعتنا بمانيم عام به حكومت اسـتبدادي خودكامـه، واقعيت حق رأي دادن، واقعيت پايان دادن

به دست گرفتن سرنوشت خويش، حق فسخ  ه واقعيت بـشر چينـي يـا حقـوق.ر مليت، كشور، يا فرهنگي اسـت ناپذير انسان روي زمين، از

و بس، وجود دارد فقط حقوق. بشر هندو وجود ندارد حقوق آن. بشر، همين كه كمونيست علم بورژوايي، مي گونه گفتنـد، ها در گذشته از آن

و تنها علم است. وجود ندارد  آن. هرچه هست، تنها معچه بايد با نقشه در عوض، شناسـي جهـان آميختـه شـود، زبـان رفتبرداري جديد از

ـ شاعرانه  كه در زمانه اساطيري دري روح است كه گرچه دستاورد بشريت در عصري ديگر بوده اسـت، به غيبت كبرا دچار آمده است ي ما

بي نقشه .زمان داردي وجودي هستي، اكنونيتي

 بگوييم تاريخ، تنها غرب است؟اما اگر بپذيريم كه غرب، جهاني است، آيا بايد به اين برگرديم كه

و هفدهم به بعد، تاريخ غربـي مـي به يك معنا، مي كه از قرن شانزدهم شـمول رسـالت اي كـه طـرح جهـان از لحظـه. شـود توان گفت

مي (misson civilisatrice)سازي متمدن كه از طريق جنگ افكنده مي شود، و سـپس همـه هاي استعماري توسعه خير هـا را تـسي قـاره يابد

و منظره مي مي كند و رو و در تمدني فرهنگي جهان را زير مي كند مي ها نفوذ كه اين طرح عظيم كند، ديگر به تحـوي» مدرنيته«توان گفت

پس. ها استقرار يافته است گسترده در واقعيت  و نبردي و عادات با مقاومت بسيار . روبروست(arrière-grade)رونده گيرم كه در سطح تفكر

مي ابراين در پي فتح بن كه مي ها، عقايدي وجود دارند مي آيند، مستقر و حتّي سرانجام رنگ محلي مـي شوند، ريشه بـا در نظـر. يابنـد دوانند،

كه معجوني از عقايد آشتي را پرورانده(zones d’hybridation)» مناطق التقاط«گرفتن اين وضعيت است كه من مفهوم  و ام؛ مناطقي ناپذيرند

كه از نتا ميآن يجي به دست به گمان من وظيفه. آيد نيز هميشه چنان مساعد نيست ها هـا را از هـمي تفكر آن است كـه ملقمـهبه اين معنا،

و هر يك را در زمينه  پل.ي خود بگذاردي ويژه سوا كند، از هم بازگشايد، و سرانجام، نقـاط در صورت امكان، به وجود آورد هاي ارتباطي

و پي ـ نشان دهدآن وست بست ـ اگر وجود داشته باشد كه ما از در پشتي وارد تاريخ شده. ها را شـود اما اين مانع نمي. ايم واقعيت آن است

به اين مسائل بيش.كه در آن شركت فعال نداشته باشيم  مي هر قدر كه من كه آينـده تر درمي انديشم، بيش تر ي مـا بـه سـازشي سـياره يابم

و جنوب . بستگي داردشمال

و غرب را از هم جدا كرد؟  در اين صورت آيا نبايد مفاهيم مدرن

به نظر من بسيار جزئـي مـي اما اين دو مفهوم، به هم مربوطند كه تفاوتشان طبيعتـاً.ي انـدازه اسـت عـلاوه ايـن مـسأله بـه. آيـد چنان

و» غربي كردن«با» سازي مدرن« ميهاي تكنو، جهش»غربي كردن«مترادف است .كند لوژيكي را القا

كه مدرن از لحظه و بخش جدايي اي و تكنولوژي وجود دارند، ـ فرهنگـي مـا بـر ناپذيري را در منظره سازي، غربي كردن، ي اجتمـاعي

كه با جست عهده مي بـ. شدهاي كاذب، از واقعيت طفره رويم وجوي برون گيرند، مسأله ديگر آن نيست ه يعنـي از آن بگريـزيم يـا خـود را

و امور مذهبي از دنيوي است. وجد رخوتناك اوهام مذهبي بسپاريم دانـيم مـي.بلكه مسأله عبارت از جدا كردن امور عمومي از خصوصي،

به دليل دخالت مدرنيته، ديگر نمـي.ي سنتي، اين فضاها در هم تداخل دارندكه در جامعه  و شـامليت اما امروز، تواننـد از همـان جامعيـت

با  چم شان در نظامي اندام جا افتادن دوباره. شندبرخوردار و جديد، تنها از طريق سـازي هاي ديگر، از طريـق رونـدهاي ديگـر ويـژه وخم وار

به سبب تجدد از هم گسيخته (écologie holistique)زيست فراگير اين محيط. گيرد انجام مي كه ــ منظورم ارتباط دادن به اموري است انـد

مي. ير ما نيستگ ديگر تنها دامن  به طور عام مربوط به گمان من، به انسان سياره، مي. شود بلكه به محـيط گمان كه قبل از آن كه زيـست كنم
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از.ي ميراث فرهنگي مـا باشـد حتّي اگر براي نجات بازمانده. فراگير برسيم، اين جداسازي در روزگار ما بسيار ضروري است ايـن ميـراث،

و يك نظر سرمايه  و جاي آن در نظام معنوي ما، مانند مقام محيط زيست در نظام طبيعـي كـرهي نمادي در.ي زمـين اسـت روحاني ماست

و انقلاب برابر تغييرات عظيم ناشي از طوفان كه همه ها ميي برجستگي هايي و نگهـداري فـضاي هاي زندگي را مسطح به حفـظ كنند، بايد

و در عين حال، از افسون  و براي انجـام ايـن امـر،. آن جلوگيري كرد زدايي سنتي انديشيد بايد آن را در محيط خاص خودش حراست كرد

و خصوصي كرد .يعني از قلمرو عمومي تخليه نمود. بايد آن را خاص

 نقش فريب

.اما من ترديد دارم كه نمادهاي مذهبي بتوانند در فضاي خصوصي مدت زيادي دوام آورند

كه بهره اين نمادها، كه مصرف نشده رداري نشدهب تا زماني نخ اند، تا زماني كه از شدت استعمال اند، به خوبي دوام نما نشده اند، تا زماني

به  و در ميان امواج متلاطم زندگي مدرن، به پناهگاه»ها حريم«خواهند آورد و به حرم، در. هاي تأمل بدل خواهند شـد ها، چنـين اسـت كـه

طي دهه  طو كشورهاي اسلامي، در و در برابر لائيـسيته هاي معنوي توانسته لاني، ارزش هاي ي در حـال رشـد كـه فـضاي اند در محيط خود

و دوام يابند عمومي را در ميان مي به اين جدايي هيچ. گرفت، حفظ شوند به مذهب فرصـت داده. مذهب غرض نورزيده استگاه برعكس،

و حتّي در جايگاه ويژه  كه گسترش يابد هم. بارگيردي خود، از خود است به دليل زيستي فضاهايي كه از نظر تاريخي با هـم فاصـله امروز،

به طور كلي، با رابطه. دارند، مذهب امري خصوصي خواهد شد  و زيرا كه ي ما با يك فرهنگ معنوي معين، با آشنايي ما با زبان نمادين آن،

به نظام مستور آن سروكار دارد كه پيون. با دستيابي ما انـد، هاي عظيمي كه نسل بـه نـسل بـه مـا رسـيدهد شخصي ما را با ارزشخلاصه آن

و تكه. كند آشكار مي  به كلي فروپاشيده مي البته مادر جهاني كه در آن همهتكه زندگي يكي تفاوت كنيم كاسه شده است هاي فرهنگي با هم

مي. هاي وجود استي آن، امكان فتح باب به ديگر اقليمو نتيجه  و حتـّي اش را در آيين بودا، در طريقـه ند معاش معنويتوا انسان ي هنـدو،

نه نزد شمن و چرا كه .هاي آمريكايي بومي بيابد؛

و انتخاب بهره از طيف گسترده انسان امروز، به آساني از يك منطقهمي. مند است اي از امكان ازي معنوي به منطقه تواند اي ديگر بلغزد،

كن حافظه كه شخص رابطه ها مايه بگيرد، غنا يابد،و اين مانع از آن نميآن د، از هاي ديگر استفاده ي خـود را بـا فرهنـگ خـود،ي ويژه شود

و خيال، حفظ كند و خاطره و اطوار ما، آيين. كند ميراث تخيلي تنها بر فرهنگ اثر نمي. اگرچه در سطح تصاوير هـاي مربـوط بلكه خلقيات

و روابط اجتماعي ما را  ميبه قدرت ي از اين روست كه پيوند زدن يك رژيـم سياسـي بـه يـك بـدن اجتمـاعي، كـه تجربـه. كند نيز تعيين

و بـراي نـشا كـردن تـوع. گيرد اش محصول روندي به كلي متفاوت است، خوب نمي تاريخي زيرا هر فرهنگي تخيل سياسي خـود را دارد

به اين داده تازه و پـرورش آن آمـاده سـاخت هاي ناخودآگاه توجه كردي حكومت بايد هم وگرنـه.و هم پيشاپيش زمين را بـراي دريافـت

مي شاهد التقاط كه در كشورهاي جهان سوم از خاك بيرون مي هايي از آن دست .گيرند خواهيم بود آورند وپا

ـ كه بنا به تعريف، جوامع اعتقادي بزرگ جهان را تشكيل مـي و مـذاهب بـاطني يـا عرفـاني، دهنـد بنابراين نبايد بين مذاهب بزرگ توحيدي ـ

 تفاوت قائل شد؟

كه با عامه هاي جهان يك جنبهي مذهب دانيد، همه مي كه همان قانون است و روابـط فـرد را بـاي بيروني دارند ي مردم سـروكار دارد

و قدرت تنظيم مي و يك جنبه جامعه به مراتب قدسي مذهب است كند اخ.ي باطني، كه همان اشراف ي همـه. تيار خوص اسـتكه اين در

به نظر من، جنبـه.ي باطني خود را نيز دارند مذاهب بزرگ توحيدي، جنبه ـ اما در ميان سه دين توحيدي بزرگ جهان، ي بـاطني مـسيحيت

ـ قوي گيرم تنها در سطح آموزه كه خـود مـس زيرا در آن آيين، به رستگاري با انگاره. تر از بقيه است هاي مسيحي يح اسـت،ي منجي كامل،

يكي است  و به در جامعه. منطبق و ميي اسلامي شريعت حضور مطلق دارد مي. زند علاوه بر جامعه ترمز كه عارفان اما از سوي ديگر، دانيم

مي در برابر شرع رفتاري آزادانه  و گاه بسيار گستاخانه در پيش به. گرفتند تر و ويژه در ايـران، همـواره نـوعي مخالفـت در تاريخ اسلام،  كـم
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و اهل شريعت يا علماي محتسب وجود داشته است به مذهب باطني كـه گـويي بـا دو سـنخ چنان. بيش علني ميان اهل طريقت يا معتقدان

و كار داريم و وجود ظاهري: وجود سر مي. وجود اصيل كه در روزگار ما، تنها .توان معنوي بود من شخصاً معتقدم

و حيدي همچنان قدرت دارند كه به جاي ايدئولوژياما با وجود اين، سه مذهب بزرگ تو هاي سياسي كه در معـرض نـابودي هـستند، بنـشينند

و جهان را به هم پيوند بزنند .هستي انسان

و اين پديده را آري، و بسيار مهم استمي (idéologisation de la tradition)» زدگي سنت ايدئولوژي«اي است كه من آن آن. نامم مـن

ت  به » زدگـي ناآگاهانـه غـرب«ي انحرافـي ديگـري را نيـز كـه همچنـين پديـده.ام توضـيح داده انقلاب مذهبي چيست؟ فصيل، در كتاب را

(l’occidentalisation inconsciente) و زيربناهاي ساختي زيرا از لحظه.ام ام، برجسته كرده ناميده كه مدرنيته را اش سراسـر كـره اي ي زمـين

كه بنيادگرايان راه از لحظه. از آن رهايي نداريم. ايمي ما در كندوي چنين نظامي گير افتاده اند، همه تصرف كرده هاي يدكي را عرضـهحل اي

مي مي به كار و شايد حتّي به ناخواست خود، همان ابزارهاي نظري را كه ايدئولوژي دارند، در ناخودآگاه خود هاي مدرن غربي بـراي گيرند

.اند ما تدارك ديده

ـ كـه بـهي اثبات هويت فرهنگي تمدني تنها وسيله تر به گونه اي كه امروز مطرح است، آن است كه مذهب روز به روز بيش مسأله هـاي سـنتي

مي رسد در برابر روند مدرنيته در معرض نابودي نظر مي ـ تبديل .شود اند

به دلايل متعدد، صحيح است بزي ايدئولوژي نخست آن كه همه. اين، ماركسيسم تا همـين چنـدي پـيش. اندرگ غربي ورشكسته هاي

مي نوعي نوش  و حال چه بر سرش آمده است دارو بود از هاي مذهبي سنتي بدان علاوه مسائل ناگشودني كه تمدنبه. دانيم كه هـا گرفتارنـد،

و دامنه  مي اي برخوردارند كه اين تمدن چنان وسعت آن توانند گستره ها نه نه قادرند تأخير تاريخي خودشـانهاي واقعي نتايج و  را بسنجند

مي. شناختي برايشان غيرممكن است به عبارت ديگر، چنين پرشي از نظر روان. را جبران كنند در گذشـته، ايـن. بر بزننـد كوشند تا ميان پس

به نحوي معجزه ميان مي بر ماركسيسم بود كه و امـ آميز، ناديده گرفتن چنين تأخيري را مجاز و ساخت روز پنـدار مـذاهب اسـت كـه نقـش

.ي معجزه شده است نسخه

و اقتصادي مذهب در برابر جهان مدرن هم چنين نشانه و امر قدسي نيست؟ي تازهي رابطه اما آيا اين موضوع استراتژي سياسي  اي ميان انسان

امي.ي مذاهب نيز وجود دارد امر قدسي حتّي بيرون از دايره. خير در. لزاماً امري اخلاقي نيستدانيد، امر قدسي به ياد دارم كـه زمـاني

مي. وگويي داشتيم العاده قائلم، گفت مشهد با پل ريكور، كه برايش احترامي فوق  به عنوان فيلسوف پروتستان، ديدي. گفتيم از مذهب ريكور

به مذهب داشت  ميزيرا از نظر مذهب، انسا.به گمان من، مذهب ضرورتاً اخلاقي نيست. اخلاقي و هـمن توانـد هـم مـؤمن واقعـي باشـد

مي. كار گناه ـ اخلاقي، رابطهي رده تواند با امر الهي، فارغ از همه انسان به ياد دارم كـه بـه ريكـور پيـشنهاد. اي محرم برقرار كند هاي كلامي

به زيارت حرم امام رضا برود آن. كردم كه تـرين شـكل يا درد تقدس در مستقيم (tremendum)ي هيبت جا محيط مطلوبي براي تجربه زيرا

كه از اين جنبه از مذهب به كلي غافل بوده اسـت. بيانش بود  به من گفت كه دوباره ريكور را داديم، حتـّي غيبـت الوهيـت. فرداي آن روز

مي. اي از قدسيت باشد تواند شكل منفي مي به سر رسد، اين تجربـه كنم كه حتّي اگر عمر همه گمان  هرگـز از روي زمـيني مذاهب جهان

.اي است كه در اعماق جان انسان ريشه دوانده است اين تجربه. محو نخواهد شد

و از برخـورد خـصمي جهان فروپاشيدهي مسأله همه و دنيوي را تنظيم كرد كه بتوان فضاهاي نامتناجس قدسي آميزشـاني ما آن است

كه هر يك مكان خاص خود را بياب به نحوي .دجلوگيري نمود،

 اي وجود ندارد، تنظيم كرد؟ گونه معماري ذهني قومي توان فضاها را در جهاني مانند جهان ما، كه در آن هيچ اما چگونه مي
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مي.اين كار بسيار دشواري است .، از هر دو سو، قـرار داريـم (réductionnisme)هاي فروكاستن زيرا كه ما در دوراهه. پذيرم من اين را

كه از همهندر يك سو فضاي اي مي چيز تقدس جهاني را داريم و همه زدايي به سطح لائيسيته تنـزل مـي كند و در سـوي ديگـر چيز را دهـد

مي  كه از مذهب را داريم و به دست دهد خدايان غول ها شبهآن خواهد به عقايد غيرقدسي، از نو تقدس بخشد سان بـه يـك نـوع بدين. آسا

كه هنوز نميمي. سيمر ازخودبيگانگي مضاعف دوسويه مي  به دست داد توان راه دانم جا تنها آرزويـي را بيـانو من در اين. حلي براي مسأله

مي مي و كوشش بسيار است كنم كه خوب مي. دانم كه برآورده شدنش نيازمند وقت كه منطق امور، سرانجام ما را بـه با وجود اين گمان كنم

ميزيرا واق. تنظيم فضاها وادار خواهد كرد و پابرجاترين آرزوهاي ما را نقش بر آب .سازند عيات بسيار لجوجند

ي تاكـسي كـه هنـدوي مـؤمني دانم به چه دليل با راننـده نمي. زماني در سفرم به هند، سوار تاكسي شدم.اندازد پاسخ شما مرا به ياد داستاني مي

ي راننـده. مندي مـذهبي عقايـد آمـوختمي زمانن وي چيزهاي بسيازي دربارهاما در نهايت، از سخنا.ي مذهب پرداختم وگو درباره بود، به گفت

و يكشنبه يكي معبدي است كه در محله. دانيد، من دو معبد دارممي«: تاكسي به من گفت آن مان است و ديگـري جـا مـي ها براي عبادت بـه روم

به اين پاسخ راننده».تاكسي من است  خي هندو مرا تكان داد؛ ي نهادهاي مذهبي كـه بـا عـود عطـرآگين شـده بودنـد ود را در محاصره ويژه كه

مي مي و در مكان حركت مي يافتم كه به اين مسافركش موتوري كه مرا در زمان و هوايي جاودانه را مثال اين راننـده. بخشيد داد، حال ي تاكـسي

و خاكي دوسويه براي اين آوردم كه رابطه ي يك ابزار زيرا ما در برابر انساني قرار داريم كه راننده.ي نشان دهمي انسان شرقي را با عالم قدسي

و در عين حال، رابطه ميي نقليه اش با عالم قدس چنان قوي است كه با وسيله تكنولوژيكي مدرن است برد آن را رام خـود كـرده اش، كه گمان

يي تاكـسي رابطـهي مسأله در انجاست كه بدانيم اگـر ايـن راننـدها همهام. شناختي را برقرار كرده استي معرفت است، شكل ديگري از رابطه 

و به مصرف ميي يك وسيلهي ساده كننده خود را با عالم قدس قطع كند توانـد در معنـاي تخيـل كلمـه،ي تكنولوژيكي مدرن بدل شود، تا كجا

.هندي باشد

كه راننده ك اول اين و بيش دموكراتيك زنـدگي مـيي تاكسي شما در هند، يعني در يك نظام او احتمـالاً در انتخابـات شـركت. كنـدم

به نحوي تقسيم دو حوزه را پذيرفته است. كند مي و(از يك سو زندگي شخصي خود را دارد، دو معبدش را دارد. بنابراين كه يكي تاكـسي

به آن مي ديگري معبدي است كه براي عبادت و از سوي ديگر در زندگي شهر)رود جا و. بنابراين يك شهروند نيز هـست.ش شركت دارد،

كه وي تاكسي خـود را بـه معبـد تبـديل كـرده، داسـتان.ي زندگي است آميزي ميان دو شيوه گر همزيستي مسالمت اين بيان اما اين واقعيت

كه از بعد ديگري مي  كهبه نظر من، اين كار او نوعي تقدس. آيد ديگري است به شيء است  پـيش (animisme)باوري از جانبخشي دوباره

.گيرد از تكنولوژي مايه مي

و در افغانستان بازمي به شكل ديگر در ايران، در پاكستان، و در ايـن كننـد؟ در واقع چـه كـار مـي. جوييم ما همين پديده را جـا شـيء،

مي اتومبيل، زندگي دوم ديرينه  به اتومبيل، بـا انـسان. خيزد تر آگاهي برمي اي كه از سطح باستاني يابد؛ زندگاني تري گونـه با استحاله بخشيدن

مي كردن آن، با افزودن خرمهره  مي هايي كه معمولاً براي پرهيز از چشم بد به چهارپايان به شيء در. دهند آويزند، شكل ديگري سراپايش را

مي اوراد جادويي، در آيه  و تأثيرات پليد در امانش هاي مقدس كه از آن شيء زنـده. بدارندپوشانند تا از نفوس شوم و(سـازند اي مـي يا آن

به معنـاي جـادويي كلمـه واقعـي اي ثانوي كه پرتر، خاصكه با زندگي) سازد هندي شما از آن فضاي پرستش مي و تـر اسـت، تر، شديدتر،

مي  مي. شود آرايش به چيزي مقدس تبديل و خودشا. كنند يا براي رام كردن شيء آن را . سـازندن نوعي تعادل برقـرار مـي ميان هستي شيء

بي زيرا شيء، بدون اين تغيير شكل كيمياگرانه به در اختيـار خـود، به تملك شيء، و نياز و بيگانه خواهد بود شك چيزي جداافتاده، خنثي،

مي درآوردن، آن را با دنياي آشناي فضاي خيالي خود پيوند زدن، از همين  ب راننده. شود جا ناشي نابراين دو معبـد دارد؛ معبـدي تاكسي شما

و در هاله كه دنياي درون اوست و معبد متحرك آنكه يكشنبه» رسمي«ي پرستشي خصوصي قرار دارد، به مي ها .رود جا

همي تاكسي هندي خود را با عقل ابزاري تاكسي كنم كه اگر اين راننده گمان مي مي اش توانست حامل آن معـاني خيـال هنـدي كرد، نمي هويت

كلي لويي دومون، جامعه باشد كه از جامعه، به گفته مي اي .سازند گرا
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آن با وجود اين، راننده كه در خاطرهي شما، تا و جايي و در مناسـك و مطلـق دارد كه حضوري سخت نيرومنـد ـ ي جمعي آيين هندو

ـ شركت دارد، يك هندو است اساطير حلول مي و من در هند زياد سفر كرده. يابد ام كـه در ايـن كـشور خـدايان غالباً اين تصور را داشتهام

و نيز مخاطبان زنده همه. اند بيش از وقايع تاريخي داراي واقعي عيني) يا برهما، شيوا، ويشنو trimurtiتثليث( كه جا حضور دارند اي هستند

مي  و مؤمنان با آنان گفت با مؤمنان سخن هـايي هـستندو اعمال اساطيري اين خدايان، هنوز انگارهو از آن بالاتر، حركات. وگو دارند گويند

مي  ميكه و مي پس بدين.ي اين تقليد، به مبدأ آفرينش زمان ازلي برگردند بايد تقليد شوند تا در سايه توانند به زمان آفرينش پل . زننـد سان،

مي چنان و بازآغازي ابدي، به طرزي خودخواسته باززاده از. ضـرباهنگ، ضـرباهنگي كيهـاني اسـت. شـوندكه گويي در پگاه آغاز اسـطوره

مي  و انسان حكايت و انـسان حكايـت. كند آفرينش چيزي، از سرآغاز جهان هندو با شركت در اسطوره از آفرينش چيزي، از سرآغاز جهان

مي. كند مي به بيان ديگر، در زمان اساطيري حكايت هـم هندو با شركت در اسطوره با آن معاصر وي در رويـدادهاي. حـضور اسـت شود يا

كه در قرباني آغازين ادوار آفرينش، شركت دارد آفرين، همان اسطوره .گونه

هم. از سوي ديگر، هند از امپراتوري بريتانيا نهادهاي نسبتاً محكمي را به ارث برده است به نوبهو شايد ي خـود زيستي اين دو ساختار

ـ يعني لايه ـ چنين هم بندي اجتماعي هندوئيس محكم و حكومت سابق بريتانيا و چنانم به نظـر مـي زيستي را ممكن ساخته است رسـد،كه

كه از سر گذرانده، با حفظ هماهنگي رغم دوران علي به اين ترتيب، خطر بزرگ آن است كه اين تعادل. اش بر جا خواهد ماند هاي دشواري

به مهارگسيخته بر هم خورد تا بي ي طبقـاتي يـاي مبـارزه شدهبه موتور تقويت) قانون كردار(كارمابدل شود تا مثلاًها ترين خشونت آزاري

و تـرين خـواهو سـرانجام آيـين هنـدو، تمـام. ناپذيري درآيدبه صورت استبداد تاريخي برگشت)ي باززايي حلقه(سامساراقومي بدل شود

كه هندوئيسم به برتري. اهريمن تاريخ گردد  كه در اين صورت جنگ مـذهبي وحـشتناكي درخواهـد طلب خطر بزرگ آن است ي دست يازد،

كه بخـشي از آن، بـه عقيـدهبه. گرفت جـوييي مـن، تحـت تـأثير مبـارزه علاوه در روزگار ما، نوعي بنيادگرايي هندويي پنهان وجود دارد

كه اين دعواهاي برتري. بنيادگرايان اسلامي است  و تسلط روزي ي واقعـي بـه وقـوعد كنند، بـه يقـين فاجعـه طلبي با يكديگر برخور جويي

.خواهد پيوست

 زدوده چه خواهد بود؟ي اساطير در شرق قدسهي شما، آيند به عقيده

مي در جهان قدس انسان حتّي وقتي. دانم نمي مي زدوده زندگي هاي بزرگ گذشـتهبه گمان من، انگاره. سازد كند، باز همچنان اساطير را

بي هاي والاي سنتو شخصيت  كه جهاني است. اند اسطوره، موقعيتي اساطيري يافته، حتّي در كشورهاي مثلاً جهان ايراني را در نظر بگيريم

به معناي دقيق كلمه ندارد يا لااقل در گذشته  و مذهبي اما چنان درام. اش اسطوره نداردي اسلاميكه اسطوره، كه هاي عظيم تاريخي اي دارد

كه با آن همراه است مانند فاجعه:دان شأن اسطوره را يافته  و رنجي و تمامي درد و شهادت امام حسين هـاي فـاخرو چنـان چهـره.ي كربلا

كه در طول زمان به مقامي شبه  ـ دارد ـ يا شاعراني هـايي ايـن نـام همه. اند؛ فردوسي، سعدي، حافظ، مولانا اي دست يافته اسطوره فرهنگي

كه خدايان هندي براي هندو دارندن نقش نمونه والاي ادبيات، براي ايراني هما  اين شاعران بزرگ براي وجدان ايراني سنتي،. واري را دارند

و او آنان را شاعران زمان منظومه كه در روح وي حضور دارند مي. داند هاي به سر آمده نمي اي هستند آن بلكه مخاطباني جـا كـه داند كـه از

م واقعيت مييهاي روح او را نمادسازي كه از آن ايشان اسـت، بركـشند كنند، به سطح زماني كيفي، هـا مخاطبـان بنـابراين ايـن. توانند او را

كه نزدشان مثلاً فرانسوا ويـون. اند خاص وي  كه چنين چيزي براي فرانسوي يا انگليسي وجود ندارد ، بـه هـر حـال،2 يـا چاوسـر1حال آن

نم. اند هاي به سر آمده شاعران دوره كه فرانسوي با چهرهيمن تصور هم هاي بزرگ گذشته كنم دلي را داشـته باشـد كـه هنـدو بـا اش همان

مي. اش دارد اساطير آفرينشش يا ايراني با شاعران گرامي  ي شود كه بتواند در زمان حال نيروي هالـه بنابراين فرهنگ، هنگامي با روح معاصر

كه اين هاله با وجداني كه آن ميگذشته را فعال سازد، .شود» حضورهم«پذيرد، را

1 Francois Villon (1431 – 1463) 
2 Geoffery Chaucer (1343 – 1400) 
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.خيزد جا برمي زدايي از فضاي خيال كشوري كه هنوز به شاعرانش نگرش اساطيري دارد، از همينو مشكل تقدس

و كشورهاي عـرب، نـشام دوگانـه. ترديد درست است اين، بي و مـذهبي اما فراموش نكنيم كه ساليان دراز بر جهان ايراني ي لائيـسيته

ا به اصطلاح عرب.ستحكومت داشته و با جريان تجديد حيات حدود پايان قرن نوزدهم و ميـوه» نهضت«ها هـايش را بـه ثمـر آغاز شده

به معناي كنوني درست است كه همواره در درون اين كشورها مقاومت. رسانده بود  اش، تنها پـس هاي فرهنگي وجود داشت، اما بنيادگرايي

از از سال  مي. آستين بيرون آورد هاي هفتاد ميلادي دست كه بايد پديده فكر كه به آن تـوجهي نـشده اسـت نيـز در نظـر كنم اي استثنايي را

و آن، جنبش فرهنگي سال  كه يك خيزش فعال ضد فرهنگـي آورد و در اروپاست،  (Counterculture)هاي شصت ميلادي در ايالات متحد

با. در خارج از نظام مستقر بود و شدت تمام، ستايش اين جريان ضد فرهنگ، و ضد مـصرف گر رويه شور ي ضد تكنولوژيكي، ضد مدرن،

و در جهت تجليل ارزش مي بود به نام (Theodore Roszak)چه تئودور روژاكآن. يافت هاي سنتي گسترش انتهاي سرزمين در كتاب خود

هاي مدرنيته آورده است، مسلماً بـه مـذاق كاريو افراط اهريمني تكنولوژي هاي شبهي زيان درباره(Where the Wasteland Ends) برهوت

مي بنيادگرايان مذهبي بسيار خوش .نمايد گوار

ي زوال اخلاقـي دچـار آيـا بـه مـريض پيـشرفته«يـا» ايـم؟ آيا ما روحمان را از دست نـداده«غرب، سبكسرانه، با طرح سؤالاتي چون

و مـلاك تقليـد هاي پيراموني كه همواره ارزش اين بر فرهنگو. حتّي سير پيشرفت را زير سؤال برد» ايم؟ نيامده هاي فرهنگي غرب را مدل

مي  بي خود از. تأثير نماند دانستند، كه آيا تقليد از»غرب«پس متفكران اين كشورها از خود پرسيدند ، برگزيدن الگوي غـرب، الهـام گـرفتن

و تكرار تجربه آب درآمده غرب، كه به نوعي عبث از ميا هايي به زحمت انجامش و از چـاه ند، به لاك خود فرو بردنـد ارزد؟ در نتيجه، سر

آب بركشيدند ارزش مي. هاي سنت و با قيد همه من گمان به يك معنا ي اسـلامي ضـد هـاي لازم، انقـلاب ايـران نـسخهي احتيـاط كنم كه

كه رو به سوي مخالفت با ارزش هـاي پنجـاه، اگر استعمارزدايي سـال«:ام در جايي نوشته.هاي تكنولوژيكي مستقر داشت فرهنگ غرب بود

فن ناپذير سال اعتراضات پايان  و ضـد هاي شصت، و آوارگـي جوانـان راهـي كاتمانـدو كه طالب سلوك معنوي بودند، بيزاري جوانان غربي

و مرشدان از همه رنگش نبود، اين نوستالوژ فرهنگ آمريكايي با همه  و جادوگران هاي گذشته بـهي دريغاگويي بر ارزشي موكب ساحران

و آماده انقلاب ايران سابقه».1آمد وجود نمي  كه در اين دوران نوشته شـد كتاب. اي را در پشت سر داشت سازيي چنين دوران تدارك هايي

كه در جست اي از اين كتاب كم ردهـ يا دست ـ بر اذهاني هـا را بـه سـويآنو گذاشـت وجوي هويت فرهنگي خـود بودنـد، تـأثير مـي ها

به مبدأ سوق مي .داد بازگشت

 ناآرامي خلاق ذهن غربي

ي غرب است؟ ستيزي شرقي، آفريده خواهيد بگوييد كه غرب بنابراين اگر درست فهميده باشم، مي

مي اي را از ميان بسياري مثال مثال زنده.دقيقاً چنين است. آري و آن، تعبير ساده هاي ديگر برايتان ي مـا از تفكـرو فروكاهندهساز آورم

و خلاصـه همـه مايه درون. هايدگر است و غيـره، ي ايـن هاي نوستالژيكي چـون ويرانـي وجودشـناختي، جـوهر تكنيـك، اسـتتار وجـود،

كه از بار عرفاني گراني بهره مايه درون و بعضي از آنـان مـي بخش بعضي فيلسوفان ما بوده مندند، الهام ها معرفـت كوشـند در چهـارچوب اند

هاي مختلف استتار وجود مربوطي اسلامي ما، كاربست اسامبي خدا به دوران كه گويي در فلسفه اسلامي، به تعبير اين عقايد بپردازند؛ چنان 

به خلاصه آن كه، همان. شده است مي به وجود آوردند كه همه را و پركشش كه قبلاً گفتم، معجوني از عقايد ناساز خو راستي شيفته طور دي

و به كه گويا ما در گذشته همه كرد به وجود آورد و جمعيت خاطر آن چيز داشته ويژه نوعي حس امنيت و اكنون چه خود داريم از بيگانه ايم

كه در اين زمينه بايد خاطرنشان سازم، به كار بستن نقد در جاي نامناسب بود. كنيم تمنا مي اي يعنـي كـه بـراي جامعـه. امر انحرافي ديگري

و آشكار كردن تضادهاي فرهنگي جامعهشپي كه براي طرح و دقيقي را . گرفتنـدي پس از صـنعتي اسـت، بـه كـار مـي صنعتي، نقد پيشرفته

1 Daryush Shayegan, “Fin de siècle et Iran islamique” in Traverse, 33-34, Janiver 1985, p170 
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تك درباره(Herbert Marcuse)چه ماركوزه آن يا هاي شصت يا درباره بعدي سالي انسان و در نتيجه اعتراض، ي نقصان گرفتن قدرت نفي

ي غرب گويد، احتمالاً بر قامت جامعهمي) با الهام از هايدگر(ي تكنيك، يا درباره (désublimation de l’eros)از عشق زداييي لطف درباره

به راست مي به چنـين سـطح پيـشرفته هيچ آيد، اما و نفي كه حتّي در انحطاط به قالب جوامع شرقي، ايـن. آيـد انـد، درنمـي اي نرسـيده وجه

و گيري نتيجه بي هاي قالبي و و ناموجه فكرانه، خطر واقعي بر سر راه تفكر انتقـادي اسـت كـه متأسـفانه در ايـن كـشورها بـسيار خطرناك

كه بر گوشه  بي آن و و ضعيف است مي اي از معرفت شكننده و مبهم آن شناسي پرتو بيافكند، آن را تار و از كه وسوسه سازد ي آن بـسيار جا

و خيالا ميتيقوي است، پندارهاي رؤيايي ام كـه تفكـر هايـدگر، جـدا از بـار از اين روست كه من هميـشه گفتـه. آفريند ترين توهمات را

مي تاريخي فلسفه  و آن را موجه كه بر بنياد آن استوار است زيـرا بـه طـرزي محتـوم، بـه. سازد، براي كشورهاي ما بسيار خطرناك است اي

مي اسطوره .انجامد اي كردن خرد

.ايد اني، تحت تأثير هايدگر بودهخود شما هم در دور

كه دوره من همان.زماني سخت تحت تأثير هايدگر بودم. درست است قـدر همـان.ام ام، دوران هايدگري نيز داشتهي گنوني داشته گونه

بمكه شيفته  و و درباره ام، مجذوب گفتار او درباره هاي وجودي تفكر او بودهي زير كه مـن.امي استتار وجود بودهي مرگ نيز درست است

توان مشاهده، اين هر دو جنبه را ميآسيا در برابر غربزيرا در كتاب.ام هم چون بعضي روشنفكران، در اين نهضت بازگشت شركت داشته 

و ديگر جنبهي بسيار انتقادي از ساختيكي شيوه: كرد كه فصل.ي نوستالژيك آن است گشايي، انديـشي تاريك«و در ضمن فراموش نكنيم

و آسيا در برابر غرب گيري كتاب، كه نتيجه»جديد در مايـه درون است، دو سال پيش از انقلاب ايران نوشته شـده هـاي نوسـتالژيكي را كـه

مي كتاب طرح شده  به زير سؤال كه من به طرزي غريزي واقعي قريب. برد اند، بار ديگر و در كمين تفكر خود را بـو كـشيده گويي .ام الوقوع

و فريب در و دفـع نتيجه، نوعي ابهام بنيادين ميان بخش انتقاد پايـان ايـن. هاي نوستالژيك كتاب وجود دارد؛ نوعي حس دوپهلـوي جـذب

.كتاب، آغاز بازنگري من در تفكرم بود

ي اين نام باشد، هست؟ كنيد كه فرهنگ انتقادي غربي هنوز داراي هدفي كه شايسته گمان مي

و پايـان آرمـان اي را كه در روزگار ما درباره هاي بدبينانهي كتاب اگر انسان همه.دانم راستش را بخواهيد، نمي وي پايـان تـاريخ شـهر

و در پـس هـا زنـدگي مـي دانم هر چيز ديگر نوشته شده باور كند، پس بايد نتيجه بگيرد كه ما در دوران غيبت كامل غايـت پايان نمي  كنـيم

كه تصور پرده مي رود امور انسانميي عقلانيت منسجمي و فصل .كند، جز تهي كامل وجود، چيزي در كار نيست ها را حل

مي. ترم بين من خوش كه علي فكر به ظاهر بدبينانه رغم نشانه كنم كه به نظـر مـني تجربه اند، بشريت در آستانه هايي كه اي جديد است

مي به سوي تلفيق همه و آيندهي سطوح آگاهي پيش .به پيروزي يا شكست اين تجربه بستگي داردي بشر رود

 دست زد؟» بازسازي رنسانس« به (Emmanuel Mounier)در اين صورت آيا نبايد به قول امانوئل مونيه

كه بايد جداً دربارهمي. توانم حرف شما را قاطعانه تأييد كنم رنسانس؟ نمي هاي اخلاقـي ايـن ماشـين توليـد بـه پرسـشي ارزش دانم

و ديگر كسي جلودارش نيـست، چنـان بپردازيم به تنهايي دور برداشته است كه و؛ ماشيني و بازتوليـد خودكـار كـه گـويي بـا رونـد توليـد

كه به اراده گسيخته لجام و مستقل از اراده اي سروكار داريم ي كنم كه ديگـر كـسي بتوانـد حلقـه گمان نمي.ي ما بدل شده است اي خودكامه

ـ ـ رشد به غايت بـدل شـده اسـت؛. مصرف را در هم بشكندجادويي توليد و خود به فرمان هيچ غايت اخلاقي ندارد اين حلقه ديگر سر

و چشم دستاورد دست  كه در ضرورتش ترديد كند پوشي وپاگير و جرأت آن نيست كه كسي را يارا خلاصه آن كـه نـوعي ربانيـت. ناپذيري

و ممنوع است جديد، لمس  كه مي اي عظيم فاجعه. ناپذير، وگرنه چگونـه. تواند پوچي كاملخ خود را بر ما آشكار كند با نتايج نامتصور است

كه در زمانه توان اين عقل مي به ظاهر عقلاني توليـد نيـرو مـي گسستگي حادي را به روند وي ما رسـاند، توضـيح داد؟ تكنولـوژي، توليـد،

به عقيده .ي من تثليث جديد معبد مدرن ماست مصرف،
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ا .هاي عظيمش نجات بخشند توانند غرب را از بحران ين سه خداي معبد مدرن نمياما

مي (Helmuth Plessner)مثلاً هلموت پلسنر. غرب همواره در بحران بوده است ام، طور كه قبلاً گفته همان گويـد كـه، فيلسوف آلماني،

ـ مسيحي، در تنشي آشتي  و تفكر يهودي و اين آشتي دو سنت تفكر وجودشناختي يوناني ناپـذيري در نهايـت بـه نـاآرامي ناپذير قرار دارند

مي (Die Schöpferische Unruche)1خلاّق روح غربي  كه طرح هـر گونـه مـسأله.شود منجر و قـدرت چنين است اي بـا خطـر نيهيليـسم

چن. روست ناپذير نفي روبهو آشتي نيافته آشتي هاي نـوي كه گويي بحران براي زايش شيوهاندر اين معنا، غرب همواره در بحران بوده است،

و ضروري است؛ مانند بحران  و سـپس رمانتيـسم هاي رنسانس، روشن زندگي، براي آن كه در تناسخي مدام تغيير شكل يابد، حتمي .گـري،

و كمال شكل داد به تمام و سياره را كه سرنوشت غرب .بگذريم از انقلاب عظيم صنعتي

مياما آيا اين بحراني اس  گيرد؟ت كه تمام سياره را در بر

كه فرهنگ مدرن در روزگار ما نيروي مسلط جهـان ماسـت، بحـران امـروز در مقيـاس سـياره. ترديد چنين است بي اي با توجه به اين

كه ايـن. يابد گسترش مي آن در اين سطح، دورنماهايي و و خطرهـاي البتـه آگـاهي از نتـايج. انـد شـوند، هـشداردهنده جـا نمايـان مـي جـا

مي قريب و همين است كه اندكي مرا تسكين ـ ـ اما در ضمن نوعي فلـج، نـوعي نـاتواني هولنـاك نيـز وجـود دارد، الوقوع وجود دارد دهد

كه دست. از اين بدتر نيز هست. اي استكه گويي جهان در انتظار معجزه چنان و نوآوري كشورهايي اند، همان كشورهايي اندركار تحقيقات

ميد كه به آينده هستن ميي جهان شكل كه و نيز همين كشورها هستند تـرين بخـش بـزرگ. توانند براي اصـلاح كـار قـدمي بردارنـد دهند

به مراكـز تحقيقـاتي پيـشرفته نـداردبه. گيري است بشريت در خارج از اين مدار، در خارج از مراكز عصبي تصميم  مراكـز. ويژه هيچ راهي

چه تحقيقاتي ـ خواه در زمينهرهاي كه فردا و رسـانهي تكنولوژي زيستي، هوافضايي، ميكروانفورماتيك، شـاهي زمين را هـاي راه اطلاعـاتي،

ـ از سـر تـا بـه پـا عـوض خواهنـد كـردو خدا مي(Interactive media)دوسويه  چه چيزهاي ديگـر  (Jacques Ruffié)ژاك روفيـه. داند

مي به ي«: گويد درستي  در سـطح (macrogenèse)زايـي ارز بـا كـلانو در سـطح آگـاهي، هـم: راهي بـه پيـشرفت عني شاه تحقيقات بنيادي،

مي. بيولوژيكي است كه نوآوري مي اين تحقيقات است و يا با آوردن الگوهاي جديد، سير صعودي جوامع انساني را تضمين كند، خلق كند،

».2كند مي

كه بخش وسيعي از بشريت و در سـطح معينـي از توسـعه متوقـف مـي از گود بيـرون مـي معناي اين جمله آن است و بـه مانـد شـود

مي» دايناسور« مي» الگوهاي جديد«تنها در از پيش بردننه. گردد ذهني بدل كنند ناتوان است، بلكـه حتـّيكه سير صعودي انسان را تضمين

آن. داند كه اين سير آيا صعودي يا نزولي است نمي كه از آن گذشته، از آن تواند در آن شركت كند، به گذشته مـي نمي جا جـا كـه نگـرد، تـا

.سرانجام در پستوي ابزارهاي فرسوده قرار گيرد

مي فكر نمي  گيرد؟ كنيد كه يكي از مشكلات بزرگ شرق، داشتن منطق تعبدآميز باشد كه غالباً جاي كار تحليلي را

بي تمدن! خير  را واچاسـپاتي ميـشراو وياساو تفسيرهاي3يوگاستراهنگامي كه متون. اندهبهره نبود هاي آسيايي هرگز از قدرت تحليلي

به مي آن خوانيم، از قدرت تحليل، كه پاي رده ويژه و رواني در ميان است، حيرت مـي جا و اختلالات ذهني و رمزگشايي حالات . كنـيم بندي

مي تا آن كه من و دريافت اي نتوانسته است به اين هوشيا دانم، هيچ طريقه جا در هاي رسوب ري سوائق ذهني و زيـرين آگـاهي را، كـه كرده

و بي  مي ناخودآگاه انسان آشيان كرده آن. كند، طرح كند وقفه جريان عمليات ذهني را تقويت ا چـه ايـن روش را از تفكـر غربـي متمـايز امـ

 
1 Helmuth Plessner: “Uber die Beziechung der Zeit zum Tode”, Mensch und Zeit, in Eranos Jabubuch, Zurich, 1950, 
pp360-369 
2 Jacques Ruffié, De la biologie à la culture, vol II, Flammarion, Paris, 1983, p203 

ي منظور رساله3 .وگا يا جوك استي كهن هندو در باب آداب
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نه از نظر شناخت قوانين طبيعت، بلك مي و رهـاه از حيث جاانـدازي دوبـاره سازد، آن است كه اين شيوه تجربي است؛ ي انـسان در جهـان

.ي ناخودآگاهش كردن او از سايه

و خلق مفاهيم نو باز كند اما در شرق، بر خلاف غرب، فلسفه نتوانسته است نقش انقلابي .اش را در نقد سنت

مي در اين كه از كدام شرق سخن و.گوييم جا نيز بايد بدانيم كـنم كـه در بعـضي گمـان مـي. قالبي نيـست مفهوم شرق چيزي يكپارچه

مي سنت كه در غرب از آن درك ـ يعني فلسفه به معنايي مي هاي شرقي، فلسفه ـ مسلماً نقش مهمي را بازي اما همواره تابع وحي. كند شود

مي. هاي اساطيري عظيم بوده است يا افسانه  كه ما در شرق، معادل دقيق واژه همچنين گمان مثلاً در سـنت. را نداريميلوزوفيافي يوناني كنم

به فلسفه اسلامي، اين واژه  به معنايي ارسطويي است، چناني يوناني به شكل معرب فلسفه درآمده است تا كه يا دري مشاء اطلاق شود كـه

مي ابن كه نزد ابن رشد مي يابيم، يا در وجه نوافلاطوني، مي. بينيم سينا كه به آن مربوط و شون كلمات ديگري دو. انـد عرفـان د، حكمـت ايـن

و شناختند به ترتيب به معناي فرزانگي كه البته در اين دو قلمرو از همـه قـوي. كلمه، ـ و عرفان در سنت ايراني تـر از سوي ديگر، حكمت

ـ به دو جنبه از پديده  به آن حكمت الهي اي واحد بدل شده است مي. اند نام داده(théosophie)اند كه تـا شـناخت نظـري را بـا كوشد زيرا

به هم مربوط سازد تجربه مي» متافيزيك«چه در غربآن. نيز وضع بر همين منوال است) ودانتا(در سنت هندو.ي عرفاني شود، گـاه خوانده

به هاي گوناگون نظري هند با مكتب مكتب. است) معرفت بر برهمن(براهماويدياو گاه) معرفت بر نفس(آتماويديا معنايي كـه هاي فلسفي

ي شش مكتل عظيم براهمايي، سطوح مختلف واقعيت را يا در زمينـه. هستند) دارشانا(نظر بلكه به معني نقطه. در غرب دارند، معادل نيستند 

مي طبيعت، كيهان ـ ذهني معرفت بررسي و وجود، يا در سطح وضعيات رواني ششآن. كنند شناسي، متفـاوت» نظر نقطه«چه در عوض، اين

و هماهنگ مي را  به گونهآن سازد ميي راه ها را كه به سرمنزلي يگانه رهنمون مي هاي متنوعي زيـرا.ي رهايي است دارد، عقيده شوند عرضه

 بـا بررسـي (nyayavais’eşika) شـيكا شـه نيايـا وايـه بنا بر مكتـب.ي اين مكاتب رو به رستگاري روح، يعني دقيقاً همان رهايي دارند همه

م مي مقولات به رهايي تـوان بـه شناسـي مـي وپنج اصل كيهان، با شناخت بيست (sâmkhya) كهيا سامهاي مطابق آموزه. رسيم نطقي عقلانيت

مي يوگابه موجب آيين. آزادي رسيد ـ ذهني، در مـي ودانتـاو آيين. توان به جريان معرفت دست يافت، با توقف عمليات رواني گويـد كـه

ـ براهمان آتمي يگانگي با معادله كه هـدف يكـي اسـت، تنهـا راه. توان به خودشناسي يا معرفت برهمن رسيد ميان هـاي بنابراين در حالي

كه متفاوتند و ظرفيتيش، برگزيند. رسيدنند .بنابراين هر كس بايد راه خود را، مطابق توانايي

. وجود نداشته است(théologie)شناسيي دين دهد كه چرا فلسفه بيرون از حوزه اين امر نشان مي

كه فلسفه بيرون از حوزه حتّي مي و. نيز وجـود نـدارد (sotériologie)شناسيي رستگاري خواهم بگويم زيـرا تفاوتهـاي ميـان فلـسفه

آن دين و مذهب، و فلسفه و نمايان نيستند شناسي، مي غالباً در مجموعه. قدرها مشخص .كنندي سنت به همديگر تلاقي

.تر بودند توان دقيقاً گفت كه يونانيان قرن پنجم، از همسايگان پارسي خود مدرنمياما به نظر من

خدايان يوناني ديگر آن قدرت. زدايي از عالم قدسي را آغاز كرده بودند زيرا يونانيان در قرن پنجم پيش از ميلاد مسيح، اسطوره.مسلماً

كه در روزگاران قديم (numineux)رباني  به يك معنا، نشستن. از دست داده بودند تر داشتند، را يا شرح» ميتوس«به جاي» لوگوس«فلسفه،

و شد بودند. روايي اساطير آغازين بود  و عقل در آمد البتـه منظـورم.به جهان داشتند» علمي«آنان در عين حال، دين. يونانيان ميان اسطوره

به فرهنگبه. اي جهان به وجود آمد، نيست كه با رياضي شدن گاليله» علم«ي از ديد علمي، همان پديده  تـر هاي ديگر گـشوده علاوه يونانيان

و دوست داشتند همسايگان خود را بشناسند  مي. بودند كه و هـاي آسـيايي معاصـر آنـان، خـودمركزبين تـوان گفـت كـه تمـدن حال آن تـر

هممع. تر بودند خودمشغول به و جوشش شديدي كه در ميذلك، نبايد از آن فوران شد ان دوران بر هند حكومت شـود گفتـه مـي. كرد غافل

مي.كه قياس ارسطويي، ابتكاري كاملاً يوناني است  كه به ميزان وسيعي آن نيايادانيم كه مكتب منطقي حال آن ، مستقل از هر عامل خارجي،

به كار مي .گرفت را
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به هند قرن پنجم پيش از ميلاد نظر مي مي اي روبه آور فلسفي گاه حيرتكنيم، با آزمايش هنگامي كه ـ حتـّي شويم كـه همـه رو ي عقايـد

از گستاخانه و ، سـامكهيا منطقي آيين جين تا ثنويـت (relativisme)گراييو نسبي (carvaka) چاروكاگري از دهري(شان ترين رسته بند ترين

و البته درون بي مي در آن ) اوپانيشادهاآور هاي شگفت بيني جوهري آيين بودا، به هم برخورد به تجربه درمي جا و هـا همـه بـه ايـن. آيند كنند

مي  و هيچ محك تجربه در كه بعضي از اين طريقه. شوند يك ناديده گرفته نمي آيند و اما از اين واقعيت نبايد غافل شد ها، مانند آيـين جـين

مي  و در قالـب مـسلط سـامكايا آيـين هـا، مثـلآني شوند، حال آن كه بقيه آيين بودا، از بطن دين هندو جدا ، در برهمانيـت ادغـام شـدند

كه در آيين توحيدي ـ وحدتي و مـستحيل اوپانيشادهامتافيزيك هند، كه همچنان بر محور وحدت وجود قرار داشت ـ محـر  متضمن است

.شدند

و هند، ضرورتاً اسلام نيستي تمدن بنابراين مسأله ف. هايي چون ايران ميدر واقع از اسلام .رود راتر

و آيين بودا است كه خاص اسلام است، نفوذ فوق اما مسأله. اسلام نيز مذهبي مانند مسيحيت، آيين هندو، .ي شـريعت اسـت العـاده اي

مي به كه كه قرآن كتاب مقدسي است و تفسير شود علاوه كه همه» الكتابام«و» مبين«قرآن كتاب. تواند در سطوح گوناگون تعبير  چيز است

كه تمامي حكمت دو جهان در كلام آن تبلور يافته است از. در آن نوشته شده است، معرفت، در اين قلمرو، پـيش از هـر چيـز رمزگـشايي

و كشف نشانه و خلاصه باز كردن سطوح مختلف معني است ها و اخلاق، عبادات، عقايدعلاوه قرآن شاملبه. المحجوب . اسـت معـاملات،

و جامع است كه همه در نتيجه، چنان فراگي ميي حوزهر و اجتماعي را در بر و فكري و سـرانجام، بـا همـه هاي معنوي ي قلمروهـاي گيـرد

.كند زندگي تلاقي مي

 شيفتگي غرب

 كنيد؟ براي آموزش، چه الگوهايي را پيشنهاد مي

مي در اين مي جا وارد قلمرويي و كه در صلاحيت من نيست به شويم كه با جواب دادن به روشنفكري بـدل شـوم كـه ترسم اين سؤال،

و آمادهي مشكلات عالم نسخه براي همه  آن با اين. اي داردي حاضر كه همه، از و آن، اهالي حومه از جا ي جهانم، يك چيـز را بايـد بگـويم

به جوانان ماست و ناگزير آموختن عميق يك زبان خارجي، از كودكي  انكارناپـذيري كـه در رغـم غنـاي هاي ما، علـي زبان. ضرورت مطلق

آن زمينه مي هاي خاص خود دارند، قادر نيستند ما را با و بالا شدن.گذرد، مربوط سازند چه در جهان كه در زير هاي عظيمبه اين دليل ساده

د با فروتنـي پـذيرفت زيرا باي. از اين رو براي حمل واژگان مفهومي بسيار وسيع علوم انساني مدرن، ناتوانند. اند علمي تاريخ شركت نكرده 

ـ در زمرهكه زبان و غيره و حتّي ژاپني ـ عربي، فارسي، هندي، اردو، چيني، و محلـي قـرار دارنـد كـه هـيچي زبان هاي ما هـاي كنارافتـاده

و فلسفي كره تأثيري بر آفرينش  در. گيرنـد قـرار مـي شان در وضعيت نامتعادل ها با زمانه از اين رو، اين زبان.ي زمين ندارند هاي عظيم ادبي

و چاره و عميق نياموزيم، در كنار مسائل خواهيم ماند كه يك زبان غربي را به طرزي اساسي به دامـان ترجمـه صورتي ي ديگري جز توسل

و از طـرف ديگـر، منـابع پايـان ها خود نسبت به اصل كتاب كه ترجمه. نخواهيم داشت و غالبـاً بـسيار بدنـد ذير ناپـ ها بسيار تـأخير دارنـد

مي سوءتفاهم .باشند هاي بزرگ

مي آن مي. گوييد، بسيار جالب است چه در اين مورد توان تكامل فكري شما را به اين امر نسبت داد كه خودتان از كودكي بـا چنـدين زبـان زيرا

.ايد خارجي آشنا بوده

مي. من نيز موردي در ميان بسيار موارد ديگرم آ اما به نظرم موختن زبان خارجي واقعاً كارآمد باشد، بايد بسيار زود رسد كه براي آن كه

به. توان عميقاً زباني را كه خود يك جهان مفهومي است، جذب كرد وگرنه نمي. آغاز شود  علاوه تفكـر همـواره بـا زبـان فاصـله خواهـدو

و اين فاصله باعث مي  ميهاي تفكر ديگري را بر زبا يعني قالب. شود كه فكرمان ترجمه شود داشت دهـيم؛ زبـاني كـه از نظـرني ديگر قرار
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و ارگانيك، به تبارشناسي حافظه از. مثلاً زبان فارسي، اين زبان شعر را در نظر بگيريد.ي ديگري مربوط است تباري هر قدر كـه ايـن زبـان

ـ شعري بهره موهبت اسطوره و تصاوير چندوجهي بديع گشوده است، به همان اي و بر افق نمادها  اندازه در رساندن دقت مفـاهيم مند است

بيو در محدوده و  سنخيت اوتولوژيكي عدم تر نشانه به گمان من، مقاومت اين زبان، بيش. بسته است ابهام، دستي معين عقايد سرراست

ترين كلمـات از ناپـذيربه دلايل بـسيار واضـح، ترجمـه«: گويد مي (Charles de Bos)شارل دوبوس. آن است تا ناشي از نقصي مادي باشد

به زبان ديگر،  و احـساس) وار كلمـه در معناي گوته(را» مادر«اين كلمات، كلمات. ترند ها هستند كه از همه مهمآن زباني در جهـان تفكـر

و در چهارچوب خانواده تشكيل مي كه بايد دهند ».1كنند آن ناميد، اعطا ميفرديت متافيزيكيي بزرگ بشري به هر ملتي چيزي را

بر اي ميان فرهنگه فاصله مي زبان» فرديت متافيزيكي«ها و به نظر من، تحول زبان ها نيز تأثير شـناختي، كـه ها با تغييرات معرفت گذارد

مي  و فرد نه در فارسي، معـادل. سازد، ارتباط دارد هر تمدني را خاص و نه در زبان عربي كه ما و» سـوژه«هـاي مناسـبي بـراي اين واقعيت

گر اين واقعيت اسـت بلكه نشان.ي فقر زبان نيست دهنده اين فقدان، نشان.ي مفصل است نداريم، خود حديث مجملي از اين مقوله»اوبژه«

كه همواره در جايي در لحظه كه گسست دكارتي، ترك ـ ـ بـه وجـودي افسون جهـان بـه سـر مـي هاي مشابهي را در درون آگاهي ما بـرد

.نياورده است

.اني وجودشناختي نيز هستاما زبان جه

مي برايتان از تجربه.ي اين موضوع نسبتاً پيچيده را ندارم من قابليت بحث درباره. شايد و. گويمي خودم كه من هم بـه فارسـي از انچا

مي  مي هم به فرانسه به زبان ديگر، بايد مقام نويسم، كه براي گذار از يك زبان دي. هايم را عوض كنم دانم كـوك. گري به كار گيـرم بايد كليد

و حساسيت تازه  و آن را بنا بر گام كليدهاي نوشتن بلكه از تغيير. اين امر صرفاً يك تطابق معمولي نيست. اي كوك كنم تفكرم را بر هم زنم

مي» فرديت متافيزيك«شكل تمامي  مي. كند حكايت به فارسي فكر و توسـط كنيم، فوراً توسط بار كلماتي كه بـه كـار مـي هنگامي كه بـريم

مي هارموني مي هايي كه اين كلمات از خود بروز آن. افتيم دهند، روي طول موج معيني و بـار متـافيزيكي آن چنـان اين طول موج قدر قـوي

كه آن را از نو با مقام جهان زبان  كه براي آن و. شناختي ديگري كوك كنيم، بايد مشقت فراواني را تحمـل كنـيم زياد است و خطـر لغـزش

و نيز دشواري و گاه چاره آشفتگي .ناپذير ترجمه از همين جاست هاي پيچيده

 ايد؟ آيا به همين دليل است كه بخش مهمي از آثار خود را به فرانسه نوشته

كم بيش 1357 تا پيش از سال.اين بازي روزگار بود. خير و به فارسي مي تر به فارسـي ممارآن. نوشتم تر به فرانسه سـت قدر در نوشتن

آن مي و مي كردم به سبكي در نوشتن آثارم دست يافتم كوشيدم تا انديشه قدر كه سرانجام اقامت. ام را با ضرباهنگ زبان فارسي مطابقت دهم

كه به فرانسه بنويسم طولاني كم. ام در فرانسه مرا بر آن داشت كه در ضمن بسيار و جامعه بايد بين اقليت محدود ايراني، ي خوان هم هست،

كه شرايط اجازه دهند،. پس دومي را برگزيدم. كردم وسيع فرانسوي يكي را انتخاب مي به محض آن و سرشارم كه اما چنان از زبان خود پر

.نوشتن با آن را از سر خواهم گرفت

به آيا موقع خواندن ترجمه ميآن هاي فارسي آثارتان، خود را نسبت و نسبت به خودتان بيگانه حس  كنيد؟ ها

به فرانسه نوشته هيچ به فارسي درنيامده يك از آخرين آثارم كه اين كتـاب توسـط. اند ام، جز كتاب هانري كربن كه در ايران منتشر شد،

مي  و اصطلاحات كربن را خوب كه سبك من آن بـا ايـن. يـابم من در آن، خـود را بـازمي. شناسد، ترجمه شده است باقر پرهام، قـدر همـه،

كه بهتر است اصل كتاب هاي دست ترجمه .هاي مختلف را خواند وپاشكسته وجود دارد

1 “Fragments sur Novalis”, in Le romantisme allemande, Paris, 1949, pp185-186 
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و غرب در اين هاي رابطه در واقع تمامي پيچيدگي منظورم آن است كه آيا به دليل تكلم به يك زبان نيست كـه انـسان ضـرورتاً. جاستي شرق

 شود؟ در جهان وجودشناختي خود جذب مي

اكثر جوانان شرقي بعد از گرفتن ديپلم دبيرسـتان بـراي. توان بر آن تسلط يافت هرگز نمي بدون آموختن يك زبان در سنين خردسالي،

كه تفكر در قالب. شوند تحصيلات عالي راهي خارجه مي ـ يعني پس از آن شـناختيي جهـان زبـان هاي اسـتقراريافته اما پس از سنين بلوغ

و جذب زبان ديگر كار دشواري است ـ آموختن .خاصي ريخته شد

مي بي كه قاعده را تصديق به جهد بسيار است. كنند ترديد استثناهايي وجود دارند را زيرا بايد روند باز كردن كوك. در هر حال نياز هـا

به نواي جهان تازه. از سر گذراند و كه با جهان ما تفاوت دارد، گوش سپرد يعني بايد بعضي عادات، بعضي اصطلاحات را از ياد برد .اي

ميبنابرا  سازد؟ ين ترجمه به جاي آن كه ما را به فرهنگ غربي نزديك كند، ما را از آن دور

كه ما، توسط خودمان، بسيار كم انديشيدهي اول، اهميت ترجمه از اين واقعيت برمي در درجه در بنابراين در زمينه. ايم خيزد ي نـوآوري

و علوم، وام و هيچ هم فرهنگ. دار فرهنگي ديگر هستيم قلمرو ادبيات هـاي شكلي بـا گسـست غني، اما قرون وسطايي ما، هيچ پيوند حياتي

شكل از ميدان جاذبه. ايم ها پيش، دست از رقصيدن به آهنگ زمان برداشته زيرا ما از قرن. دوران مدرن ندارد  راي تغيير كه جهان هاي بنيادي

و زبر كرده  مي حياتي ترجمه از همين اهميت نسبتاً. ايم اند، به بيرون پرتاب شده زير در جا ناشي كه بدون آن، ما . قرار داريم» هيچستان«شود

آن. ايم ناشدني، گم شده جايي يافت هاي جهان، در پرت در اطلس معرفت ـ به استثناي آنـان كـه بـهو از جا كه اكثر روشنفكران جهان سومي

به زبان  به ناچار در سايهان ها دست يافتهآن دليل استعمار انگليس يا فرانسه به منابع مدرن دانش راه ندارند، از اين رو ـ ي رحمت ترجمـهد

بي ترجمه. ها عموماً بدند اين ترجمه. قرار دارند و به عوامل فعال آلودگي هاي معيوب با ايجاد واژگاني لق كه اي بدل شده دروپيكر، خود اند

و بـه كمبـود مفـاهيم مناسـب،.ام نام داده (le champ des distortions)ها كژآهنگيمن به آن ميدان  زيرا بـه فقـدان يـك واژگـان منـسجم

مي هاي پنداري وهم كژآهنگي مي. شود آلود نيز افزوده مي هر جا كه تفكر بر اثر غيبت مفهوم لنگ و گيرد تـا شـكاف زند، پندار جايش را هـا

و چاله  ميه سان ما در نگارستاني از نقش بدين. ها را پر كند چاه كه در آن همه اي فريب زندگي وي عقايد بنيادي از پاي كنيم بـست، كـذب

.اند جعلي

و ايـن روشـنفكران، از همـان آغـاز، بـا بهـره گـرفتن از ايـن هاي عيب اين ترجمه ناك، چندين نسل از روشنفكران را پرورانده اسـت

به يك خانهچآن. اند هاي كاذب، ناآگاهانه در تقويت اين پديده سهم داشته گوارش دره در اين كشورها بايد انجام گيرد، اقدام تكـاني عظـيم

.ريزي آموزش عمومي است سطح برنامه

به زبان خود برگردانده400ها از جنگ جهاني دوم تاكنون، حدود ژاپني.مثالي بياورم و ايـن كـاري غـول. اند هزار عنوان كتاب را آسـا

و نقيض بوده پاسخ.ام ها پرسيدهي كيفيت اين ترجمهم دربارها من غالباً از دوستان ژاپني. عظيم است  دري دانشبه گفته. اند ها ضد مندي كـه

مي  و به نظر به اين موضوع حساس است، سواي اولين ترجمه توكيو ملاقات كردم، كه نسبت به دست استادان بزرگ اين فـن رسيد كه هايي

ـ انجام گر  پرسـم كـه يـك ژاپنـي از ايـن حال مـن از خـود مـي. ها نامرغوبند فته است، غالب ترجمهـ يعني شناسايان فرهنگ عظيم غرب

مي ترجمه چه مي هاي تقريبي ا. دانم كنند، چگونه است؟ مسلماً پاسخ اين سؤال را نمي تواند بگيرد؟ ماهيت عقايدي كه در آگاهي او عمل امـ

به انگليسي يا از آلماني مي كه در ترجمه از فرانسه ي هـا بـه خـانوادهبه فرانسه، مشكلات فراواني وجود دارند، هرچنـد كـه ايـن زبـان دانم

به يك منطقه. فرهنگي واحدي تعلق دارند كه مي حال هنگامي و حافظـهي فرهنگي ديگر كه روح زبان ي تـاريخي آن بـه كلـي چيـز رويم

مي راستي نوميدكننده جلوه ديگري است، مشكلات در ابعاد به و بالا گر .گيرندميشوند

هـاي تفكـر در چـارچوبي در خـور اسـت كـه بتوانـد برخوردهـاي مشكل ديگر، فقدان اطلس مفهومي مناسب براي قرار دادن جريان

شكل دوران پي بردن به ـ ـ ايراني، عرب، هندي، يا ژاپني شناسي مفهوم غرب از روي جهـان هاي مختلف يا تبارشناسي براي يك غير غربي

.ر دشوار استشناختي بسيا زبان
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هم گر ميزان دشواري تمامي اين بغرنج بودن زبان، خود نشان .ها وجود دارد سنخي ميان فرهنگ اي است كه امروز بر سر راه

كه همه آننه فقط زبان، ميي مـن بـراي. مثـالي بيـاورم.ها، درنگ (sous-entendus)ها خواني ها، ناگفته ها، سكوت عادت: آيد چه با آن

و دانشگاه تسوكوبا برگزار شده بود، به ژاپن 1984ر در سال دومين با ـ كولتور  براي شركت در كنفرانس تسوكوبا، با همكاري راديو فرانس

و ژاپني بودند شركت. رفتم و فرانسوي و مـن جـزو گـروه ژاپنـي. كنندگان در آن كنفرانس، آمريكايي هـا ميزبـاني مـا را بـر عهـده داشـتند

كه گاه جريان سخن ميان غربيآندر. ها بودم فرانسوي و ژاپني جا دريافتم و اين به جزئيات كوچكي مربـوط مـي ها درنمي ها شـد كـه گيرد

مي شكاف مي. كرد هاي نامرئي را رو كه بايست برگزار شود تأكيد و ژاپني با جا خالي دادن بـه طـرزي نـسبتاً مثلاً فرانسوي بر رويدادي كرد

مي  به او جواب ميف. داد مبهم بي رانسوي برافروخته و مي شد؛ جوابي واضح و سرراست براي من چون روز روشـن بـود كـه. خواست طفره

به شيوه  و با اجتناب از مخالفت چشم در چشم با مهمانش، پاسخ ژاپني در حـالي كـه. اسـت»نه«ي خودش، يعني با طفره رفتن از موضوع

به بي  ژ اين طرز رفتار ممكن بود : هاسـتي تمـام شـرقي زيرا بخشي از روحيـه. اما براي من كاملاً آشنا بود. اپني تعبير شود مبالاتي از سوي

و طفره رفتن از بار موضوع دست نرم مي خويي، ابهام، كه و نمي وپاگيري در پـس ايـن. خواهيم در برابرش بايستيم خواهيم از زير در برويم

به قلمرو ناگفته كه تع رفتار، كدي پنهان است .لق داردخواني

مي ها را روحيات حومهآن همچنين روحيات ژاپني ديگري نيز در كار بود كه و اي ارزيابي به همانآن كنم و ها نيز گونه براي مـن آشـنا

ميآن زيرا. نزديك بودند  به نفسشان در هنگام پرداختن به قلمروهاي علوم دقيقـه: يابم ها را در وطن خودم نيز غو آن فقدان اتكا وي ربـي،

به استفاده از اعتبار علم غربي براي پشتيباني از مناسب بودن سنت  بـه«منـد ژاپنـي خواسـت هنگامي كه يـك دانـش. هاشان بود نيز نيازشان

منـدان غربـي، اگـر نگـوييم مـوج مخالفـت، را توضيح دهـد، از سـوي دانـش ) چي يا تي: به چيني(كيكاربرد انرژي حياتي» طريق علمي 

و بيشي مطلب به نظر آنان تقلبي ارائه زيرا اين شيوه.ي ناخرسندانه برخاستها العمل عكس ـ تر از نوعي سـرهم آميز بود بنـدي جـادويي

مي به رمزي حكايت .راستي علمي كرد تا از بياني

شـ. ها دوپهلو بود ها در تمام طول اين نشستي ژاپني از سوي ديگر، روحيه و واقعـي بـه دت بخـشيدن بـه از يك سو نيازي اساسـي

و مفرد بودن تقليل  ـ غرب وجود داشت كه بر ويژه ناپذير شرق، بالاخص ژاپن، در برابر حريف ديگر، يعنـي غـرب مبحث دوارزشي شرق

مي  مي. كرد تأكيد كه يكو از سوي ديگر، نيازي به همان اندازه ناگزير به آشتي دادن اين دو گرايش در كار بود و فرديت هر كوشيد ويژگي

كه ژاپني وار جهاني نمونهبه نظر من، اين روحيه.ا از طريق علم تضمين كندر و نرمـي ها آن را در جامه سومي بود؛ گيرم ي هزاران ظرافـت

.پوشانند مي

مي كه چرا اساطير غربي، كه كاركردي نمادي دارند، آسان دهد اين نشان مي و تفكر غربي در جوامع شرقي پذيرفته چه امروزآن.شوند تر از زبان

و رامبو است شرقي اما براي درك ويكتور هوگو يـا پروسـت، كارشـان بـسيار. ها را به خود جلب كرده است، اساطير مدرن غرب، چون مادونا

.دشوارتر است

مي اسطوره كه از طريق سينما منتقل كه براي همگـان در سراسـر جهـان، سـاده هاي مدرن آمريكايي و قابـل شوند، اين مزيت را دارند

مي جاي جهان با اقبال فراوان روبه هاي آمريكايي در همه فيلم. فهمند و محتـواي زيرا در سـطح تـصاوير مـستقيم عمـل مـي. شوند رو كننـد

به مبارزه»متافيزيكي« و شر تقليل يافته است شان ي جهـاني چـه بـه ايـن رده باشد، يـا هـر آن رامبوو نبرد ستارگان خواه فيلم.ي ثنوي خير

ي فرانسوي، ايتاليايي، سوئدي، يا آلماني، براي انتقال پيامشان، اگر پيامي داشته باشند، با دشواري بـسياري هاي روشنفكرانه فيلم. ربوط شودم

به شرايط روان زيرا در اين. رويند روبه و پركشمكشي سروكار داريم كه مي جا با وضعيت ادبي و اشاراتي تاريخي مربوط شود شناسي پيچيده

هم اين. اي داشته باشدكه معلوم نيست براي تماشاگر عرب يا هندي جاذبه  زيرا بـراي. آيد ها كاري برنمي سان شدن هويت جا ديگر از روند

كه رامبو، روايت البته بـسيار. شناسد همسان كند يك شرقي دشوار است كه از نظر رواني خود را با وضعيتي كه بغرنجي آن را نمي  حال آن

ـ يعني با بازيچه مان يا شواليهزمخت قهر كه با وسايل امروزي مي (gadgets)هاي فني اي است بهـ عليه نيروهاي شرّ و ويـژه هميـشه جنگد
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به در مي و چيز براي مـا نااميدكننـده هيچ. آيد از معركه پيروز و نـاتوان، كـه بـه دسـت افـراد خبيـث از پـا درآمـده تـر از قهرمـاني خـسته

. نيستخورده باشد، شكست

مي تر از چهره هاي اساطيري غربي را آسان آيا به همين دليل است كه يك جوان عرب يا ايراني، چهره  پذيرد؟ هاي حماسي ملي خود

ميدانم نمي كه شما از آن مراد مي كه آيا اين مقايسه در معنايي از چهره. گنجد يا خير كنيد، ها يـاد كرديـد، بـرآن هاي اساطيري كه شما

وي مخالفـانش، از تـصوير گرفتـه تـا قهرمانـان يـك كاملاً واضح است كه تأثير سينماي آمريكـا بـا همـه: تصاوير قرار دارند محمل  بعـدي

و گسترش بسيار وسيعي داشته است گونهي مانوي هاي ساده كشمكش سينماي آمريكـا حتـّي بـه ادراك مـا از واقعيـت. اش، در جهان دامنه

كو. شكل داده است  و بزرگ شده دكيمن تمام وقتـي بـراي. ديـديم هاي اروپايي را بسيار كم مـي فيلم.ام ام را با تصاوير هاليوودي گذرانده

يكه خوردم   لوموكـو پـه پـه كـنم ژان گـابن در فـيلم گمـان مـي. مـردي مرد در آخر فيلم مـي هنرپيشه. اولين بار فيلم فرانسوي ديدم، سخت

(Pépé le Moko) و اين در سينم ـ كم بود به خير نشانه(Happy End)» پايان خوش«. سابقه بود اي آمريكايي آن دوران، و عاقبت ي موفقيت

مي. شدن بود مي. آمدند همه از سينما خوشحال بيرون زيرا كـه قهرمـان واقعـي در هـر وضـعيت. گرفتند زيرا همه خود را با قهرمانان يكي

كه قرار بگيرد، هرگز شكست نمي  ا. خورد دشواري و قهرمانو مـن همـواره تـصور. هاي محيرالعقول نيز كم نبـود بازي لبته حوادث نامنتظر

به جهان حماسي ما بسي نزديك كرده كه رؤياي آمريكايي قهرمان كه تصوير قهرمان را در ادبيـات تر از درام ام و پركشاكش است هاي بزرگ

مي  كه توانست اسط شايد رسالت سياره. شكند اروپا در هاي سريال را براي صـادر كـردن بـه چهـار گوشـه ورهاي هالييود، ي جهـان بـسازد،

.جا است همين

.هاي شرقي در برابر فرهنگ غربي سخن گفت در اين صورت شايد بايد از فروريزي بناي ذهني تمدن

مي.يك چيز را نبايد فراموش كرد كه ما از نظر تاريخي عقب. كند غرب افسون بي مانده هر قدر هـاي بازي تر مسحور قهرمانشتر باشيم،

مي فني كشورهاي پيش  سرزمين عجايبي است كه مدام توسط. غرب همچنين جادوي جديد است. هاست غرب جذابيت تازگي. شويم افتاده

مي رفته در تمام زمينه فنون پيش  به خوبي با جذابيت بازيچه روح بازيگوش تمدن. شود ها آفريده و شگفتي هاي ما، ي جاودانـه هـاي هاي فني

كه فيلم حيله. خواند تكنيك مي ـ علمـي هاي محيرالعقولي انـد، بـه طـرزي مـستقيم بـر جهـان را انباشـته (Science Fiction)هـاي تخيلـي

مي  كه هنوز در ما وجود دارد، تأثير كه در سال. گذارد سحرآميزي و هفتاد، سريال هنگامي و (Star Trek) تـازان فـضا پـيش هاي هاي شصت

و همـه كـوب مـيي تلويزيون مـيخ دادند، تمام شهر به صفحه را در تهران در تلويزيون نشان مي (Misson Impossible)ر از خطر بالات شـد

مي زده هايي بودند كه در برابر چشمان حيرت مسحور جسارت  به ندرت كسي از خود مـي. داد شان رخ ي چـرا همـه«پرسـيد كـهو بالأخره،

آن شيفتهسومي چنين جوانان جهان ميي ايالات متحدند؟ چرا رؤياي زندگي در  آمريكايي، رؤياي شـيرين كارت سبز» پرورند؟ جا را در سر

كه خيال مهاجرت در سر دارند درسـت اسـت كـه طـرز زنـدگي.ي موفقيـت اسـت در واقع، خود نوعي برگـه. غالب جوانان شرقي است

كه آم (American Way of Life)آمريكايي  و سرزمين همهي فرصت ريكا كشور همه وجود دارد، ا ايـن تنهـا علـتي شـانس ها هاسـت، امـ

.دلايل ديگري هم وجود دارند. نيست

ميي اول، من در درجه و جذب آن توسط خارجيان، رابطه گمان هـر قـدر كـه. اي معكوس وجود دارد كنم كه ميان يك تمدن پيچيده

كم فرهنگي پيچيده  مي تر باشد، به يـك كاسـت. ثلاً فرهنگ هندو را در نظر بگيريدم. شود تر جذب و براي هندو شدن بايد هندو به دنيا آمد

و ژاپن نيز صادق است. متعلق بود  كه از اوان جواني در آن كشور زيستهمي. همين امر در مورد ايران، چين، به شرط آن توان فرانسوي شد،

هم. باشي و فرهنـگ آن را جـذب كنـي، بتـواني فرانـسوي شايد پس از بيست سال زندگي در فرانسه، آن  در صورتي كه مجدانـه بكوشـي

كه تازه هنوز در آن جاي حرف است مي. بشوي، سه يا چهار سال زندگي در آمريكا، شد اما پس از كافي است قوانين بازي. توان آمريكايي

به قوانين بازار معتقد بود  و به اقتصاد آزاد و و در عين حال، هويت قومي خود را حفـظ كـردمي. دموكراسي را پذيرفت . توان آمريكايي بود
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به روز بيش به كشور اقليت ايالات متحد روز مي تر به اين مطلب باز خواهم گشت. شود ها تبديل را. در جاي ديگر، باز در گذشـته آمريكـا

به كاسه. كردند تشبيه مي(Melting Pot) ديگ در هم جوشبه  س اما حالا آن را .كنند مانند مي(Salad Bowl)الادي

آندر واقع مي از مي خواهند هويت خود را حفظ كنند، به ارزش جا كه مردم .مانند هاي سنتي خود وفادار

مي. خاطرند ها در آمريكا بيش از اروپا آسوده سومي ام كه جهان متوجه شده كه ضمن آن كـه اين امر همچنين شامل روشنفكران نيز شود

و  مي با شور به امپرياليسم آمريكا و حملات ناجوانمردانه شدت و كـشند، جـديي زمـين بـو مـيي سيا را در نقاط بحراني كره تازند تـرين

 را در يـك دانـشگاه آن (Tenure)ي آنان رؤياي داشتن پست استادي دائم همه. اند ترين خواستاران شركت در بنيادهاي آمريكايي پرحرارت

ميسوي اقيانوس اطلس، در .پرورانند سر

كه جا افتادن در جامعه مي نخست آن بي اشكال زياد انجام ي آمريكـايي بهتـر خـود را مطابقـت ها بـا جامعـه خارجي. گيردي آمريكا،

مي مي و امنيت و با قبول قواعد بازي دموكراتيك، احساس آسايش به فكر واداشته است. كنند دهند : گويدمي. عبارتي از بودرييار همواره مرا

آن. است) سازي مطلق شبيه(ي سوم با مرتبه) ابتدايي، وحشي(چه در آمريكا نو است، تصادم اولآن« و جا از مرتبه در ي دوم خبري نيـست

كه همواره برتـري را بـه مرتبـه و وجـدان اين موقعيتي است كه دركش براي ما اروپاييان، ي دوم، يعنـي بـه بازتـابي، دوگـانگي شخـصيت

د » هولـوگرام«دهـد، همـه در جهـت تأييـد ايـن مطلـب اسـت كـه آمريكـا توضـيحاتي كـه بودرييـار مـي».1ايم، دشوار است ادهشوربخت

(hologramme) بـه عبـارت ديگـر، آمريكـا. معنا كه اطلاعات در جامعيت خود در هر يك از عناصر آن گنجانده اسـت عظيمي است، بدين

به منظور برجسته كردن اين واقعيت است كـه در آمريكـا، تـصوير، موجـوديتي اين توصيفي همه. زنده است (simulation)سازي شبيه ها

في  و به شبيه. نفسه يافته است مستقل و در. سازي كلان بدل شده است يعني از آفيش گريخته گـل سـرخ«ماننـد قهرمـان فـيلم وودي آلـن

مي»قاهره كه در آن، قهرمان از پرده خارج ب، و ماجرايي را مي شود و سينمايي را كـه بـر اين واقعيت شبيه. كندا تماشاگر شروع ساز، تخيلي،

.نامد مي(hyperréalité) هيپررئاليته» بودرييار«هيچ محملي استوار نيست، 

و آمريكايي آن و آگـاهي شـوربخت.ي دوم است احتمالاً فقدان اين درجه ها مشترك است، چه ميان ما يعني فقدان دوگانگي شخصيت

و افسون.تاس مي زدودهو همين درجه است كه به كلام دقيق، آگاهي متفاوت هاي دردناك قـرن نـوزدهم، تجربه. دهدي اروپايي را تشكيل

رسـند،ي روح نـزد هگـل بـه اوج والاي خـود مـي ناپذير، تنش ديالكتيكي مفاهيمي كه در اوديسه شهرهاي تحقق ها، خواست آرمان انقلاب

و همه هاي اجتماعي، فلسفه وي اين ايده ماركسيسم، همه و فرهنگي پيچيـده، تراژيـك، هاي غني، در نهايت بر روحيات اروپايي تأثير نهاده

به وجود آورده است سخت مشحون از واقعيت  به دليل شكست. هاي اجتماعي و سقوط اين امر همچنين، شهرها، سبب نـوعي هاي آرمان ها

ك زدايي، نوعي كلبي وهم و نه نزد خودمان، يعنـي مـا مـردم پيرامـوني، كـه بيـرون از دايـره گري شده است نه نزد آمريكاييان يه نظيرش را

و درام روشن مي هاي عظيم قرن نوزدهم بوده گري اش بر كتـاب گفتار دوباره در پيش(Edgar Morn)ادگار مورن. مثالي بزنم. توان يافت ايم،

به پاريس پس از اقامتش در آمريكا، تا چـه حـد بـرايش سـخت بـودهمي (Journal de Californie) خاطرات كاليفرنيا  كه بازگشت او گويد

مي. است به فرهنگ تنها در تقابل با طبيعت به واقعيـت زنـده حقانيـت عقيده«در اروپا. توان انديشيد زيرا در اروپا ي انتزاعي همواره نسبت

ر.»داشته است و زندگي براي كه نفاق بين عقيده و. وشنفكر اروپايي امري بديهي اسـت گويي خلاصـه آن كـه بعـد تراژيـك تفكـر غربـي

و فرساينده  مي.ي آن نزد ما نيز چون در آمريكا غايب است نيهيليسم گزنده آن درست است كه نتايج آن بر ما وارد ا مـا واقعـاً در شـوند، امـ

به واسطه دريافت كرده. ايم شركت نكرده  حا. ايم بلكه آن را ل حاضر، اين بعد تراژيك را از فرهنگ حـذف كنـيم، توافـق بـا سـطوح اگر در

به نظـر مـن از تـازگي نگاهـشان مـي جانب ساده، ساده. ديگر آسان خواهد شد و روان آمريكاييان از دلانه، آيـد، از ايـن واقعيـت كـه آنـان

به استثناي شـايد جنـگ تراژدي و در امـان هاي عظيم قرن نوزدهم، و فريـب. انـد مانـده هـاي انفـصال، بركنـار هـاي آمريكاييـان نـه اوهـام

و كشتار عام بوده است درك كـردهي فلسفه شهرهاي را كه برانگيزنده آرمان و دريغا، موجد دو جنگ بزرگ برادركشي وي تاريخ اروپا، انـد،

 
1 Jean Baudrillard, Amérique, Grasset, Paris, 1986, p186 



66صفحه هاي جهان زير آسمان

كه نمي(Theodor W. Adorno)مگر آدورنو. آمد دردناك آن بوده است، در خود دارندنه آن احساس گناهي را كه پي از«گويد چگونه پس

مي  كم در نتيجه آمريكايي» توان شعر سرود؟ آشويتس و افسون ها دچار توهم تر از اروپايي ها و البتـه پديـده. انـد زدايي شـده زدايي ي ويتنـام

مي تمامي نتايج ناگوار آن بر روان هـ. كنـد شناسي آمريكايي سنگيني ا ايـن در برابـر تـراژدي اروپـايي هـا فرزنـدان آمريكـايي. يچ اسـت امـ

و پيچيدگي ها، با همه علاوه فرهنگ شرقيبه. اند يافته شهر عمدتاً تحقق ساكنان آرمان. اند گري روشن اش، از سوي جهان آمريكـاييي ظرافت

و تجاوز قرار نگرفته است  آن آمريكايي. مورد حمله و زيبايي ها، بر خلاف مي چه ادبيات هاي كند، سواي ارزش شناسي اروپايي با خود حمل

و مهاجرانكه نسبتاً ساده(گري والاي روشن  ميآن اند و حساسيت خارجيان مقـيم شناسي با ديگر حوزه، از نظر روان)پذيرند ها را هاي تفكر

به اندازه ها نسبت اكثر آمريكايي. در آن كشور تقابل ندارند  و مهـاجران بـا. انـدي مهاجران آسيايي خود نافرهيختـه به فرهنگ عظيم اروپايي

آن همه مي چه شيوهي و كوكاكولا، به راحتي تطابق و جين كه اين بخشي جدايي. يابندي زندگي آمريكايي نام دارد، مانند همبرگر ناپذير چرا

د از منظره .اند وم خود برگزيدهي فرهنگي كشوري است كه به عنوان وطن

كه حال، تا آن مي سازي رسانهبه نمايش شبيه جا را هـا نـه شود، بايد پـذيرفت كـه شـرقي هاي گروهي مربوط تنهـا بـا قبـول خـاطر آن

ميي بازيچه گيرند، بلكه جنبه مي و احـسي دوي تلويزيوني، سلسله فيلم هاي درجه پسندند؛ سريال اي آن را نيز اساتي هاي تلويزيـوني رقيـق

(Soap Opera)و سويه و زيورها مي، زر و برق توليدات ارتباطات جمعي آمريكايي، آنان را مجذوب خود .كندي پر زرق

كه هم مي هنگامي و آمريكا هستند با هم مقايسه كه ساكن اروپا و جهـان وطنان خودم را كه ميـان روحيـات هـاآن بينـي كنم، از تفاوتي

مي  كه در اروپا سكونت دارند جهت.كنم وجود دارد، تعجب وگم هر قدر ايرانياني و نسبت به محيط اجتماعي خـود سـردرگم كرده، واداده،

ميآن متزلزل هستند،  كه در آمريكا زندگي و در عين جـا افتـادن در زنـدگي ها و در زندگي شهر خود شركت دارند و پرتحركند كنند فعال

مي  به اين ترتيب، در عين حال هم ايراني كنند آمريكايي، تفاوت خود را حفظ و هم آمريكاييو واقعيات امور را بنا بر كارآيي خـود. ترند تر

ميي زمينه سنجند، در همه مي مي كنند، انجمن ها خود را متشكل و ضمن بهره هاي فرهنگي به وجود العاده گيري از تمام امكانات فوق آورند،

كه نظام آسان  و انعطافو بديهي مي گير مي پذير آن كشور در اختيارشان به نظر من، ايـن امـر بـه. كنند گذارد، جهان خاص خود را نيز اداره

به روحيه پذيري جامعه دخول ميي آمريكايي، و مثبت آن مربوط كه در دانشگاه. شودي نوآور هـاي آمريكـايي تـدريس تعداد جوانان ايراني

.انگيز است شركت دارند، شگفت(Silocon Valley)ي سيليكون دره (High Tech) تكنولوژيكيهاي كنند، يا در خلاقيت مي

مي فكر مي و اسلام كنيد كه  گرا بود؟ توان آمريكايي

و هم آمريكايي بودبه نظر من مي خواهنـد نظـم گرانـي اسـت كـه مـي گرا، آشوب اما اگر مقصود شما از اسلام.توان هم مسلمان معتقد

ب  كه در آمريكا مسألهمي. شك خيريعمومي را مختل كنند،  مثنوي هفتـاد مـن كاغـذ شـده (Multiculturalism)ي چندگانگي فرهنگي دانيم

دعواهاي.ي ديگ در هم جوش، به طرزي جدي زير سؤال رفته است عقيده. اي ساخته است از آن پرونده) 1991 ژوئيه(تايمي مجله. است

ـ آمر  ـ آمريكايي، آسيايي ي آمريكـا بـر ها، آرماني دووجهي را كه جامعـه، يا پورتوريكوييبوميان آمريكايييكايي، يا دعاوي قومي آفريقايي

به خطر مي مي. اندازد آن بنياد شد، ـ شهروند متعين كه اولاً حق در فرد و اقليـت يعني اين نه در طبقات اجتماعي و ثانيـاً،. هـاي قـومي شود

مي  به سواحل آمريكا دست كه مي د، جذب جامعه يابن كساني به شـمار مـيي بازي و كمال شهروند آمريكايي به تمام كه آنان را . آورد شوند

كه بر تنوع قومي فرهنگ و حق متفاوت بودن اين الگوي جديد و تكيه دارد، شناسـد، از درون بـا وضـعيت هـا را مـيآن هاي مختلف تأكيد

ــوني  ــت (statu quo)كنــ ــالف اســ ــايي در تخــ ــ. آمريكــ ــداريهدر منظومــ ــدئولوژي اروپامــ ــي، ايــ ــدگانگي فرهنگــ ي چنــ

(WASP: White Anglo Saxson Protestants))و بـا تر در معرض انتقاد قـرار مـي روز بيش روزبه) انگلوساكسون سفيد پروتستان گيـرد

مي  مي روز خشونت شود كه متأسفانه روزبه تصور مبهم نوعي چندگانگي فرهنگي جايگزين ن، بـراي مثـال، دانـشگاه سـا بـدين. گـردد آميزتر

به تجديد نظر اساسي زده است استانفورد و رئوس مطالب آن، دست و مفيد اسـت اين. در محتواي درسي فرهنگ غربي ا. ها همه جالب امـ

به خود پرداختن، نوعي نژادپرستي معكوس از اصالت بيافتد  وي چندگانگي فرهنگي از حد معيني فرا زيرا اگر عقيده. نبايد به نوعي  بگـذرد
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ـ به قيمت ناديده گرفتن فرهنگ لاتينبه نوعي مبحث آفريقامداري، آمريكاي ـ تبـديل شـود، نـه مداري، يا آسيامداري تنهـا خطـر هاي ديگر

مي لغزش، يعني فروريزي اصول روشن  كه اين كشور بر آن بنا شده، پيش به بار خواهـد آمـد«آيد، بلكه نوعي گري . جنگ صليبيم نيز از آن

كه قومانهم كه با ويژگي ذاتي فرهنگ خاصي مشخص شـده اسـت، بـه همـان انـدازه اصـول اي دارد، همان هاي قبيله پرستي رنگ قدر قدر

بي موجد روشن  و انتزاعي گري مي رنگ، خنثي، و و قبيلهي اقوام، فارغ از ويژگي توانند با همه اند سومي جوان. اي، به توافق رسند هاي نژادي

مي كه درباره( متحد كردن ايالات ـ مدرنيته را حتّي در داخل كشورهاي مـدرن) توان آن را صادق دانستي اروپا نيز مبحث دوارزشي سنت

مي  ميآن. كشد پيش و جنوب در جهان منعكس شود، در داخل كشورهاي پس از صنعتي نيز مطـرحچه در روزگار ما در سطح تقابل شمال

بي. است كه قبول ـ البته فـارغ از هـر يدوشرط يك فضاي لائيك حقوقي كه از اصول عالي روشنق از همين روست گري نشأت گرفته باشد

ـ براي پاسداري از حق ايستادگي در برابر يورش و فني و بديهي است هاي قبيله گونه دعاوي اعتقادي و نوع، ضروري .گرايانه از هر شكل

 ناپذير ايالات متحد جذابيت مقاومت

مياما آيا به مي توان از فرهنگ آمريكايي به همان نظر شما  شود؟ گونه سخن گفت كه از فرهنگ اروپايي درك

و در نتيجه، اروپايي است فرهنگ آمريكايي آن. امتداد فرهنگ انگلوساكسون، ي هـاي ابتـدايي دهـهچه ضـدآمريكايي آمريكا، بر خلاف

آ. كردند، كودكي اروپا نيست پنجاه ميلادي ادعا مي و بالاتر از همه، از آن مـيچه اروپاييآن.ي آن است يندهبلكه ترسـند، ها دوست ندارند،

به تخته. هاي شومي قرار داردي مدرنيته است كه زير تأثير نشانه دقيقاً همين آينده  و تـورم آمريكا مبدل و سپر بلايـي بـراي تمـدن ي پرش

مي ارزش كه به نظر به. داند ها را نميآنحلس راهك رسد هيچ هاي معنوي جهان امروز است گويـد كـه درستي مـي رمون آرون به گمان من،

آن«بعضي نويسندگان  به مد روز حساسند، مي كه و قدر دور ـ يعنـي سـوداگري كه بـه محكـوم كـردن اصـول جوامـع مـدرن غـرب روند

مي عقل ـ مي. رسند گرايي انتزاعي كه در آمريكا همه به عبارت ديگر، ق گويند و قابـل معاملـه اسـت چيـز آنـان عامدانـه ايـن. ابـل محاسـبه

مي خصوصيات جامعه  به حساب آمريكا دق آينده بنابراين ايالات متحد آيينه.»گذارندي غربي را ميي و. شـودي اروپا زيـرا بـه هـر حـال،

مي همان كه م دانيم، از سال طور .عيار پيشرفت تمدن قرار گرفته استهاي هشتاد به بعد، روند آمريكايي شدن، در كشورهاي پيشرفته

مي اكنون، آن كه به فرهنگ مربوط آن جا به گمان من معني فرهنگ با مي شود، فرهنـگ. شود، متفـاوت اسـت چه در اروپا از آن مستفاد

و در نوعي يكنواخت آمريكايي را در تلويزيون، در سينما، در شيوه  ميسازي، كه در ضمن فردگراياني زندگي، در عادات، تـوانه نيز هست،

و در فلسفه: كلمه است (anthropoligie)شناختي نوعي فرهنگ در معناي مردم. ديد و رفتار كه در آداب ي زندگي جـا افتـاده يعني فرهنگي

و پديده.و حضور دارد و سـت چيزي بيروني و در برابـرش بـه تجليـل ايش اي مجزا نيست كه بتوان آن را چون يادبودي باشكوه برافراشـت

و عسرت وضعيت بشر پرداخت .عظيمت

.ي آمريكايي هستيد رسد كه شما سخت مجذوب جامعه به نظر مي

كه من با آمريكاستيزي سالبه. شايد هم خصوص آب.ام آوا بوده هاي پنجاه ميلادي كه بر آن دوران من زماني سخت تحت تأثير وهوايي

آف  كه هوا را باراني يا و افكاري قالبي هاي پنجاه، آمريكاستتيزي، انگلستان را نيز چون فرانسه آلوده زيرا در سال. كرد بودم تابي مي مسلط بود

في. كرده بود  و مـوج پـس از جنـگ جهـاني دوم: المثل دو موج مخالفت وجود داشت در فرانسه ا ايـن. موج پس از جنگ جهـاني اول امـ

 تـأثير،ريدرزدايجـستي مايـه هاي بـي در حالي كه روشنفكران خطر آمريكا، نوشته. هاي اجتماعي فاصله داشتند ها غالباً با واقعيت مخالفت

ميآن جامعه براي كردند، را افشا ميبلوجينو هاي مصور داستانتحميقي كوكاكولا، و دست از برايتـان مثـالي مـي.شكست ها سر آورم كـه

ك(Georges Duhamel)ژرژ دوهامـــل.ام دوران بـــين دو جنـــگ گرفتـــه هـــايي از زنـــدگي آينـــده صـــحنهتـــاب خـــود بـــه نـــام در

(Scènes de la vie future) و آگهي 1930كه در سال به ترتيب به گونـه منتشر شد، سينما، جاز، ،»گـذراني حمقـا وقـت«ي هاي تبليغاتي را
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و»پيروزي حماقت وحشيان« به درد تحريك واكنش«، مي هاي كرم چيزي كه اما در همان دوران،. قاد گذراند از غربال انت» خورد هاي حلزون

و چيز در فرانسه محبوب هيچ و هيجان ريتم«تر از سينماي آمريكايي .1نبود» آور جاز هاي تند

كه آمريكايي به آمريكا كرد، كوشيد دريابد و فردگرايـي را بـا ها چگونه توانسته ژان پل سارتر، در سفري كه پس از جنگ اند يكنواختي

بهو.هم آشتي دهند  كه شايسته در اين باره نظرهاي بسيار پس1953همين سارتر، پس از سال.ي يك فيلسوف است ابراز كرد جايي ، يعني

آن ها در دام آمريكاستيزي هذيان از اعدام زوج روزنبرگ و تا و بـراي آلودي گرفتار آمد كه نتيجه گرفت كه آمريكا هار اسـت جا پيش رفت

به هاري مبتلا  كه اروپا در«: بـه طـوري كـه آرون در ايـن بـاب اظهـار داشـت. اي را بـا آمريكـا قطـع كنـد نشود، بايد هر گونـه رابطـه آن

هاي پنجـاه، فرانـسوا در همان سال».2شناسي هيتلري داشتند شناسي سارتري، آمريكاييان همان جايي را دارند كه يهوديان در اهريمن اهريمن

مي، بي آن كه آم (Franois Mauriac)مورياك  مي ريكا را ديده باشد، از استعماري شدن آداب اروپايي شكوه و نتيجه كه ضرباهنگ كند گيرد

كه  آن«اروپا با ماوراي اطلس ميزان شده است مي جا، با ميليون موسيقي كه»كند ها صفحه روزهاي ما را آهنگين هـا فيلمـي كـه بـا ميليـون«،

و شهرستان روي پرده  ني سينماهاي پاريس به مي آيد، آمريكا عقيده مايش درمي ها از.»كنـدي خود را بر ما تحميل خلاصـه آن كـه آمريكـا

بي«: تناسب است همه نظر بي ».3ترين چيزهاست ربط با طبع فرانسوي

و متحجر را در سال و فيلسوفان بازيافـت هاي سوسياليست هاي شصت در نوشته ميتوانن نظير همين افكار قالبي ژيـرار.ر. ها، منتقدان،

(R. Girard) شونمان.پ.ژ. گويد سخن ميآش در هم جوش» ساز ويروس يكنواخت« از(J.P. Chevènement) ي يافتـه سـازمان تحميق« از

ژ» مردم ما بي از همگن(J.L. Catly)كارتي.ل.و به سازي، از فقيرگرداني، از زبان ـ آمريكايي كه به مزدي همه«دروپيكر انگليسي » جايي قلم

و در جهان ارتباطات همان نقشي را دارد كه غذاهاي آماده مي و بالأخره از بـه خطـر افتـادن (Fast Food)ماند  در قلمرو نوشخواري دارند،

كه تا سالي اسطوره شك آوردن همهبي. گويند هويت فرانسوي سخن مي گيـرد، هاي هفتاد عليه تصوير آمريكا شـكل مـي هاي انزجارآميزي

كه آمريكا را مظهر همه فهرست بالابلند  كه نبايد شد، همـهي چيزهاي منفور، همهي خواهد شد ازي چيزهايي هـاآني چيزهـايي كـه بايـد

و ميان ترسيد، يعني مظهر قوم  و يخچالي، مي مايگي كشي، تمدن وان حمامي و مـسطح كـردن همگـاني مـي اي . كوشـد سازد كه در سـطحي

.آفرين است هايش، حماقت رويي زيادهكه با همهخلاصه آن كه امپرياليسمي فرهنگي است

به بعد، البته از سال و ادگار مورن در كتاب هاي هفتاد به وجود آمد به آمريكا ي خـود ايـن رسـم را خاطرات كاليفرنيا نوعس بازنگري

مي. بنياد نهاد آن مورن، آمريكا را همچون جهاني ممتاز مي يابد كه مي ي، يا هستيشناخت نبوغ زيست«توانچه را » شود اي كه جهان از آن زاده

مي پس از سال. سازد ناميد، بارور مي و دوران ريگان، وارد نوعي جنون آمريكازدگي كه در آن، آمريكا از تخته هاي هشتاد كه شويم ي پرشي

به ناگهان به الگوي تقليد بدل مي و درباره. شود بود ـ گر آن، دربـارهي سـوداي روحيه در وصف تكنولوژي نوآور آن ي روابـط دانـشگاهي

و درباره مي پذيري آن، مديحه هاي وسيع تطابقي ظرفيت صنعتي آن، .شود ها سر داده

و اين موجي اين تغييرجهت سان، شاهد همه من، بدين و خواندن در آن واحد بوده ها و مـستمر.ام هاي راندن به طور منظم از زماني كه

و به آمريكا سفر مي  مي اقعيتكنم، به ها را بهتر و مي فهمم آن ويژه و دريـابم كـهچه را در آمريكـا تـدارك ديـده مـي توانم شـود، درك كـنم

كه فردا سير امور را تعيين خواهند كرد، كدامند جريان آن. هايي كه آن شايد به من بگوييد ميچه در . كننده است شود، تحميق جا تدارك ديده

مي اما. شايد حق با شما باشد ميآن. دانم يك چيز را ها، مد، يا هر چيز ديگـر،ي علوم، رسانه شود، خواه در زمينهچه در آمريكا تدارك ديده

و بازگشت مقاومت و نهادن، رسمي تازه دارد.و نيروي ايالات متحد در همين است. ناپذير است ناپذير كه در آوردن .در ظرفيتي است

.اي ندارند گذشتهدرست به اين دليل كه آمريكاييان

1 Pascal Ory, “De Baudelaire à Duhamel: L’improbable reject”, in L’Amérique dans les têtes, Hachette, Paris, 1986, p68 
2 Maric-Christine Granjou, “Sartre, Beauvoir, Ann; les passions ambiguës” in L’Amérique dans têtes, op. cit, pp145-157 
3 Cité par Michel Winnock, “La guerre Froide” in L’Amérique… op. cit, p95 
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گ و در اين باره كاري از دستشان برنمي شتهذدر واقع آنان مي.آيد اي كوتاه دارند آن اما من تصور شان بسيار گذشتهي جا كه سايه كنم از

و متخيل  كه پيرتر باشيم، بيش. ها مانند سن انسان استي تمدن زيرا گذشته. ترند سبك است، آزادتر به خاطرا هر قدر آوريـم، تمان رو مي تر

مي بيش و روزگار رفته زندگي بنـدهاي ما بنا بر ترجيع. چيز است براي كشورهاي كهن چون كشور ما، گذشته همه. كنيم تر با وزن نوستالژي

مي تكراري دريغاگويي  كه سواي اين گذشته. كنيم هاي ابدي زندگي كه ما را در حسرت رؤياي طلايي گويي و خـور اش مـيي پرافتخاري د

ميي گذشته بيش هر قدر سايه.ي اميد ديگري وجود ندارد بلعد، هيچ مايه مي مي گسترد، منظره تر چـه در ايـالاتآن. شودي آينده محدودتر

مي  به شگفت كه عصرها را پيش متحد مرا و خاصيت رؤياي جمعي است مي آورد، اين قوه و فـضاي خيـالي آرمـان بيني شـهري نفـس كنـد

ب  مي آمريكايي را بي. آورده وجود مي آمريكا، به قيمت نداشتن گذشته، و بازبيني وقفه رؤياي آينده را و بنا بر پندارهايش آينده را مجسم بيند

.كند مي

كه ميان داستان، نويسنده (Norman Spinrad)راد مثلاً نورمان اسپين و نـسل بيـتي آمريكايي، روابط عميقي را هـا هاي تخيلـي علمـي

(Beat Generation)كه چگونه يك جريان حاشيه وجود دارد، به خوبي نشان مي ـ منظورم نهضت بيت سال دهد و شـصت اي هـاي پنجـاه

كه توسط جك كرواك  مي (Allen Ginsberg)و الن گينزبرگ (Jack Kerouvac)است به نسلي شكل ـ به ضدفرهنگ بـدل ظهور كرد دهد،

و سرانجام در اواسط دهه مي ميي هفتا شود، در. ريزدد فرو و نيز چگونه پس از چرخش دوران ريگاني، همـين رؤيـاي قـديمي آمريكـايي

مي مقياس جهاني بر داستان به داستان الحاق اين دو جريان، مضمون تازه. شود هاي تخيلي علمي منطبق ـ تخيلي مـي اي و هاي علمي بخـشد

به آن جنبه مي به نحوي كه. دهدي معنوي مي به نوع«به طوري ـ علمي بدل هـا بـه تكامـل همچـون شـود كـه ماننـد بيـتي داستان تخيلي

به گونه كه از نظر رواني جهش يافته است به كسي و مي تغييرشكلي معرفتي، .»1نگردي قهرمان

ي سـتارگان هـاي راه شـود كـه آواره دوشي فضايي بدل مـيبهبه خانه بيگانه: تحقق بروني رؤياي آمريكايي حضور دارندي عناصر همه

و روان روانهاي وراءبه كار گرفتن پديده. است و شهود شناخت، فـتح (Psychedelic)گستر شناسي و حالات كشف  سلوك، تلفيق تكنيك

به فلك ممتاز آگاهي كه و قهرمان جهش مي(Noosphere)فضا كه از تمامي خان انجامد مي يابنده .آيد هاي بلاد سلوك پيروز بيرون

را اين و آينده از آن آوردم تا نشان دهم كه احتمالاً تمدن آمريكايي، پرتحرك همه جهـاني آبـستن. نگرترين تمدن روي زمين است ترين

به اين كشور جنبه. است كه ميي پايانو همين خصلت است و در عين حال، تغيير شكل دائمي .بخشد نيافتگي

مي چه در گفته آن آن هاي شما مرا سخت به حيرت ا. ايد زيرا كه سخت مجذوب اعماق روح انساني. است كه شما اهل معنويت هستيدافكند، امـ

و به ارزش و علاقه داريد در ضمن، سخت به نوآوري و مالي توجه .هاي اقتصادي

به بيرون بگشايم، در هواي تازه دم بزن من همواره كوشيده و از وضعيت ام كه از گودنشيني ذهني متفكر پيراموني بيرون بيايم، روزني م،

كه در پيله  به جهان است يكي از راه. اش محبوس است فرا گذرمي امن عقايد كهنه عالمي من همواره. هاي جدا شدن از اين انزوا، باز بودن

كه از موضوع خواسته آن ام مي هاي مشترك، از و بازار را عذاب به طور غير مستقيم انسان كوچه آن چه ها را بسيجچه مديران شركت دهد، از

مي مي به هيجان و رهبران سياسي را به بازي. آورد، سر در آورم كند به اخبار اقتصادي، كه به نوآوريبه همين دليل است و هـاي هاي پولي،

كه همواره خواسته. تكنولوژيكي علاقه دارم  كه اقتـصاد بـر سياسـ ام به نبض واقعيت خلاصه آن و تأثير عظيمي و هاي اقتصادي جهانمان، ت

و دو هـوا بـه سـر مـيمي. كند، گوش دهم بالأخره بر سرنوشت ما اعمال مي كه مـا در وضـعيت يـك بـام يعنـي در تنگناهـاي. بـريم دانم

به خاورميانـه يـا جاهـاي ديگـر. مثالي بياورم. ايم اي قرار يافته كننده چاره بي و تقليل صادرات اسلحه از يك سو غربيان خواهان خلع سلاح

و از  مي هستند بي سوي ديگر به معناي كه تقليل صادرات اسلحه، ايـن كژراهـي،. كاري در صنايع نظامي فرانسوي يا آمريكـايي اسـت دانيم

و ميل نيست بي بي. ترديد از روي قصد و و از ياوگي و دو هوايي مي بلكه از وضعيت يك بام هـا همـه ايـن. گيـرد معنايي نظام توليد نشأت

و نشان مي سكهدهد كه دروغ چه اندازه جزو طبيعت امور گرديده است رياكاري تا چه حد و نيز تا .ي رايج است

1 “Sf/Beat” in Magazine Littéraire: EtasUnis 1960-1990, 30 ans de Littérature, Octobre 1990, pp47-53 
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مي به كه واقعيت علاوه ـ كـه ناگفتـه نمانـد كـاملاً دانيم و نداشتن غايتي متعـالي در امـر توليـد به همان دليل ناعقلانيت هاي اقتصادي،

بي  ـ و از كنترل همه خارج شده است و همـه نهايـت سـم خودمختار شده و لجوجنـد و خـشكج و سياسـي وي امـور اخلاقـي سـرترين

به سبب فرسودگي ترين ايدئولوژي مقاوم و البته ـ سرانجام، به فرمان توقعات خودكامه ها را ـ كه معيارهاي. آورندي خود درمي شان تا وقتي

به قانون  و رقابت باشد، ناگزيريم كه به هر قيمت، رشد، توليد، و كارآمدترين است«جوامع، موفقيت خـواه. گردن نهيم» حق با زورمندترين

كه به نظام اجتماعي دارويني تن در دهيم  كه هيچ شكستن اين حلقه. ناخواه ناگزيريم و نـه تـواني باطل، نوعي قمار است كس نـه جـرأت

به آن را دارد  بهآن. دست زدن مي علاوه سبب موفقيت ضد بشري سرمايهچه ي گونه توهمي درباره داري هيچكه سرمايهشود، اين است داري

مي بلكه آن را همان. طبيعت انسان ندارد كه هست، و نظام خود را بر اساس اين واقعيت ماهوي . انسان، گرگ انسان است: يعني. پذيرد گونه

.كند بنا مي

و با واقع و غني بازان بنابراين بايد با اعتماد به نفس بهبيني به روابط كشورهاي فقير و ي غرب بـهي عشق جامعه ويژه نبايد درباره ديشيد

.نوعش، گرفتار توهمي بيش از حد بود هم

.ما خواه ناخواه محكوميم كه در اين جهت پيش برويم. در برابر تمدن تكنيكي، سخن گفتن از انتخاب كار دشواري استبنابراين

كه با جهان مي البته در درون انتقال. زندگي كنيم تا زماني كه وضع بر اين روال است، ما محكوميم هـايي توان انتخاب هاي تكنولوژيكي

كه همـه هاي اختيار، در سياره حاشيه. ها بسيار محدودند اما اين انتخاب. داشت و بـا گـام اي هـاي چيـز در آن بـه هـم مربـوط شـده اسـت

مي وال و توكيو حركت و بورس لندن و باريك روز تنگ كند، روزبه استريت مي تر از ترديد از سالبي. شود تر شـوك«هـاي هـشتاد بـه بعـد،

و از ارزش، از تقسيم»انفورماتيك انـد كـه رويـدادهاي اروپـاي شـرقي نـشان داده. انـدي فرد سخن بسيار گفتـه گذاري دوباره بندي جامعه،

به كار نمي سيستم آبه گفته(» موج سوم صنعتي«. آيند هاي يكپارچه ديگر ش) تافلر.ي و در آداب روزانه يوهدر هـايي ما دگرگونيي تفكر ما

به بار آورده است  و گوناگون توده. عميقي در اين دورنماست كـه. اند هاي يكپارچه را از درون منفجر كرده سازي، بلوك زدايي، مركزگريزي،

آن بايد آن و به حـق، تفـاوتي جمهوريچه اين كشور را در رابطه با مجموعهچه را در اتحاد شوروي گذشت، درك كرد كه ـ هـاي هايش

و به عبارت ديگر، خواستار خاص شدن دوباره خود را طلب مي ـ به امپراتوري تصنعي بيرون از زمانه تبديل كرد، دريافت كنند .ي خويشند

در چنـان. گـذارد سـومي مـي ماندگي در اختيـار كـشورهاي جهـان هايي نامنتظر براي جبران عقب از سوي ديگر، موج سوم فرصت كـه

ـ يعني چهار اژدها هاي حيرت پيشرفت تايلنـد،(و ببرهـاي كوچـك) كنـگي جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ كره(آور آسياي جنوب شرقي

مي كه از انگاره) پين، مالزي فيلي ـ شاهديمي آن اژدهاها پيروي .كنند

به دور از هر گونه سابق و و يادگيري زير دست استاد پرداخت؛ همانهبه گمان من، بايد براي مدتي طولاني، به شاگردي گونهي ذهني،

و تايوانياي ها، كرهكه ژاپني  يك نمي. ها چنين كردند ها، كه يابي به سهام خود در بازار جهان، ره صـد سـاله شبه در دست توان انتظار داشت

.پيمود

آن گمان مي مي كنم كه اشتباه از مي جا ناشي مي با احداث كارخانه رود شود كه تصور اما در يك چيز جاي. توان جامعه را عوض كرد هاي مونتاژ

.ي مونتاژ نيست دموكراسي كارخانه: ترديد نيست

به پديده تجربه و فرهنگي، هر دو، مربوط استي دموكراسي به نظر من، دموكراسي ديگر يك تجمل نيستبه. هاي سياسي بلكه. علاوه

هـاي شكـست سيـستم. بناي سياسي، جهش تكنولوژيكي نوين است كه براي توفيق اين بايـد بـه آن دسـت يافـت زير. حتّي يك نياز است 

به وجود رابطه  كه و ناظري است بر آن كه صنعتي شدن مستلزم همان.ي حياتي ميان اين دو متقاعد شويم مديريت دولتي، دليل حاضر گونه

و آگاهي عمل است،  به تغيير رويه داشتن صلاحيت، افراد متخصص، ي مداراگر، قبـول يعني به روحيه.ي ذهني است دموكراسي نيز نيازمند

و كثرت و نظام چندحزبي و سلوك انسان ديگري، كه در طرز رفتار وار نيز بايـد انـسان از حالـت رعيـت. ها ريشه دوانده باشد گرا نياز دارد
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ـ من بدل شود به سوژه و آن. خود به در آيد بيكه در تودهجمعي» خود«از و جماعتشكلي  حل شده است، بـه شـهروندي خودمختـار

.صاحب حق تبديل گردد

و حتّي روابط هـم و مربوطند ـ فرهنگي، به شدت در هم بافته ـ سياسي و زيربناي قضايي كه زيربناي اقتصادي شـكل از همين روست

به موازات هم باشد و تكاملشان بايد .دارند

همي كثرت براي ايجاد يك جامعه به طور و اجتماعي مظهر گرا، بايد كه در سطح سياسي و هم نهادهايي را زمان، هم زيربناي اقتصادي

و نيز گمان نميآن  كه در كشوري كه سطح زندگي در آن زير آستانه ها هستند، به وجود آورد و مـردم آن هـيچ كنم ي حداقل معـاش اسـت

.دموكراسي را ديدآگاهي سياسي ندارند، حتّي بتوان خواب

و سياسي(سومي، اين دو امر در كشورهاي جهان در ايـن كـشورها، بـه. مانند غالب امور با هم فاصـله دارنـد) يعني زيربناي اقتصادي

مي  و اجتماعي كـه بـر عهـده صنعتي كردن كه نهادهاي سياسي به وجود آورند يا مردم را از نظر تكاليف مدني آن پردازند، بي آن هاسـتي

مي. موزش دهندآ كه ا نهادهـاي در اين كشورها نوعي نظام قيموميت در كار است و كارآمـد، امـ تواند مانند شيلي، دستگاه اقتصادي ليبـرال

و اتيوپي، داراي نظام هرزرونده سياسي سركوب  كه در آن چيزي پيش نمي يافتهي تعميم شده داشته باشد، يا مانند كوبا و همه اي باشد ي رود

و ناقصندزيربن به استثناي دستگاه تبليغاتي، معيوب .اها،

به بنيادگرا را در نظر بگيريم، متوجه نوعي پيشرفت معكوس نسبت به جريان مـسلط هاي اقتصادي رژيم اكنون، اگر برنامه هاي معروف

مي  به دليل توده اگر عصر ايدئولوژي. شويم زمانمان  آمـده اسـت، كـشورهاي بنيـادگرا، هـاي تكنولـوژيكي بـه سـر زدايي ناشي از جهـش ها

به وقت دوران ايدئولوژي كه به گونه. ها زندگي كنند برعكس، گرايش دارند كه در موج سوم مدرنيته، دموكراسي  بـه شرط لازمي در حالي

حـق. يـل دارنـدي جديد است، كشورهاي بنيادگرا، برعكس، همچنان بـه تربيـت قـالبي انـسان تما رسد، يعني زيربناي اين مدرنيته نظر مي

كه تصوير فروكاسته و واحد، مي هاي واپسي ايدئولوژي متفاوت بودن را به سود مدلي يكنواخت به دست مي گرا را .كنند دهد، انكار

و اقتصادي، و محكمي وجود دارد كه بايـد پيشينه اما فراتر از اين ملاحظات سياسي در. هـا را نيـز در نظـر آوردآن هاي فرهنگي قوي

را تعداد شكست. هاي واقعي وجود دارد شناسي شكست رهاي ما، نوعي جامعه كشو هـايي را كـه از بـيش از يكـصد سـال پـيش تـاريخ مـا

ـ چنان ها از كجا آمده اين شكست. اند، بشماريد انباشته كه مي اند؟ اين ـ فلان كس را مسؤول بهمـان شكـست بـدانيم، كمـالكه غالباً گويند

بي شكستزيرا. لوحي است ساده و با مي نظمي ساعت ها در كمال لجاجت آينـد؛ نـشدني بـه بـار مـي گويي از تقـديري رام. شوند آسا تكرار

از).1332(، شكست مصدق)1299(، شكست خياباني)1285(شكست نهضت مشروطيت  به اين صـورت تكـرار شـود، كه شكست وقتي

مي بيماري دا اي حكايت كه عميقاً در فرهنگ ما لانه و پيشاپيش ما را در معرض چنين لغزشكند مي رد آن. دهد هايي قرار چـهو ايـن اسـت

به خود جلب كرده است  پس. هميشه توجه مرا و هاي ديگر، رفت، در آن واحد؟ در نتيجه، بايد امور را با سنجه چرا شكست؟ چرا پيشرفت

و بازيگران دراماتي. با معيارهاي ديگر سنجيد  كه آن فرهنگ (dramatis personae)ك بايد در عين حال، تاريخ ميآن مادري كند، ها را تغذيه

و ترمزها در ذهن. به زير سؤال برده شوند و اين سدها و ترمزها وجود دارند و جا خوش كرده زيرا سدها .اند ها لنگر انداخته

ا.فارس را در نظر بگيريد كشورهاي خليج . اما هنوز دموكراسي نداشت. يالات متحد بود در كويت پيش از جنگ، سطح زندگي بالاتر از

مي(عربستان سعودي در برابر درآمد بيش از يكصد ميليارد دلار در سال خود، تنها چند ميليون جمعيت دارد كه اوضاع مالي ايـن البته دانيم

به علت جنگ خليج  كه(اگر درآمد سرانه را در نظر بگيريد). فارس وخيم شده است كشور ، بـه) اين تقسيم سرانه ناعادلانه باشـد هر اندازه

در. تر از ديگر جوامع اسلامي است مانده همه، عربستان سعودي هنوز بسيار عقبو با اين. يابيد رقم عظيمي دست مي بنـابراين اقتـصاد تنهـا

مي  ابتـدا بايـد. انين بـازي را بپذيرنـد ها نيز قـو بايد ذهن. ها نيز عوض شوند براي داشتن دموكراسي، بايد ذهن. تواند عمل كند سطح معيني

و سپس به اعتراض پرداخت  مي. مدارا را آموخت و غيرتي تبديل به يك امر ناموسي و مخالفت، فوراً آن. شود نزد ما، اعتراض كه شما از جا

به شيوه  ميي قبيله يا دوست من يا دشمن من هستيد، پس ب. گيريم اي از يكديگر انتقام و اگر دوست من باشيد، ايد در كنار من قـرار گيريـد
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مي. ريزم اگر دشمن من هستيد، خونتان را مي جـا اما بـاور كنيـد كـه در ايـن. روم البته من با كاريكاتور ساختن از اين خصوصيات كمي تند

مي واقعيت به زمـان. اند هنوز شهروند نشده. مĤب هستند وطنان ما هنوز داراي ذهنيت رعيتهم. روند ها حتّي از تخيل هم فراتر اين امر نياز

به دموكراسي پريد نمي. دارد .توان به نيروي معجزه از تئوكراسي

به اعماق روحمان چسبيده كه و خلقيات، از اين عاداتي و رسوم چه بگويم از آداب يك. اندو بعد، ديگر بگذاريد توصيف زيبايي را از

و«:ي آمريكاي لاتيني برايتان نقل كنم نويسنده كه براي ساختن كوه آداب و درنگي و صبر ها بـه كـار بـرده، رسوم را، زمان، با همان شكيب

كه با تلاش روزبه. آفريده است ميو تنها زمان است ».1توان به زور سرنيزه درافتاد با كوهستان نمي. تواند نابودش كند روز

1 Perez Galdos, cite par Octavio Paz, Une planéte et quatre ou cinq mondes, Gallimard, Paris, 1989, pp198-99 
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غر: هانري كربن بزائري از

 نخستين بار كربن را كي ديديد؟. حال شايد موقع آن باشد كه از برخوردتان با آثار هانري كربن سخن بگوييد

و نميي آثار هانري كربن نوشته من كتابي درباره آن ام از.ام، از نـو تكـرار كـنم تري گفتـهچه را قبلاً با جزئيات بيش خواهم  قـصد مـن

آ و ايراني بود نوشتن آن كتاب، نشان دادن اهميت و نماينـده. ثار او از دو نظرگاه فرانسوي ي جريـاني زيرا كربن، بيش از هر چيز، فرانسوي

كه در سنت فرانسه سابقه دارد و با تفكر آلماني يا انگليسي همان. علاوه او اروپايي، به معناي عميق كلمه، نيز بودبه. معنوي است قدر اخـت

كه با انديشه  مي هاي متفاوت مدام بغرنج در جهاني كه برخورد ميان فرهنگ. ياييي ايتال آموخته بود ي تلاشي عظيم براي شود، كربن نمونه تر

بي. تفاهم است و سلوك او در جهان ايراني، كاري كه او تمامي وجود قاره سير اي معنوي را كشف كرد كـه بـسياري همتاست؛ نه از آن نظر

بي  به اين ترتيب، بـراي خبر بودند از مردمان حتّي از وجودش و ، بلكه از آن رو كه ضمن از زير خاك درآوردنش، آن را از نو امروزين كرد

و ملاصدرا براي جامعه. ياب نمودي غرب دست جامعه كه سهروردي، روزبهان بقلي شيرازي، به نامبه همت او بود هـاييي فرهنگي غرب،

.آشنا بدل گرديدند

به حلقه. دست داد1340هاي ديدار من با كربن در اوايل سال در» تأويـل«ي اصحاب توسط سيد حسين نصر پيوسـتم كـه كـربن نيـز

مي زمره به ديدار علامه سيد محمد حسين طباطبايي و منظماً كه من نيز از آشـنايان ايـن محفـل انـس شـدم. شتافتي آن بود .و چنين بود

به ياد دارم ما پنج يا شش نفـر بـوديم، نشـسته در بـاغي. در منزل آقاي ذوالمجد طباطبايي بودنخستين ديدارم را با او در اين محفل خوب

كه از فواره در حوض صليب  و آبي مي محصور با درختان سرو، مي شكل فرو و خنك در. كرد ريخت باغ را تازه سيماي كربن برايم همواره

مي ميان هاله  و صافي ترجمه، جريان ميان دو بزرگوار به خـوبي مـي رغم وجود مشكل ارت علي. شود اي از اولين ديدار مجسم . گذشـت باطي

و درباره هم هر دو بر يك طول موج بودند مي در آن تأويلي كلمه. عقيده بودندي سرنوشت فلسفه در ايران، مي جا زياد شنيده كه تـوان شد

به  به غنا. يا تفسير معنوي هم تعبير كرد» كشف محجوب«آن را كه خود ركن تمامي ادراك عرفـاني بعدها بود كه من ي شگفت اين مفهوم،

پي بردم مي. است، و اهالي اين باغ تأمل گرديدم من منظماً در اين محفل شركت و از مشتاقان كربن معمولاً اوايل شـهريور بـه ايـران. كردم

به فرانسه بازمي مي و اوايل دي ماه به مرور زمان، گرد خود حلقه. گشت آمد ا او آني كوچكي و از تـوجهي كـه ز محققان گـرد آورده بـود

مي جوانان به اين به اين. دادند، بسيار خرسند بود گونه تحقيقات نشان كه در آن روزگار، پرداختن گونـه مباحـث چنـدان زيرا بايد قبول كنيم

و مرسوم نبود  به. مد و جامعه جوانان، به مسائل سياسي كس ويژه و كم بودند كه اوقـات خـود را وقـف فلـسفه، بـه شناسي علاقه داشتند اني

كه كربن از آن مراد داشت، بنمايند  يكي از همدمان كربن شدم. معنايي طي اين ديدارها، من هم. در ي اسـلامي زباني ما تنها بـه فلـسفه زيرا

به هاي ديگر، فرهنگ بلكه زمينه.شد محدود نمي و و فلسفه هاي ديگر، ميي آلماني را نيز ويژه جهان هندي آن. گرفـت در بر جـا كـه مـن از



74صفحه هاي جهان زير آسمان

و توجـه مـرا بـه ترجمـه و اسـلام بپـردازم كه به بررسي روابط هنـد هـاي فارسـي متـون كلاسـيك هندشناس بودم، كربن مرا تشويق كرد

مي  ـ اسلامي شمرده كه عصر طلايي روابط هندي و يازدهم، يعني در دوراني كه در قرون دهم تر سانسكريت جلب كرد؛ متوني جمـه شود،

و مترجم. شده بودند و تخت هند و وارث تاج .به فارسي، آشنا شدماوپانيشادهاچنين بود كه من با آثار داراشكوه، شاهزاده

مي اين گفت  گرفت؟ وشنودها به چه زباني انجام

مي. وگو به دو زبان بود گفت مي. گفت كربن به فرانسه سخن آن فارسي را بسيار خوب كه فهميد، اما از  گوشش سنگين بـود جـرأت جا

مي. حرف زدن نداشت به فرانسه طرح مي سؤالاتش را به فارسي ترجمه كه مي كرد و علامه طباطبايي به فارسي پاسخ داد كـه سـخنانش شد

را بـاي دوسـويه معمولاً دكتر سيد حسين نصر كار دشـوار ايـن ترجمـه.ي دوسويه در كار بود بنابراين نوعي ترجمه. گشتبه فرانسه برمي 

و در غياب او، اين وظيفه بر عهده چيرگي تمام به انجام مي  مي رساند ا در آن روزگـار، مـن تـازه. گرفـتي من قرار نـه ايـن. كـار بـودم امـ

مي موضوع و غني تفكر اسلامي تسلط داشتم ها را خوب به واژگان وسيع و نه يمـن. كـردم اندكي احساس غريبـي مـي. شناختم بعـدها بـه

به راحتي از عهده در اين زمينهمطالعاتم  و و توانستم به تنهايي به اين مسائل اشراف يافتم .ي آن برآيم ها،

آن تفاوت بين آن و  چه از حكيمان سنتي كسب كرديد، در چه بود؟ چه از كربن گرفتيد

كه هگـل ميـان تـاريخ آغـازينجا كنم كه در اين گمان مي يـا((Reflektierte)ريخ انديـشيدهو تـا (Ursprünglich)بايد آن تفاوتي را

به ميان آورم) بازتابيده به تاريخ. قائل شده است، نگاران يوناني چون هرودوت يا توسيديد مربـوط تاريخ آغازين در تفكر هگل، براي مثال،

مي مي و تجربه شود كه خود در رويدادها شركت مي هاي زيسته كردند به سطح انديشه آن. آوردند شان را كه تـاريخ انديـشيده بـه كـل حال

و از طريق واپس تمدن مي و جز از بيرون و نگاه به گذشته، نمي پردازد .توان آن را دريافت نگري

و هانري كربن است اين گوشه به نوعي دست. اي از تفاوت ميان علامه طباطبايي و تـاريخ علامه طباطبايي اندركار تاريخ آغـازين بـود

مي  و خودش را روايت و كه خود امانت جودش تجسم آنات غني فلسفه كرد و حامل آن بـود اي بود و از نظـر. دار كـربن از نظـر تـاريخي،

و گريز خدايان وجـود هاي مدرنيته، درام ميان آن دو شكاف. شناختي، معاصر او نبود هستي هاي عظيم انديشه، دنيوي شدن جهان، نيهيليسم،

ت از اين نظر، كربن با گذشته. داشت مي نگري، كه از نظر تاريخي در ماقبل رويدادهاي جهان قرار داشت، بازآفريني اما با قـرار. كرد فكري را

مي دادن آن در منظومه  كه به همان تفكر مربوط بود، يعني با قرار دادن آن در پيش از تاريخ روح، به مدد تأويل به آن جان دوباره اين. داد اي

كه خود از دستاوردهاي آگاهي غربي است انجام مي(mise à distance)گيري بازآفريني از طريق فاصله  سـان تفكـر ايرانـي، بـا بدين. گرفت

مي  مي گذشتن از صافي نگاه فرانسوي احيا و از نو جوان به جامه.شد گرديد و تابناك درمي عقايد كهنه شـدند، آمدند، تقريباً مدرن مـي اي نو

ميي جذب شدند، براي آگاهي امروزو وقتي مدرن مي  يـاب در نتيجه، كربن تفكر ايراني را براي ميراث فرهنگ جهاني دست. گرديدند پذير

كه استاد طباطبايي، با آن كه علامهو دست  بي رس ساخت؛ چيزي از اين رو، كـربن پلـي بـود ميـان. بديل بود، هرگز ياراي آن را نداشت اي

و غرب هايدگر .ايران سهروردي

شم آن  چه بود؟» افزود«ا چه تفكر كربن به

كه من مي وقتي به دست كه از آن و محورهاي عظيمي را گذاري كردم، با حيـرت آمد نشانه آثار هانري كربن را با دقت فراوان خواندم

و منظم، سراسر ريخت  به طرزي پيوسته كه كربن در. يا قالب معنويت ايرانـي را آشـكار كـرده اسـت (morphologie)شناسي بسيار دريافتم

كه خود او در فضاي سنت ايراني از آن سود جـسته بـودي فاصلهي او همان شيوه واقع من درباره به كار گرفتم و چنـين بـود كـه. گيري را

ـ اسلامي«چه را در كتابم، توانستم آن اين چهـار مـسير، كـه بـه تشعـشعي. ام، از آن استنساخ كنم ناميده» چهار مسير كربن در جهان ايراني

مي، هم(isomorphe)شكل هم و با ساخت ازلي همسان از زمان، :مانند، عبارتند
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به دايره سير از دايره.1 ي ولايت؛ي نبوت

 سير از اصالت ماهيت به اصالت وجود؛.2

 از تمثيل عرفاني تا رويداد آن در درون؛.3

به عشق رباني.4 .از عشق انساني

م ميكه در نتيجه چهار وجه بيان، بنا بر هر يك از اين چهار به دست و وجـه عـشق: آيد سير، وجه نبوي، وجه وجودي، وجـه روايـي،

مي. عرفاني و عاشقانه از آن حاصل يك از ايـن چهـار وجـه بـر ديگـري هيچ. شود يا به بيان ديگر، چهار نوك سلوك ايماني، تعقلي، تخيل،

و هر يك از  به سبب برخورداريآن تقدم ندارد هم شان از ساخت ها، مي هاي و برگشت كند شكل، به ديگري رفت از همـين روسـت. تواند

و  ـ يا نوعي تشخص يا تفرد عرفاني است ـ يا حجاب برگرفتن در هر يك از اين موارد، مطابق با وجـه» راهبر دروني«كه اين گذار، تأويل

مي  به ترتيب، براي شيعه: كند بيان خاص آن مورد ظهور كه مراد، و براي فيل يعني و بـراي حكـيم اشـراقي،ي مؤمن، امام سوف، عقل فعـال

و براي بنده .ي عشق، معشوق است فرشته

و پرداخته شده همه و روابطـشان را بـا هـم نـشان دادهآن من در كتابم تنها. اندي اين عقايد در آثار كربن طرح .ام هـا را روشـن كـرده

به مدد كربن، توانستم آفاق معنوي پهناور جهان ايراني بدين و و شـايد در سان، به فرد است و منحصر را بازسازي كنم كه خود بنايي جامع

و منسجم .تر باشد فرهنگ اسلامي از همه مؤثرتر

 آيا كربن شخصيتي جذاب داشت؟

مي. بسيار جذاب بود. آري كه گويي كربن با عقايدش چنان ژرف و ايـن امـر بـه او حـالتي ها را در درون خودش مـيآن زيست بينـد

و  مي نوراني مي. بخشيد تقريباً معصومانه مي وقتي از چيزي به هيجان مي آمد يا متأثر و روشنايي خنديد كـه انـسان را بـه شد، با چنان شادي

مي  و بركنـار از واقعيـت من همواره درباره. آورد شگفت و بـاطن اسـت هـايي او اين احساس را داشتم كه او پيش از هر چيز، اهل شهود

و در هاله  مي روزمره، به سر كه گاه شگفتيي جهاني مي برد و مجـذوب قـوه. سازد هايش را بر ما آشكار ي خـلاّق تخيـل او سخت مسحور

و واژه و مقام معرفتي آن را در عرفان ايراني يافته بود بافي متمايزش هاي خيال ساخته بود تا از هذيان» عالم مثالين« را براي imaginalي بود

مي. سازد كه گمان .ي اين عالم مثالين بود او خود، تجسم زندهكنم

مي: از سوي ديگر، او استعداد شگفتي در ايجاد رابطه داشت به امري طبيعي بدل ديـد،چه انسان با او مـيآن.شد امر تأويل در دست او

ميي تازه در هاله  مي. گرفت اي از شفافيت قرار و نامن انسان را وا ما در فـلات ايـران بـا. تظرشان كشف كندداشت تا چيزها را در بعد پنهان

و هر بار براي من ديدن دوباره  ميي مكان هم بسيار سفر كرديم كه از منشور نگاه او شكل ديگري و بناها، و يافتند، شگفتي ها هـاي سرشـار

ميآن گويي كه با توصيفشان. آورد پربار به ارمغان مي .داد ها را استحاله

به خود فرصت وقت. مند بود ار بهره كربن همچنين از طنزي سرش و در آنات نادري كه و حاضرجواب بود از گذراني مـي تيزهوش داد،

از. برد خنديدن لذت فراوان مي كه برايش ابياتي به لهجه1 اثر راسيناندروماكگاهي مي را ـ آلماني كه آن را در سويس(خواندمي سويسي

مي)ياد گرفته بودم  مي هرگز از شنيدن آن خسته نمي.يدپيچ، از خنده به خود و در هر فرصت از من كه آن را برايش تكرار كنم شد خواست

و رغبت، خواهشش را برمي به رضا كه خنده. آوردمو من به چرا .راستي مسري بودي او

.شناس نيست، بلكه تجسم يك دوران است شناس يا ايران ايد كه كربن تنها يك شرق شما در جايي گفته

1 Jean Racine (1639 – 1699) 
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مي آن ميچه به نظر من تفكر او را امروزي مي: جنگيد كند، آن است كه او در دو جبهه به روح گذاري تازه خواست ارزش از يك سو اي

و از سوي ديگر دست در كار نقد ارزش  گران بـزرگي دوم، كربن در زمرهي ويران از نظرگاه جنبه.ي ما بودي زمانه هاي فروكاهنده بخشد

كه واپس رفتن جهان حيات گيرد؛ در زمرهميي ما قرار زمانه  را مطرح كرد، هايـدگر كـه از ويرانـي (Lebenswelt)ي كساني چون هوسرل

كه افسون و يونگ به ميان آورد، ا. زدايي از طبيعت را آشكار كـرد وجودشناختي سخن گفت، مكتب فرانكفورت كه ابزاري شدن عقل را امـ

بچه او را از اين ويران آن ميگران به مثابه زرگ معاصر ما متمايز كه او بي سازد، آن است بينـي اسـت كـه او نهـان. اعتنا باقي نماندي شاهدي

مي جهان را از خلال عينك روح، در جلوه .بيند اي استحاله شده باز

و اكنوني حضور او در جهان، حضوري متعهد است؛ اما تعهدي از.كه در ماوراي مرگ است(hic et nunc) اينجا  حلولوقتي كه كربن

(incarnation) مي مي»ي آيينه پديده«گويد، آن را در برابر سخن  بـه (allégorie)در برابـر تمثيـل. دهدكه تجلي صور در مظاهر است، قرار

مي (symbole)ي چندوجهي نماد جنبه مي ارزش و در برابر نيهيليسم، الهيات سلبي را قرار هاي دوبـاره رو بـه گذاري اين ارزش. دهد بخشد

مي دقيقاً همين استحاله. هاي ديگر ادراك دارند سوي شيوه كه او را قادر را» مثالين«سازد تا بعدي دروني است ـ شـاعرانه تفكري اسـاطيري

و فرصت اين كار را سهروردي، فيلسوفي ايراني  و آشكار سازد هـ(كه در پيش از تاريخ روح ريشه دارد، كشف اودر)ق.قرن ششم  اختيار

و تجربه. گذارد مي و تنيده زيرا نزد سهروردي، بينش فيلسوف ازي عرفاني سخت در هم بافته يكي به طوري كه ها بي وجود ديگريآن اند،

.تواند برقرار باشد نمي

عـين حـال، متخـصصدر. هاي گوناگوني سروكار داشت او با موضوع. هايي بزرگ قرار داشت از سوي ديگر، كربن در برخوردگاه راه

و ايراني قرون وسطي، فيلسوف، آلمان فلسفه و الهيـات پروتـستان را مطالعـه كـرده. شناس بود شناس، پديدارشناسي، تفكر قرون وسطايي،

و كارل باسپرس ملاقات كرده بود. بود مي. با رودولف اوتو، ارنست كاسيرر، و مارتين هايدگر را و بـراي نخـستين بـا كارل بارت ر شناخت

و بدين به فرانسه ترجمه كرده بود از كربن با داشنم چنين كولـه.ي متفكران آلماني بين دو جنگ آشنايي داشت با همهسان آثار آنان را بـاري

و با چيرگي شگفت  و نتيجه آورش در جمع دانش به مثابه بندي سـير معنـوي او،.ي معنـوي برگزيـدي ارض برگزيـده گيري بود كه ايران را

.دي نادر در تاريخ اديان استرويدا

س .اي از بهشت دست يافت به تصوير تازه(ésotérique)هروردي، در كنار غرب باطني بنابراين كربن با كشف

و در جريـان با ايـن. توان گفت كه با كشف سهروردي، وطن روحاني خود، لنگرگاه خود را يافت مي همـه، او همـواره انـساني غربـي

تناقض بزرگ او هم در همين جاسـت كـه در عـين حـال، هـم.ي غربي را در پيش نگرفتي زوار آواره هرگز شيوه.رويدادهاي جهان بود 

و هم زائر  .بود» شهرهاي تمثيلي«انساني معاصر

 ناميد؟مي» زائري از غرب«آيا به همين دليل است كه كربن را

به زائران بزرگ نزديك در زندگي او نوعي طلب دائمي، نوعي ناآرامي روح وجود. دقيقاً كه او را مي دارد كنـد؛ طلبـي كـه از غـرب تر

مي  مي آغاز به سوي شرق رو و به كـار گرفتـه جا دو واژه من در اين. كند شود و نور و غرب را در معناي نمادين ظلمت او بـراي.امي شرق

مي من، سفر ابن  زا عربي، عارف بزرگ اندلسي قرن هفتم را تداعي كه ولايت به شرق سفر كردكند و كربن. دگاه خود، اندلس، را ترك گفت

به شيوه. يك زائر غربي است و تجسم شريف زيرا .هاي فرهنگ غربي است ترين جنبهي خودش تجسد

.دانست جالب آن است كه كربن هرگز به دين اسلام نگرويد، اما خود را مستشرق مي

و نـه شـرق جغرافيـاييدمي»ي شرق جوينده« در معناي مستشرقاو خود را و علـي او كاتوليـك. انست؛ اما شـرق نـور رغـم زاده بـود

آن نزديكي مي اش با الهيات پروتستان، تا كه بعدها وطن روحاني خود را بازيافـت،. دانم هرگز پروتستان نشد جا كه به همين صورت، وقتي
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به دين اسلام درنيامد و او در ايران، اقليم وجود، جهان روحاني. هرگز او زيـرا ايـران. را كشف كرده بـود» كانون تاريخ اديان«، زمـين بـراي

و ميانجي« كه در آن، تصوير، بـراي شـكل دادن (Entre-deux)گاهي ميان. بود (Monde median et médiateur)» جهان مياني  از وجود بود

مي ناكجاآبادبه سرزميني خيالي يا و اعتبار  زيرا او همواره خـودش بـاقي.ر دين براي كربن هيچ معنايي نداشتاز اين زاويه، تغيي. يافت قدر

.»شرق«اي در طلب نور يعني فرانسوي: ماند

 آيا براي اين كار دليل خاصي وجود داشت؟

و سـبك گمان مي و جـنم او، بـسيار جزئـي و امر تغيير دين براي مـردم بـا جـان كنم كه نگرش او به اديان، نگرشي بسيار معنوي بود

بـا توجـه بـه ايـن امـر كـه سراسـر. تغيير دين در عين حال، نوعي عمل انكار خويشتن است كه انجامش براي كربن ناممكن بود. مودن مي

و است، تغيير دين احتمالاً اين رابطه (in Sigularibus)ي خاصي معنوي همانا ديدار با فرشته در سراپرده تجربه ي شخصي، يعني فرديـت

و تقدير ازلي مـا را بـر هـم مـي. برد ذير موجوديت واقعي انسان را از نو زير سؤال مي ناپ ويژه بودن تقليل زيـرا. زنـدو به نظر من، انتخاب

.مسيحي بودن، بودايي بودن، يا مسلمان بودن، خود يك تقدير است

به شايد بد نباشد كه درباره و مندي كه كـربن آن را بـه كـار گرفـت، چنـد زمانيي هايدگر درباره ويژه با عقيدهي هانري كربن با تفكر هايدگر،

.اي توضيح دهيد كلمه

مي.امي اين رابطه توضيح مفصل داده من قبلاً درباره آن اكنون بدين اكتفا كه بگويم چـه كـربن در آغـاز نـزد هايـدگر يافـت، ايـن كنم

كه هايدگر كار فلسفه  مي واقعيت بود و حتـّي كليـد گـشودن از اين. دانست پردازي را بر تأويل متمركز  رو كربن نزد هايدگر روشي جـامع،

به كار برد. قفل را يافت و در اختيار همه قرار داشت، .در واقع آن كليلي را كه هايدگر خود به كار گرفته بود

به رسد كه كربن بيش اما به نظر مي .وجود استتر به دوران اول هايدگر نزديك است تا به دوران دوم او، كه دوران بازگشت

و نيز طرح اصطلاح با (être-là)تفكرات متأخر هايدگر، يعني جايگزين كردن تأكيد بر حضور انسان هاي اساسـي تأكيد بر خود وجود،

به گونه (Seinsvergessenheit)چون استتار وجود يا غفلت از وجود  كه در تفكر هايدگر شـوند، توجـهي بازگشت يا چـرخش تعبيـر مـي،

به  و حتّي عرفاني است، عقيده داشت كـه كربن، ضمن آگاهي بر آن كه تفكر هايدگر داراي بعدي دين. كرد خود جلب نمي كربن را شناختي

به هشتمين اقليم جهان مثالي دست يافت (existentiaux)هاي وجودي توان از طريق تحليل ساخت نمي در اين معنا، كربن همچنان. حضور

.و همواره افلاطوني باقي ماند

ميي هايدگر به تفكر ايراني، تنها يك انتقال ساده آيا گذار كربن از فلسفه و سـلوك تـوان آن را از مقولـهي جغرافيايي در زمان است، يا ي سـير

 دانست؟

نه اين و اين گذار، چرخـشي دوبـاره. شناختي يا نوعي مقلوب شدن تحولات معرفت است در واقع نوعي گسست معرفت.نه آن است

كه. اي دروني استي وجوه ديگر ادراك است كه مستلزم استحالهبه سو  يا حـضور انـساني، از طريـق دلهـره، وجـودي» دازاين«زيرا با آن

مي  مي اصيل را متحقق مي سازد كه نهايت امكان وجود خود را و در پذيرد ا ايـن كليـت، بـه هـر تقـدير، تواند كليتي تام به وجـود آورد، امـ

جه مرتبه دل. ان خاكي مقام داردي افق اين نه نه پـرواي الهيـات سـلبي تعالي هايدگري  را (théologie apophatique)مشغول آخرت است،

نه به قيامت مي و كه كربن در تفكر اشراقي فيلسوفي چون ملاصدرا بازميكه اين. پردازد دارد زيرا نزد ملاصدرا،. يابد ها همه مسائلي هستند

كه پديدار حضور، آن  كه غايتش وجود مـرگ جهان آن را بر وي نمايان مي گونه آن. انجـام باشـد، نيـست سازد، يك كليت تام بلكـه غايـت

و در نتيجه، نقطه(zum Jenseits des Todes)وجود فرامرگ  .روي قرار دارد(Jenseit)» فرا«شناختي در هميني گسست معرفت است
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 ميراث هايدگر

شد گفته و آن را با عرفان نظري در هم آميزند تا بعضي روشنفكران ايراني ميانايد كه تفكر هايدگر سبب از. برهايي بزنند آيا به نظر شـما، گـذار

 تر از گذار به تفكر كانت، هگل، يا نيچه است؟ تفكر سهروردي به هايدگر، آسان

تا ها بسيار آماده گونه خلط مبحث زيرا بعد عرفاني تفكر هايدگري براي اين! آري كه انتقادي تر است بي تفكر كانت و . تر اسـت پيرايه تر

و رواني بسيار به نظر من، فلسفه .ي ديگر فيلـسوفان متـافيزيكي غـرب اسـت تر از فلسفهو سالم»تر بهداشتي«ي كانت براي ما از نظر ذهني

مي كه كانت ما را از هذيانوگويي بر حذر مـ اول آن و حدود معرفت را بـه وي همچنـين وضـعيت. دهـدا نـشان مـي دارد، ديگر آن كه حد

مي انسان مدرن را بر زمينه» اسكيزوفرني« كه بر اثر انشقاق دكارتي دو پاره شده، اين واقعيت كـه انـسان تركيبـي اسـت كـه. پذيردي جهاني

مي  و اختيار لنگ و هم در قلمـرو عـالم معقـولات ميان جبر از)اتذو(زند، يا موجودي است كه هم تابع قانون عليت است مختـار اسـت،

آن با اين.كند همان آغاز، وضعيت ناآرام او را طرح مي  مي جا كه منا در جهاني قطعه همه، تا و از هم پاشيده زندگي كنيم، اين وضـعيت قطعه

مي  مي. شود بيش از پيش به تقدير هر يك از ما بدل بـ. دهد اما كانت، در ضمن، حدود نيروهاي فهم ما را نيز نشان ا گفـتن ايـن كـه كانـت

كه با خود (transcendental)روش استعلايي ـ»اوبـژه«ي شـناخت ايـن ها سروكار ندارد، بلكه با طريقـه»اوبژه« عبارت از معرفتي است هـا

ـ سروكار دارد، انقلاب كـوپرنيكي خـود را متحقـق مـي) ماتقدم((a priori) پيشاپيشبدان شرط كه اين شناخت، شناختي  سـازد، كـه باشد

ميا به ما نشان به اعيان خارجي يا موارد شناسايي تنظيم كند، دهد كـه بايـد، نقلابي اساسي است، چرا كه بيش از آن كه معرفت ما را نسبت

به معرفتمان تنظيم كنيم برعكس، اوبژه  مي بدين. ها را نسبت كه سان، كانت موفق بـاري؛ كانـت بـا. ذهـن را بـشناساند صور پيـشاپيش شود

ميتشناختن صور  به ورطه دهد كه عقل نمي هاي پيشاپيش ذهن، همچنين نشان بي آن كه گـوييي هذيان تواند از حدود معيني فراتر جهد،

به تناقض و (entendement, Verstand)اي كه بالاتر از فهم بنابراين فلسفه هيچ قوه. هاي لاينحل منجر شود گويي درافتد، يا به عبارت ديگر،

. باشد، در اختيار ندارد(raision, Vernunft)عقل

و جهت منطق استعلايي را بـه سـوي نـوعيكه از اين محدوديت ايدئاليسم آلماني، درست است كه ها خرسند نبود، رو به تخيل آورد

في  و از وجود كه اوج كمـال آن در فلـسفه روش ديالكتيكي منحرف كرد و حتّي روند به وجود آورد  هگـلي تـاريخي نفسه نوعي فعاليت

و هگل تا سرانجام ماركس، چنان هاي كليتي اين نظام شود، اما همه بازيافته مي و شلينگ مي ساز، از فيشته و بـهكه به توهمات عظيم دانيم،

مي پس از سقوط ايدئولوژي. اند هاي بزرگ منجر شده گمراهي كه وجود دو قلمرو متفاوت را مطرح به گمان من، معضل كانتي  كند، بيش ها،

و امروزين است آن. از هميشه اكنوني و عقلـي امـري محـال اسـت، پـس بهتـر آن كـه از جا كه نيل به ذوات معقول از طريق قواي فهمـي

آن به گمان من، براي درك ذوات معقول راه. هاي معرفت گرفتار توهم نشويمي راه درباره مي هاي ديگري وجود دارد كه تا دانـم، جا كه من

ميي غربي در فلسفه  و كانت اين را خوب و. دانست معادلي ندارند به آن بايد طريق عرفاني الهيات سلبي را در پـيش گرفـت براي رسيدن

.هاي معرفتي غرب وجود ندارد گونه تأويل در فهرست رسمي توانايي اين

كه رنه گروسه. بگذاريد مثالي بياورم قـرن(را فيلسوف بزرگ ودانتـي هنـدو شناس فرانسوي، شانكا، شرق(René Gousset)به ياد دارم

م مي.را با كانت مقايسه كرده بود.) نهم كه من از روي حافظه نقل ـ ـ اين بود كه شانكارا چـون كانـت بـر آن اسـت كـه اصل سخنش كنم

از. تواند متعلق ديگري داشته باشد، نمي)پديدارها(ذهن يا فاعل شناسايي، به غير از نوعي معرفت بر نظام محسوسات  اما بر خلاف كانـت،

مي  كه همه اين امر نتيجه از)پديدار(ي امور محسوس گيرد كه . رسـند تـوهم كيهـاني، بـه مـا مـي، يعنـي از (mâyâ)مايا، پندارهايي هستند

به نتيجه انديشه ميي انتقادي شانكارا كه درست قطب مخالف انديشه اي منتهي  احكـام كانـت بـا نـشان دادن تنـاقض.ي كـانتي اسـت شود

(antinomies) مي مي.ي متافيزيك دور سازد هاي بيهوده خواهد ما را از نظربافي در تعقل، كه تقريباً از همان بنياد آغاز كند، اما شانكارا، با آن

مي  آن امري فريب) پديدارها(رسد كه معرفت بر امور محسوس به اين نتيجه و ا معرفـت بـر هاسـت، همانـي اينچه بالاتر از همه آميز است

و در نتيجه، معرفت بر جهان ذوات معقول است ي شـانكارا را در مقـولات كـانتي بيـاوريم، بـه نتـايج اكنون اگر بخـواهيم انديـشه. برهمن
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كه حيرت تنها معرفت معتبر، معرفت بـر امـور معقـول اسـت؛ يـا آن كـه تنهـا معرفـت، معرفـت بـر امـور: انگيزي خواهيم رسيد؛ مانند آن

.ر استپذي شناخت

مي آن كه. هاي ديگر معرفت است سازد، وجود شيوهچه اين دو متفكر را از هم متمايز يعني يك جهان عرفاني الهيات سلبي وجود دارد

آن بدين. هاي ادراكي انسان بگنجاند مراتب توانايي تواند آن را در سلسله فيلسوف آلماني نمي  كه معرفت بر امـور سان، از معقـول) ذوات(جا

و عرفـاني نوعي نظام معرفتي برمي از و به كار نيز گرفته نشده است، بلكه ازن وعي بينش تـأملي كه رسماً در تفكر غربي اعتبار ندارد، خيزد

مي  به عقيده به جهان مايه و جانشين گيرد، و حائل ضروري و كژروي ناپذير در برابر انواع لغزشي من، روش كانتي نوعي محافظ هاسـت ها

ص  به مي ورت ايدئولوژيكه و مناطق ممنوعي را نشان مـي. تواند ظاهر شود هاي غربي يا افكار افراطي ديگر دهـد تفكر كانتي خطوط مرزي

به كه بدون داشتن قطب  وگرنه خطر فرو رفتن در شنزارهاي بيابان اوهام در كمـين. ها را بر خود هموار كردآن نما يا نقشه، نبايد خط ورود

.است

ك و آن، اعتبار بخشيدن بـه قـدرت تخيـل يـا تـصورآفريني اسـت در تفكر كه از نظر من بسيار مهم است انتي، بعد ديگري وجود دارد

(Einbildungskraft) به عنوان فكرت زيـرا تخيـل حامـل.، از آن سلب اعتبار شده بود (idées confuses)» مغشوش«هايكه توسط دكارت،

مي خود يك تصوير نيست، بلكه نمايان انگاره،. است (schemata)ها انگاره بـه. گـردد گر روندي است كه نمايش تصوير از طريق آن ممكن

و مجموعه مدد اين انگاره  مي هاست كه تخيل به ميانجي بين مفاهيم فاهمه و هـا را بـه هـم مـيآن تخيـل. گرددي قواي ادراكي بدل پيونـدد

مي  يي مـن، ايـن بخـش از فلـسفهبه عقيـده. خود را داردپيشاپيشهاي ادراكيي فاهمه، شكل سان، تخيل نيز مانند قوه بدين. سازد مربوط

كه در زمانه و پرنتيجه است شكل كانت از آن جهت پربار و فرهنگي ما، معرفت بر هايي كه بر وجه تفكري تصوير تأكيد هاي نمادين روح

.دارند، بيش از هميشه اكنوني است

ك من هميشه تصور مي .تر به پيشينيان كانت يا متفكري چون شوپنهاور نزديكيد تا به خود كانته شما بيشكردم

كه سه پرسش بنيادين كانت همواره استدراك مرا برانگيخته من در اين معنا كانتي بوده مي: اند ام چه بايـد بكـنم؟ حـقچه توانم بدانم؟

چه اميدوار باشم؟  به مي دارم سه پرسش را اساسي به اين پرسش. دانم من اين مي هرچند كه پاسخ در ها تواند ضرورتاً همان نباشد كه كانت

كه مرا بيش با اين.سه نقد خود به دست داده است  مي همه، تصور شما اما فيلسوفي كـه بـيش. دانيد، صائب است تر به اسلاف كانت نزديك

و همواره تحسينش كرده  ش از همه بر من اثر گذاشته نه كه بسيار جـوان بـودم، بـه خوانـدن آثـار نيچـه. وپنهاورام، نيچه است، من هنگامي

و هر بار احساس كرده ها را از نو خواندهآن از آن پس نيز هر از گاه،. پرداختم به كشف لايه ام كه .ام اي از عقايـد دسـت يافتـه هـاي تـازه ام

كه خزانه كه پيش از همه بر من اثر نهاده است، فلـسفه مايهوندر. ناپذير است هاي سرشار اين متفكر پايان بينيي ژرف گويي ي»تيـشه«ي اي

به اوست كه شامل شكستن بت و كه به عقيده هاي ذهني كهن، وارونه كردن جهان افلاطوني، ي بيمـاريي نيچـه، نطفـه ويژه، نيهيليسم است

كه از آغاز دامن مي ارزش«. گير روح غرب بوده است مزمني است كه فايـده. ها غايبند هدف.دشون هاي والا خار اش پاسخي براي اين سؤال

به عبارت ديگر، جايگزين كردن دائم سان، نيهيليسم، تاريخ واماندگي ارزش بدين».چيست، وجود ندارد به وجود منسوبند، يا كه هايي است

مي. سازي دارد از اين رو خصلت جايگزين. هايي است ارزش به آگاهي جانشين وحي و سپس ي خود، عقـل در برابـر غرايـز جـا نوبهشود

آن از لحظه. كند خالي مي به كه مي اي دو ناپذير را آغـاز كـرده دهيم، اين روند بازگشت چه برتر از هر ارزش است، ارزشي نسبت ـ كـه ايـم

مي مرحله و نيهيليسم فعال: شودي نيهيليسم از اين روند ناشي و پاشـي هـدفي ازهـمي نخـست، مرحلـه اگـر مرحلـه. نيهيليسم منفعل هـا

و تغيير ارزش همهي دوم، مرحله هاست، مرحله وسيله به حساب آوردن اين وضعيت و زبـر كـردن نظريـهي ارزشي ي هـا از طريـق زيـر

.افلاطوني سنتي است

به گونه» بينش پرسپكتيوي« تصاوير بيروني هاي گذشته،ي ارزش زيرا همه آغ ما از واقعيت است، از، هرچه در خـارج از اي كه از همان

بي حوزه كه براي درك قدرت حيرت همه. ارزش استي اراده معطوف به قدرت موجود باشد، و بـراي تعبيـراتي اين نظريات انگيز نفـي،
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كه درباره استادانه كه هايدگر در كتابي به عمل آورد، بسيار باارزش است، مرا بـر آن داشـت كـه بـه مـسأله اي وي نيهيلي نيچه نوشته يـسم

.ام انجام دادهآسيا در برابر غربهاي سنتي بپردازم؛ كاري كه در كتاب تأثيرات آن بر تمدن

.كنيد در همين كتاب، شما نيچه را با داستايوفسكي مقايسه مي

كه از نظر من، نيهيليسم دو وجه دارد من اين مقايسه را از آن رو كرده و وجه شـرقي: ام ي مـن، عقيـده داستايوفـسكي، بـه.وجه غربي

و پسرانتر در كتاب اين تصور پيش. پيش از او نيز اين امر سابقه داشته است. دهد وجه شرقي اين پديده را ارائه مي  تورگنيف طـرح پدران

ر. اما نيهيليسم آلماني با نيهيليسم روسي تفاوت دارد. بازاروف تجسم نيهيليسم است_در اين كتاب. شده است و بـه زيرا نيهيليـسم روسـي

هـاي هـاي بـزرگ رمـاني شخـصيت همـه.ي داستايوفـسكي، حامـل خداسـتي منجي بودن ملت روس دارد كـه بـه عقيـده سوي نظريه

در هاي نيهيليستي داستايوفسكي، چهره  و مكافات، راسكولنيكوف در برادران كارامازوفاند؛ مانند ايوان كه نيهيليـستي اسـت كـه بـه جنايت

ـ اين غريب شدت ايوان زهرآگين نيست، كه در رمانو سرانجام استاورگين ـ ي نماينـده زدگان ابليسان يا جنترين شخصيت ادبيات جهان

و پيش لحن مكاشفه. اوج نيهيليسم يا نفي نفي است ي روسيه، در آن بذر سراسر آينده. انگيز است راستي حيرت، به ابليساني رمان گويانه اي

و استالينيسم ديده مي كه همه.دشو گولاگ، به تجسم درآمدند، بعدها وجـود جـسماني (types)» هايي سنخ«ي چرا كه توسط داستايوفسكي

و به صورت شخصيت و چون گردباد، صحنه يافتند گويي داستايوفسكي ظهـور ايـن.ي تاريخ را درنوشتند هايي واقعي تاريخي ظاهر شدند

كه سرنوشت روسيه هاي تازه سنخ .گويي كرده بود را رقم زدند، پيشي شورويي انساني را،

 متفكران روس

و شوق بـه ايد كه گويي محيط واقعي خود را نميي مردماني سخن گفته به گونه ها، در كتابتان از روس شناسند؛ چرا كه مدام بين عشق به قدسي

.عشرت در نوسانند

پوي شناس ملت روس، خصلت اغراق برديايف، اين روح.ام كنم كه من از اين حركت نوساني در پيوند با نيهيليسم سخن گفته گمان مي

مي روس و نيهيليسم در نوسانند ها را به خوبي توضيح كه ميان علم مكاشفه به يكـديگر چرا كه اين دو آستانه. دهد و تفريط، جايي ي افراط

كه محيط تبلور ارزش. خورند برمي  از افـراط بـه تفـريط، از همـين فقـدان ناشـيو اين نوسـان. هاست، از ميانه غايب است محيط معتدل،

: نويـسد مـي ابليسانهاي رمان كه داستايوفسكي در يادداشت چنان. يابد گويي كه ملت روس تعادل خود را در حركت نوساني بازمي. شود مي

مي» يا ايمان بورزيد، يا آتش بزنيد« و لامذهبي ارج به ايمان، جنون، كه مي. نهدـ گويي كه اين افراط است كند تا ثابـت كيريلوف خودكشي

كه خدا وجود ندارد  بي. كند به به خدا خدايي همان ايمان او كه ايمان مؤمنان به. قدر محكم است مي برديايف كه لنين آميـزه درستي اي گويد

كه خطرناك و آنارشيست است؛ دو خصلتي و با كونين، يعني تعبيري از خودكامه .مردم روس استهاي ترين خصلت از پتر كبير

ي شما به متفكران روس چه دليلي دارد؟ آيا به دليل آن است كه از طرف مادري گرجي هستيد؟ علاقه

به خلق.ام ام قبلاً سخن گفته من برايتان از تأثير عنصر روسي در زندگي كه مي امري است مـن بـا روح روس نكـات. شود وخو مربوط

مي. مشترك فراوان دارم  مي كنم، آن را درك رگ. كنم حس ميو البته در كه در من اعتدال ايجاد عـلاوه بـه. كند هايم خون سعدي را نيز دارم

و اهميت اين عامل دوم افزايش مي  مي اگر من خود را به اين جنبه. يابد با بالا رفتن سن، وزن دانـدي نيونيزوسي روانم رها كرده بودم، خدا

و راهي افتاده بودم چه روز به .كه

ميخود .هاي داستايوفسكي باشيد هاي رمان توانيد يكي از شخصيت تان هم
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نه آن افراط. اغراق نكنيد نه آن نبوغ وجود دارد در من و ام كـه در گذشـته درست است كه من در خود تضادهاي عظيمي داشته. پويي

مي به نظرم آشتي  و سال، جست ناپذير ت آمدند، اما با بالا رفتن سن و و رام شـده نـدوتيزي وخيزها آرام و توانـسته هـا كنـد از انـد ام بـسياري

و سرانجام به نوعي آرامش رسيده  مي هاي روح، توفان در حال حاضر، طغيان.ام تضادهايم را حل كنم ا. كنم هاي درون را هر از گاه حس امـ

مي به پژواكي دور مي  اس آيند كه تقريباً از حافظه ماند كه گويي از جايي گـويي مربـوط بـه موجـودي اسـت كـه در گذشـته.تام پاك شده

و اكنون تنها خاطره شناخته مي .ي مبهمي از او با خود دارم ام

 هاي دائمي شما با غرب نيست؟ي تماس گوييد، آيا ثمره اين تعادلي كه از آن سخن مي

هر اي درويشي برمي احتمالاً از روحيه. كنمنه؛ گمان نمي به نحوي در كنه وجود كه و چـشم. ايراني قرار داردآيد گيـر خصلتي برجسته

مي  به ارث و به ما كه برايش زور بزنيم. ايم گونه ما اين. رسد است كه تمامي فرهنگ ما را پربار ساخته ، يعني از زمـاني1358از سال.بي آن

به جهان نگاهي نسبتاً غايب يافته ب.امكه در پاريس رحل اقامت افكندم، نسبت كه بخش به خواب رفته استگويي گـويي. زرگي از روحك

و بـا تهـي هاي بسيار، با تصنع جا در اروپا، با تنهايي بسيار، با سردرگمي من در اين. ام در آن سال يخ زده استكه حافظه  بـودگي هاي بسيار،

مي.ام رو شده بسيار روبه و با يتيماني آدم احساس ـ ـ با صاحبان جهان كه با معماران جهان به خود رها شـده كدهكه در عزلتكند انـد، شان

مي» جماعت تنها«من اين. سروكار دارد  مي را و عميقاً درك به من ربطي ندارد. كنم بينم كه من نيز در اقليت. اما در جايي  (ghetto)آباد چرا

كه دوستان فرانسوي فوق خود مي كه انسان در اقليت. اي دارم العاده زيم؛ گيرم خ وقتي مي آباد حتـّي كنارافتـاده. زيد، اندكي بركنـار اسـت ود

مي نشيني در تداوم همان سنت قبيله چرا كه اقليت. اما هرگز واقعاً تنها نيست. است و. كنـد اي است كه انسان را در برابر ناشناخته محافظت

به حمايت عاطفي نياز داريم مـاني عاطفي روابط عميق انـساني خانه بيرون از گرم.توانيم بدون احساسات والا زندگي كنيم نمي. نيز ما دائماً

مي مي مي خشكيم، و افسرده و ملول ـ مـا سـر سـتيزهبه. شويم افسريم، كه استثنا فـراوان باشـد ـ گيرم و علاوه ما اهل مبارزه نيستيم جـويي

مي اين. مبارزطلبي نداريم  و اين احساسي است كه بيانش بسيار مشك همه را از دور و در نهـانل است اما بـا ايـن پسنديم همـه، وجـود دارد

مي فلسفه و گذر عمر را نگريستني زندگي ما را به نشستن بر لب جوي به سپردن امور به دست تقدير، شك خيـام نيـز اگـربي. سازد؛ ميل

.زنده بود، با اين رويه مخالفتي نداشت

و ادبيـات مـي اين كتاب به قلمروها. بازگرديم آسيا در برابر غرب به كتاب اي آن را در چـه مقولـه. پـردازدي گوناگون، مانند فلـسفه، سياسـت،

 توانيم قرار دهيم؟ مي

كه در آن من از پيله.ي رسالات در مقوله ميي عالمانه اين نخستين كتابي است و وارد قلمـرو موضـوعي خود بيرون هـاي اكنـوني آيم

مي مي و داغ به مسائل حاد و ك. پردازم شوم كه. تاب داراي دو محور اساسي است اين و تـأثير آن بـر تقـدير تـاريخي«بخش اول نيهيليـسم

كه» هاي آسيايي تمدن و بخش دوم خلاصـه آن كـه بخـش اول وضـعيت. عنوان گرفته اسـت» چهار كانون بزرگ فرهنگ آسيايي«نام دارد

مي فعلي تمدن  كه جنبه هاي سنتي را بررسي و بخش دوم، ميي تطبيقيي كند و دارد، كوشد تا چهار كانون بزرگ تفكر آسيايي، يعنـي ايـران

و ژاپن را ترسيم كند  در. هاي متفاوت آسيايي را به دست دهـم هاي مشترك اين سنت ام تا شاخص من همچنين كوشيده. اسلام، هند، چين،

و غربي بررسي كـردهي اصلي را از زواياي مختلف مايهي تطبيقي، چهار درون هاي آخر كتاب، به شيوه فصل از شرقي آيـين: ام كـه عبارتنـد

و بـالأخره فـصل ماقبـل آخـر  و نبوغ خلقيات، و مقابله با آن، جمال حق و تفكر فلسفي، برگذشتن از مرگ و(رهايي و حيـا، مـرز حـريم

مي كه به پديدارشناسي خلقيات، هم از زاويه) فاصله و هم در دورنماي غربي، .پردازدي شرقي

و از سـوي رده اين كتاب و درك شـد هـاي مختلـف اجتمـاعي، بـه شـيوه در آن دوران سروصدايي بر پـا كـرد .هـاي مختلفـي تعبيـر

به تكنوكرات ـ به مقايسه ها آن را و بخش دوم، كه و وارد تشخيص دادند ـ بسيار مناسب ي دو تلقي ويژه بخش اول، يا بخش انتقادي آن را

و غربي از تفكر، مرگ، هنر، مي شرقي و رسوم به مذاق سنت پردازد، بيشو آداب هـا آن را سـخت گرايان گوارا بود، حـال آن كـه چپـي تر

و انحرافي تشخيص دادند  ي يـك مجلـه. هـا را داشـت پنجم بودم كه قصد استعماري كردن روان سان، من از نظر آنان ستون بدين. ارتجاعي
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ميي نويسنده پشت چهره«:ي اين كتاب نوشت چپي درباره به من نسبت. لحن مقاله روشن بود».ي هند را يافت السلطنه توان نايبي كتاب،

و محافظه  و گذشته مرتجع كه بعضي از آن بوي احياي ارزش. گرا دادند كار مي در حالي اي برعكس، مرا شنيدند، عده هاي مندرس گذشته را

مي روي در انتقاد از اين ارزشبه خاطر زياده  و موافق، هر دو وجود داشـت واكنش. خلاصه كنم. كردند ها سرزنش ا تـصور. هاي مخالف امـ

براي من به خوبي قابل فهم بود كه كتاب مناقشاتي را برانگيـزد،. كنم كه در مجموع، معضل طرح شده در كتاب مورد بحث قرار نگرفت مي

و خوانندگان نمي  و دوپهلو بود به ميزان زيادي مبهم كه بخ چرا و جنبهش كتاب، يعني جنبه توانستند دو كمي انتقادي » نـاك دريـغ«وبيشي

.آن را با هم وفق دهند) نوستالژيك(

و چرا اين كتاب منشأ اين  رنگ گرديد؟ هاي ناهم همه واكنش اين ابهام ناشي از چه بود

به آن مي كه از فاصله مينگرم، اكنون من گمان به ماهيت كارهاي و ابهام و برميكنم كه اين دوپهلويي كه در ميان دو جهـان آمـد گردد

به فرانسه نوشته در حالي كه در آثار بعدي. كنند شد مي  كه در ام اين دو قلمرو را از هم جدا كنم، در آثار فارسي ام، توانسته ام ام اين دو زمينه

و تنيده .اند يكديگر تپيده

و فرانسه و بازنگري آثار فارسي به بازسنجي او وقتي كه مي ايل سالام از و مـي هاي چهل تاكنون را پـردازم كوشـم تـا نكـات مهمـشان

مي برجسته كنم، درمي  به دو رده تقسيم به ناخودآگاه، آثارم در: شوند يابم كه شايد گـشايي، يـا از نقـد، اسـتفاده هـا از سـاختآن اثاري كـه

نقـد«و (herméneutique amplifiante)» تأويل عرفـاني«از پل ريكور به نقل.ام شايد در كنه ذهنم داراي نوعي نظام تحليلي دوگانه.ام كرده

و ويران  و بـه.ام را به كار گرفته، هر دو (herméneutique réductrice)»گر فروكاهنده به صداهاي بلند سنت گـوش سـپرده هـاآن يعني هم

و كژآهنگي اعتبار داده و هم در تضادها كه از ضربه ام، ب هايي و رميهاي فرهنگي و عريان كردهآن آيند شك كرده .ام ها را خرد

و مكتب هاي كتاب و خاطره بت، هاي فلسفي هند اديان و تصوف،ي ازلي هاي ذهني و آفاق تفكـر معنـوي در، هندوئيسم هانري كربن

.گيرند قرار مينگاه شكستهو،انقلاب مذهبي چيست؟، آسيا در برابر غربي دوم،و در رده.ي نخست جا دارند، در ردهاسلام ايراني

و ايدئولوژي  مذهب

و در عين حال، به نظر من چنين مي آسيا در برابر غرب در رسد كـه نـسبت بـه هويـت، همچنان تحت تأثير نقد هايدگري از تكنيك قرار داريد

.ايد فرهنگي نگرشي مثبت در پيش گرفته

را آن و هنوز آن ميچه در تفكر هايدگر براي من جالب است به عقيـده معتبر كه ي هايـدگر، جـوهر تكنيـك كـاري بـه دانم، آن است

به گونه بلكه نوعي پرده. تكنيك ندارد به اراده اراده«ي برافكني از حقيقت است كه مي»ي معطوف  ايـن برداشـتي مـن،به عقيده. شود نقل

به درك بسياري از امور كمك مي كه در مرتبه هايدگر . ماشين توليد است كه ديگر كسي ياراي مهار كردنش را نـادردي اول دور گرفتن كند

ــده ــتباهي ش ــب اش ــن مرتك ــر م ــن اث ــا در اي ــي ام ــاش م ــروز آن را ف ــه ام آن ام ك و ــنم ــه ك ــق نتيج ــد از طري ــشاپيش نق ــري پي  گي

(critique par extrapolation) و پيشرف يعني آن كه در مورد جامعه. است ام كـه بـراي ته را به كـار بـسته اي در راه پيشرفت، نوعي نقد دقيق

و تناقض  پس طرح تضاد به وجود آمده است هاي جوامع يي تكنيك به نظر مـن بـه پديـد آمـدن انديـشه نقدهاي هايدگر درباره. ازصنعتي

و» وجود« مي نزد پيش (physis)هاي متوالي آن از مفهوم طبيعت ايستگاهمربوط است به اراده سقراطيون حركت و به قـدرتي معط كند وف

ــي  ــزد نيچــه م ــل ن مثُ ــان، از ــن مي و در اي ــسم (substantialité) افلاطــوني، اصــالت جــوهر (idées)رســد ــرون وســطايي، سوبژكتويوي  ق

(subjectivisme)و مي دكارتي، و اين ديالكتيك هگلي عبور به كلـي متفـاوتي كند كه در الگوي معرفتي ـ ها همه در بيرون از مدار تفكر ما

ـ قرار دارند تحول يا بي. فته و حذرها و هشدارها و واكنش در آن زمان من از اين زنگ خطرها و ابهام اين كتاب هـاي متفـاوتي اطلاع بودم

مي كه برانگيخت، از همين  اين.»انديشي جديد تاريك«:ام بينانه را بسط داده اي پيش مايه گيري كتاب، درون همه، در نتيجه با اين. شود جا ناشي
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به گذشته من در اين فصل توضيح داده. ام بود هاي بعديي آغاز كتاب نقطه فصل، بـدون بازسـنجي) سير قهقرايـي(ام كه هر گونه بازگشتي

مي  و اما من امروز هـم. كتاب دو سال پيش از انقلاب نوشته شده است. تواند به لغزش منجر شود انتقادي از گذشته، سخت خطرناك است

ميبخش عظيمي از آن را بي. كنم تصديق كه دوباره آن را بنويسم، مي ترديد شيوه ولي اگر قرار بود .گرفتمي ديگري در پيش

.ايد آوردهانقلاب مذهبي چيستهاي اين كتاب را در كتاب مايه با اين حال، اكثر درون

به كار گرفته آسيا در برابر غرب هاي كتاب مايه در اين كتاب، بخشي از درون آن.ما را از نو انقـلاب مـذهبيچه در كتاب اما در عوض،

به چيست؟ كه پديده» زدگي سنت ايدئولوژي« نو است، مبحث مربوط توانـستم نمـي آسـيا در برابـر غـرب اي است كه مـن در كتـاب است

و به سطح نيامده بود. اش كنم گويي پيش .زيرا هنوز به صورت كمون وجود داشت

و شايستهانقلاب مذهبي چيست؟ كتاب در هر حال، بحث شما از مذهب در . استآسيا در برابر غربتر از كتاب بسيار رواتر

و تيزتر ميانقلاب مذهبي چيست؟ در و. اما با اين حال، بايد بعضي نكات را روشن سازم. شود، بحث من تند من ملحـد يـا ضـدفلان

ميتر از آنند من معتقدم كه امور جهان بسي پيچيده. ضدبهمان نيستم  آن. آيندكه به نظر مي تا به امر مذهبي مربوط كه آن جا قدر در اين شود،

مي ام كه ديگر اين ساده زمينه مطالعه كرده  كه كه گمان كنم در. توان با يك حركت دست از آن رهـا شـد دلي را نداشته باشم مـذهب عميقـاً

مي بدين. ساخت نمادين روح انساني جاگير شده است  نه م يك ولترگراي رگ گردن بـه حجـت قـوي كـرده، نـه ضـدروحاني توان سان من

نه ضدمذهب بدوي باشم و مي. ناآگاه، و. كنم كه مذهب را بايد در جاي راستين خود قرار داد تصور به نظر من، مذهب همچنين يك مائده

.غذاي اساسي روح است

 رود؟ يك چرخش مهم در آثار شما به شمار ميانقلاب مذهبي چيست؟آيا

ميا به شمار مي ين كتاب در اين معنا يك چرخش كه من در آن وارد قلمرو سياسي و مـسأله رود و رابطـه شوم ي آن بـاي ايـدئولوژي

كه ايدئولوژي پديدهمي. كنم مذهب را طرح مي و عقل اسـت دانيم و عقـلي عقلانـي مـا بـا نـوعي اسـطوره. اي التقاطي ميان اسطوره شـده

به اساطير سروك  مي. ار داريم بازگشته كه ايدئولوژي تفكري ضدديالكتيك است نيز و راكد اسـت. دانيم دانـيم كـه بـالأخره مـي. زيرا منجمد

كه من همـه. است (fausse conscience)ايدئولوژي يك آگاهي كاذب  ي ايـن عوامـل را در مجمـوع گـرد آوردم، دريـافتم كـه ديـد وقتي

به نظر من سنخ ايـن. گنجـد پرداز است، به خوبي در چهارچوب ايـدئولوژي مـي وار يك ايدئولوژي نمونه متفكراني چون علي شريعتي، كه

ي اجتمـاعي، لـرزه به نظر من، قبل از هـر زمـين. زده كردن به وجود آورده بودي مساعدي براي ايدئولوژي متفكر حتّي پيش از انقلاب زمينه 

مي انسان در شكل از گيري يك ميدان مغناطيسي شركت كه و مقيـد مـي كند و بـر همـين اسـاس، حتـّي همان آغاز، ذهن را مشروط سـازد

مي بين روشن به دام مي ترين كسان را و تفكر انتقادي انسان را مي اندازد و فلج شناسـي گـسيختگي روان از ايـن وضـعيت تـا لجـام. كند بندد

نه. ها گامي بيش نيست توده غ تنها روحيه اين امر به من فرصت داده است تا كه بر خلاف منافع طبقاتيي  كـردميام عمل يرعقلاني خودم را

و مجذوب شدند، مطالعه كنمي دوستانم را هم كه در همين ميدان مغناطيسي دريابم، بلكه روحيه . گرفتار

مي» آگاهي كاذب«وقتي كه به  نظر داريد؟(Joseph Gabel)كنيد، آيا به كتاب ژوزف گابل اشاره

به ژوزف گابل بسيا به عقيده هاي گابل درباره گفته.ر مديونم من از«: گويدمي.ي من بسيار صائب استي ايدئولوژي ايدئولوژي نظامي

كه از نظر جامعه  و بـه طـرزي يـك شناسي به يك گروه عقايد است جانبـه، منـافع كمـابيش بندي اقتصادي يا قومي يا غير آن مربوط اسـت

به صورت ناتاريخ آگاهانه رو. كنـد هـا، بيـان مـي گرايي، مقاومت در برابر تحول، يا مقاومت در برابر انحلال كليـتيي اين گروه را از ايـن
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بنابراين ايدئولوژي تفكري است كـه بـه يـك.ي اين عناصر حاضرند همه».1ايدئولوژي عبارت از تبلور نظري شكلي از آگاهي كاذب است

مي  و تحولي، با هر شكلي از ديالكتيك، سر ناسـازگاري دارد. استهمچنين تفكري ناتاريخي. شود گروه اجتماعي مربوط . يعني با هر تغيير

همچنـين. هاي سياسي قرن بيستم نـشان دهـم ها را با اسطوره ام شباهت ايدئولوژي علاوه من كوشيدهبه. است» آگاهي كاذب«بالأخره نوعي

و رابطه هاي فروكاهنده لازم بود شكل  ابي ايدئولوژي گونـه كـه توسـط آن (instrumentalisation de la pensée)زارشدگي عقـلي آن را با

به طرزي درخشان در اثر مشترك خود بـه نـام. متفكران مكتب فرانكفورت مطرح شده، نشان دهم  و هوركهايمر ديالكتيـك در واقع آدورنو

مي، نشان مي2گري روشن ا دهند كه چگونه اساطير به عقل بدل به و چگونه عقل ي ايـن بـا الهـام گـرفتن از همـه. گـردد ساطير بازمي شوند

به مفهومي مذهب دست زده عناصر است كه به نقد تفكر ايدئولوژيكي در زمينه و سرانجام .ام دست يافته» زده كردن سنت ايدئولوژي«ام

ر است؟ي مذاهب بزرگ نيز معتب زده كردن خاص مذهبي معين است يا براي همهي ايدئولوژي اما آيا پديده

چه باشد، پديده مي زده شدن همهي ايدئولوژي محتوا يا ماهيت مذهب مورد نظر هر .كند جا يكسان عمل

مي زده كردن مذهب، خود تخليه بنابراين روند ايدئولوژي  سازد؟ي فضاهاي مذهبي را ممكن

مي بر سرمايه. شود در واقع با ايدئولوژي كردن مذهب، از آن هتك تقدس ميي اساطير را از سر زمان سودا ها اسـاطير سياسـيآن نهد،

از مي مي ها اسطورهآن سازد، و زدايي مي ها را در امور اينآن كند، ي كـربلا داراي واقعـه. بگذاريد برايتان مثالي عيني بياورم. كند جهاني خرج

جن مفهوم شهيد در انگاره. معنايي اساطيري است و در مـاه محـرمي امام حسين، كه در صحراي كربلا ق بـه شـهادت رسـيد تجلـي61گيد

مي. يابد مي و تمثيلي اين فاجعه تأكيد دارند كنند، بر زاويه غالب رواياتي كه اين ماجرا را حكايت در.ي عاطفي در تعبيرهـاي جديـد، مـثلاً

اي يـاي اسـطوره ديگـر يـك چهـره امام حـسين.ي تاريخي تفسير شود آبادي، برعكس كوشش شده است تا اين دارم از جنبه تفسير نجف 

مي نمونه به دست اشقيا ما را رستگار كه با ريخته شدن خون ناحقش بلكه يك شخصيت تاريخي اسـت كـه بـه. كندي مجسم شهيد نيست

مي خاطر آرمان سياسي مي سان، جاي زمان حلقوي اسطوره بدين. ميرد اش .گيردي شهيد را زمان خطي مبارزات سياسي

 روييم؟ هاي مذهبي روبه پاافتاده كردن ارزش يد كه در غرب با روند پيشكن تصور نمي

تاريخ لائيسيته در واقـع جـز واپـس. گونه كه در غرب چنين كرده است همان. تواند خودش را از فضاي عمومي كنار بكشد مذهب مي

ي حيـات آن در درون برابـر ادامـه كـشي بـراي مـذهب بـا آن كـه ارزش ايـن واپـس. نشسته نيست كشيدن مذهب به سوي مرزهاي عقب 

كه بيش از پيش با مفاهيم لائيك قدرت سروكار مي  مـذهب.هـاي طـولاني نيـز بـود يافت، بود، اما به يك معنا، تـاريخ سـازش قلمروهايي،

مي شيفته، تنها به قيمت جامعه قدرت و اين امر، بـه بهـا شناختي كردن احكام مذهبي وي تقـدس توانست در قدرت سهم داشته باشد زدايـي

شد اسطوره .زدايي از زبان نمادين آن تمام

مي آن .كنم، بازگشت عوامل مذهب به سياست در غرب است چه من از اين ماجرا درك

كه در آن ـ سواي اروپاي شرقي ـ به نظـر مـن نـوعي بازگـشت بـه جويانهي مبارزه جا داراي جنبه بازگشت مذهب در غرب تري است

ن. معنويت است  و معنويت به معنويت پيش از تاريخ روح را، فارغ از تبلور آن در اين يا آن فرهنگ. تمايز قائل شد ظر من بايد بين شريعت

مي  به دلهره. كند مذهبي، آشكار و رستگاري، پاسخ هاي متافيزيك انسان، مانند مسأله معنويت ميي مبدأ، مرگ، در اين معنـا،. دهد هاي عيني

هب  و ابد است زندگي مهلتي ميان و رستگاري، ميان ازل بازگشت معنويت نزد انسان غربـي،. گاه دوران آزمايش استو اين دوران، ميان. وط

 
1 Joseph Gabel: “Idéologie” in Encylopaedia Universalis, Vol 8, Paris, 1980, p719; Joseph Gabel, La fausse conscience,
Paris, 1962, p71 
2 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Doalectique de la raison, Gallimard, Paris, 1974, p18 
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مي هاي عظيمي را كه چندين قرن مذهب آن ساخت مي اندكي عسرت وجودي. كند زدايي منكوب كرده بود، بيدار توسل بـه. دهد اش را شفا

به هاي پيچ راه و موازي، رجوع به درپيچ به قول فرويد، و مي از همين» هاي كمكي داربست« فنون مراقبه، ي همچنـين، اعـاده. شـود جا ناشي

و ساختي اساطير به مدد روان شده زبان فراموش به پديدارشناسي، .جا دارد گرايي، ريشه در همين شناسي اعماق،

مو رمزگشايي از ديگر اقليمي تأويل،و بالأخره اهميت فزاينده ي ايـن امكانـات، چتـر همـه. گيـرد جا مايه مـي عرفت نيز از همين هاي

مي حساسيت را بازتر مي و در تقابل نهادن سطوح مختلف هوشياري را ممكن .از اين رو، در غرب، معنويت يك امتياز است. سازد كند

كه امر مذهب. اما مسأله در مناطق فرهنگي غيرغربي به كلي چيز ديگري است زا نبـوده در اين منـاطق، رونـدي درون زدايي نخست آن

و با همه. است شدي ضربه بلكه از بيرون به همراه داشت، وارد كه كه مذهب، كه در اين نقاط زنده. هاي دردآوري و بـه هويـت دوم آن تر

هم هاي مورد بحث وابسته تمدن به آساني زير بار اين و همواره خواستار برتري زيستي نمي تر است، آن.و تفوق عـام اسـت طلبي رود سـوم

مي  و خود از امواج دمادم مدرنيته آسيب ديده است، كه نتوانسته است خود را از فضاي عمومي بيرون كشد كوشـد تـا بـا اشـغالكه مذهب

.ها در نهايت با مذهب درآميخته است پس هويت قومي اين تمدن. كردن فضاي عمومي، از نو آن را مقدس سازد

ا فكر نمي  سلام، مذهبي اساساً سياسي است؟كنيد كه

مي از آن و معنوي امت است، يعني هر دو كاربرد را در خود جمع دارد، كه اسـلام در آغـاز جا كه پيامبر اسلام رهبر سياسي توان گفت

و اين امر در دوران خلفاي راشدين نيز به همين صورت بوده است  و ان فتنهسپس دور).هـ40ـ11(به يك رژيم سياسي شباهت داشت ها

مي دشواري ـ حاكم شام)ي سوم خليفه(قتل عثمان. شود هاي عظيم آغاز ــ قـرار) سوريه(، جنگ صفيّن كه حضرت علي را در برابر معاويه

و يار پيامبر  و بالأخره شهادت حضرت علي، پسرعمو و نمونه. داد، به طـول نيانجاميـ از اين رو، دوران طلايي ده وار اسلام بيش از سي سال

و بـا روي كـار آمـدن)129ـ40(با روي كار آمدن امويان. است ، موروثي شدن خلافت در خاندان خلفا جاي خلافت گزينشي را گرفـت

به سوي شرق گسترش يافت)656ـ 129(عباسيان و حكومت عباسيان بـيش.، امپراتوري اسلام به بغداد منتقل شد از پايتخت از دمشق تـر

در اين دوران است كه دوران كلاسـيك تمـدن. برداري شد تا از دوران طلايي خلفاي راشدين الهام گرفته باشد گرتهروي الگوي ساسانيان 

مي  ـ آغاز و تسلط ايرانيان ـ تحت تأثير مي ايرانيان بيش از پيش، منصب. گردد اسلامي و) برامكه(خاندان وزيران. كنند هاي دولتي را اشغال

.اند اميران، همه ايراني
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�+ن ��  
� Mو !�
ي هندو مشخصات بارز فلسفه

 نخستين تماس شما با اين كشور چگونه بود؟.ي جايگاه هند در آثار شما سخن بگوييم كنم كه درباره امروز پيشنهاد مي

كه با ژان هربر آشنا شدم هاي تحصيلاتم در ژنو برمي به سالام، كه قبلاً گفته نخستين تماس من با هند، چنان  آموختن سانسكريت.گردد

به نوشتن كتابي به زبان فارسي منجر شد كه در سالو مطالعه و عنـوان آن،1346ي متون مهم مقدس هند و در دو جلد انتشار يافت اديـان

به من بسا چيزها. هاي من بودي اين كوششي همه اين كتاب، به نوعي، نتيجه. بود هاي فلسفي هند مكتب كه هندوستان  آموخته بايد بگويم

به جهان را بخشيده است. است و ارگانيك شناسي آشنا ذهن مرا به زبان اساطير گشوده است، مرا با كيهان.به من توانايي نوعي نگرش زنده

كه در آيين هندو، كوشش  به من فهمانده است و و حتّي به نوعي طريق نجات نبـرد، هـيچ كرده به نوعي رستگاري هاي روشنفكرانه اگر راه

.زشي نخواهد داشتار

كه فلسفه در معناي هندي همچنين دريافته به شيوه ام مي اش، نظامي فروبسته كه در غرب هـاي ديگـر بلكه بر ادراك.شناسيم، نيست اي

مي. از واقعيت گشوده است  كه وقتي شش مكتب بزرگ برهمايي را بررسي مي از اين روست هاي تفكـر، بـا شويم كه اين نظام كنيم، متوجه

مي نظرهاي متفاوت روبه واقعيت از نقطه  زيـرا. بنابراين بين ايـن مكاتـب تناقـضي وجـود نـدارد. هاي واقعيتندبه يك معنا، ديدگاه. شوند رو

رهـايي.ي اين مكاتب، رسيدن به رهايي است علاوه غايت همهبه. هاي نردبان درجات مختلف وجودندكه گويي پله مكمل يكديگرند؛ چنان 

ب)موكشا( مي، و هم فلسفه را موجه نه. سازده يك معنا، هم تفكر كه  هستي مطلق صراحت دارد، پيشاپيشتنها بر وجود ارزش اعلايي است

به گونه بلكه همچنين مقام هستي و انسانيت او را ـ آزاد«ي شناختي انسان مي» زنده ـ تعيين ـ آزاد«كند ي كسي اسـت كـه در سلـسله» زنده

و فلسفه را بـا هـم موكشابنابراين. گذرگاهي يافته است ) ساراسام(ها تجديد حيات  يا رهايي، به طور كلي، آن ارزش غايي است كه مذهب

به سؤال. گذاردو به يكباره بنياد مي مي» چرا بايد فلسفه وجود داشته باشد؟«مثلاً هند وجـود ) كارمـا(زيرا تجديد حيـات: دهد چنين پاسخ

رنـج، كـلام. وجود دارد) دوهكا(و آويديا وجود دارد، زيرا رنج. وجود دارد ) آويديا( وجود داشته باشد؟ زيرا جهل اما چرا بايد كارما. دارد

آن نهايي اين استدلال است؛ همان  مي گونه كه از مي. شود سو كلام آغازين پاتانجالي،».چيز در گذر است چيز درد است، همه همه«: گويد بودا

م  مي«: گويديبنيادگذار مكتب يوگا، مي» آيد رنج از جهل كه جهل از طريق يوگا زايل و نتيجهـ . اسـت ) جنيانـا(ي يوگا معرفـت اعـلا شود

و شدتي به هم پيوسته بينيد كه اين مي چه قدرت ) براهماويـديا(يا معرفت برهمن ) آتماويديا(سان، فلسفه، نوعي معرفت نفس بدين. اند ها با

كه مذهب، فلس. است و پيوستهنهايت آن و رستگاري چنان سخت در هم تنيده و تمايزشان بسيار دشـوار اسـت فه، بعـدها. اند كه تشخيص

و كاملي از كيهان  و فلسفه روبه در آيين هندوي متأخر، با تركيب تام مي شناسي، اساطير، و اين مفـاهيم بـه نـوعي قابـل تبـديل بـه رو شويم

.شوند يكديگر مي
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ف ي هندو چيست؟ لسفهبه نظر شما مختصات بارز

به دست دهيم، مي توان گفت كه تفكر هندي، يعني هندوئيـسم را، كـه شـايد آيـين بـودا نيـز در آن بگنجـد، اگر بخواهيم طرحي كلي

كه از محدوديت وضعيت بشري ناشي مي دوهكانخست: توان از طريق چهار الي پنج مفهوم كليدي تعريف كرد مي از، يا رنج است و شـود

كه نيروي محركي اسـت كارماسپس. است) اگزيستانسيل(به يك معنا، تفكر هندي تفكري سخت وجودي اين رو،   يا تولد دوباره را داريم

به راه مي كه روش از بين بردن درد است يوگاپس از آن،. اندازدكه سراسر روند حيات را و سـرانجام، حاصـل ايـن معرفـت اشـراق. ست

و نتيجه) جنيانا( ره است ياي آن، در حتّي در آيين بودا، كه در مقايسه با آيـين هنـدو مـذهبي بـدعت. است موكشاايي و هـم گـذار اسـت

مي طريقه و بيش باز كه تمامي اصول اين مـذهب بـر. يابيمي جين، همين مفاهيم را كم هـا قـرار گرفتـهآن چهار حقيقت شريف آيين بودا،

و رهايي دارند به سوي رنج من. است، رو .گراست، زيرا رهايي ما را در نظر دارد، هدف غايي هندي بسيار عملبه نظر

آن چيز نوآورانه ها تأكيد دارد، زيرا هيچي واقعيت تر بر سابقهي غربي، بيشي هندو، بر خلاف فلسفه آيا شما با اين گفته موافقيد كه فلسفه اي در

 وجود ندارد؟

كه به آن كه خود را با آن وفق دهد وظيفه. گويندمي) ساناتانا دارما(» ابديقانون«در واقع سنتي ازلي وجود دارد بـه.ي فلسفه آن است

كه مفاهيم بنيادي در ازل  و از هنگـامي كـه نخـستين) آغاز زمان(عبارت ديگر، از هنگامي ـ آشـكار شـد ـ خـداي آفـرينش توسط براهما

به زباني شطحي چون زبانآن بينان غيب . يان كردند، تمامي تقدير آتي فلسفه از آن پس در ايـن وحـي ازلـي رقـم خـوردب اوپانيشادهاها را

و تفسير آن ، مفـسران)قرن نهم مـيلادي(متفكران بزرگ هند چون شانكارا. هاست بنابراين سراسر تفكر هندو عبارت از كاويدن اين مفاهيم

ه و اين روال و ديگران مفسران اين مفسران هستند ي مكتبـي ترتيـب مـا بـا نـوعي فلـسفه بـدين. مچنان ادامـه دارد اين متون مقدس بودند

طي چندين قرن گسترش مي و. اي در كار نيست پس در معناي واقعي كلمه، هيچ نوآوري. يابد سروكار داريم كه هـر چـه هـست، كاويـدن

به چندين شاخه  و به همين دليل است كه مثلاً ودانتا و در رمزگشاهاي تازه است مي ژرفيدن در متون و تـابع تقسيم شود كـه همـه وفـادار

. هستندوداهااصول 

.توان گفت كه فلسفه در هند، نيروي محافظ سنت است بنابراين مي

به يك معنا درست است كه خلاقيت در تفكر هندو از قرن هفدهم ميلادي متوقـف مـي.اين از آن پـس نـوعي. شـود از همين روست

م  كه آخرين سنگ اين بناي عظيم را كار گذاشته. شوديانجماد، نوعي تحجر فكري در آن ديده اين جهش خلاّق زير بار سـنگين. اند گويي

مي آور، زير اين هاي سرگيجه همه شكل اين له كه هند خود احداث كرده، و نازك. شود همه بناهاي معماري هاي جـامع كاري پيچيدگي سنت،

به جايي مي  ميرساند كه تمامي نظا آن، سرانجام كار را سـان، هنـد بـه مـصرف كـردن بدين. شودم از كمبود هوا، از كمبود نوآوري، متوقف

مي ذخيره آن. آوردي سرشار تخيل متافيزيك خود رو كه اين ذخاير معنويت تقريباً پايان اما از مي جا هـاي تواند تـا مـدت ناپذيرند، هند هنوز

و استفاده از گنجينه . دهدي عظيم خود ادامه طولاني به مصرف

 هاي فلسفي جريان دارد؟ي هند وجود دارد، تنازعي است كه ميان خود مكتب بنابراين تنها شكل تفكر انتقادي كه در فلسفه

و آيين هندو بود سابقاً مناقشه و مقامي بيابد،.ي مهمي كه وجود داشت، بر سر تقابل آيين بودايي اگر آيين بودا در هند نتوانست منزلت

و نيز مرهون تلاشويژه به سبب به ـ مفسر بزرگي چون شـانكارا در قـرن نهـم اسـت هاي نسبتاً فوق باززايي در آيين هندو . بشري فيلسوف

كه در ملأ عام برگزار مي مي شانكارا متفكران بودايي را در محاجاتي به مبارزه مي شد، به خاك و پشتشان را شانكارا، بـه مـدد. رساند خواند

د قدرت حيرت  به همين سلاح. يالكتيك، توانست در استدلالات فيلسوف بودايي شكاف ايجاد كندآورش در هاي قـوي، يعنـي آيين بودا نيز

و منطق، مجهز بود  و در نظام كاست. ديالكتيك كه به سـادگي در برابـر اما آيين هندو بيش از آن در خاك هند ريشه دوانده ها جا افتاده بود

به عبارتي، مذهبي صادراتي گرديدپس بودائي. بودائيت تسليم شود  و به.ت سرانجام از هند بيرون شد كه اقبالش ويژه در بيـرون از هنـد چرا
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و ظريفي من، بودائيت بر زمينهبه عقيده. درخشيد و شكنندهي نوعي مفهوم زندگي رهبانيت بنياد شده بود در تر تـر از آن بـود كـه بتوانـد

كه از نظر اجتماعي چنان محكم لايههاي مذهبي چون هندوئيس برابر يورش .بندي شده بود، مقاومت كند م،

و عدم خشونت  گاندي

مي اين وزنه و سياسي مثلاً حتّي اصلاح. توان در تفكر هند مدرن نيز حس كردي سنت را اي چون مهاتما گانـدي، بـه وارناشـراما طلب اجتماعي

.ماند وفادار مي

نه فقط به شب) اشرام(در خانقاه. نيز وفادار ماندـ گيتا بهاگاواتبه اخلاق، بلكه وارناشراماگاندي خوانـدهـ گيتا بهاگاواتها گاندي،

مي مي به تأمل و خود او روزها در آن مي. پرداخت شد به نياز دروني او مربوط به عقيده زيرا در آن چيزي وجود داشت كه و آن، ي من، شد

كه تنها در پـي چيـدن ميـوه نباشـد. عمل بود گاندي مرد. چشمداشت بود اصل خدمت بي خواسـت بلكـه مـي. اما خواهان چنان عملي بود

و امتناع«اخلاقيات  كه در خلقيات هندوان انگيزه. را در سياست وارد كند» ترك آنبه گمان من، همين اخلاق است و نيـز. هاسـتي اعمال

كه در عمل بي ـ چنان همين اخلاق است در چشمداشت ـ بازيافته ميـ گيتا اواتبهاگكه ي عـدم از سـوي ديگـر، انديـشه. شود آمده است

مي به سرچشمه. به قدمت خود هند است ) اهيمسا(خشونت مي هاي تفكر هند و و بـه طـرزي رسد توان آن را در آيين بودا، در آيين هندو،

ده. آميز در آيين جين بازيافت اغراق كه گاندي در .ي جين فراوان بودنـدهاي زيسته بود كه در آن اهل طريق كدههمچنين نبايد فراموش كرد

به جهان بسيار گشاده بود، همچنان موجودي سنتي بود كه نسبت به يك معنا، گاندي ضمن آن .بنابراين

باي يكي از چهره، از گاندي به گونه آسيا در برابر غرب آورم كه در كتاب به ياد مي و او را كه مائو مقايسه كردههاي بزرگ آسيا سخن گفته ايد،

.هاي بزرگ آسياست به نظر شما او نيز از شخصيت

و كميسر، (Arthur Koestler)كوئستلر من آن دو را با الهام از كتاب اصل عدم خشونت گاندي پيونـدي تنگاتنـگ بـا.ام ناميدهمرتاض

و از اين رو، جز در هند نمي  بيمن. توانست شكفته شود نبوغ تفكر هندو دارد يكي مبلغ عملـي در كتابم بر اين دو سنت بزرگ آسيايي، كه

و تأكيد كرده) در هند(گر عدم خشونتو ديگر موعظه) در چين( و امتناع وفادار ماند،.ام است، تكيه به اخلاق ترك كه گاندي اما در حالي

مي  مي. شود مائو به كميسر بدل به تسخير تفكر غربي درآمـده. كند يعني دقيقاً بر عكس تعليمات لائوتسو عمل كه چين زيرا فراموش نكنيم

و تحت تسلط ماركسيسم قرار گرفته بود كه هنوز نيز قرار دارد  حال آن كه هند توانسته است لااقل در دوران گاندي، اين سـنت عظـيم. بود

ـ كه بارزترين نمونه و مرتاضان را ـ حفظ كند جوكيان .اش خود مهاتما بود

.ي شما گاندي توانسته است در برابر نيهيليسم اروپايي مقاومت كند، حال آن كه مائو به دام اين نيهيليسم افتاده است عقيدهبنابراين به

كه من در اين كتاب طرح كرده كه مائو برگزيد راهي غربـي بـود.ام اين تعبيري خطرناك است در. اما در نهايت، راهي زيـرا كمونيـسم

ب  و استالينيـسم رد شـده اسـت. رخاسته است اصل از تفكرات ماركس كه از صالي لنينيسم در نتيجـه، تفكـري نـسبتاً. اما ماركسيسمي است

كه گاندي راه. متحجر است .وار بود حلي يافت كه هندي نمونه حال آن

 وار، امري اكنوني است؟ كنيد كه عدم خشونت گاندي آيا فكر مي

به روز اكنون مييبه گمان من، عدم خشونت روز و فعليت بيش تر مي شود ا نمـي. يابد تري ي كـشورها قابـل دانـم كـه آيـا در همـه امـ

به جايي غير از هند منتقل شود اهيمسا. اجراست يا خير كه بتواند كه در هندوها ماده. بيش از آن هندي است ي مـستعدي بـراي نخست آن

و انصراف وجود دارد هر. ترك به كه هدف غايي زندگي، در. حال، رسيدن به رهايي استديگر آن اما در جنب آن چيزي وجـود دارد كـه

مي  به نظر و آن، تعارض قانون كاست خلقيات هندوها ناقض غرض و هنگـامي كـه بـين ايـن دو تعـارض رسد ها با عدم خـشونت اسـت
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ـ از جنگيدن خودد گيتا آرجوناـ بهاگاواتدر. گردد درگيرد، فاجعه آغاز مي ميـ قهرمان حماسه تـوان خويـشان كند، زيرا چگونـه مـي اري

مي  مي خود را كشت در حالي كه سراسر اخلاق هندو دقيقاً امتناع از خشونت را موعظه تواند جـدال درونـي كند؟ پس تنها كريشنا است كه

مي از يك سو قانون كاست رزم: او را حل كند  به يادش از آوران را و دفاع كه عبارت از جنگيدن در برابـر غاصـبان) نظام الهـي(دارماآورد

بي  و از سوي ديگر، به او عمل مي قدرت است و هرگونـه چشمداشت را و بـري از هـر نيـت خودخواهانـه آمـوزد كـه همـان عمـل نـاب

مي. خودنمايي است  كه اين حكم كاسست توست، اما بايد در درون خود آزاده باشي: گويد خلاصه آن كه كريشنا ي آن يعن. بايد بجنگي زيرا

بيكه مي و زد توان در كمال وارستگي مي اين تمام آموزه. تعلقي دست به كشتن كه به كـشتن«: گويدي كريشناست كه او را قادر نه آن كس

مي مي و نه آن كس كه او را كشته مي. يك از معرفت حقيقي برخوردار نيست انگارد، هيچ داند و نـه كـشته مـي او نه و تنـاقض».شـود كشد

د مي. جاستر اينبزرگ و اخلاق در برابر هم قرار كه وظيفه مي آن هنگام كه حكم نهايي را .دهد گيرند، قانون كاست است

.ي هندو جدا كردي گاندي را در كاربرد عدم خشونت از چهارچوب فلسفه توان شيوهي شما، نمي بنابراين به عقيده

.هندو استي من، اين يكي از اركان بنيادي تفكربه عقيده. خير

.توانند به كار گيرند؛ مانند كساني چون مارتين لوتركينگ با وجود اين، عدم خشونت را غيرهندوان هم مي

كه مي كه در هند در مقياس بسيار عظيمي موفق بـوده اسـت اين گانـدي تمـامي. گوييم عدم خشونت اساساً هندو است، از آن روست

ر  و استقلال كشورش ميا از طريقي به دست آورد كه در مقايسه با آن مردم هند را بسيج كرد گذرد، به معجـزه شـباهتچه اكنون در جهان

او. دارد كه مردم هند به را. يا روح بزرگ لقب دادند، از سر تصادف نيست» مهاتما«اين كه مارتين لوتركينگ نيز همين ايمـان درست است

و غيـره را هـم داريـم مـالكوم ايكـس، پلنگان سياه ها،آن ما در ميان. نيستندي سياهان آمريكايي هوادار عدم خشونت اما همه. داشت بـه.،

به كلي ناسازگار است جوي بعضي تمدني جنگي من، عدم خشونت با روحيه عقيده .ها

 شمولي عدم خشونت سخن گفت؟ توان از جهان بنابراين نمي

مي. اين آرزوي من است كه با وضعيت امروزي اما گمان .ها، آرزويي محال باشدن تمدنكنم

و حتّي در فيليپين، شاهد آنيم. هاي انقلابي بوده است اما در واقع عدم خشونت قالب بسياري از جنبش .مثلاً اخيراً در لهستان، در چكسلواكي،

به سرايت آن كمك كرده است شايد تجربه  تـا وقتـي كـه انـسان.جـا انـسانيت بـشر در گـرو اسـت زيرا در نهايت، در اين.ي هند نيز

و انتقام موجودي كينه آن. تواند وجود داشته باشد جو است، موجود آزاد نمي توز، متجاوز، مي اما از كه انسان ي تـوان رهـا كنـد، بـه گفتـه جا

مي. است» مرتاض زندگي«ماكس شلر، كف نفس داشته باشد انسان در«انسان. هاي خود را تلطيف كند تواند غريزهمي. تواند معترض ابدي

مي. است» برابر واقعيت محض  كه بخواهد از اين رو انسان به شرط آن به ترك اعلا دست يابد؛ متأسفانه در روزگار ما غرايز ديگـري. تواند

و البته عطش سيراب سودجويي، آز، غريزه: انگيزند هستند كه انسان را برمي .ناپذير موفقيتي تسلط،

ا و اخلاق تكليفي بيانديشيم، بايد بگوييم كه عدم خشونت بيش»وبري«ساس نظر دووجهي بنابراين اگر بخواهيم بر از، يعني اخلاق اعتقادي تـر

.آيد اخلاق اعتقادي برمي

كه در اصل نـوعي اخـلاق رهـا كـردن اسـت.ي من، عدم خشونت بيش از هر چيز نوعي اخلاق دروني استبه عقيده . اخلاقي است

به انسان نمي و گوارده باشد راس تواند كه عدم خشونت را در خود دروني كرده به حقانيـت.تي پيرو عدم خشونت باشد، مگر آن كه يعني آن

مي. آن معتقد شده باشد  كه خود بـدان معتقـد باشـييمو تنها زماني ي شخـصيت پرجاذبـه. توانيم ديگران را به حقانيت چيزي معتقد سازيم

و تقر مي يباً قديس است، از همينگاندي، كه موجودي كاملاً تارك .شود جا ناشي
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مي آيا گاندي را علي مي كرد، چهره رغم آن كه جهان مدرن را رد  دانيد؟ اي جالب

و حتّي شايد در گاندي يك وجه ساده به پيكار توليد بريتانيـايي رفـتن،. وجود دارد (populiste)» پسند عوام«انديش، با دوك ريسندگي

مي. ير بودپذ در آن دوران، توجيه  و از اين رو، گرفتن چنين موضعي از سوي گاندي كاملاً عـادي. كرد زيرا صنايع انگلستان مردم را استثمار

و به طرزي جامع آن را در مورد همه اما نمي. بود و از آن اصل ساخت ي زيـرا اگـر همـه.ي كشورها به كار بـرد توان اين نظر را تعميم داد

بي جهان به خودبسندگي اقتصا و به بار خواهد آمد دي رو آورد، ديگر كاري پيش نخواهد رفت به گمـان مـن، اخـلاق گانـدي. شك فاجعه

به آن دوام بخشد. سرانجام پس از مرگش شكست خورده است  اما هنگامي كه ارتش هند، گـواآ را بـراي رانـدن. نهرو توانست براي مدتي

به آخر خط رسي پرتقالي .دها تسخير كرد، عدم خشونت

.تر به الگوي غربي متمايل بودي سازندگي گاندي كه هدفش ايجاد جمهوري در روستاها بود، بيش اما نهرو به عوض برنامه

به عقيده و فولكلـوري گانـدي اسـتي من، وجه آرمان جمهوري روستاها، آن. شـهري چـه در گانـدي بـراي مـن سـخت در عـوض،

بي ستايش به انگيز است، عملي و كه هدف وسيله را توجيه نميوي چشمداشت و وسـايل،. كند ژه اين نظر اوست كه بايد ميان هدف يعني آن

و سازگاري وجود داشته باشد  كه محصول خوب مـي. نوعي هماهنگي در ايـن معنـا، گانـدي، در برابـر. تـوان برداشـت از بذر خوب است

و مائو، كاملاً برحق بود كلبي .مسلكاني چون استالين

. با اين گفته موافقيد كه هندوستان هنوز پيزهايي بسيار براي آموختن به ما داردبنابراين شما

هـاي اي از راه تـوان چنـين طيـف گـسترده در هيچ كشوري نمـي. اي زنده است موزه.ي ماست هندوستان مخزن معنوي سياره.شك بي

.رستگاري را يافت

و تصوف  هندوئيسم

و تصوفاكنون به كتاب مآيين هندو و تفكر ايراني وجود دارد بگوييد از رابطه. رسيمي شما .اي كه ميان تفكر هندي

مي اين كتاب در زندگي من، نوعي نقطه به شمار به.رودي عطف مي زيرا براي نخستين بار . شوم راستي وارد قلمروي تحقيقات تطبيقي

و اسلام را برگزيده به سـوي ايـن از يك سو من ايراني. ام؟ به دو دليل اما چرا هند كه مرا كه بايد از تأثير كربن ـ هرچند و هندشناس بودم

به فارسي روبهي ترجمه از سوي ديگر، با پديده. رشته از تحقيقات تطبيقي هدايت كرد نيز ياد كنيم ايـن. رو شده بـودمي متون سانسكريت

پي.ي فرهنگي بسيار مهمي بود پديده و به طرزي منظم سان ما در قرن دهم، در عهد سلطنت اكبرشاه در هنـد، بدين. بودگير انجام يافته زيرا

مي  و اسلام شمرده و فلسفي بـوديم كـه از جملـهي فعاليت شود، شاهد بحبوحهكه دوران طلايي روابط هند هـاي هـا، گـروهآني هاي ادبي

و بهترين متفكران آن روزگار در  .ها شركت داشتندآن واقعي ترجمه بود

كه حدود پنجاه به فارسي درآمد ـ گيتا، مهابهاراتا، رامايانا كتاب در آن دوران و بـسياري كتـب ديگـر از پنچاتنترا، آتارواودا، بهاگاوات ،

كه ايناوپانيشادو بعدها در دوران حكومت شاه جهان در قرن يازدهم، پسرش داراشكوه پنجاه. اند آن جمله ها بعـدها را به فارسي برگرداند

كه مترجم (Anquetil Duperon) دوپرون توسط آنكتيل  به لاتين ترجمه شدندزند اوستا فرانسوي، ها بود كـه به مدد اين ترجمه. نيز هست،

كه كشف يونـان باسـتان بـراي  و نوشت كه كشف هند در قرن نوزدهم براي اروپا همان اهميتي را دارد شوپنهاور با تفكر هند آشنايي يافت

و هند در آثار شوپنهاور از همينتأثير بودا. رنسانس داشت مي ئيت .گيرد جا سرچشمه

يكي از بـزرگ.ي تطبيقي بود گامان فلسفه او از پيش. اما داراشكوه از همه نظر انساني استثنايي بود و تخت و وارث تاج تـرين شاهزاده

و دانش.ي امتيازات برخوردار بود از همه. هاي آسيا بود امپراتوري و هنـدي را مـيس. مند بود زيبا و عربـي و فارسـي دانـست، بـا انسكريت
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و مي و نشر داشت، به هم مربوط سازد صوفيان حشر به هر قيمت اين دو مذهب را به دست بـرادر متعـصبش. خواست كه قتل دردناك او،

و ناگوار آمد زيب انجام شد، نقطه اورنگ به مذاق روشنفكران هندي دورانش سخت تلخ كه كه در گفتبه.ي عطفي بود كه ياد دارم وگويي

كه سخن از دارا به ميان آمد، راجـارائو بـا دريـغ بـسيار با راجارائو، دانش  و استاد دانشگاه تگزاس، در ژاپن داشتم، هنگامي مند بزرگ هندو

پايان كار داراشـكوه،.ت استي من، سخن راجارائو بسيار درسو به عقيده».ي هند بود سقوط او آغاز تجزيه. او انساني استثنايي بود«: گفت

و اسلام بود  به انجـام رسـاند با اين. در واقع پايان كار آشتي فلسفي ميان هندوئيسم . همه، وي توانست در دوران حيات خود، آثار بزرگي را

كه ولي و حاكم بنارس بود، كار عظيم ترجمه او و از سـوي ديگـر، وي از يك سـو، متكلمـان اسـ. را انجام داد اوپانيشادهاي عهد هند لامي

كه توانست كار ترجمه  به كمك آنان بود و  را در مدت شـش هفـت مـاه اقامـت اوپانيشادي پنجاه فرهيختگان هندو را در گرد خود داشت

به پايان رساند به تأليف آثار ديگري درباره. خود در بنارس زد پس از آن  دو سـنتي آشتي اين اما كتابي كه درباره.ي عرفان اسلامي دست

به قيمت جانش تمام شد به آن خواهم پرداختالبحرين مجمعاين كتاب. نوشت، و من دوباره . نام دارد

كه ترجمه و روانـي ترجمـه را با اصل سانسكريت آن اوپانيشادهاي فارسي وقتي ي داراشـكوه از ايـن ها مطابقت كردم، از زلالي سبك

د. متن بس دشـوار بـه حيـرت افتـادم يـدن ايـن كـه داراشـكوه، در سـطح تفكـر، مفـاهيم هنـدو را تـابع رونـدي از اسـتحاله همچنـين از

(transmutation)مي مي ـ يعني عقايد والاي هندي را در تفكر خود اسلامي به شگفت آمدم كرد ـ ي گانـه خـدايان سـه. مثـالي بيـاورم. كرد

و اسرافيل بدل مي به جبرئيل، ميكائيل، و شيوا جا يك امر استحاله در كار اسـت كـه قـبلاً در سـطح ازا ين رو در اين.دشون براهما، ويشنو،

و دارا اين روش را در  و انديشه عمل كرده است و شدت بيش البحرين مجمعذهن مي خود، با پختگي به كار اي اين كتاب، رساله. گيرد تري

و اسلامي است تطبيقي درباره و سرشار از موضوع ودو فصل كتاب در بيست.ي مفاهيم فلسفي هندو : هاي بـسيار متنـوع اسـت تدوين شده

و غيره شناسي، هستي شناسي، اساطير، كيهان نجوم، روان .شناسي، ادوار كيهاني، رستاخيزها،

و كوشيده به فرانسه ترجمه كرده و تفـسير كـنم من اين كتاب را و تركيب استثنايي داراشـكوه را توضـيح داده روشـن. ام تا اين تأليف

و متن خاص هـر يـك. رو بودم ها روبهكه در اين كار با كوهي از دشواري است  و اسلامي در زمينه به تأويل مفاهيم هندو كه زيرا لازم بود

ميآن از  و از اين رو مي ها دست بزنم ـ اورسـل خـوش. يـافتم بايست روش تطبيقي مناسبي را  – Paul Masson)بختانـه آثـار پـل ماسـون

Oursel) كم، هندشناس و از جمله كتاب و معناي او به نام فرانسوي،  نوشته بـود، 1920هاي را كه در سال1ي تطبيقي فلسفهحجم اما پرمغز

مي. خوانده بودم ـ اورسل در اين كتاب و حتّي مثل رياضـيات ماسون كه بايد بين مفاهيم تطبيقي، تشابهات متناسب وجود داشته باشد گويد

». باشدZبهY، معادلB بهAيعني نسبت«.ب باشندبايد روابط با هم متناس

كهمي. هاي عيني بياورم برايتان مثال ـ آزاد«توان گفت در همـان) وجـود= خـويش(براهمان = آتماني هندي نسبت به معادله» زنده

في نظام هستي  كه عارف مسلمان در برابر فناي ثا البته از اين. الذات قرار دارد شناختي است كه اين دو امر يكسانند بت نمي جا ا ايـن. شود امـ

مي  هم دهد كه اين دو جهان، از زير، توسط ساخت امر نشان و مـن بـا بـه كـار گـرفتن ايـن روش،. شكل، به هم مربوطند هاي قابل مقايسه

و شهودهاي داراشكوه موجه بوده  كه غالب كشف كه در بسياري از موارد ناك توانستم نشان دهم اگر امروز بخـواهيم. افي هستند اند؛ هرچند

مي ها را بر زمينه اين ساخت  كه به استثناي مـورد سـنت نوافلاطـوني، در بقيـهي تفكر غربي منطبق سازيم، متوجه ي مـوارد ايـن كـار شويم

.غيرممكن است

مي» اپيستمه«وارد. شويمي ديگري از عقايد مي منظومهبه عبارت ديگر، وارد تـوان نمـي: مثـال ديگـر. شـويم يا الگوي معرفتي ديگري

ـ آزاد هندو، در رابطه با معادله  كه سوژه=ي اتمان گفت كه وضعيت وجودي زنده ي هگلي در رابطه بـا براهمان، نظير همان وضعيتي است

كه در پايان، يعني در انتهاي تاريخ، همان مي و ايـن نـه كنـ جا معادله كار نمـي در اين. شود كه در واقعيت هست روح مطلق دارد، درد تنهـا

ـ چنان  مي سطح علم ـ بلكه در سطح سنت فلسفي نيز صادق استكه انتظار و در تفكر هگلي، يك عنصر جديد وارد بـازي مـي. رود شـود

 
1 Paul Masson – Oursel, La philosophie compare, Geuther, Paris, 1923, pp26-27 
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به غرب، در واقع از منظومه بدين. آن، تاريخ است مي اي به منظومه سان از شرق و درميي ديگر د رويم كه در جايي شكستي وجود ارد يابيم

مي  ميكه سبب به ژاپن و از چين به هندو كه از ايران و چين، به اروپا سفر كنـد شود كه تفكر نتواند مانند گذشته، ا. رفت، از ايران، هند، امـ

را هاي معرفت اين گسست ذهني از كجا آمده است؟ اين سؤال مرا واداشت تا به طور جدي، گسست  و حتـّي آن شكـست بنيـادين شناختي

نه تسلط انسان بـر جهـان، كـه او را بـه در نظر  و نه تكنيك، نه علم، كه بدون آن بديهي است كه و مالـك جهـان« آورم؛ شكستي » اربـاب

هايي كه از نظر سـاختي ام كه اين تشابهات متناسب تنها در فرهنگ سان دريافته من بدين. توانست وجود داشته باشد بدل كرد، نمي) دكارت(

مي قابل مقايسه  مي. تواند كارآمد باشد اند در اما وقتي وارد فرهنگي و پيشرفت نيز جايي بـراي خـود دارد كـه كه در آن، زمان، تاريخ، شويم

مي  كه در بستر تاريخ مي افتد غني آن، تفكر هر گاه يا تر كه اكنون دربـاره»شكليهم«شود، اين تشابهات معنـي شـان سـخن گفتـيم، بـي هايي

.شوند مي

ي برخوردگاه بـراي شـما جالـبو استحاله، همچون پديده (mutation)ي جهش ها، نظريه وگوي بين تمدن بعد است كه در گفت آيا از اين به

 شود؟ توجه مي

كه هنگامي كه با سنت متوجه شده مي ام كه ي متافيزيك برخوردارند سـروكار داريـم، توان گفت از نوعي همگني در تجربه هاي مذهبي

به مدد فضا ميمفاهيم به فرهنگ ديگر سفر مي. كنندي استحاله، براحتي از فرهنگي از اين كه بودائيت با تاتوئيسم چين خوب سازگار شـود،

بي آن روست كه در فلسفه  و اي وجود دارد كه از نظر هستي آيين بودا، تجربه (non-substantialité)جوهريي به تائو نزديك اسـت شناسي

ـ: تـر مثـالي بـاز هـم عينـي. سـازد پـذير مـي تفكر چينـي امكـاني آن را در مقولات استحاله  اوالوكيتـه شـوارا دگرديـسي خـداي بـودايي

(Avalokiteshvara) و چيني است يـابيم كـه مفـاهيم هاي چينـي متـون بـودايي، درمـي از سوي ديگر، در بررسي ترجمه.ـ در فضاي ژاپني

مي  به كلي چيز ديگري بلكـه بـا تـصاوير. ها ديگر با عقايد يا با مفاهيم سروكار نـداريمي كه در اين ترجمهيعن. شوند بودايي در روح چيني

.روييم روبه

كه بيش به هنگام تغيير شـكل يـافتن در فـضاي تفكـر براي آن تر قانع شويم، كافي است به روند استحاله، كه بر مفاهيم انتزاعي هندي

شكل. شود، بنگريم چيني هموار مي شكل. آيندي تصويري درميها اين مفاهيم به به ـ تـي، هـو، شـان جهان كيهاني  (Shan, Ho, Ta-ti) تـا

به. آيد درمي» كوهستان، رود، زمين پنهاور«يعني و حجاب اصلي«فطرت بشري لاي(» چهره ـ مو پن ـ تبديل ) Pen – Lai mien – mu: مين

به گونه.شود مي ـ ايـي(»هي آبـي در چـشم قطره«ي خود بنيادي وجود انساني، ـ يـان ـ شـويي تـسائو شـكل ) Ts’ao-yüán i-ti shui: تـي

ي شـود، وارد منظومـهي خود خـارج مـي سان، به مدد اين فضاي استحاله است كه يك مفهوم يا يك صورت ازلي از منظومه بدين. گيرد مي

مي بعدي مي مي شود، در آن مقام به خود و تأثير آن را و به مدد قـوه را بازمياما طول موج خود. پذيرد كند، ي خلاقّـه تخيـل بـه قالـب يابد

مي. آيد مفهوم بديل خود درمي به نمادي ديگر ايـن امـر ثابـت. درافتد(allégorie)ي فقير تمثيل دهد، بي آن كه در حوزه نماد جاي خود را

كه اين تصاوير، اين مثال ها از آن رو امكان كند كه اين استحاله مي طو پذيرند مي هاي تطبيق موجلها، در و هنگامي كـه وارد پذير حركت كنند

مي فضاي مدرنيته  مـثلاً در جهـان دكـارتي، تقيـل تمـامي. ها سروكار داريم ها شركت نداريم، بلكه با جهش شويم، ديگر در استحالهي غربي

به  مي تنها امكان حضور واقعيت، نه (red cogitans) امر انديشيدني معرفت ميهاي ديگر را از و ان و روح برد، بلكه هر گونه رابطه ميان جسم

و ذهن را زائل مي .سازد ميان روح

ـ ذهن، به نحوي اجتنابي جاي رابطهبه ـ روح مي عميق مي(duaité)ناپذير، نوعي دوئيت جسم كه سبب كه تخيل خـلاّق نشيند شود

و شـكوفا شـود اله، تنها از طريق تخيل خلاّق مي زيرا فضاي استح. بدل شود (idées confuses)» هاي مغشوش فكرت«به  بـا. توانـد بـارآور

به بعد، جاي اسـتحاله. ها برقرار كرد توان اين تماس پربار را ميان سنت حذف نقش معرفتي تخيل، ديگر نمي  ي صـور نمـادين از اين هنگام

هم ذهن را جهش صرف مي كه استحاله عبارت از گذار مضموني و در حالي ها در واقع بـه به جهان تفكر معادل آن است، جهششكل گيرد

و نفوذ مضموني خارجي در قالب  مي صورت رسوخ كه براي در بر گرفتن آن مضمون نامناسبند، خودنمايي كه نتيجه هايي ي آن، ظهور كنند

و غول شكل درو پديد آمدن ايدئولوژي. هاي فرانكشتين است هاي التقاطي و زايش تفكر التقاطي ي كساني چون علي شريعتي انديشهزدگي
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كه بدون داشتن پيوندي ماهوي با سلف علـّي خـود، هاي ناگهاني ها عبارت از دگرگوني بنابراين جهش. خيزد جا برميو ديگران، از همين اند

و ناشناسند هايي تازه، اجتناب قالب. دهند رخ مي كه پيشو همان. ناپذير، هس بيني قدر .تندناپذيرند، خطرناك نيز

 هاي ژاپن تناقض

مي نمونه ي يك استحاله است يا يك جهش؟ كنيد؟ ژاپن كنوني آيا نتيجهي ژاپن را چگونه ارزيابي

ـ بوديسم، و حتّي آيين كنفوسيوس است از نظر در بررسي ذن و تجمع عظيمي از آيين شينتو، آيين بودا، كه تركيب  وقتي تفكر ژاپن را

در گذرانيم، درمي مي كه و نمادهـاي بـودايي، بـه همـت يابيم و بـسياري از تـصاوير  مورد ژاپن حضور فضاي استحاله نقشي بنيادي داشـته

به راحتي در تفكر ژاپني وارد شده است هاي قبلي چيني تلاش مي زيرا همان. ها، كه و هـشتم مـيلادي، دانيد، ژاپن در قـرن گونه هـاي هفـتم

مي همه كه تحت تأثير مذاهب.ي جهات بود ها در همه اندازي اين دست. كرد چيزش را از چين دريافت نه فقط تحت نفوذ تفكر چين، ژاپن

و ويژگي فرهنگي خود را آفريـد ژاپن سرانجام همه.و فنون نظامي آن نيز بود  شخـصيت اسـتثنايي.ي اين عناصر خارجي را در خود گوارد

كه ژاپني  به ژاپن در همين است؛ در اين و و نامشروطند، كـه تفكـري خـارجي را بـه خـود جـذب مـيك ها مقلداني عالم ولي نامقيد كننـد

مي سرانجام، با تركيب حيرت  به وجود كه از آن مي آوري دوران دريافت: در تفكر ژاپني سه دوران وجود دارد. كنند آورند، آن را از آن خود

مي  و سرا تفكر چيني از طريق كره، دوران ميجي كه ژاپن با غرب آشنا كه طـي آن ژاپـن شود، نجام شكست ژاپن در زمان جنگ جهاني دوم

و شيوه آمريكايي مي .گيرد هاي دشمن را فرامي شود

و در عين حال، سنت خـود را نيـز هاي شرقي هاي تكنيكي سرآمد ملت ها از نظر پيشرفت دهيد كه ژاپني اما اين واقعيت را چگونه توضيح مي اند

 اند؟ حفظ كرده

منـدان ژاپنـي مـن بـا دانـش. اش نظر بدهم شناسم كه بتوانم درباره شايد ژاپن را به آن خوبي نمي. اي ندارم كننده قانع در اين باره پاسخ

وگـويي كـه بـا ايمـاميچي، فيلـسوف يك بار در گفت. اند ها نيز هرگز در اين باره به من پاسخ دقيقي ندادهآن اما.ام هاي بسيار داشته ملاقات

كه در دانش  و فلسفه را در آلمان خوانده است داشتم، از او پرسيدم گاه توكيو تدريس مي ژاپني مي«: كند هم چگونه و سنت را با توان تكنيك

به انگليسي چنين بود» آشتي داد؟  مي(”The product yes, the process no“: پاسخش مي فرآورده را ؛ جوابي كـه)كنيم گيريم، فرآيند را رها

وج معمايي و خود آن فرآورده مفارقتي وجود دارد. ود ندارد تر از آن من در واقع هرگز اين مفارقت. گويي كه ميان روند توليد يك فرآورده

و فرآورده نوعي تناسب وجود دارد.ام را درنيافته  به گمان من ميان فرآيند مي. زيرا و راه ميان حال چگونه بـر توان اين رابطه را ناديده گرفت

و مفهوم به گمان من، براي ژاپني. آورم در نمي زد، من از آن سر  و خود ژاپني. سازي تقدم دارد ها، عمل كردن، بر نظريه ها اين حقيقتي است

كه هرگز در امر تفحص در مسائل متافيزيك قوي نبوده .اند هم بدان معترفند

تو اما اين نياز ژاپني ميها را به اين كه دائماً هويت خود را پيش كشند، چگونه  دهيد؟ ضيح

به عدم امنيت گرفتارندآن زيرا و علـي ژاپني. ها شـان، همچنـان بـسيار هـاي اقتـصادي رغـم پيـشرفت ها، در مواردي سـخت شـكننده،

.پذيرند آسيب

 آيا بايد از اين شكنندگي ترسيد؟

نه نمي بي. اما بايد مواظبش بود. دانم كه بايد از آن ترسيد يا پر زيرا ژاپن كشوري و به نظر من، در پـس نقـابضدنهايت ونقيض است

.نفوذناپذيرش، آتشفشاني خفته است
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مي وقتي حرف ژاپن به ميان مي مي رسد كه از بقيه آيد، فوراً كشوري به ذهن مي اما نمي. كندي جهان تقليد چيز را تقليد كرد توان همه دانم كه آيا

.كراتيك، دموكراسي را تقليد كردكنم كه بتوان بدون داشتن خواست دمو تصور نمي. يا نه

ميي دموكراسي گفت شناس بزرگ ژاپني، دربارهبه خاطر دارم روزي با استاد ايزوتسو، اسلام ي اوضـاع ايـران ضمن مقايسه. كردم وگو

به او گفتم  آن را بـر مـا تحميـل هـا آري، آمريكـايي«: او با لحني بـسيار طنزآميـز گفـت».كم دموكراسي داريد ها دست شما ژاپني«: با ژاپن،

به دليل شرايطي استثنايي ظهور يافته».اند كرده كه پيدايش دموكراسي در ژاپن روندي طبيعي نداشته، بلكه به طور خلاصه آن بود مقصود او

كه عبارت بوده  از است بي: اند ج تسليم و سرانجام، تحميل نظام دموكراتيك ديد از سوي قيدوشرط ژاپن، فروپاشي كاست نظامي آن كشور،

.ها فاتحان، يا آمريكايي

مي مثال ژاپن مرا به ياد گفته مي. كنيم ما جهان را توصيف نمي«: اندازدي يك فيلسوف هندي ».كنيم بلكه با توصيف جهان، آن را تخليه

مي دانم كه آيا اين گفته درباره نمي مي. كند يا خيري ژاپن صدق به خوبي به قامت هند، به گونـه هند.برازد اما ي وستان، با تجسم جهان

به گونه مي كاخ رفيعي از شن، و كمال تخليه به تمام ي ادوار كيهـاني كـه در فواصـل كننده انداز گيج در چشم. كندي موهومي متعالي، آن را

مي چندين ميليارد سال قرار گرفته و حتّي خود تاريخ، ناچيز هم. شوند اند، اشياء، جزئيات، با. چون توفيق اجباري استحتّي رنج در آن زيرا

مي  كه آن را مـن. شـود تر رنج ببرد، آزادتـر مـي زيرا بشر هر چه بيش. رود، از ميان مي كارماپروراند، يعني تحمل رنج، حتّي ماشين دوزخي

مي نمي و خاص اين جهان توانند در زمينه دانم كه مقولات عادي ما چگونه . داشته باشندبيني هنوز معناييي كاملاً نامعمول

مي ژاپني. ها نيز همين گونه است در مورد ژاپني .كنند ها با به تملك درآوردن جهان، آن را تخليه

و سپس تـسخير مـنظم بازارهـاي جهـاني اسـت،.ي درستي است اين جمله اگر مقصود شما از به تملك درآوردن، استراتژي صادرات

ژابه. شايد حق با شما باشد و اروپا واكنش پنيعلاوه اين تجاوز به بار آورده است ها امروزه در آمريكا .هايي

و ارزش بنابراين گفتن از دموكراسي به عنوان نهاد خودبنياد سياسي، تا وقتي كه رابطه هاي سنت در كار است، كاري مـشكل اي مقدس با مذهب

.است

اف زدايي از اذهان، براي اسطوره براي تقدس و براي مي. زدايي از جهان، زمان لازم است سونزدايي از واقعيت، كه آيـا گاه از خود پرسم

مي همه امكان اين به فرد بودي غربي در جهان، تجربه دانيد، تجربه پذير است؟ گونـه اما همان. قاعده نيست. غرب يك استثناست. اي منحصر

و حتّي زيربنا كه قبلاً هم گفته .ناپذير هر نوع پيشرفت استي اجتنابام، دموكراسي ديگر تجمل نيست، نياز است،

ميي شما شرقي اما به عقيده ي غربي دموكراسي به وجود آورند؟ توانند بدون گذشتن از تجربه ها تا چه ححد

به معناي غربي شدن نيست ايـن. گونـه كـه مـداراگري نيـز چنـين اسـت دموكراسي يك ارزش بشريت مدرن است، همان. دموكراسي

صو ارزش كه ممكـن.به قول كسي، بايد شور اعتدال داشت.رت لزوم، حتّي از راه زور بايد ايجاد كرد ها را در رژيم مدارا بايد به هر قيمتي

.است، حتّي اگر اشخاص با آن مخالف باشند، برقرار شود

به راحتي حقوقبه نظر من، براي تحميل دولت قانون كه به كشورهايي مي محور يك بشر را نفض المللـي بـه نـوازي بـين هم كنند، بايد

و البتـه حقـوق. وجود آيد  بـشر بـراي فروشـندگان اسـلحه آخـرين متأسفانه منطق دولت براي خود دلايلي دارد كه بر عقل پوشـيده اسـت

به عراق، از حق دخالت.ي خاطر است دغدغه به هنگام بازگشت كردها  ـ(ingérance)اخيراً ه كشورهاي بزرگ در امور اين كشورها سخن ب

كه خودكامه.به نظر من اين پيشرفتي مهم است. ميان آمده است مي هنگامي و خون به خاك . كشد، بايد دخالـت كـردي مستبدي مردمش را

و حقوق. ها را نبايد تحمل كرد پوت پل هم بشر، بايد روحيه براي تأمين امنيت انسان .المللي وجود داشته باشد بستگي بيني
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ه !هايي وجود داردم محدوديتاما براي اين دخالت

.دانم بله، مي

.پس پاي كار در جايي لنگ است

كه لنگي مي جا لنگي ما همه. اي در كار است طبيعي است مي. بينيم ها را كه در سطوح متعدد كار مـا. كنـد زيرا نظام جهان، نظامي است

هم. معاصر هم نيستيم  كه كه هنـوز در قـرون وسـطي زنـدگي مـي. اند تر رفته اكنون از قرن بيستم پيش كساني هستند و. كننـد كساني هستند

.اندي ناسيوناليسمي كور فروبسته كساني نيز هستند كه خود را در پيله
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ي امر قدسي تجربه

و جهان مدرن سخن گفتهي فرهنگي رابطه جا درباره تا اين مناما. ايم هاي سنتي با غرب ميبه نظر رسد كه فرهنگ سنتي، در ضـمن، بـر چنين

مي حسب رابطه  اي در تـاريخ امـر قدسـي مرحلـه«: گويـدي امر قدسي چنين مـي ميرچا الياده درباره. شود اي كه با عنصر قدسي دارد نيز تعريف

فر در باستاني. بلكه عنصري است كه در ساخت اين معرفت وجود دارد. معرفت نيست  ي انـسان بـه خـودي هنگ، زيستن به مثابـه ترين مراحل

و كار، داراي ارزشي مقدسند. خود عملي مذهبي است و خوراك، زندگي جنسي، در تجربـه. زيرا خورد ي قدسـي در ذات شـيوه بـودن انـسان

آن موجود انساني، بدون تجربه. زمان تنيده است و ـ ـ نميي امر واقعي ي قدسـي ماهيتـاًل كه تجربهحا. توانست خود را بسازد چه واقعي نيست

ي دروني خـويش هر كس از طريق تجربه. از اين نظام، موجوديت نخواهد يافت» در بيرون«جزو نظام معرفت است، بديهي است كه امر قدسي

مي شما درباره».تواند امر قدسي را در اعمال مذهبي يك مسيحي يا يك بدوي بازشناسد است كه مي  ييد؟گوي اين نظر الياده چه

ــد ــارش، مانن ــب آث ــاده در غال ــا الي ــاميرايي روح ميرچ ــا ن ــا ي ــاله، (Yoga, immortalité et liberté) يوگ ــذاهب رس ــاريخ م ي ت

(Traité de l’histoire des religions) ،ي بازگشت ابدي اسطوره(Le mythe de l’éternel) و هـاي، جنبه (Le Chamanisme)ها آيين شمن،

ـ  مي همانكه مختلف امر قدسي را كه شكل دانيد در سنت طور مي هاي مختلف ـ بررسـي كـرده اسـت هاي گوناگون به خود بـاري؛. گيـرد

سـلف درخـشان اليـاده در ايـن زمينـه،. شناسـند ترين مذاهب جهان نيز اين تجربـه را مـي كهن.ي مذاهب استي قدسي، بنياد همه تجربه

كه در آغاز رودولف اوتو، دانش  . انتـشار داد ) امـر قدسـي(Das Heilige قرن بيستم كتابي اساسي در اين باره تحت عنـوان مند آلماني است

آن كوشد رده اوتو در اين كتاب مي مي گونه كه در آگاهي عريان انسان مذهبي جلوه هاي امر قدسي را، شود، بـر حـسب ديـدار انـسان بـا گر

و وج (das gans Andere)» مطلقاً ديگر« ها رفت به نظر من، براي درك تفكر عرفاني، بايد به سرچشمه. ود توصيف كند به عنوان مظهر عدم

.و عنصر قدسي را چنان كه هست، دريافت

مي» انسان عرفاني«و شما  كنيد؟ را چگونه تعريف

ظـ جا امر قدسي چون تجربه در اين. رودولف اوتو، به خوبي بيان شده است در كتاب» انسان عرفاني«ي مقوله . شـود اهر مـي اي دوگانه

و راندن اين مي» مطلقاً ديگر«زيرا از يك سو نوعي دفع به عدم و خوانـدن اسـتكه ما را و از سوي ديگر، نوعي جذب ايـن. رساند است،

كه به گونه تجربه و متناقض، به.ي امر قدسي است توصيف شده است، همانا تجربه (coincidentia oppositurum)ي جمع اضدادي دوگانه

مي اي كه مثلاً در اين رويارويي با امر قدسي يا (numineux)توان اين رويارويي با امر قدسين ترتيب، و گفت ي نقطه« را بسيار تلطيف كرد

مي» مطلقاً ديگر«، من در ذات»1خلاف عدم مي فنا به همان دليل فنا، استحاله مي شود، اما و ديگرگونه از آن سر بر دو طـرف ايـن. آورد يابد

 
.، شاگرد يونگ پرورانده است(Erich Neumann)ك نويمان اين مفهوم را اري1
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كه ميجز منو منرويارويي، يعني يا نيز هر دو در روندي احتمـالاً وقتـي. يابند ناميد، تغيير شكل مي(le Soi) اوتوان آن را تماميت سوم،

.اشاره دارند) آتمان(او به اين (tat tvam asi)» تو اويي«گويند مياوپانيشادها

.يعني همانند شدن در عين تغيير شكل دادن است

و يك بقا يافتن از آن، يعني يك بازگشت به سوي زيرا در تمامي تجربه. دقيقاً ايـن.، وجود دارد اوي امر قدسي، يك روند فنا در ذات

في تماميت سوم كه از آن ناشي مي  و خلاّق شود، سـان، بـه نظـر بـدين. يا كليت انسان اسـت (mandala) ماندالانفسه همان ساخت آغازين

آن» الهيات حيرت«ي اوتو، امر عرفاني نوع  و اين تجربه. است» مطلقاً ديگر«يا الهيات منتج از ي بنيادي در غرب، با رسيدن روزگار مدن كم

و راه به نوعي از ميدان معرفت به واپس رانده شده و زيرا مدرنيتـه. هاي ديگري از معرفت جايگزين آن شده است بيش در محاق فرو رفته

كه چنان تجربه  و جهان برون، هـر گونـه. پذير بود، شكاف ايجاد كرد در آن امكاناي در جهاني تفكر مدرن، با جدا كردن كامل جهان درون

هم رابطه و با در هم كوبيدن ساخت سلسلهي و جهان كبير را ناممكن ساخت و آوردن آن بـه دلانه ميان جهان صغير و هرمي جهـان مراتبي

و با از جا كندن ريشهي هندسه، جلوي هر گونه معرفت سطح گستره  و حتـّي هـر صعودي را سد كرد به مبـدأ، ي غائيت، هر گونه بازآمدن

و جهان را امكان گونه رابطه مي. ناپذير گرداندي حياتي ميان خدا ـ گيـرم بـه گونـه پس شگفت نيست كه تفكر مدرن از روش ي فـن آغازد

به صورت شك دسـتوري (ars inveniendi)اختراع  (more geometrico)ي هندسـي نـزد دكـارت، يـا شـيوه (doute radical) نزد بيكن، يا

كه ما بازتاب اين درد. اسپينوزايي و اوايل قرن بيستم است  متـافيزيكي را در تفكـر وجـودگراي مـدرن (pathos)تازه در پايان قرن نوزدهم

به گونه بازمي كه و هايدي كيرگهي متافيزيك در انديشهي دلهره يابيم ميگور ي عدم، كه هايدگر آن را توصـيف علاوه تجربهبه. كند گر جلوه

آن مي كه در غالب با آغاز از اين تجربه. گونه كه اوتو طرح كرده بود، شباهت بسيار دارد كند، به مقولات امر قدسي، ي ازلي امر قدسي است

.يابيم بازمي را(topographie de l’être)ودوجشناسي اقليمهاي عظيم معنوي، نوعي سنت

ميي ساختي آغازين چون ميدان مغناطيسي عظيمي است كه همه دانيم كه اين تجربه مي دهـد هاي عظيم ذهن را بر گرد خود سازمان

مي سان معماري يكپارچهو بدين  كه تفكر عرفاني بيشبه. كند اي بنا و نيز بسيار قرينه علاوه من همواره از اين سـاز تر فضايي است تا زماني،

به شگفت آمده  آن اين.ام است، و را اين. سو قوس سعودي سو قوس نزولي است و سوي ديگـر انـسان از. سو وجود را داريم قـوس نزولـي

مي  مي وجود صادر به انسان و با گذشتن از مراحل متوالي نزول، مي. رسد شود مي صعود از انسان آغاز و به مبدأ اين حـدوث يـا. رسد شود

و صعود، همان اثبات حلقهي اتصال نقطه مي (cycle de l’être)ي وجود نزول و دوران اين حلقـه كـه است كه بدان قاب قوسين نيز گويند

و زيسته شده است، تجربه ميبه طرزي دروني تجربه .دهدي عرفاني را شكل

مي اين حركت دوگانه و حتّي در سنت نوافلاطوني و صعود را در هند، در اسلام، .توان يافتي نزول

مي آن را همه. آري كه خطي شود، حلقوي بود.توان يافت جا به الهيات سلبي. زيرا زمان، پيش از آن كه قائل سنت نوافلاطوني مسيحي

مي است، از فلوطين آغاز مي  و جان اسكات اريگن و از دنيس آرئوپاگيت كاذب و نيكولاس كوزانـوس شود به اكهارت و . رسـد مـي1گذرد

ـ تطوري«ن عرفاني يا اين جريا و سپس رنسانس2)زوت هايم(» ( Panthéisme historico – évolutif) وحدت وجود تاريخي ، قرون وسطي

طي مي مي را مي كند، از الهيات شرقي به ايدئاليسم آلماني منتهي .شود گذرد، تا

آن شناسي هند، انحلال مبادي را به گونه مثلاً مكتب كيهان ميي عكس نظام توليد چيـز فـرود بنابراين اگرچه همـه. گيرد مبادي در نظر

مي آيد، همه مي به كثرت، يـك بازتـاب). گردد به اصل برمي(گيرد چيز اوج كه گذار از وحدت اما در بنياد اين اعتقاد، اين گمان وجود دارد

كه آن بازتاب مراتبي وجود است در آينه جهان بازتاب سلسله. است مي هايي  (emanation)توانـد نـوعي فيـضان اين بازتاب مـي.ندگير ها را

1 Pseudo-Denys l’Areopagite(v-vi), Jean Scot Erigne(ix), Mister Eckhart (1260-1327), Nicolas de Cusanus (1401-1464) 
2 Heinz Heimsoeth, Die sechs grossen Themen der Abendländischen, Metaphysik, Darmstadt, 1974, p31 
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مي باشد، آن كه نزد نوافلاطونيان كه بر وجود تحميل گرديده است، چنان ) مايا((illustion)يابيم، يا پندار كيهاني گونه كه در آيين هندو باشد

و بالأخره مي به همانبه. داردكه در عرفان اسلامي وجود تواند تجلي الهي باشد، چنان وجود دارد، كه اين بازتـاب علاوه ي هـا بـر قـوه گونه

آن)كه در ضمن يك اوج است(كشند، با بالا رفتن از نردبان صعودي معرفت شناخت انسان حجاب مي چه در مراحل فرود آمدن محجوب،

مي شده بود، رفته  و حتّي يك پرده. شود رفته مكشوف كه خود يك صعود، هاست، نظم معكـوس رافكني از پوشيدهببه عبارت ديگر، معرفت

.گيرد نزول را در پيش مي

به عقيده اين پديده چه باشد، در تفكر مدرن جاي خود را و تطوري بازتاب، هر عبور از وحـدت. پردازدمي (development)ي تكامل

ـ معرفت نيست به كثرت، ديگر يك پديده ـ كار بلكه يك مقوله.ي بازتاب دركه حين آن كه رفتـه است(processus-travail)ي روند رفتـه

مي پرورده مي تاريخمراحل  به معرفت بر خويش برسد، هر چه بيش بدين. يابد شود، غنا مي سان، ذهن براي آن كه و عيني از. گردد تر متعين

و مـاركس بـا اعـلام آن كـه وجـو praxisي جا تا عقيده اين » نفـسه امـر فـي«د بـراي او، نـه يا اصالت عمل، بيش از گـامي فاصـله نيـست

(chose en soi) نه داده ،(datum) نه روند تجريدي روح و ـ عمل عيني است، به نحوي نبـوغ)هگل( آغازين، ـ انسان آميـز، بلكه يك شيء

مي. داردو درخشان اين گام را برمي مي ماركس نشان و طبيعت، هر دو را در بر كه بنياد وجود عمل است كه انسان .گيرد دهد

و بازآفريني روبهي دوگانهي عرفاني، با نوعي تجربه بنابراين در هر تجربه .روييمي فنا

و همان مي آري، به بهترين وجه توضيح كه هـر آغـازي، پـيش از تـاريخ رويـدادهاي گونه كه ميرچا الياده دهد، علت اين امر آن است

پي. نخستين است  و هر پيشرفتي و هرگز از بودن باز نايـستادهشهر آغازي يك بنياد است كه در آغاز بوده است به سوي چيزي است روي

مي. است كه به جهان اصالت مي. بخشد اين ازليت زمان آغازين است و خدا، جهاني شكل و گيرد، دنيايي مـي زيرا در ميقات انسان شـكفد،

مي بيني ژرف .بندد اي صورت

د(Ascona)در اجلاس ارانوس در اسكونا .ي ازلي است الهيات سلبي نوعي بازگشت به خاطره: ايد برگذار شد، گفته1981ر سال كه

كه در آن كوشيدم جنبه و طولاني بود بي اين كنفرانسي بسيار عبوس پس براي مصور كردن. نهايت متقارن تفكر عرفاني را نشان دهمي

بس در اين. هاي بسيار ترسيم كردم هايم، منحني گفته مي جا با اجمال به عنوان مثال تكرار ي در مرتبـه. كنم يار، چند نمونه از عرفان اسلامي را

كه نفي ماسواي خدا يا تنزيه اسـت (théologie apophatique)صعود، هر معرفتي نوعي الهيات سلبي در. است، بدين معناي در حـالي كـه

ميبه.ستا (théologie affirmative)ي نزول، معرفت نوعي تجلي يا تشبيه مرتبه . توان تقارن را بـين ايـن دو بـه كمـال برقـرار كـرد علاوه

را بدين و در سوي ديگر عمل صعود و در سـوي ديگـر. سان، در يك سو عمل نزول را داريم در يك سو آغاز زمان را داريم كه ازل است،

كه با آغاز مصادف مي  و ابد است پايان زمان را را سپس در سوي نزول، الهيات ايجا. شود و در سوي صعود، الهيـات سـلبي در.بي را داريم

كه معاد باشد به مبدأ را و در سوي ديگر بازگشت را. يك سو مبدأ را داريم و در سـوي ديگـر بـاطن . همچنين در يك سو ظـاهر را داريـم

آن اين و و پرده جا مبدأ را داريم كه كشف و معاد را ر. برافكني است جا قيامت و در سوي ديگـر جـلال او را، در يك سو جمال خدا ا داريم

و نقاط برخورد اين مفاهيم، هر بار بـه تجربـه بينيد كه همهمي.و اين رشته همچنان سر دراز دارد به حالت كاملاً قرينه است ي بنيـادي چيز

كه در مقامكه گويي نغمه چنان. گردند انسان در ساحت امر قدسي بازمي چـه در تفكـرآن. شـودز مـي هاي مختلف جهان سـا اي واحد است

و تقريباً معماريي نخست، جنبه انگيز است، در مرحله عرفاني حيرت  و ايني بسيار منظم كه در تمـامي وار آن است همه بر امواج تشابهاتي

كه در اين مرتبه مراتب وجود تكرار مي به طوري بي شوند، تكيه دارند، ب چيز به همه يافته، همه نهايت نظم هاي .گردد ازميچيز

ي تأويل درباره

و هم قيامت است؟ و اين الهيات سلبي در عين حال هم تأويل
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مي. هر معرفت صعودي، نوعي نفي ماسواي حق است اما اين معرفت يك كـشف محجـوب نيـز. نامند از همين رو آن را الهيات سلبي

صغ. زيرا قيامت درجات گوناگون دارد. از اين رو قيامت است. هست گـذريم،ي مـرگ فرامـي وقتي از آسـتانه. ري همان مرگ است قيامت

به قيامتيم  ها را كه حجاب تفكرند به كنار افكنيم، پرده هنگامي كه حجاب برمي. با حجاب برافكندن معادل است) حشر(ي قيامت كلمه. قائم

مي مي و در ذات چيزها نفوذ ت. كنيم زنيم .ي رهايي كامـل اسـتي الوهيت، تا مرحلها مرحله بنابراين هر معرفت حقيقي نوعي نفوذ در بطن

كه با جلال ذات فاني شود، با جمال او باقي مي مي اين تجربه. شود زيرا كسي و غائيت به هم كه در آن عليت و هـمي دوگانه، زمـان رسـند

مي مي به يك آن كه در آن مي شوند، و از نو زاده و از نو پديدا ميريم كه در آن ناپديد ميشويم، .ي امـر قدسـي اسـت شويم، همانا تجربـهر

ـ ژاد، يا عارف باالله است كسي كه به اين تجربه دست مي .يابد، حكيم، زنده

و هجران، همان نقطه كه نقطه توان گفت آيا مي وي تعادل ميان وصف و غرب، يعني ميان غـروب مغربـي خورشـيد جـلال ي تعادل ميان شرق

 طلوع مشرقي اسماء جمال است؟

آن رب در تفكر عرفاني، نمايندهغ ميي جهان ظلمات است كه خورشيد در .ي طلـوع خورشـيد اسـت شـرق، نماينـده. كنـد جا غروب

و غروب خورشيد ارتباط دارد كه با طلوع و غرب وجود دارد بر. بنابراين نوعي نمادسازي شرق  الحكـم فـصول مثلاً در تفسير داود قيصري

و عربي، قطعه ابن ميي پرمعنايي كه يعنـي كـه قيامـت جهـاني. از غرب طالع خواهد شداحديتگويد در روز رستاخيز، خورشيد جود دارد

مي  و پنهان است، آشكار چه مستور كه در آن هر ازبه عبارت ديگر، فناي موجودات. گردد وارون است در قيامت با طلوع خورشـيد جـلال

ـ شـرق بـر. شرقي جمال مصادف استدر حالي كه خلق آنان با طلوع. زمان است مغرب هم و اين خود مثال ديگري از نمادسـازي غـرب

و جلال الهي است .حسب صفات جمال

 . ”Occident“ سخن بگوييم تا از غرب ”Quest“تر از مغرب پس بايد بيش. اي نمادين به غرب است بنابراين تنها اشاره

مي. آري جـا جهـان غـرب در ايـن . (Occident) است تا جهـان غـرب (Quest)افيايي تر غرب جغر جا بيشي ما در اين كنم مسأله فكر

و تهاجم غرب نبودند. مطرح نيست  و ظلمت را مـي. زيرا عرفاي اسلامي، لااقل در آن دوران، نگران تأثير در همين نمادسازي از نور توانيـد

. او بازيابيدالغربت الغربيهيي بسيار زيبايي از سهروردي در رساله قطعه

ي امر لايتناهي بسيار تأمل كـرده اسـت، بـاز همچنـان تحـت تـأثير كه درباره1اما به گمان من، تفكر انسان دوران رنسانس، مانند جوردانو برونو

.عرفان است

كه با تفكر اكهارت تفاوت يافته اسـت. ترديد چنين است بي  درسـت اسـت كـه فكـر نامتنـاهي را قـبلاً. اما تحت تأثير تفكري عرفاني

به گونه(Entfaltung)ي بازگشايي او عقيده. اكهارت مطرح كرده بود به ميان آورد؛ رابطهي رابطه را و كثرت اي كـه نـه اي تازه ميان وحدت

و نه صيرورت، اما با جمع آوردن اين دو، نقطه  مي فيضان است و سپس نزد برونـو بـه. كندي مفهوم تطور را القا كه نزد نيكولاي كوزانوس

مي رابطه« و نامتناهي بدل و رنسانس.»شودي متناهي به همين دليل از وحـدت وجـودي. برونو در مرز ميان دو دنيا قرار دارد؛ قرون وسطي

مي  كه از يكديگر متمايز و كائنات، با اين كه در آن خدا  بـا (animiste)باورانـهي جان شوند، در نوعي هاله جاودانه برخوردار است؛ نگرشي

مييكديگ .شوندر همانند

و نزولي ذهن«آيي تسو كوبا كه تحت عنوان در گردهم مي» چهار حركت صعودي كه برگزار شد، انسان مدرن، بـرعكس انـسان مـذهبي«گوييد

.»سنتي، جايگاه ثابتي در جهان ندارد

1 Giordano Bruno (1548 – 1600) 
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و نزولي ذهن، وضعيت ناآرام انسان در آن مقاله كوشيده منـدي آن دو زمان. امروز را نشان دهمام با مددگيري از چهار حركت صعودي

دركه ما هم  ميآن زمان و وجودي روح ها زندگي و زمان حلقوي و خطي تغييرات، مي. كنيم، كدامند؟ زمان تاريخي در آيا تـوان ايـن دو را

و از نو جا انداخت؟ يا بايد در دو مقام زندگي كرد، چنان  و بيـرون از تـاريخ بـهكه گويي در آن واحد درون خود با هم آشتي داد  در تاريخ

مي بريم؟ اين سر مي كه تفكر مرا به خود مشغول .داشتند ها هستند نوع سؤالاتي

كه ماهيت مراقبه را من چهار حركت روح را در تاريخ، و ماهيت اخروي تـاريخ اي تفكر، كيفيت جادويي طبيعت، جوهر معنوي انسان،

مي  مي.رمگي از سر تا پا تغيير دادند، در نظر به مدد پيدايش مدرنيته، حركت اول پيدا كه كه از بينش شهودي به سوي تفكـر فرض كنيم شود

مي  ـ فني ـ رياضـي راه مـي علمي به سوي مفاهيم مكانيك كه از طبيعت جاودانه پويـد، حركـت سـوم كـه از جوهرهـاي رود، حركت دوم

به انسان معنوي(معنوي  ميميبه سوي غرايز ابتدايي سير) مربوط كه از آخرت به تاريخ رو و حركت چهارم سـان، انـسان بـدين. آورد كند،

و اسطوره: گاه اين چهار حركت قرار دارد مدرن در تلاقي  كه. زدايي از زمان ابزارانديش شدن تفكر، رياضي شدن جهان، طبيعي شدن انسان،

مي اين حركت آخري، مسأله تاي زميني كردن مشيت الهي را طرح و به واسطه كند و ريخ را و امر مطلـوب، ميـان انـسان اي ميان امر واقعي

مي  مي هاي سنتي حال اگر در برابر اين چهار حركت روح، بديل. كند غايت وي بدل كه اين بديل شان را قرار دهيم، ها طريـق معكـوس بينيم

مي نزول را درمي و اوج و تا رفيع نوردند مي گيرند .روند ترين قطب وجود بالا

مي. آورم برايتان مثالي عيني از عرفان اسلامي مي دهد كه بـا نفـي ماسـواي بينش عرفاني، در برابر معرفت علمي، علم حضوري را قرار

مي  به مبدأ واصل مي. شود االله، مي در برابر رياضي كردن طبيعت، تجلي فرشته را مطرح و فسانه را كه از طبيعت، جهان فسون در. سـازد كند

كه به انسان برابر غريز مي ه، مي دهد، شيوه شناسي نوين شكل ميي عشق عرفاني را قرار كه عشق انساني را به عشق رباني استحاله . دهد دهد

ميو در برابر تاريخ و ابد قرار دارند گرايي، رويدادهاي آغازين را طرح كه در ميان ازل آن. كند چـه را چهـار بنابراين اين چهار اوج، هر بار

پي  مي شين بي حركت به ها با اعتبار دادن دوباره به نقش مراقبه اين اوج. سازد اعتبار ساخته بود، از نو معتبر و به شهود تجلي فرشته، اي تفكر،

و تاريخ قدسي روح، در طريق معكوس نزول سير مي  كه در تقابـل بـا حركـت اين. كنند فردانيت معنوي انسان هـاي ها چهار حركتي هستند

قب  كه به نزولي مي حال چه نتيجه. ها اشاره كردم، قرار دارندآنلاً كه انسان روزگار مـا در برخوردگـاه ايـن چهـار اي توان گرفت؟ نتيجه آن

يك. پيوند قرار دارد  به  كـه سـاخت مدرنيتـه اسـت بـدل (Gestalt) هيأتدر يك سو جهان مدرن است كه اين چهار حركت نزولي در آن

و در سوي ديگر، مي و دروني وجود دارد كه زبان جان را مي شوند، جاست كه آيا بايد اما مشكل بزرگ در اين. سازد چهار حركت صعودي

به جبرهـاي تـاريخآني اين چهار حركت را در هم بياميزيم يا فاصله  و از جهان ها را بپذيريم؟ يعني در درون با حركات روح زندگي كنيم

.سرنهيم

ب در اين كه به دوراهي مي جاست ي دوگانـه، يـا دو سـاحت حـضور در جهـان، يـا بـه عبـارت ديگـر، بـا با مرتبه: كنيم زرگي برخورد

مي. روييم اسكيزوفرني يا پارگي شخصيت روبه كه چهار حركـت صـعودي روح را در برابـر چهـار انسان امروز ميان دو منظومه زندگي كند

مي  به نوبه حركت نزولي قرار آن. فروكاهنده استي خود روندي دهند، كه باز و گرايش طبيعي انسان به فروكاسـتن در ايـن جهـت يـا در

مي جهت، از همين در. شود جا ناشي و اختلال هـا، كـاري دشـوارآن زيرا تنظيم اين دو فضا كه از نظر كيفي ناهمگنند، بدون ايجاد اغتشاش

مي. است به امور دنيوي جنبه يا مذاهب را زميني مي كنيم، يا چه اتفاقي مـي. بخشيدي تقدس افتـد؟ از فروكاسـتن ايـن دو جهـان نـوعي اما

به وجود مي  كه همه ميدان كژآهنگي عظيم و همهي ارزش آيد بيي صورت هاي كاذب كه از آن به وجـود مـي هاي و ناسازي آيـد، بـه قواره

مي  يكي از ويژگي نوعي آگاهي كاذب منتهي و مسلط ايدئولوژي شود كه خود مي. اي دوران ماسته هاي بارز تـوان راه سـومي اختيـار البته

و مهار شده است يعني راه اسكيزوفرني: كرد كه رام و بدانيم كـه نمـي. اي هـاي تـوان شـيوه يعني وجود اين فاصله بين دو مرتبه را بپذيريم

هاي گوناگون بـودن نيـز وجـود د، شيوههاي گوناگون معرفت وجود دار گونه كه شيوهو همان. معرفت را با درآميختن در يكديگر فروكاست 

.دارد
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و دعوت به استعلا  انسان مدرن

مي آيا با اين گفته و عامل تاريخ مـي انسان مدرن، انساني غيرمذهبي است كه خود را تنها به گونه«: گويدي الياده موافقيد كه وي موضوع شناسـد

؟»كند هر گونه دعوتي به استعلا را رد مي

به گونه البته الياده از مي انسان مدرن اما اين درست است كه انـسان مـدرن. با وجود اين، استثناهايي هم وجود دارد. گويدي عام سخن

مي تا آن  مي جا كه تاريخ را بي سازد، خود را عامل تاريخ به طرزي و مي وقفه در تاريخ موضع شناسد بي. كند گيري از خود الياده ترديـد يكـي

و البته  .بسيار كسان ديگراستثناهاست

و كربن، نوعي دعوت به استعلا وجود دارد .اما در آثار متفكراني چون هايدگر

به جاي تمايلاتي به استعلا وجود دارد كه ما را به شـنيدن آواي وجـود دعـوت مـي. جاي كنـد، در جهـش نزد متفكري چون هايدگر،

كه از  سخ» ايمان متافيزيكي«متافيزيكي كارل ياسپرس، مين مي با ما به ساحت قطبي وجود كه ما را و نيز در كربن، تـوان خواند، مـي گويد،

كه ويژگي زمانه.به گمان من نيازي شديد به يافتن الوهيت از طريق غيبت آن وجود دارد. آن را تشخيص داد  ا.ي ما غيبت خداست زيرا امـ

و زيسته شود، نشانه ميخ.ي انتظار است خود غيبت، اگر عميقاً تجربه به استعلا گشوده كه .شود ود راهي است

.مثلاً ايدئولوژي ماركسيسم را در نظر آوريد. هاي زميني قرن بيستم نيز بازيافت توان در ايدئولوژي اين دعوت به استعلا را مي

و زميني قرار دارنـد مذاهب اين. اين چيز ديگري است ن زنـدگي همـين مـسطح كـرد. جهاني بزرگ، حول محور يك رستاخيز مسطح

و از مدرنيته، سلطه كه از جهان ما محيطي بدون برجستگي، ميي ميان است .آورد مايگي را به بار

مي بنابراين چنان ». كاهش يافته است(l’insignifiant)پاافتاده به امر پيش(l’essentiel)جا امر اساسي همه«: گويد كه رنه شار

به امر مهمل به امر پيش. آري و از ايـن. كنم كه اين مسطح شدن، سرنوشت بشر بر روي زمـين باشـد همه، من گمان نمي با اين.پاافتاده

كه لايه  مي رو بر انسان مدرن واجب است به زباني ديگر سخن كه و شـيوه هاي باستاني وجود را و تـصويرهاي ديگـري گوينـد هـاي بيـان

مي زيرا حتّي تصوير در روزگار ما در وسا. دارند، از نو كشف كند  و محـل. شود يل ارتباط جمعي منفجر ديگر با تصويرهايي كـه بـه ملجـأ

مي اي سروكار داريم كه جهان شبيه بلكه با تصاوير خودكامه. اتكايي مربوطند، سروكار نداريم .سازند سازي را

.و هم از امر قدسي ببريماي قرار بگيريم كنم در خطر آنيم كه هم در برابر فرهنگ مدرن از هم پاشيده در اين صورت، گمان مي

مي آن به امور جهان، بينـشي تـازه آورد ديگر نمي. كند، دانش از هم پاشيده استچه فرهنگ مدرن را مشخص ي در زمانـه. توان نسبت

مي رشته ما، از ميان پل. اين البته بسيار مفيد است. گويند اي بودن زياد سخن اما بـراي. كندمي هاي مختلف بشر تعبيه هايي را ميان دانش زيرا

به يك معنا ضروري مشكل. اي گفتن كافي نيست رشته درمان امور جهان، سخن از ميان  و هـاي ترين كـار حـضور داشـتن در سـاحت ترين،

و به شيوه. هاي ديگر است بندي زمان به كليدهاي معرفتي ديگر  از همـين روسـت كـه اكثـر. هاي بودن ديگري نيـاز داريـم اما براي اين كار

به قول اورتگا اي گاست، دانش .اند»مندان جاهل دانش«مندان جهان،

و دين  علم

مي. گويد اينشتين نيز تقريباً همين را مي بي زيرا بي گويد كه دين .دين يك چشم ندارد علم، يك پا ندارد؛ اما علم
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به مكمل بودن اين دو راه معرفت است كنم كه اشاره گمان مي من.ي اينشتين به وجود رابطه، هيچبه نظر دو كس نسبت ي بنيـادي ايـن

آن. معرفت انسان مخالفتي ندارد آنچه خوب نمـي در عوض، هـا را ميـسر سـازيم، بـي آن كـه در دام دانـيم، آن اسـت كـه چگونـه پيونـد

هاي ما، خـواه در نظـامي معرفت دهنده هاي تقليل خواه قرن بيستم بدبخت ما، دقيقاً از گرايش هاي تمامي نظام زيرا همه. ها بيافتيم فروكاستي

.گيرند مذهبي يا لائيك، سرچشمه مي

مي كه عدهگونه آيا به همان  توان خواستار جدايي علم از دين نيز بود؟ اي خواستار جدايي دين از سياست هستند،

كه خواستار جدايي علم از دين باشيم كه اين جدايي، تا جاي لازم، قبلاً اتف. لازم نيست ا در مـورد سياسـت، بـه.اق افتاده استچرا امـ

و غامض گمان من اين مسأله بسيار جدي  به دست عده تر كه بتوان آن را مي. به علم برگرديم. اي رها كرد تر از آن است كه من احساس كنم

مي علم بيش از پيش از محدوده  مي هاي خود خارج كه تصور و ديگر مانند دوران قرن نوزدهم را است همهكرد قادر شود ي معماهاي عـالم

و بـيش از پـيش بـه وجـوه ديگـر معرفـت گـشوده مـي علم، در زمانه. حل كند، ظفرمند نيست . شـودي ما، روز به روز از ادعايش كاسـته

مي دانش و به مذهب توجه دارنـد مندان زيادي را به زبان نمادها سا البتـه نمونـه. شناسم كه براي مثال، راي اوپنهـايمر، كـه زبـان نـسكريت

و اوپانيــشادها را مــي مــي ــا ـ گيت و بهاگــاوات ــسيار انــدك اســت آموخــت ــد، ب ــا ديگــر اســتثنايي نيــست. خوان ــه. ام ي مكمليــت نظري

(complémentarité) كه توسط نيلس بور(Niels Bohr)و عقيـده شود، اصل عدم قطعيت كه از سوي هايزنبرگ به ميان مـي مطرح مي آيـد،

مكا  و خلاصه همه به عدم عليت در كه در روزگار ما مردمان را مجذوب مـي نيك كوانتومي، از كننـد، بـيي عقايد متناقضي شـك مقـولاتي

و هندو شباهت دارند معرفت را پيش مي به عرفان نظري آيين بودا به طرز عجيبي .1كشند كه گاه

و من صلاح نمـي همه در ساحت شباهت اما بديهي است كه اين ازدا ها قرار دارند و بـه هـاي شـتاب هـا نتيجـهآن نـم كـه زده بگيـريم

از نمـي. جا اجتناب كرد هاي نابه سازي اما بايد از همسان. وگوشان با هم لازم استبه نظر من، البته گفت. هاي خطرناك برسيم ملغمه تـوانيم

كه از نيوتن عبور كرده باشيم  ـ بوديسم به مكانيك كوانتومي بپريم، بي آن د. ذن و عرفان، ورطهميان هاي مهمي وجـود دارد كـه انش علمي

كه شركت كرده آيي در گردهم. ها را در نظر بياوريم بايد آن  به حفره ام، ديده هايي مي ام كه همواره آن اي كه در جا ديگـر جريـاني ميـان رسند

دس هاي دانش اما در عوض، تلاش. شود هاي مختلف برقرار نمي حوزه و فلاسفه براي ت يافتن بـه يـك زبـان ارتبـاطي بـسيار جالـب مندان

كه چنين نيازي به ارتباط وجود دارد، خود بسيار مهم است. است كه ديـدم دانـش. اين واقعيت منـدي چـون من سخت حيرت كردم از اين

چه حد از يك جريان عرفاني، يعني تفكر نيكولاس كوزانوس، براي تبيين نظم مستتر در عالم، اله2ديويد بوهم  مي، تا گونه كـه همان. گيرد ام

و صور نمادي روح همواره براي گفت3ي دوستم، هوبر ريوز علاقه هاي مختلف معرفت به نظـرم اساسـي وگويي واقعي ميان حوزه، به شعر

.آمده است

و اسطوره به وجود آمده است؟ منظورم آن است كه آيا علم، خود اسطور آيا گمان مي ه نشده است؟كنيد كه امروز تمايزي بين علم

كه با اسطوره روييم؛ همان زدايي از علم روبه امروز با نوعي اسطوره.يقيناً چنين است ايـن امـري. زدايي از سياست سروكار داريـم گونه

و عـالم گـرا، كـه از علـم ايـدئولوژي مـي بنـابراين ميـان علـم. اي علم است صورت اسطوره (scientisme)گرايي علم. طبيعي است  سـازد،

 
. مطرح كرده استتائو فيزيك در كتاب معروف (Fritjof Capra)اين شباهت را فريتژوف كاپرا1

و ساعت 1979من افتخار آشنايي با ديويد بوهم را در سال2 و متفكـر مندان عصر ترين دانش گمان بوهم درخشانبي. ها با هم صحبت كرديم در كوردوا يافتم  مـا

و فيزيك پل بزند و نظام مستوركتاب او،. بزرگي است كه كوشيده ميان فلسفه .ترين آثاري است كه در اين زمينه نگاشته شده است، يكي از پرمايهتماميت

ازو در زمينهي آقاي سعيدي، به چاپ رسيده، در تهران، به ترجمهصبوري در سپهر لاجوردي زير عنوان Hubert Reevesاثر معروف3 ي آستروفيزيك، يكـي

و آموزنده .ترين آثار است زيباترين
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(scientifique) مي كه مسائل واقعي را طرح و علـم بـا هـم. كند، تفاوت وجود دارد، كه در آن عرفان در عوض، برخورد گاهي وجود دارد

و آن، داستان بختي را ساخته زوج خوش ـ تخيلي است اند .هاي علمي

كوشـد جـاي كنيد كه امروز علـم مـي گمان نمي.يدگويي كرده است كه اگر علم جاي خدا را بگيرد، از طريق خودش فرو خواهد پاش نيچه پيش

 خدا را بگيرد؟

كه بر اين امر واقف شده اكنون مدت مي.اند هاست ي تـر بـر عهـده منـدان، بلكـه بـيش كنم كه اين مسؤوليت نه بگردن دانش اما تصور

كه علم را ميمي» جادويي«كساني است كه فلان طرح از نظر علمي ثابـت شـدهميوقتي.ي مسائل ما را حل كند تواند همه دانند كه گوييم

به خود نمي است، هيچ  كه وحي منزل است. دهد كس جرأت مخالفت با آن را مي من، به نوبه. گويي كه ظهور علـم بـهي خودم، تصور كنم

به افسون  مي صورت امروزينش، اتريشي، در رمان خود بـهي معروف، نويسنده (Robert Musil)روبرت موزيل. شود زدايي از جهان مربوط

بي نام  مي خاصيت انسان به خوبي نشان كه پيشرفت همه، و معرفتي دانش دهد وضـعيت هاي بـشري تنهـا در ازاي از ميـان رفـتن يـك ها

مي» وضعيت دوم«كه به آن ابتدايي ـ انجام گرفته است نيز به نوعي همان خشك شدن تـدريجي ايـن مـرداب همه. گويند ي مراحل تاريخ،

و حاضر استهاي روزمر اما اين وضعيت ابتدايي، همواره همچون نماي دوردستي از تجربه. اوليه بوده است .ي ما، وجود دارد

آن جا قطعه ميل دارم در اين به خوبي كه مي اي از رمان موزيل را بياورم ي ايـن تجربـه قهرمان رمـان، اولـريش،. دهدچه را گفتم، نشان

مي بنيادي را براي خواه مي«: دهد رش چنين توضيح كه اي چرد، يـا منظـره به طور معمولي، در نظر ما يك گله گاو چيزي جز گوشت گاوي

به آن توجهي نمي. واقع است، نيست نماي بسيار دوركه در يك كه تقريباً هـا طبيعـي روهاي كوهستان هاي گاو در مال بودن گله. كنيم يا آن

و بخشي از همين مال  آن ها يك ساعت شماطهآن حال آن كه اگر به جاي. روهاست بوده چـه دار يا يك مسافرخانه قرار داشت، انسان معناي

مي. يافت ديد، درنمي را با چشم خودش مي  آن ما عموماً فكر كه آيا بايد در هـايي كـه دور گلـه وزوز جا بنشينيم يـا بايـستيم، از مگـس كنيم

مي مي كه كنند شكايت و رو بـه كجـا مـي پرسيم كه راه مـال گاوميشي در ميان گله نيست، از خود مي كنيم، يقين داريم و چـه بـسيار رسـد،

و ادراك هاي خرد، حساب شمار قصدهاي خرد، نگراني بي  شـكل كاغذي كه روي آن تصوير گلـه رسـم شـده هاي خرد كه مانند هاي خرد،

ن. كنيم ديگر به خود كاغذ فكر نمي. گيرند مي به ناگاها كاغذ پاره مي[...] بينيمميجز گله را روي آن ».1شودو

و خلاصه همهي ارزشي معيارها، همه شود، همه وقتي كاغذ پاره مي ي امـور واقعـي را بافتـه بـود، ناپديـد هايي كـه پـردهي ادراك ها،

مي يتي خارق اين فقدان خطوط دقيق، حاكي از آن است كه ما به وضع. ماند جز موج خيز عواطف بر جا نمي. شود مي و اساسي رسـيم العاده

كه دست  مي. تر است يابي به آن براي انسان ممكن است، اما حتّي از مذهب كهن كه با آن ي كنم اين وضـعيت باسـتاني، كـه بـر همـه گمان

مي نظرپردازي به تجربـهچگ: تمامي مشكل انسان امروز در اين است. جويد، همان بيان امر قدسي در انسان است هاي تفكر پيشي ونه آن را

بي آن كه در نوعي تاريك  ي علم جاي دهـيم؟ي جان را از نو در معرفت روزينه هذياني فرو رويم؟ چگونه اين بعد شبانه انديشي درآوريم،

.سؤال بزرگ اين است

1 Robert Musil, L’homme sans qualities (Der Mann ohne Eigenschaften), Seuil (collec, Point) Tome II, p112 
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 چرا فرانسه را برگزيديد؟. كمي از دوران غربتتان در فرانسه بگوييد

و فرهنگ فرانسوي نزديكي بسيار داشتمفرانس مي.ه را از آن رو برگزيدم كه با زبان .كرد اين آشنايي، تا حدي بار غربتم را سبك

 يابيد؟ آيا خود را در فرانسه، خارجي مي

و نه به اندازه نه، زيرا منظره. آري خ.ي كافي آشناستي فرهنگي اين كشور برايم ودخواسـته بـود، بـه آري، زيرا اين تبعيد، بـا آن كـه

.سبب شرايط غيرعادي بر من تحميل شد

ميي فرانسوي درباره  گوييد؟ ها چه

مي من از فرانسوي در نهايت امر، به. آيد ها خوشم بـا نـوعي. هـا داشـتم، اكنـون نـدارمآن اما يقيناً آن احساسي را كه در جواني نسبت

مي«:ام گيري به اين سؤال رسيده فاصله مي«ام اين سؤال معروف منسكيو را، كوشيده» فرانسوي بود؟توان چگونه ،»توان ايرانـي بـود؟ چگونه

به سوي خودشان بگردانم و1ي وجود داشتن وسوسهسيوران در كتاب.به خود فرانسويان برگردانم، آينه را كه سرنوشتي پـر ، كشورهايي را

مي گسست پيمان، بي و بدون شكستگي دارند، و نـه شـادينه مايه. فرانسوي بودن يك امر بديهي است«: ستايد هاي مهم، . آور اسـتي رنج

مي سازد كه پرسش قديمي انسان را از يقيني برخوردار مي مي توان ايراني بود؟ چگونه مي».سازد را موجه كـنم كـه اكنـون ايـن باري؛ گمان

مي مي تصور. واقعيت فرانسوي بودن ديگر امري بديهي نيست. يقين متزلزل شده است  كه اكنون و كنم توان ايـن جملـه را بـازپس گردانـد

مي«: پرسيد مي» توان فرانسوي بود؟ چگونه مي. شود زيرا فرانسوي بودن، معمايي توان در جهـاني فرانـسوي بـود كـه در آن فرانـسه چگونه

نه  آن ديگر حال. بلكه اروپا نيز ديگر آن بند ناف جهان نيستو رابط اروپا نيست، (primus inter pares)» سرآمد همگان«چه بود، يعني تنها

مي  و اگر دارد، اين مركز ديگر فرانسه نيست، چگونه كه در مقالهكه جهان ديگر مركزي ندارد اي تحت توان فرانسوي بود؟ اين سؤالي است

مي«عنوان  كه بخش مهمي.ام طرح كرده» توان فرانسوي بود؟ چگونه به عنوان نمونه در ضمن اين را نيز بيافزايم ي نثـر معاصـر از اين مقاله

و در كتب درسي دبيرستان .هاي فرانسه درج گرديد فرانسوي برگزيده شد

براي من كه همواره فرانـسه«: ايد منتشر شد، نوشته1987 در اوت (Quinzaine Littéraire)ي ادبيي پانزدهه علاوه در اين مقاله كه در مجله به

و نقاشانش ستوده را به سبب متفكرانش،  ام، نمايشي كه هشت سال است شاهد آنم، نمايش اوج گرفتن پريشاني علماي اخلاقش، نويسندگانش،

به. است مي اما مي راستي در ميان اين چيزهايي كه مرا تكان  كـه مقـدر اسـت (état-nation)ملتيي دولت هاي لجوجانه بينم؟ مقاومت دهند، چه

اش هنـوز در سـطحي صـوري اي كه سبك امپراتـوري ان اروپايي ناپديد شود، بازماندگان امپراتوري از ميان رفته تر وجد روزي در وحدت عظيم

 
1 E.M. Cioran, La Tentation d’exister, “Tel”, Gallimard, Paris, 1986 
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و مقال عوام عمل مي مي فريبانه كند، قال و تمامي نوعي تعصب ميهني كه يا به نفي ديگري منجر رنگي شود يا از قبول پيدايش جهاني چندنژادي

»...زند تن مي

م و عناد با ديگري، گمان نمي در مورد تعصب . تـر داشـته باشـند هاي اروپايي چيـزي بـيش كنم كه فرانسويان از ديگر ملت يهني يا نفي

و بي و صوري مي فرانسه فرهنگي بسيار فاخر به حد نهايي تحجر نزديك كشوري است كه تـاريخ. شود نهايت تجويزي دارد كه از ظرافت،

ن  كه به بيرون بگشايدميچنان سخت آن را قالب گرفته است و ايالات متحدنـد.تواند روزي واقعي و استراليا . كشورهاي مهاجرپذير، كانادا

هـاي ديگـر عـادت زيرا مردمش به زنـدگي بـا فرهنـگ. توان كشوري مهاجرپذير شمرد فرانسه را نمي. اند زيرا توسط خارجيان شكل گرفته

ا ايـن جـا افتـادن. شـودي فرانسوي سخن زياد گفته مـي از جا افتادن در جامعه اين روزها. فرهنگ خودشان برايشان كافي است. ندارند امـ

هـاي فرانـسه را در نظـر هاي بعدي عـرب كند؟ نسل به سبك آمريكايي حكايت مي(Melting-pot)چيست؟ آيا از نوعي آش در هم جوش 

كه علي  به دنيا آمده آوريد فرهنگي ديگر تنها بـه اعتقـاد مـذهبي. وار نيست رند كه فرانسوي اند، از حساسيتي برخوردا رغم آن كه در فرانسه

مي محدود نمي  و با فضا را در بر و نوعي رابطه با زبان، با ضرباهنگ زندگي و خو، كه اين شود، بلكه حساسيت، خلق و ها با شـيوه گيرد هـا

به سادگي جور در نمي .آيد خلقيات فرانسوي

هم رابطه جا با نوعي كه در اين كنم گمان مي و حـل شـدن خـود در ديگـري وجـود دارد،ي جوهر، كه بين روند جذب كردن ديگري در خـود

ي دست يـافتن بـر فرهنـگ ديگـري يـا حفـظ يعني كه در هر دو مورد، تلاشي براي يافتن هويتي تازه وجود دارد كه گيرم به گونه. روييم روبه

ي نـوع تـر در رابطـه به نظر من، شما بـيش. تر در فرهنگ ديگري باشده كردن بيش فرهنگ خود يا به صورت رها كردن فرهنگ خود براي رخن

.اول قرار داريد

و نه تبعيدي كه من نه مهاجر دانـم همه، مـي با اين... من، از هر چه بگذريم، يك ناظرم. از وضعيتي خاص برخوردارم.ام شايد از آن رو

به سوي درهم  به سوي درآم كه جهان به سوي هم آميزي عقايد، و و اختلاط، مي زيستي فرهنگ يزي و نژادها پيش مي ها و گمان كنم كـه رود

هم.ي فرانسه نيست اين تنها مسأله. مانده است از اين نظر، اروپا بسيار عقب  زيستي جديد عـاجز آلمان بيش از فرانسه در تطبيق خود با اين

م. است و در ايتاليا، از اين نظر .تر اروپايي است تا فرانسوي پس، اين مشكلي بيش. شكلات بسيار وجود داردهمچنين در انگلستان

مي چه مسلم است، اين است كه خودبرتربيني فرانسوي در هر حال، آن گيـرد؛ گيـرم كـه شـان انجـام مـي شود كه درباره ها مانع از قبول نقدهايي

م.ي وقتشان را صرف انتقاد از ديگران كنند خودشان همه  دانـد، بـه جـاي خـود لتي كه خـود را مبـدع روح انتقـادي در غـرب مـيو اين براي

.انگيز است حيرت

مي پرستي بلكه از كهنه. دانم ها نمي من البته اين را از خودبرتربيني فرانسوي هنـوز. آميـز از خـود دارد فرانسه تصويري اغـراق.دانم شان

مي اسطوره. هاي يك امپراتوري را در خود حفظ كرده است بازتاب . دهدي ملت بزرگ، هنوز جايي از ناخودآگاه جمعي فرانسوي را قلقلك

مي گونه كه در نطقو همان كه در ميان ملت هاي دولتمردان مشاهده هاي بزرگ، جايي اسـتثنايي دارد؛ كـه بـه شود، فرانسه هنوز بر آن است

و اين امر نوعي فاصله ميـان فرانـسه، زيرا فرانسه. اما متأسفانه ديگر واقعيت ندارد. يك معنا حرف درستي است   ديگر قدرت بزرگي نيست

و چنان چنان ميكه هست، ميكه گمان به وجود كه هست، به نوعي آزردگي بـدل مـي. آورد كند و ايـن آزردگـي گـاه بـه اين افتراق، شـود

مي  به نفرت از خارجي و حتّي گاهي صا. انجامد خودبرتربيني، مي همين امر در مورد آلمان نيز هر. كشددق است كه خود را از تاريخ بيرون

مي قدر كه آلمان از نظر اقتصادي قوي مي شود، خودخواه تر و سياست خارجي سوداگرانه تر مي شود به اين. گيرد تري در پيش وقتي كه ملتي

مي  پي برد كه جز ثروتمند كردن خود رسالت مهم ديگري در تاريخ ندارد، به آساني ضد بشر فرانسويان هنوز يك رؤيـاي جمعـي. شود امر

كه در جاي خود چيز خوبي است كه اين رؤيا متعادل. دارند به شرطي هم اما و با امكانات واقعي اين كشور .تر گردد نواخت تر شود
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و هنرمنـدانت اما فرانسه ديگر نمي. البته پذيرفتن اين امر مشكل است. روييم ما در عين حال با انحطاط معنوي در فرانسه روبه وانـد نوابـغ ادبـي

و غيره به جهان عرضه كند  براي آن كه زياد از حد دور نرويم، بايد بگويم كه فرانسه ديگـر. بزرگي چون ويكتور هوگو، بالزاك، سزان، پروست،

و فرهنگي، خواننده نمي آ تواند از نظر سياسي و مولو پونتي به بار .ورداي چون پراسنس، يا روشنفكراني چون آرمون

كه بتوان از انحطاط فرانسه سخن گفت ي همـه. كنـد علاوه فرانـسه در قلمـرو تفكـر انتقـادي در آمريكـا غوغـا مـيبه. من يقين ندارم

ـ هـستند هاي آمريكايي تحت سلطه دانشگاه و بـارت ـ يعنـي فوكـو، لاكـان، دريـدا، هـاي در دانـشگاه.ي چهار سوار سرنوشت فرانـسوي

ا در مـورد رمـان، مـسأله فـرق. گوينـد سخني نمـي (deconstruction)گشاييو ساخت(structuralisme)گرايي آمريكايي جز از ساخت  امـ

كه رمان. كند مي مي. اما مشكل اين نيست. نويسي بسيار ضعيف شده، جاي ترديد نيست البته در اين كه فرانسه وارد نـوعي من احساس كنم

آن.د كجاست دان ديگر نمي. دوران سرگشتگي شده است  آن در جايي ميان و و نيـز. چه هنوز نيست قرار دارد چه بود و ويژگي بارز فرانسه،

و بينابين بوده است .شايد اروپا، همين دوران برزخ

 به نظر شما در فرانسه سودجويي بر دوستي ارجحيت دارد؟

مي). البته استثنا نيز فراوان است(انداي هاي حرفه ها غالباً دوستي دوستي به هم بگويند بينند، چون حرف همديگر را . هايي دارند كه بايد

بي ملاقات. هر ملاقاتي نوعي تبادل نظر است كه آدم هاي مي دليل، شوند براي آن كه چيزي نگويند، يا فقـط بـراي آن گـرد ها دور هم جمع

و بگذارند كه جريان ميان موجودا هم مي و حال كنند كه به سكوت گوش دهند ـ يعني گرد هم آمدن آيند درت موج بزند كه هرآن هايي ها

ـ وجود ندارد كس خود را با ديگران در يك مرتبه مي.ي عاطفي قرار دهد به ندرت در فرانسه يافت و هوا مي. شود اين حال كنم كـه گمان

كه در ناام  به در آمده و از خودش و مصنوعاتش خود را بيروني كرده و ايـن امـر از غـرب،. بـرد ني مدام به سر مـي غرب همچنان با نهادها

و سراسيمگي است موجودي آسيب كه مدام در معرض هراس مي. پذير ساخته كه فارس آنان را تا بدين حـد ديدم كه جنگ خليج من از اين

به وحشت مي زده ساخته، ز. ها تقريباً خلوت شده بود براي چند روز خيابان. كردم راستي حيرت و در گويي مردم ذوق يستن را از دست داده

.اي عاجل بودند انتظار فاجعه

به كار گيرم، نوعي (Olivier Mongin)در غرب اگر عنوان كتاب اوليويه مونژن و اين» ترس از تهي« را در، بـه»تهي«وجود دارد ويـژه

.ها سكني دارد روان

و شما نيز در يكي از كتاب مي1آوارگان غربكه ژان برن در كتاب خود به نام علاوه در غرب، چنان به ايـد، يـك هايتان به او اسـتناد كـرده گويد

و امور جنسي، داروهاي توهم: كند سلسله گريزگاه وجود دارد كه به چهار شكل جلوه مي  و سفرهاي روان سياست گستر ناشـي از اسـتعمال آور

و بالأخره ماركسيسم و ذن، .مواد مخدر، مذاهب آسيايي

ميي چهار شيوه چه او دربارهآن. ژان برن بسيار لذت بردم من از اين كتاب و هفتـاد تـر بـه سـال گويد، بـيشي گريزگاه هـاي شـصت

كه. اما پس از آن، تغييراتي رخ داده است. شود ميلادي مربوط مي  هـاي كاتمانـدو هاي هشتاد، بـه جـاي آوارگـان راه سال» بازان بورس«چرا

كه مرا همواره. اند نشسته مي چيزي فن. مثلاً يوگا را در نظر بگيريد. اندازد، استفاده از فنون مراقبه در روزگار ماستبه حيرت يوگا تنها يك

مي بلكه يك شيوه. نيست كه تنها در محيط زيست فرهنگي خود معنا كه انسان بايد با ضرباهنگ شـيوه. يابدي زندگي است از بدين معنا اي

تم. نواخت باشد بودن هم  ميدناما در به يك ترفند بدل مي. شود هاي مدرن، يوگا كه در غـرب، غالبـاً عرفـان بـه پنـاه من گـاهي بـراي بينم

مي حاشيه نه. شود نشينان جامعه تبديل كنند، بلكه با تقويت تفاوت خود با ديگران، حتّي از بقيه تنها اين افراد خود را از درون برهنه نمي زيرا

مي خودخواه به جاي شكستنبه عبا. شوند تر و قوي، آن را محكم»نفس«رت ديگر، عرفان مي تر .كند تر

.دهند بالأخره در غرب روح را نيز مانند عضلاتشان پرورش مي

1 Jean Brun, Les Vagabonds de L’Occident, Paris, 1976 
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كه در همان سطح پرورش اندام قرار دارد. تقريباً چنين است و بـر زيرا در غرب همه. نوعي ژيمناستيك است چيـز بـر محـور مبـارزه،

مي اساس نبرد براي رسي  به مقام كارآمدترين جا مي. گيرد دن به نظرم دربي آن كه بخواهم داروينيسم اجتماعي را طرح كنم، كه انـسان رسد

مي جامعه كه در آن تنها براي قوي اي زندگي و تلويزيوني ترين كند هر كس كـه از همـه كارآمـدتر باشـد، برنـده. ها جا هست چهره ترين ها

.است

 از همه باشد؟تر مايه حتّي اگر ميان

و بـر مـردم اثـر. مايگي هيچ اهميتي ندارد ميان. تر از همه باشد مايه حتّي اگر ميان براي موفقيت كافي است كه در تلويزيون ظاهر شويد

و از خواست قدرت برخوردار باشيد  كم. بگذاريد و درون روها، ضعيف بنابراين مي ها، و نمـي نگرها كنار گذاشته ن نبـرد تواننـد در ايـ شوند

.دشوار شركت كنند

مي من غالباً متوجه شده مي زيرا مردم زشت. كند ام كه در غرب، حتّي معيارهاي زيبايي سقوط كنند؛ تنها براي آن كه از همـه ترين فرد را انتخاب

و دست .مثلاً قلمرو هنر را در نظر بگيريد. وپادارتر است پرروتر

كه زشت. آري و شوك در قلمرو موزيك راك، هر قدر و خشن تر سان، شـاهد نـوعي سـتايش بدين. برانگيزتريد تر باشيد، تحسين آورتر

و نامأنوس هستيم .پيزهاي زشت

 گر معاني سياحت

ي شما با زبان فرانسه بپردازيم؟ توانيم به رابطه آيا اكنون مي

آن.اي نسبتاً عميق است اين رابطه و از ك زيرا من فرانسه را از كودكي آموختم به قصد تحـصيل در انگلـستان جا ه خيلي زود كشورم را

سه زبانه شده بي.ام ترك كردم، به براي من، زبان فرانسه ابزاري و بـراي بيـان ويژگـي نظير براي ي روح هـاي گزنـده كارگيري كلمات قصار

كه تازه خارجي هم هست، گواه من بر اين گفته است. است كه براي آموختن فرانسه بـه اگرچه سيوران خود را مدا. نثر سيوران، م از رنجي

كم خود روا داشت لعنت مي مي كند، اين زبان را با تبحري به كار از هنرنمايي. گيرد نظير به نظر من، بايد حسادت بـسياري هاي او در سبك،

كه در روزگار ما فرانسويان ديگر امكانات عظيم اين ابزار والا. ها را برانگيخته باشد فرانسوي كه همان زبان آن افسوس به كـاريي را هاست،

مي آن را هر چه بيش. گيرند نمي كم تر ساده و هر چه كم كنند و مي تر ي مطبوعـات، بـا عـلاوه در زمينـه بـه. كنند تر از وجوه التزامي استفاده

و مسطح كردن زبان روبه به خودي خود، نشانه نوعي سطحي از روييم كه همـه، بـا ايـن.ام آن برايتان گفتـهي همان سرگرداني است كه قبلاً

كه همه.ي خود داشت نبوغ اين زبان روزي تمام اروپاي قرن هيجدهم را زير سلطه  ي متفكران بزرگ اروپا در آن روزگاربه تصادف نيست

مي به فرانسه مي و س، بـه فرانـسه شـعر فردريـك دوم، پادشـاه پـرو. نيتس بخشي از آثارش را به فرانسه نوشـته اسـت لايب. نوشتند گفتند

و نامه مي مي سرود به. كرد نگاري و .ويژه فرهنگ بود روزگاري بود كه زبان فرانسه مظهر علو روحي، برازندگي، سنجيدگي،

مي سيوران درباره و برازندگي، دست«: گويدي زبان فرانسه مي».نيافتني است زباني است كه از فرط فخامت  يد؟انديش آيا شما نيز به همين گونه

و فخامت سيوران بنويسد، اين حرف بايد درست باشد به برازندگي .اگر كسي بخواهد نثري

 آيا شما براي ياد گرفتن فرانسه زحمت بسيار كشيديد؟
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كه آن را در كودكي آموختم، رنجي برايش نكشيدم از آن و آموختن آن بازنايـستاده.ام اما در آن بسيار كاويده. جا بـه.ام هرگز از تمرين

كه سراسر فرهنگ  و باريكي روبرياد دارم و ريزه را از اول تا آخر خواندم تا كلمات نادر را ياد بگيرم ا. هـاي معنـايي را دريـابم كـاري ها امـ

كه احاطه مي شد دانم و هرگز نيز كامل نخواهد مي.ي من بر اين زبان كامل نيست .دانم اين را خوب

و دبيرستان. رود گذشته به كار نمي اما اين زباني است كه ديگر چون مي زباني كه امروز در مدرسه گويند، شباهت دوري هاي فرانسه بدان سخن

مي به آن .خوانند دارد چه زبان فرانسه

مي. فهمم چيز نمي جوانان امروز هيچ من از اصطلاحات به شيوه كسي ملامتم مي كرد كه فرانسه را . شايد حق با او باشـد. نويسمي قدما

كه زبان فرانسه كه من آموخته اما علت اين امر آن است هـاي سـت كـه سرمـشق آن كلاسـيكاي يعنـي فرانـسه. اي كتابي است ام، فرانسه اي

.ادبيات بوده است

 تان بهتر است؟ي شما از فارسي آيا اين بدين معناست كه فرانسه. در واقع غالب آثار شما به زبان فرانسه است

ميمن. يقيناً خير و حتّي براي موضوع به فارسي زياد اما وقتي براي اقامـت. هاي دشوار، به سبكي خاص خودم دست يافته بودم نوشتم

به فارسي بنويسم به فرانسه آمدم، ديگر نمي  بايـد. در نتيجه، به نوشـتن بـه فرانـسه روي آوردم. زيرا اين كار ديگر معنايي نداشت. توانستم

كه به فرانسه بهتر  و بيان نمادين غني است، زبان فرانـسه همان. پردازي كرد توان عقايد را مفهوم مي بگويم كه زبان فارسي از نظر شعري قدر

و حاشيه در خدمت وضوح، تحليل، دقت .هاي باريك تحليلي است پردازي هاي نظري،

 وز ناكافي است؟آيا به نظر شما زبان فارسي براي درك جهان امر. زبان، كليدي براي درك جهان نيز هست

كه مدت. ترديد بي و پرورد. هاي طولاني باير مانده است زبان فارسي زباني فاخر است ي ويژه بايـد بـا تكيـهبه. بايد آن را از نو كاشت

به كار نگرفته بيش و و تفكر، انديشيدن به زبان فارسي را آموخت تر بر امكانات وسيع  كـه زبـان فرامـوش نكنـيم. اي اين زبان در قلمرو نثر

به وجود آمد فلسفي آلمان در زماني كم .تر از پنجاه سال

 هاي علمي دشواري دارند؟ زبان(néologisme)هاي هاي شرقي با نوآوري به همين دليل است كه زبان

نه زباني علمي به وجود آورده زيرا اين زبان. آري و نه اصطلاحات پيچيده ها .اندي مستلزم چنين زباني را آفريده اند

بر شما خود به فرانسه اشعاري سروده .ها مقدمه نوشته استآن ايد كه كربن

آن. اين يك خطاي جواني بود. ولي من شاعر بسيار بدي هستم ـ چـرا كـه بـار از به فارسي را نداشـتم كه هرگز جرأت شعر گفتن جا

مي خردكننده ـ بختم را در زبان فرانسي شعر فارسي را سخت سهمگين مي اش، چنان نتيجه.ه آزمودميافتم . كنيد، نوميدكننده بـودكه مشاهده

مي. بايد بگويم كه من نسبت به زبان حساسيتي شاعرانه دارم كه ديوان شاعران را بسيار .خوانم از همين روست

مي»از كران تا كران، از دريا به دريا«ي اشعار شما، عنوان مجموعه .دازدان، انسان را به ياد اشعار عرفاني

مي. رغم خودم، تمايلي به اين نوع شعر دارم شايد، علي كه من فارسي گمان و پشت سرم اين بار عظـيم شـاعرانه كنم اين واقعيت زبانم

به طور ناآگاه اثر گذاشته است  كه خواسته باشم، حامل اين جهان. را با مضمون عرفاني دارم، بر من بي آن من خـود از ايـن.ام بيني بوده من

به حافظه اينكه مي همه .براي خودم نيز اين كشفي بوده است. آيمي شعري كشورم مديونم، به شگفت

ـ را بسيار مكرر يافته مايه من در اشعار شما، سه درون .امـ وجد، راز، مرگ
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من ها عقايد ثابتي هستند كه جايي در ميراث جمعي ما خانه كرده اين. ممكن است و به ارث بردهها را ناآگاهآن اند .ام انه

.ايد علاوه خود، اين تجربه را گذراندهبه.ي عرفاني داريد شما تمايل خاصي به تجربه

به عمل در آوردهاين تجربه را آن.ام حدود شش هفت سال ـ اما از ـ هـر انـدازه فـاخر هـم كـه باشـد جا كه از هر گونه حبس ذهنـي

كه خـودم را در يـك حـوزه، هـر چـه.ام خودم را از آن رها كردهوحشت دارم، پس از غوطه خوردن در اعماق آن،  در واقع، دوست ندارم

و مقيد كنم  ام كه از مـرزي من همواره خواسته.ام نيز نشده» معتبر«عيار نيستم، يك سالك گونه كه يك هندشناس كامل همان. باشد، محبوس

و كوفته زيرا هميشه از راه. به مرز ديگر بگذرم  چه باشد، نظام بسته. هراسمميهاي رفته و آموزه هر مي آيين يك. كندي مرا خفه همواره در

و راست رفتن. كنم سلول تنگ، احساس ناراحتي مي .هاي من است همين خود دليل چپ

يك پس مي .خواند» گر معاني سياحت«توان شما را

و انگ تجربه.شايد را هاي شخصي اما آثار من همگي عميقاً رنگ را همـه. اي نيـست چيز از آسـمان افتـاده ها هيچآندر. دارندام شـان

و حس كرده  ي ام؛ دوره هـاي مختلفـي را گذرانـده دوره. اي درونـي اسـتي زنـدگانيي كارهايم ثمره ام، بقيه سواي آثار تحقيقاتي.ام زيسته

و دورهي اسلامي، دوره هندي، دوره دي شايد دوره.ي انتقاديي تطبيقي، اگر نـه، كـارم بـه پايـان خـود. دانم نمي. گري نيز در كار باشد هاي

.رسيده است

 ايد؟ كنيد كه كارتان را به انجام رسانده آيا فكر مي

به خود خواهد آمد. ديگر زياد نگران گفتن چيزي نيستم. دانم نمي . ام را نـدارمي كار آينده دغدغه. اگر بايد چيزي بگويم، خودش خود

به. وگرنه سكوت خواهم كرد. تن داشته باشم، خواهم گفت اگر چيزي براي گف به گمـان مـن، هـر كتـاب.ي توليد ندارم وجه انگيزه هيچ من

.از وراجي مفت بيزارم.ي يك معضل، يك درد باشد بايد نتيجه

مي اما آيا جهان امروز شما را به  كند؟ راستي نگران

آن.ام بلكه كاملاً دست از توهم شسته. نگران نيستم و گوشتم ـ يعنـي تـوهم خوانـده مـي ماياچه را در تفكر هندي گاه با پوست شـود

مي  ـ حس مي. كنم عظيم جهاني را كه ما در درون حباب عظيمي از صابون هستيم كه يو گـويي بعـد از همـه. تواند هر لحظه بتركد گويي

بي ها، همه اين اح اما علي. وزني قرار داريم مان در وضعيت به طرزي نـامعقول بـه موضـوعات روز علاقـه رغم اين و بركناري، ساس جدايي

و دعاي روزانه«ي هگل،به گفته. دارم به شناختن نيروهاي زيرزميني كه سـياره».ي فيلسوف است روزنامه، درس را من سخت نسبت ي مـا

به كلي دست از توهم شسته. كنند، كنجكاوم اداره مي بـراي نوميـد بـودن، بايـد بـسيار.ام بـا نوميـدي بيگانـه اما در عوض،.ام كنجكاوم، اما

.دل بود ساده

 پس هنوز به تغيير اوضاع جهان اميد داريد؟

نه چنين ادعايي. وجه هيچ به و و من جز تماشاگر كنارگرفته.نه چنين اميدي دارم كه هست .اي نيستم جهان همين است

 اما نگرش شما نسبت به مرگ چيست؟

به خو مي آدم با آن مي. آيدبي كنار و آن را چون پناه غالباً به آن مي انديشم تـوانم ايـن هـاي بـدني مـي در مورد رنج. يابم گاه نهايي عدم

به گونه گفته اش ام را خـود از عهـده هـاي روحـاني هاي جسماني را از من دور بدار، رنج خدايا، رنج«:ي نظر خودم بگويمي اسكاروايلد را

».آيم برمي
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همز احساس كردهآيا هرگ  فرهنگ با خودتان ناممكن است؟ ايد كه ايجاد رابطه با افراد

به بار آورده آثارم غالباً واكنش. گاه گه و نقيض .ام شايد در جايي از تفكرم، بسيار غربي. اند هاي ضد

 نقش عمودي شاعر

و فلسفه چگونه عمل مي ـ شد شعر  كند؟ اما اين آمد

مياي هست لحظهكنم گمان مي به هم و شعر، قرابت. رسند كه در آن اين دو قله .هاي فراواني وجود دارد ميان تفكر واقعي

مي آيا تصور مي ي فيلسوف وزن داشته باشد؟ تواند در تغيير دادن افكار، به اندازه كنيد كه شاعر

بي.ترديد بي كه نشانه شاعران پيش.ام نهايت آموخته از شاعران را بيناني هستند مي ها و كشف و شـطحيآن كنند به زبـاني فـشرده ها را

مي  و درباره. كنند بيان مي. موافقم (W.H. Auden)اودن.هـ.ي نقش عمودي شاعر كاملاً با بياييد بـه انـسان«: كنم اگر اجازه دهيد، آن را نقل

مي  كه صرفاً به انسان افقي اعتبار ت».1دهيم عمودي بنازيم، هرچند و كنده از گهـوارهبه گمان من، شاعر ي نها در برابر تقدير، مطرود خدايان،

مي مادرانه بيي طبيعت از همـين جاسـت كـه شـاعران.ي جهان را از نو بنياد كند اي از ياد رفته هاي خاطره واسطه از چشمه بايد با نوشيدن

.»2ي ساكن جهان گردانند نقطه«ي اليوت، آنان جوياي به گفته. چنين مهمند

ا مي«: گويد مي(Stephen Spender)سپندر استيفن ».دهد شاعر تنها هشدار

مي. زيرا نقشي پيامبرانه دارد. دهد شاعر هشدار مي ي هاي مدرنيتـه، همـهي خسران توان همه اليوت ميبرهوتدر. دهد از علامات خبر

هـاي متـافيزيكي كـه مـا آن را تجربـه كـستگي ارزشي نمـودن ورش هيچ اثري به اين خوبي از عهده.ي زمان را باز ديد هاي سوخته ويرانه

.كنيم، برنيامده است مي

و امر شاعرانه  توان از مدرنيته سخن گفت؟ توافقي كامل باشد نيز مي(La Poétique)آيا وقتي كه بين شاعر

كه در جهاني اسطورهبه گمان من، شاعر مدرن، از آن و قدس جا مي زدوده به نوعي نقش اسا زدوده ميزيد، دانم كـه آيـا نمي. يابد طيري

نه (St John Perse)سخنراني سن جان پرس  به خاطر داريد يا مي«: گويدمي. را در ضيافت نوبل در شاعر در انسان غارنشين و زيسته است

كه. ناپذير انسان است زيرا كه بخش تقليل. انسان اعصار اتم خواهد زيست  و از درد معنويت است ... اند مذاهب زاده شدهاز هستي شاعرانه،

مي گاه كه اساطير فرومي آن مي ريزند، ربانيت در شعر پناه و شايد حتّي نوبت به او ».سپارد جويد

1 “Let us honour the vertical man, though we value none but the horizontal one.” 
2 “The still point of the turning world” 
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= 
 ا�ا�ef g
 پنج اقليم حضور ايراني

ـ مولـوي، فردو. ايد سخن بگوييد اي كه با همكاري شاهرخ مسكوب نوشته اكنون از مقاله و در اين مقاله، پنج شاعر ايراني سـي، خيـام، حـافظ،

و هر يك را نماينده ـ را بررسي كرده  ايد؟ چرا اين پنج شاعر را برگزيده. ايدي يك اقليم حضور ايراني دانسته سعدي

اين شاعران بر روح ايـارني چنـان تـسلطي دارنـد كـه. ام ارتباط خاصي را كه انسان ايراني با شاعران بزرگش دارد، دريابم من كوشيده

انـد، ايرانيـان پـنج يـا شـش شـاعر را همچـون از ميان صدها شاعري كه در ايـران برآمـده. اند مند گرديده اي بهره موقعيتي اسطوره تقريباً از 

كه جهان درونـي ايرانيـان را آبيـاري مـي اين شاعران، چون جريان. اندي خود برگزيدهي بينش شاعرانه بارزترين نماينده  . كننـد هايي هستند

ازآبهاي همچون سفره كه ايراني ميآن هاي زيرزميني هستند را گاه همچنين، آماج. كند ها خود را سيراب هايي هستند كه تبارشناسي تفكـر

مي  مي. كنند عرضه و مولانا پيش از حافظ و قبل از مولانا، زيسته اسـت، براي ايراني، اين كه خيام از نظر تاريخي بعد از فردوسي بوده است

كه بر گرد يـك حلقـهچه مهم است، مجموعهآن. كند ان تقويمي هيچ نقشي بازي نميزم. اهميتي ندارد  وي جادوانـه بـالا مـي اي است رود

را ايراني با آن رابطه كه آن .نامممي» زمان حضور«ي زماني مستقيم دارد؛ زماني

ميهايي موسيقي دانست كه در مقامي الحان يك نغمه توان آنان را به گونه همچنين مي هاي حضور، بنـا اين زمان. شوند متعدد نواخته

و در سـعدي زمـان اجتمـاعي انـسان فرهيختـه، در خيـام زمـان. بر مضمون عاطفي شاعر، از هم متفاوتند  نزد فردوسي زمان حماسي است

به اي بارقه لحظه و در مولانا، و پراكندن هاي حضور است و برجهيدن ويژه در ديوان كبير، زمان س ها بي هاي و كه در آن شاعر رمستانه خودانه

به دست جريان  مي هاي توفاني خلجان خود را و از سوي ديگر، ايراني، اين شاعران را ستارگان خوش. سپارد هاي روح درخشيده اما گذشـته

مي. داند رفته نمي  مي بلكه آنان را چونان مخاطباني حاضر هم شناسد كه هر دم و به همدمي از همين روست كـه.ني بنشيندسخ تواند با آنان

مي  به دست لحن قهرماني فرودسي بي خود را و به سرمستي مي سپارد، يا با اوزان پرشور مولوي رسد، يا با ديالكتيك ظريـف حـافظ خودي

به تماشاي رقص گيجي  مي سر و هـوا من دريافته. نشيند آور ذرات متلاشي جهان و ام كه از شاعري به شاعر ديگـر، از يـك حـال بـه حـال

و اين حال هوايي ديگر مي و آني ما قرار دارند رسيم و در دسترس مستقيم .ها همواره حضور دارند

.بنابراين امروز، ايراني بودن مستلزم آزمون اين پنج شاعر در درون خويش است

كه آيا از اين پس نيز چنين خواهد بود اما نمي. تاكنون چنين بوده است هس. دانم و ويـژه ت، رابطه اما هر چه ي ايـران اي بسيار خـاص

كه در جاي ديگر براي آن نمي مي. توان معادلي يافت است كه ايرانيان شاعران خود را تا بدين پايه عزيز . آور اسـت دارند، امري شگفت اين
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به مزار حافظ يا آرام كه چگونه مردم، از كاسب بـازاري كافي است و روشـنفكر، گاه سعدي در شيراز برويد تا ببينيد و روسـتايي تـا اديـب

و مراقبه در آن بي. جا حضور دارند براي تأمل مي حتّي .شوند سوادان از جادوي لفظي اين شاعران سرمست

 هاي اين پنج شاعر با يكديگر در تضاد نيست؟ اما پيام

كه خيام موردي جداگانه است.نه لزوماً نظ. اي شمرد او را بايد حاشيه. هرچند به از.ر من جهان افلاطوني را واژگون كـرده اسـت زيرا

و پست وجود ندارد و همـان نمادهـاي. نظر او، بالا و دردهاي عاشقانه ـ نزولي كه نزد اكثر شاعران ديگر، همان ساختمان صعودي حال آن

.يابيم عشق عرفاني را بازمي

ي ايراني است؟ي آخرين مأواي روحاني خاطره بنابراين شعر به گونه

و اعتلاهاي روح ايران در شاعران بزرگش تبلور يافته استي ظرافت زيرا همه. ناً چنين استيقي .ها

مي انتشار داده» آفاق بصيرت حافظ شيراز«اي كه تحت عنوان از همين روست كه در مقاله از«: نويسيد ايد، هر ايراني در حـافظ كـنج نامكـشوفي

مي حافظه ».كندي خود را كشف

ع فكر مي و ضرورتاً افـول. جاي او در تباري والاست. لت اين امر آن است كه حافظ، آخرين شاعر بزرگ ايران است كنم او مبشر اوج

دسـتي تـام گـوهرگران، هنـر ظريـف در حـافظ چيـره. هاي عـالي روح ايرانـي اسـتي تمامي پرداخت حافظ تجسم عصاره. شعر والاست 

مي نواز قاليو گلزار چشم كاران، بازتاب درخشان مينياتورنگاران، منبت و انديشه. توان يافت ها را ي ايراني، كـه در حافظ تمامي ظرافت هنر

نادرند شاعراني كه توانسته باشند چون او تا ايـن پايـه. اند، بازيافتني است موزائيكي از تصاوير ظريفي است كه در درون يكديگر جا گرفته

سا  و و تعادل علاقه و مضمون ظرافت به وجود آورند ميان شكل شـكل در نهايـت تراشـيدگي. اين است عنصر منحصر به فـرد حـافظ. لم

و محتوا در حد غنا .است

مي آيا يك انسان غربي نيز از خواندن اشعار بليك، رونسار، يا دانته، چنين از خود بي  شود؟ خود

و درون را نادرد. كنم گمان نمي الغيـب لسان. مرادي ناديدني است.ظ تنها شاعر نيستزيرا حاف. زيرا شاعر در غرب آن نقش رهبر جان

مي گاه از همين رو در عطف. است و مهم زندگي، حتّي در مورد يك رويداد، از او نظر را سـان او نقـش پـيش بـدين. جويند هاي بزرگ بـين

و بدين گويي كه جام جهان. دارد هم بين را در اختيار دارد و خواننده . پنهان وجود دارداي پشتي گونه، ميان شاعر

و تفكر  هنر

و گذشته«ي در مقاله. اندكي از مينياتور ايراني سخن بگوييد درمي»ي فرهنگي تقدير ايراني » ناكجاآبـاد«گوييد كه در مينياتورهاي ايراني تصاوير

.ايد اي كه از سهروردي گرفته قرار دارند؛ واژه

و چيرگي ندارم به عنوان يك متفكر، به هنر علاقه دارمب.در واقع من در هنر ايراني تخصص و نيز ا. لكه چون هر هنردوست ديگر، امـ

كه علي آن بيچه در هنر ايراني برايم جالب توجه است، آن است و تفكر وجود دارد، كه ميان هنر و حيـاتي رغم تفاوتي شك روابـط زنـده

يابه نظر من، ميان پديده. ميان اين دو برقرار است ـ و پديده» شف محجوبك«ي تأويل ـ به باطن است ،»تعدد سطوح«يكه گذار از ظاهر

و مينياتور ملاحظه مي و شيوه. شود، نوعي توازي وجود داردكه در هنر قالي كه اين دو، دو جنبه ي عمل رخنه كردن در ذات چيزهـا گويي

به گفته. هستند به قرن نهم هجري، نماهـايي در عمـقهاي پوپ، اين متخصص بزرگ هنر ايراني، در بعضي قالي مثلاً ي بافت اردبيل متعلق

و غافل مشاهده مي كه با تضادها و سطوح مختلف در طرح گيري شود .هاي متعدد همراه است ها
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نوازي سطوح متعدد را در اين امر كه هر معرفت واقعي گذاري از يك سـطح هوشـياري بـه سـطحي ديگـر در مورد تفكر نيز، اين هم

و اين بازگشت را در ديگر مقام. يابيم است، بازمي  از هاي وجود ممكـن مـي اهميت تأويل يا تفسير باطني، كه اين تغيير جهت سـازد، دقيقـاً

هم. خيزد جا برمي همين و اين رابه گمان من، اين مسير موازي و تفكر ايراني وجود دارد، روح فرهنگ ايرانـي و تطابقي كه ميان هنر خواني

مي  از. دهد تشكيل كه قبلاً گچ ها را در ساختآن ها سخن گفتم،آن اما درم ورد سطوح متعدد، هـاي قـرن پـنجم هايي كـه محـراب بري هاي

به دهند، در طرح هجري را زينت مي  و مي هاي هندسي فرامـوش نكنـيم كـه در پـشت. توان مشاهده كـرد ويژه در معماري دوران سلجوقي

صو همه و آن تـصوير بهـشتي اين وفور اشكال، طرح يك به عبارتي، ساخت بنيادگذار روح ايراني اسـت رت ازلي بنيادي وجود دارد كه

به مبادي جهان ايراني مي و به قدمت جهان است كه احتمالاً توجه به اين نكته جالب است كـه در متـون كهـن پهلـوي،. رسد است؛ نمادي

 ).تفراشكر(ي جهان است استحالهرؤيت بهشت به خودي خود نوعي 

 شناسي ايراني سخن گفت؟ي مدار زيبايي توان از تأويل، به گونه آيا مي

كه مـن مـي. هاي از اين دست، كاري بسيار خطرناك است لغزيدن در تحليل. خير . پردازانـه اسـت گـويم، بـسيار نظريـه زيرا چيزهايي

و تعدد سطوح در هنر ايراني نوعي شباهت وجود دارد مي كه ميان فن تأويل كه اين شباهت آگاهانه يـا ناآگاهانـه اسـت اما نمي.گويم . دانم

: شناسي ايراني، بايد دو پديـده را در نظـر گرفـت وگو از زيبايي هنگام گفت. تواند به كلي در سطح ناخودآگاه رخ داده باشد اين شباهت مي

و ديگري پديدهيكي پديده كه مثلاً به تأمل.ي مشاركتي سطوح متفاوت ادراك، پردازيـد، در سطوح مختلف تصاوير در مينياتور مي وقتي

مي  مي. جوييد خودتان در آن شركت و خود را با مضمونبه طرزي كيفي از فضايي به فضاي ديگر هم رويد مي هاي مـثلاً. كنيد زمان آن يكي

هم. يك مينياتور قرن هشتم مكتب تبريز را در نظر بگيريد  در به طور سه رويداد جدا، گاه و بـدون هـيچ زمان، و در مكـان گونـه ربـط زمان

مي  كه در آن موسي مچ پاي صحنه: شود منطقي، در آن مشاهده د كنـد، صـحنه اش سـوراخ مـي ديو را با نيزه اوجاي اي كـه حـضرت محمـ

و صحنه حضرت علي را به بارگاه خود مي كه مريم مقدس كودك پذيرد، مظـاهري ايـن سـه رويـداد.ـ خدا را در آغوش گرفتـه اسـت اي

مي  كه سه سنت ابراهيمي را نشان كه در مينياتورهاي ترسيم شده يـا از طريـق تخيـل نمايـان گرديـده. دهند هستند انـد، از اين رو فضاهايي

مي  كه رخ كه بر حسب رويدادي مي فضاهاي كيفي هستند و نـاهمگني سـروكار. شوند دهد، از هم متفاوت در مينياتور، با فضاهاي مختلف

ميداريم كه به هم مربوط .سازند حالات گوناگون هستي را

 علت فقدان پرسپكتيو در مينياتورهاي ايراني همين است؟

بي. هيچ دورنمايي وجود ندارد. دقيقاً .سايه است فضايي

و نقاشي رنسانس وجود دارد همه، به گفته با اين گـذار ضـرباهنگ بنيـان«يرهتان دربا زيرا شما در مقاله.ي شما نقاط مشتركي ميان نقاشي ايراني

كهمي» فضاي ايراني  و ستايش بزرگان مجوس از مسيح درون همان«گوييد در هاي دائمـي مايه گونه در هنر رنسانس، تولد مسيح، درد مريم، انـد،

مي هاي نمونه هنر ايران نيز صحنه  رس شوند؛ مانند ربودن زال از آشيانه وار تكرار تم، نگـاه دزدانـه بـه شـيرين،ي سيمرغ، كشتن سهراب به دست

و ورود اسكندر به وادي ظلمات در جست فرهاد كوه .»وجوي آب حيات كن در حال كندن كوه بيستون، بلعيده شدن يونس توسط ماهي،

نه من مي. اين مقايسه را احسان يارشاطر كرده است، اييهـ خواهد نشان دهد كه در نقاشي ايراني نيز مانند نقاشـي رنـسانس، نمونـه او

مي  اگـر بخواهيـد فـضاي مينيـاتور را بـا. اما مقصود آن نيست كه اين دو با هم در يك فضا قرار گرفته باشـند. شوند وجود دارند كه تكرار

رو در اين صورت با فضايي دوبعدي روبه. نگاري بيزانسي بسنجيد فضاي معادلش در هنر غربي مقايسه كنيد، بايد آن را با فضاي هنر شمايل 

به نام (Marshall McLuhan)لوهانمك. ويدش مي و بـهبه خوبي نشان مـيي گوتنبرگ منظومه در كتاب خود دهـد كـه بـا ورود مدرنيتـه،

مي مناسبت ظهور صنعت چاپ، قوه  شكل. شودي بينايي به ضرر حواس ديگر تقويت و تكرار درو علت اهميت چاپ و متـوالي هاي خطي
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بي. همين است سه سابقه اين تحول كه در فضاي نقاشي بيزانسي يـا ايرانـي، غيبـت. بعدي را در اختيار هنرمند نهادي بينايي، فضاي حال آن

و حتّي حس لامسه را ممكن مي .سازد بعد سوم، شركت حواس ديگر

و هم از سـوي اي كه در زيبايي شناسي ايراني، انسان در جهش دوگانه آيا در جمال شـود، تماشـاگر يافـت مـي شناسي مدرن هم از سوي هنرمند

مي» زيبايي«و» ذوق«شركت دارد؟ يعني آن كه آيا در آن واحد، دو مفهوم   شوند؟ در آن پديدار

مي به(Luc Ferry)به گمان من، لوك فري كه از يك سو زيبايي درستي ـ اسطوره گويد در شناسي بر محور بينشي الهي اي قرار دارد كـه

و از سوي ديگر، زيبايي خارج از وجود انسان جاي گزيده  در، كه و ها انسان بنيانآن شناسي استادان بزرگ را داريم گذار فضاي هنري است

و نبوغ از همين نظريه به ذوق مي هاي مربوط به گمان من، اگر بخواهيم از هنر ايراني سخن بگوييم، بايد آن را در معني اول قرار. آيند جا اما

ا. دهيم بيبدين معني كه هنر و نبوغ فرد در آن اهميتي ندارد، بلكه فـرد در برابـر رؤيـت تـصوير ازلـي يراني، هنري غالباً امضاست كه ذوق

مي  مي. شود محو كه با گسست مدرنيته، اوضاع برعكس و حـك. شود حال آن يعني ديگر فرد است كه نبوغ خاص خود را بر اثرش توشيح

و ظهور نام مي ميس از همينهاي پرافتخار هنر رنسان كند .گيرد جا مايه

.بلكه از اختراع آن است. بنابراين ديگر سخن از كشف زيبايي مطرح نيست

.دقيقاً چنين است

 شده يادآوري فضاهاي گم

و جمال تفاوت ميان زيبايي زيرا بافت شـهري در ايـران قـديم،. شناسي ايراني، همچنين در پيكربندي بافت شهري محسوس است شناسي مدرن

. برعكس آن در غرب استدرست

تـصويري اصـفهان،ي سوييـسي، دربـاره، نويـسنده (Henri Stierlin)براي درك بهتر اين تفاوت، خواندن كتاب زيباي هانري استيرلن

مي نويسنده تحليل بسيار هوشيارانه.، بسيار مفيد است1بهشت به دست هنگـامي كـه بـه. دهد اي از سطوح مختلف بافت شهري در اصفهان

مي  مي سياحت شهري چون اصفهان كف مصنوعي چشمتان را كه تشكيل رويد، در نگاه نخست نوعي و آجرهاي همـهي بام دهنده گيرد ي ها

مي. بناهاي شهر است ـ ماهور شني به تپه كه و فرورفتگـي جا، بـا برآمـدگي از اين. ماند، بنا شده است گويي كه شهر بر سطح دومي، هـا هـا

مي روبه و فرورفتگي حياط هاي مناره برآمدگي.شويم رو و گنبدها و باغ ها و مدرسه هاي خانه ها را.ها ها در نتيجه، فضاي شهري شكل خـود

و فرورفتگي سطح مصنوعي، برآمدگي. روييمي تعدد سطوح روبه جا نيز با پديده در اين. گيرد از تهي مي  مي ها، كه به نظر رسد بـه نـوعي ها،

و فرود دارد گر قوس صعودي بيان از طرفي، در شهري چون اصفهان، انـسان هميـشه احـساس محـصور.و نزولي است، يا حكايت از اوج

به فضاي بسته. بودن دارد  مي از فضايي بسته چه بـيش. رودي ديگر كه هر . انـد تـر در خـود فـرو رفتـه گويي در هزارتوي فضايي قرار دارد

مي برعكس آن شهچه در غرب كه به جزيره رهاي ايراني اين فضاهاي خالي بينيم، در بافت مي اند نه فـضاهاي پـر بناهـا ها شكل ايـن. دهند؛

و اين سطوح گوناگون، تأثيرات غافل فضاهاي خالي، اين جزيره  و انتقال ها، مي گيرانه سـار خنـك سـايه. آورنـد هاي عاطفي نامنتظري به بار

به منظرههاي مشبك، هاي نور در پنجره حريمي امن، بازي شعاع  مي ظهور ناگهاني يك گنبد آبي از پشت ديوار كاهگلي كه مانـد، اي افسوني

به كار گرفته شده  كه آگاهانه و همه، اين فضاهايي اي اشـراف بـر آفريننـد كـه از فـضاي شـهري، گونـه هـاي متنـوعي مـي»حـال«اند، همه

.آورد حضورهاي مختلف وجود پديد مي

1 Henri Stierlin, Isphahan, Image du Paradis (preface par Henry Corbin), Bibliothèque des Arts, Paris, 1976 
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و هوا به مي و پـاريس در مقالـه كـنم بـد نيـست اگـر بـه مقايـسه ان آمد، تصور مي حال كه سخن از حال در«ي اي كـه ميـان دو شـهر اصـفهان

گم جست مي. ايد بپردازيم كرده» شده وجوي فضاهاي اگر بودلر والاترين شاعر پاريس قرن نوزده است، شاعر شهري چـون«: گوييد در اين مقاله

و احاط اصفهان نمي ».ي حافظ باشدهتواند كسي جز به استادي

كه والتر بنيامين در آن مقاله، از فرضيه از.امي فراوان دارد، الهام گرفتـهبه آن علاقه(Walter Benjamin)ي از دست رفتن هاله،  چيزهـا

و آييني، هاله(reification)طريق شيء شدن مي بعد عبادي ميي خود را از دست و نمايش بدل به اشيايي براي عرضه و بـودلر. شوند دهند

كه سرمايه يعني جهان پاريس نيمه. شاعر چنين جهاني است  به پايتخت قـرن نـوزدهمي دوم قرن نوزده، داري وحشي امپراتوري دوم آن را

به كالا بدل شده: بدل كرده است  بودلر شـاعري اسـت كـه بـا تحمـل. اندبه مركز مدرنيته، مركز ازخودبيگانگي، مركز شيء كردن چيزها كه

به تمثيـلمي) يعني از دست دادن هاله(ي ناشي از چنين جهانيبهضر ي تمثيلـي پديـده.، چيزهـا را بازيابـد (allégorie)كوشد با گريز زدن

ميآن سازي از چيزها، بودلر با تمثيل. كردن نزد بودلر اهميت بسيار دارد »دهـاي وجـو مكـان«هـاآن يابد، بـه ها را بازميآن كند، ها را انساني

كه تمثيل. دهد مي مي به همين جهت است هـا خـود معبـد، كه اين سودا، ملال، فحشامانند: شوند هاي مهم بودلري با حروف درشت نوشته

مي تازه .دهدي مدرنيته را تشكيل

به گونه ـ من از اصفهان ميبي» شهر«ي در عوض، شهري چون اصفهان ـ هنوز هاله زمان سخن . نـداده اسـتي خود را از دست گويم

كه در آن اشياء قوه كه از پرده شهري است ميي بازتاباندن تصاويري را كه به نظـر مـن،. اند آيند، حفظ كرده هاي ديگر وجود از اين روست

و روحيه نزديك به چنين حال د. وار است بلكه شاعري حافظ. اي، بودلر نيست ترين شاعر و ـ كـه در قـرون نهـم هـم البته حافظ با اصفهان

ـ معاصر نيست  و جلال خود رسيد به اوج شكوه سـاز وار، با فضاي شهري چـون اصـفهان بـه خـوبي هـمي حافظ اما ديد شاعرانه. هجري

ميبه. است و مدفون شهرها، تطابقي وجود دارد علاوه همواره تصور و فضاهاي پيدا كه بين روح نابـساماني(ي زيبايي از فرويد نوشته. كنم

مي هاي روان را با لايهي ارزنده، فرويد رگه در اين مقاله. در اين باره، به تأمل واداشته استمرا) در تمدن .كند هاي شهر رم مقايسه

كه لايه زيرا همان مي شوند بلكه در زير بناهاي تازه هاي باستاني نابود نمي گونه و پنهان هـاي مختلـف روح انـسان گردند، رگه تر مستور

كه توس  ته نيز، هرچند مي نشين شده ديگر به واپس رانده شدهط سطوح جـا يـك تفـاوت وجـود همه، در اين با اين. مانند اند، در جايي زنده

آن زيرا اگر توالي تاريخي آثار معماري را بر حسب فضا بيان كنيم، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه يك واحد فـضايي نمـي. دارد توانـد در

م واحد و به طرزي فضايي در يكديگر قرار دهد دو مضمون جداگانه درآن. تفاوت را در خود گرد آورد، به ناگزير بايد چيزها را چه ظـاهراً

به نظر مي  به مثابه. پذير است رسد، در سطح روح امكان نظام محسوس ناممكن مي نفس يا روح، هم تواند آشتيي فضاي رؤيا، ناپذيرها را با

و ما را به فضاهاي لطيفمطابق سازد، ناسازگارها را گرد  آن آورد، عليت را متعالي سازد، ـ از مي تر ـ گونه كه شاعران بر ما مكشوف سـازند

و لايه. اند بنابراين اين فضاهاي مدفون، از ميان نرفته. بكشد مي بلكه در جايي وجود دارند .سازند هاي باستاني روح انسان را

س و برعكسبه عبارت ديگر، تغييراتي كه طي قرون در .طح معماري شرقي رخ داده، بر روح شرقي نيز تأثير نهاده

و از پاريس به لوس. شايد به اصفهان هايي از بـودن بلكه از حالت. ايد انجلس برويد، فقط از فضاهاي مختلف عبور نكرده اگر از بنارس

مي  كه غالباً با يكديگر ناسازگارند پر سـ مثلاً اگر در نخـستين شـعاع. شويد و بـر هـاي حرگاهي بـا قـايق از رود گنـگ در بنـارس بگـذريم

كه بر ساحل آن اتفاق شده غور كنيم، احساس مي هم رويدادهايي به طرزي و كه در آن واحد ـ كه چون زمان، همه كنيم ي مراحل زندگي را

ـ شاهديم در برابر چشمان رژه ميسامساراديد سينمايي در جادويي گنبدهاي فيروزهي در اصفهان، ديدگانمان بر منظره. رود كه گويي گون،

مي  و تجسدهاي متوالي آنيم) اوديسه(در پاريس، شاهد سفر سفينه. شود حال تصعيدند، گشوده انجلـس بـرعكس، در لوس. روح در تاريخ

مي با سطح افقي تكرار مكرر هم  د هاي متفاوت، نمايندهي اين جهان بنابراين همه. شويم سطح فضا ما را بـر. رون انسانندي فضاهاي متفاوت

.سازد سطوح متعدد روح انسان مشرف مي
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 (L’entre-deux) وضعيت هنر دوران بينابين

و پيكرپردازي عبور از اين فضاهاي گم مي شده و عـالمي رابطـه وگـو دربـاره كنند، ما را به گفت هايي كه اين فضاها نصيب روح انساني ي هنـر

مي. آورد قدس بازمي ميك آيا تصور  توان از وجود هنر مقدس در شرق سخن گفت؟ نيد كه هنوز

كه از شرق دم مي نه با شرقي اصيل، بلكه با شرقي بي زنيم، هنگامي ي ايـن هنـر مقـدس بـه گذشـته. نهايت آلوده سروكار داريـم ديگر

شكل. ها تعلق دارد تمدن مي البته در سطح صنايع دستي، هنوز همان و توليد تو ها تقليد هـاي روح انگـاره هـاي بـي ليداتي كـه شـكل شوند؛

شكل همه. اند باستاني بي تنها شكلنه. روييم افتادگي صنايع دستي روبه جا با از مي ها . رونـدي اعلا نيز از ميان مـي شوند، بلكه مواد اوليه قواره

و مواد صنعتي جديد بيداد مي مس تخيل شرقي. اين آلودگي، ذهني نيز هست. كنند پلاستيك شكل تعمرهها بر هاي تازهي هـاآن اي كه مدرنيته

.كند گرديده است تحميل مي

كه وجود دارد، يكي را ذكر كنم از ميان نمونه به ناگهان پديده در سال. هاي فراواني به نام هاي سي، كه» كوبيسم«اي در ايران ظهور كرد

به كوبيسم واقعي نداشت  بي بلكه ملغمه. هيچ ربطي آش اي و بي قاعده و و زننده تناسب از زشت فته تنهـا تـوي ها بود كـه نـه ترين رنگ ترين

و حس جمال  مي شناسي آدم ذوق مي هاي صادق آن. كـرد زد، بلكه تمامي فضاي شهري را نيز آلوده چـه هنـر سـنتي را مـشخص بـرعكس،

كه ساخت مي و حفـظ مـي كند، استمرار خاطره است و مجموعـه هـاي ذهـن را خيـره اش»فرهنگـي نظـام«هـا همـان اسـت كـهآني كنـد

(canons culturels) و زرادخانه. خوانند مي مي اين نظام فرهنگي بيرون از انسان قرار دارد آن دهـد كـه صـنعت اي سنتي را تشكيل گـران از

مي  و از آن شكل استفاده مي كنند و الگوهايي را استخراج بر ها شكلآن كنند كه سنت و هاي ها صحه نهاده است؛ كه بـه طـرزي يكنواخـت ي

به مدد خلاقيت شخصي صنعت يكسان تكرار مي و مي شوند و بازتجديد .شوند گر، تجديد

كه مدل اين تجديد تجربه ميي شخصي هنرمند، به خاطره است هاي يكسان را توليد ي محـو اين وفاداري به گونه. كند، نوعي وفاداري

مي شدن فرديت هنرمند در كليتي كه از هنرمند مي فراتر گم آن پرده. گردد رود، بيان كه بر گرد آفرينشي هاي هنري عظيم آسيا كـشيده نامي

مي  و البته اهميت آفرينش معنوي انسان نيز در همين است، از همين امر سرچشمه زيـرا هـر آفرينـشي در عـين حـال، نـوعي. جاسـت گيرد

به اسرار جان است  و اشراف به جهان،. آشنايي كه هنرمند از واقعيت دارد مربـوط مـي بدينراه گشودن به نگرشي و ماننـد يـك سان، شـود

و معلوم شكفته نمي  ي كـوير در تلألـؤ اسـت، يـا مثل گنبدي مينايي كه بر حاشيه. برعكس، خود شيء همان شكفتن است. شود شيء معين

كه چون نيلوفر بر سطح آب مي گلي كه شود، يا خنده هاي كائنات باز . بر لبان يك بودا نقش بسته استاي رازآلود

و ابديت وجود دارد اي ميان امر زمان بنابراين در هنر سنتي شرق، هميشه رابطه .مند

نه» بينابين«زيرا هنر كنوني، هنري. كند اما در مورد هنر كنوني صدق نمي. اين گفته در مورد هنر سنتي صادق است و نه غربي كه است

به هم برميما ميان دو جها. شرقي است كه متقابلاً بين ناهمساز و يكديگر را مي خورند .كنند، گرفتاريم اندام

و در باغ مي ها، در قالي اين ساخت آغازين باغ بهشت كه به آن اشاره كرديد و در مسجدهاي ايراني پديدار شود، آيا در تخيـل ها، در مينياتورها،

و آثار هنرمندان ايراني وجود دارد؟

گ به طرزي ناخودآگاه، اينهممكن است و آن گاه، و عـلاوه بـه. اي واقعـي اسـت مثلاً معماري معاصـر ايـران، فاجعـه. جا ظاهر شود جا

و وخيم گر واقعيتي جدي پاشيدگي فضاي شهري، بيان  قـوارهبه عبـارت ديگـر، بـي. يعني از پاشيدگي فضاي ذهني حكايت دارد. تر است تر

و هسته ـ را آماج حملهلي ديد جما شدن هنر، قلب ـ يعني حس فضايي آن مي شناختي ايراني .گيردي خود

 چيست؟» بينابين«مقصودتان از هنر
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كه همان به طور اجمال مي و در گسـست توانم بگويم هـاي عظـيم مدرنيتـه شـركت گونه كه ما در سطح تفكـر، در ضـيافت تغييـرات،

و درهمها ايم، در بعد هنر نيز هنرمندان ما در نهضت نداشته كه ويژگي پيـدايش هنرهـاي آوان قالبشكنيي نفي و ها، گـارد چـون كوبيـسم

و غيره است، دخالتي نداشته  نه از جنـون مقـدس وان. اند سورئاليسم و نـه از آرامـش جاودانـه از اين رو هنرمندان ما ي گـوگ بهـره دارنـد

ب يا صورت.ي خودمان مينياتورگران گذشته هـاي كننـد، يـا اداي شـكل ها نفوذ كـرده باشـند، تقليـد مـيآنه روح هاي گذشته را، بي آن كه

مي آوان چيز بايد از نو انجام شود، از نو ساخته شـود، بنابراين همه. اند ها نگشودهآن حال آن كه هيچ روزني به سوي. آورند گارد غربي را در

آوبه. چيز از نو انديشيد بايد به همه  كه هنر ميانعلاوه فراموش نكنيم و زخمـي مـي دهـد، ضـربه مـي گارد تكان هـاي آفـرينش. كنـد زنـد،

 (Le sacred u printemps)ي تقديس بهـار باله. هاي روس دياگيلف در تئاتر شاتله در پاريس اوايل قرن را در نظر آوريد گاردي باله آوان

به بار آورد .در آن دوران، رسوايي بزرگي

 هاي بزرگ را پشت سر بگذاريم؟ييبنابراين براي مدرن شدن بايد رسوا

بي هيچ. اما در عين حال، حسادت نيز هست. زيرا مدرنيته گستاخي است، جهش است، رسوايي است. آري . شود جراحت زاده نمي چيز

و حمايت بيش از حد سنت، دوست ما برعكس، دوست پيش چيزهاي پيش از اين ديده، چيزهاي. دار وضع موجود دائمي هستيم دار امنيت

و وضعيات پيش  و مـا. اي تنهاست اما ماجراجويي روح، ماجراجويي. پذير را دوست داريم بيني از اين دانسته، در برابرمان ناشناخته قرار دارد

به دشواري برمي .تابيم آن را
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= / hi L� 
 ذ�k
 اسكيزوفرني فرهنگي

 به اين كتاب، چگونه است؟ انقلاب مذهبي چيست؟ گذار شما از كتاب.ي شماستنگاه شكستهموضوع صحبت امروزمان كتاب

ام ابتـدا كوشـيده انقـلاب مـذهبي چيـست؟در.، اما در سـطحي ديگـر اسـت انقلاب مذهبي چيست؟ي، تا حدي ادامه1نگاه شكسته

و سپس ويراني نظام هاي عظيم جهان ساخت بـ بيني سنتي به دست تفكر فلسفي مدرن نشان دهم؛ گذاري كـه  شـكاف بنيـادي دان مند آن را

(brèche fondamentale) به گونه ام تقدير تاريخي سپس كوشيده.ام نام داده كه آن را و مـرگ«ي مان را تعريف كنم ميـان احتـضار خـدايان

به عبارت ديگر،» الوقوع قريب و م همچنين خواسته.ام مشخص كرده» وضعيت بينابين«آنان كه مقوله يا ديسكور سياسي ذهب در ام نقشي را

مي كه فكر ايدئولوژي. كند، نشان دهم آن بازي مي به دست و آگاهي كاذب، از آن .آيد زده كردن سنت

به همين درون، خواسته نگاه شكسته در نه در سطح مقوله مايه ام و اين بار بـه همـين سـبب،.ي سياسي، بلكه در سطح فرد بپـردازم ها،

به نگاه شكسته هاي مهم پيوندگاه ب، با. گردنده مسائل وجودي انسان بازمي ويژه مي» دوپارگي«فصل اول » منـي«قهرمان اين فصل،. شود آغاز

مي فرضي به گونه»من«اين. تواند خود من يا هر كس ديگر باشد فرضي است كه مي كه در دو دوران مختلف زندگي و نيز بـهي كسي كند

كه گويي از دوران گونه و غيره غافل مانده است، تضادهاي عمده رنسا: تاريخهاي مهمي كسي را نس، عصر كلاسيك، قرن نوزدهم، ي خود

شناسـي، ام اين تضادهايي را كه در درون يك شخص واحد وجـود دارد، آشـكار كنمـو سـپس از طريـق معرفـت كوشيده. سازد پديدار مي

و تحليل كنم .وضعيت كنوني فرد را در جوامع امروز باز كرده

به وجود آورده اي براي مفهوم ابزارهاي تازهز چون كتاب قبلي، در اين كتاب ني و اگـر در ايـن سـابقه هـا بـيآن ام كـه غالـب سازي انـد

و اصالتي وجود دارد، دقيقاً در همين قلمرو است كتاب ي آگـاهي ام كه اين تضادها در سطح امر سياسـي بـه گونـه سان، گفته بدين. ها ابداع

و در سطح فردي به مي گونهكاذب، به روند كژتـابيي اسكيزوفرني فرهنگي بروز كه اين خود از سوي ديگر  يـا تحريـف (distortion)كند

و پـي و هم در سطح خلقيـات كه هم در سطح تفكر ي دوپـارگي كژتـابي نتيجـه. گـردد هـاي اجتمـاعي مـنعكس مـي ريختـه مربوط است

به گونه معرفت كه اين خود، ميي افتراق ميان شناختي است و وجود ظاهر و فروكـاهي عقايد و اين دو جـز از راه تقليـل  (reduction)شود

و گذرگاهي وجود ندارد. توانند با هم ارتباط داشته باشند نمي هم به عبارت ديگر، در اينحا هيچ. زيرا ميانشان پل و گونه شكلي ميـان عقيـده

و بروز وضعيت ميان  و محتوا وجود ندارد  كه در آن دو جهان، به سبب تار شدن تـصاويري كـه از (inter-épistémique)اي اپيستمه مضمون

به هم مي مي هم دارند و يكديگر را از شكل مي اندازند، از همين خورند .شود جا ناشي

1 Daryush Shayegan, Le regard mutilé, Albin Michel, Paris, 1989 
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مي. مثالي عيني بياورم كه دو سري تصوير را از دو كانون مختلف دريافت  در يـك اين تصاوير سـرانجام. كند تلويزيوني را فرض كنيد

و وضوح برنامه پرده يا صفحه و روشني ازي واحد روي هم خواهند افتاد كه تقريبـاً در ادراك مـا و اين همان است ها را زايل خواهند كرد

مي. دهد واقعيت رخ مي ـ هنوز از ديدگاه كهنه به اشياء نظر ـ يعني نفس ما كه عقلمان عقايد نـوي زيرا بخشي از وجود ما را كند، در حالي

آگـاهي مـا. بين اين دو، شكافي است كه پر كـردنش سـخت دشـوار اسـت. كندكه ملهم از الگوي معرفتي مدرن غربي هستند، مصرف مي 

مي. نسبت به مدرنيته در حالت تأخير قرار دارد  كه ما باز اما در عـين. استپس از هگلياش، جهان نماييم، از نظر زيرساخت فلسفي جهاني

و در التقاط. استاي پيش از گاليلهون، حال، از نظر مضم و كژآهنگي ما در برخوردگاه اين دو و كژتابي ها مي ها .كنيم ها شركت

كه در واقعيـات هـيچ روكش. كنند عمل مي (placage)كاري ها غالباً از طريق روكش اين كژتابي كه عقايدي را كاري عبارت از آن است

هم ماعي هم هاي اجت اي ندارند، با واقعيت قرينه و به عمل درآوردن كژتابي است كاري شيوه روكش. زمان سازيم قران دو سكه.ي كه اي است

به گونه بيني كهنه روي يك گفتار جديد بر يك زمينهي اول، روكش كردن يك جهان رويه. رويه دارد  كه ي غربي كردني كهنه است؛ عملي

ميو مدرن ميكه سرانجام، پايه. شود سازي پديدار كه روي آن مطلب نو يا مبحث كهنه را نه آن است اي و نه اين زيـرا ديگـر. كشيم، ديگر

و مه مي. آلود شده است تار به كژتابي كه در كار باشد، سرانجام همواره .رسيم اما هر روي سكه

مي هاي جالبي از كژتابي شما در كتابتان مثال .دهيد ها به دست

مي كژتابي ر ها را و نزد تكنوكرات مزاج وشنفكران، در دمدمي توان نزد به نگاه شكستهدر. ها يافت ها، ويژه در سـاحت احـوال توجه من

نه در مباحث سياسي  مي اما پيش از ادامه. شخصي است، و پنجـاه سـال پـيش بـهي اين بحث، كه يكـصد خواهم از يك فرانسوي استثنايي

و دريافت طرزي پيش  كه در هيچ رده. كرده بود، تجليل كنم آگاهانه اين مسائل را درك گنجد، كنت آرتـور دوگوبينـو بندي نمي اين متفكري

(Arthur de Gobineau) گويـدي اين آسـياي مركـزي مـي گوبينو درباره.ي دوم قرن نوزدهم بود آسيايي كه او شناخت، آسيايي نيمه. است :

بي« كه راكد مانده، اما آن».جان نيست مردابي است ميجا از ا بـرعكس، آب راكـد بـه. شمارندكه آبي در آن جريان ندارد، آن را سترون امـ

كه براي نوع بشر مضرند  و موجوداتي است و دد ي وقفـه ترسـاند، التقـاط بـي چه در واقع گوبينو را مـيآن. طرزي وحشتناك سرشار از ديو

مي همه. هاي ماهيتاً متضاد است نظريه و فاصله يرد، گوياي آشتيگي كلماتي كه گوبينو به كار مي.ي ميان عقايد است ناپذيري : افزايـد گوبينو

و از نظريه هاي تازه در اين مرداب فكري، احتراق« آن اي از اصول، از عقايد، و تعفنـي كـه از و گنديـده توليـد خواهـد شـد هـاي پوسـيده

ديـد كـه چگونـه التقـاط عقايـد گوبينو در آن روزگار، پيـشاپيش مـي».1خيزد، بر اثر تماس، دير يا زود، اما حتماً، سرايت خواهد كرد برمي

به بار آورد تواند غول مي ا. بينـي كنـدي دوم قرن بيـستم را پـيشي رويدادهاي نيمه توانست همه طبيعي است كه او نمي. هاي فرانكشتين امـ

ب اي براي درك روان العاده كم از بصيرت خارق دست .ودشناسي انسان شرقي برخوردار

ـ فرهنگي كه در كشورهاي شرقي ديده مي .شان را از آنان بگيرد شود، نتوانسته است آسايش هستي اما اين اسكيزوفرني معرفتي

و توهم اما زخم و قاعدهبه. زهاي بسيار به بار آورده است ها مـن بـا آشـكار كـردن مراحـل ايـن.ي جاري، آشفتگي اسـت علاوه رسم

به ها خواسته كژتابي به آسيب كوشيده. نحوي اوضاع را روشن سازم ام و ذهنـي بپـردازدم، يـا بـه عبـارت ديگـر، ام تا حدي شناسـي روانـي

چه حد موفق شده نمي. را برملا سازم » ماندگي شناسي عقب باستان« مي.ام دانم تا ها بتوانند واقعـاً كنم كه غربي گمان نمي. گفتم اما بايد آن را

به اين تضاد  آن. ها پي ببرندو از درون، و شـرح درد را جـز دردمنـد چه من در اين كتـاب آورده زيرا ام، حكايـت نـوعي دردآگـاهي اسـت

.تواند داد نمي

.و اين دردمند، البته روشنفكري چون شماست

1 Arthur de Gobineau, Religions et Philosophies de L’Asie centrale, Gallimard, Paris, 1957, p126 
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و نه به نحوي متناقض اين كژتابي. آري كه بتوانند ها را درمي مردم عامي نيز بي آن عبآن يابند، .ارات مفهومي آورندها را در قالب

 روشنفكر پيراموني كيست؟

هاي به نظر شما نقش روشنفكران در دفاع از ارزش. ايدي كتابتان را به آنان اختصاص داده اكنون به سراغ روشنفكران برويم كه شما بخش عمده

 سوم چه بوده است؟ مدرنيته در كشورهاي جهان

ميخصوص پس از خواندن آثار نويسندگان آمري من، به و كـنم كـه شـباهت زيـادي بـين روشـنفكران جهـان كاي لاتيني، حس سـومي

كه آمريكاي لاتين واقعاً جزو جهان  ي بين ايالات متحـد فاصله (Octavio Paz)اوكتاويو پاز. سوم نيست آمريكاي لاتيني وجود دارد؛ هرچند

به مهارت ترسيم مي مي اين فاصله از واقعيت تاريخ. كندو آمريكاي لاتين را كه آمريكاي شـمالي بـا. گيردي ريشه اوكتاويو پاز معتقد است

و دائرةالمعارف ظهور كـرد، حـال آن كـه آمريكـاي لاتـين بـا ضـد اصـلاحات اصحاب روشن  گرايـيو مدرسـي (contre-réforme)گري

(scolastique) شد.به وجود آمد و ديگري عليه مدرنيته زاده كه بنـد نـاف با اين. يكي با مدرنيته تولد يافت همه، آمريكاي لاتين از اين نظر

و پرتغال وصل است، مردم آن مسيحي  به اسپانيا به زبان آن و مي اند ا. سـوم تفـاوت دارد گويند، با كـشورهاي جهـان هاي اروپايي سخن امـ

به ديگران جهان علي ر. ها بسيار نزديك هستند سومي رغم اين امر، از نظر بسياري از خلقيات وشنفكران آفريقايي، آمريكاي لاتينـي، خلقيات

و هندي بسيار به هم شباهت دارد .مسلمان،

. ترديـد نقـد اسـت روشـنفكر چيـست؟ بـي (statut epistémologique)نظام معرفتي.به سراغ روشنفكران بازگرديم پس از اين گريز،

كه روشنفكري از تكاليف اساسي و درك واقعيـت اش كه عبارت از طرح كردن، بـا فاصـله هنگامي شـود، بـه هاسـت غافـل مـي نگريـستن،

مي  كه روشنفكران جهان. گردد ايدئولوگ بدل در كشورهايي مانند كـشور مـا،. پردازند تا روشنفكر تر ايدئولوژي سومي بيش از همين روست

و غير روشنفكر كدام است  كه روشنفكر كيست ب. دقيقاً معلوم نيست اشد، فارغ از ايـن كـه در چـه هر كس كه تحصيلات دانشگاهي داشته

مي رشته به خود روشنفكر شمرده در. شود اي تحصيل كرده است، خود اكثر كساني كه نـام روشـنفكر را بـر خـود دارنـد، مترجمنـد، زيـرا

مي  و انتقال معرفت مدرن عمل و بـه.معمولاً چنين است كه اگر روشنفكري وجود داشته باشد، فاقد نظام معرفتـي اسـت. كنند خدمت نقل

حس عقيده مي (double claustrophobie) اختناقي مضاعفي من، از هـاي زيرا در ميان دو تنگنـا گيـر كـرده اسـت؛ ميـان دندانـه. برد رنج

كه از آن پيش  و جهاني وسيع افتاده گازانبر فرهنگ محلي مي هاي صحنه تر كه نورافكن تر است، سـازند، بـي آن كـه اش ديدگان وي را خيره

آن بنابراين او نه اين. هي داشته باشدبدان را نه و .به نوعي از هر دو جا بيگانه است. جايي است جايي

و تحليل قدرت نيـست. اند زده اكثر روشنفكران بسيار سياست از سوي ديگر، تـر بـه بلكـه بـيش. مخالفت آنان با قدرت، با هدف درك

مي  و مادرشـان طغيـان مـي كودكان سركشي كه عليه پدر » آگـاهي حـس مـشكل«از طرفـي، آن چيـزي را كـه گاسـتون باشـلار. كننـد مانند

(sens du problème) به امر معضل بدل شده باشدمي كه براي درك چيزي، بايد آن چيز كه عبارت از آن است از. نامد، فاقدند بايـد بتـوان

و پرسش كرد، آن را عيني ساخت  بـه آثـار. وار از روي آن گذشـت هـاي معجـزهو نـسخه برهـانه آن كـه بـا يـافتن ميـان. نو در آن ترديد

كه دستورالعمل. پردازان نظري بياندازيد ايدئولوژي و غالبـاً از سـاده گونـه»چه بايد كرد«هايي غالب اين آثار  عمـل تـرين نـوع انگارانـه انـد،

كه بـه) پراكسيس( و فوري عقايد، به كار انداختن مستقيم ـ سـخن مـي عـلاوه غالبـاً هـم لنـگ مـيـ يعني حـس«گوينـد، جـايگزين زننـد

.اند شده» آگاهي مشكل

و طرح مشكل است وظيفه.اما روشنفكر پيغمبر نيست كه معمـولاً هاي معجزهحل كار او يافتن راه.ي روشنفكر درك كردن ـ آسا نيست

و كينه، كه نمونه آن خلقيات روان. ها عاجز استآن نيز از يافتن  ن شناسي عناد از سومي بـه فراوانـي مـي زد روشنفكران جهانهايش را بينـيم،

كه از سرخوردگي جا برمي همين و بغضي و تحـصيلات مايـه مـي هاي تاريخي، سرخوردگي خيزد؛ كينه و از همـين رو،. گيـرد هاي طبقاتي،

به قدرت در ميآن غالباً دو نوع واكنش نسبت ان. شود ها مشاهده كه در اين حالت و خشم است مي تقاميا غيظ و بـه بيـان ديگـر، جو شـوند
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بي بست ويران كنند، يا آن كه شيوه خواهند تمام خانه را از پاي مي و كنارهي مي اعتنا گيرند كه نوعي احساس شكست است كـه جو در پيش

مي رنگي از كلبي  و ما غالباً اين دو رويه را نزد روشنفكران مشاهده ب اين. كنيم مسلكي بر خود دارد ميه نگاهي نيمها همه و. شود افليج منجر

مي سومي غالباً چنين نگاهي دارد؛ نگاهي نيمه روشنفكر جهان و ديگري را اهريمن كه خودش را فرشته اما اين نوع نقـد ديگـري،. بيند افليج

و اصيل نيست  و نفي كردن است بلكه بيش. از نوع نقد واقعي يم كه غالباً روشنفكران ما به دليل علاوه با تأسف تمام بايد بگوبه. تر نوعي رد

و جانب  همچنين نزد بسياري از روشنفكران مـا، زبـاني. اند افتادگي بوده شان، عوامل فعال عقب هاي ناانديشيده گيري اشتباهاتشان در محاسبه

مي  و نرمش: شود دوگانه مشاهده و زباني رسمي و سـان مـيو بـدين.هاشان دارند آميز كه در نوشته زباني صميمي با محرمان، كوشـند خـدا

كه روشنفكر جهـان ها همه ويژگي اين. خرما را با هم جمع آورند  و هايي هستند و غالبـاً تحـت تـأثير عواطـف سـومي موجـودي عـصيبي،

كه هرگز به جايي نمي  مي تعهداتي به اشتباه خود را داشـته باشـند، بـسيار اندكنـد. سازند رسند، كه جسارت اعتراف تـر بـيش.روشنفكراني

كه به گريزگاه ترجيح مي  به گريزجويي دهند و به نظريه ها، . همه، خطا كردن امري انساني اسـت با اين. بخش توطئه پناه برندي بسيار آرام ها،

.كنند تنها ابلهان خطا نمي

 تان دست يابيد؟هاي سنتي فرهنگي كشور ايد به بازسنجي ارزش ايد، توانسته آيا از طريق سيري كه در فرهنگ غرب كرده

به ترين كتابكه به نوعي شخصي كار من در اين دو كتاب، . بـود پذير نمي كارگيري ابزارهاي علوم انساني مدرن، امكان هاي منند، بدون

كه من در اين كتاب همه به دست آمده ها به كار بردهي ابزارهايي به اين فرهنگ مديون ام، از فرهنگي ديگر و از اين نظر، من .ماند

مي. اندكي از اين ابزارها بگوييد تان حضور داشتند، فاصله هاي اوليه، از مفاهيم هايدگري، كه در كتاب نگاه شكسته رسد كه در كتاب زيرا به نظر

.ايد گرفته

 درس اساسـي هايدگر بـه مـن يـك. اما به او بسيار مديونم.ام از هايدگر فاصله گرفته انقلاب مذهبي چيست؟ من قبل از آن، در كتاب

و آن، حس پرسش به نوعي تعبير از تفكر غربـي بـود كـه مـا را در حـل بعـضيو دست (sens du questionnement)انديشي آموخت يابي

از رسالهنگاه شكستهالبته. كند معماهايمان كمك مي و در نتيجه، . تـر فاضـلانه اسـت كـم انقـلاب مـذهبي چيـست؟ اي بسيار آزادانه است

م به آن بخش عمده. هايم همواره يك طرف دعوا هستمن در كتاب علاوه ميي به مفهوم درآورم، از تضادهاي خودم برميچه بـه. آيند كوشم

و من، خود در تمام سطوحش حضور دارم  اند كه در ايـن كتـاب لحنـي بر من خرده گرفته. همين جهت اين اثر داراي بعدي وجودي است

و سازش سخن بگويم من كوشيده. درست نيستاين.ام بسيار تحقيرآميز داشته و بدون نرمش .ام با بصيرت

و سياست  روشنفكران اروپايي

ي روشنفكر اروپايي است؟ آيا هايدگر در نظر شما نماينده

به اهميت افلاطون است. خير سو علاوه رويهبه. هاي خود را دارد او نيز محدوديت. هايدگر فيلسوفي ـ سياليـسمي او در قبال ناسيونال

و رسوايي) نازيسم( كه مفتون عقيده. آميز است تا حدي مغشوش مي (Volksgeist) روح قوميي او و تجسم بود، تصور كرد كه هيتلر مظهر

كه پس از يونانيـان، ايـن ملـت انديشي، عقيده در پشت اين پيش. جوهر تكنيك است  كه بر آن است ي تقدير تاريخي نژاد آلماني قرار دارد

مي. است كه چراغ فلسفه را روشن نگاه داشته است آلمان آن اين عقيده را و هايدگر نيز بـه و حتّي نوواليس بازيافت توان نزد هگل، فيشته،

.قائل است

از. ايـد تان تحـت تـأثير عقايـد او بـوده اگر من مثال هايدگر را آوردم، تنها براي آن نيست كه شما در دوراني از سير فلسفي  آن بلكـه همچنـين

.تواند به سوي روشنفكران غربي نيز برگردد روست كه به گمان من، نقد شما از روشنفكران شرقي مي
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.زده استي سارتر نسبت به سياست، بسيار ايدئولوژي مثلاً رويه. ترديد بي

. نام برد2 يا برازيياك1توان از سلين همچنين مي

در غرب، همواره يك سطح عقلانـي وجـود دارد كـه. ها با شرايط ما تفاوتي داردنآ اما وضعيت.، برازيياك3سلين، دريو لاروشل. آري

مي عمل مي  و تعادل را برقرار مي. سازد كند و خونسردي را نگاه رمون آرون غالبـاً از اشـتباه. دارند اگر كسي اشتباه كند، ديگران جانب عقل

آن. بركنار است  كه نزد ما اين پاي اما از و آسـان هيچ استحكامي ندارد، بيشبست عقلانيت جا تغييـرات. تـر در معـرض لغـزش هـستيم تـر

و نوسانات از قطبي به قطب ديگر، از همين ناگهاني، چرخش مي هاي دردناك، .شود جا ناشي

مي اما وقتي كه انسان با روشنفكران شرقي گفت مي وگو حا شان حالتي زخم كند كه همه كند، احساس و در عين ل، همچنـان ديگـران ورده دارند

.كنند را زخمي مي

كه در جهان، دو رده انسان وجود دارد و فروتنان: داستايوفسكي در جايي گفته است به گمان من، روشـنفكران از گـروه. تحقيرشدگان

مي  و انسان تحقيرشده، ديگران را زخمي مي. خواهد انتقامش را بگيردمي. كند تحقيرشدگانند كر را يافت كه بتوانند توان دو روشنف به ندرت

به نزاع. وگو كنند در آرامش با هم گفت مي غالباً كارشان .رسد هاي دردناك

 هاي تفكر بيماري

مي. دهد را تشكيل مينگاه شكستهي مركزي مفهوم اسكيزوفرني برويم كه نقطهاكنون به سراغ و مهار كرد؟ چگونه  توان اين اسكيزوفرني را رام

كه دربار به بشر شرقي مربوط نميهاسكيزوفرني چگونـه. كنـد اما نوعش فـرق مـي. در غرب نيز وجود دارد. شود اش سخن گفتم، تنها

و حتّي در زير سنگيني چندقرنه مي كه واپس رانده هـا اند، از نو اداره كرد؟ در اين معنا، غربـي زدايي سركوب شدهي مذهب توان حقايقي را

به اسكيزوفرني گرفبه اندازه  ي آورد كـه علاقـه هايي به بار مـي نزد آنان نيز كژتابي(psyche)و روان (intellect)افتراق ميان عقل. تارندي ما

به بازشناسي باستان مي هاي كهن از همين شناسي دانش آنان ي تيـغ زنـدگي كـرد، ايـن تـوان بـر لبـه كـنم مـي ولي گمان مـي. شود جا ناشي

به وضع كه خواه ناخواه به جهان چندوجهي نمادها اسكيزوفرني را و در چندين مقام نواخت، يت عادي بشريت ما بدل شده است مهار كرد

و در عين حال، با تغييرات روزگار مدرن روبه  شد راه گشود بهمي. رو و و فروكاستن در هـر توان حق هر چيز را ادا كرد ويژه از ساده كردن

كه باشد، اجتناب كرد مرتبه ف يعني جهان. اي و هاي و تفـاوت بگـذاريم كه از نظر زماني با هم فاصله دارند، از هم تـشخيص داده رهنگي را

بهآن فضاي ارتباط  و هم. سامان كنيم ها را تنظيم » اسـكيزوفرني مهارشـده«تـوان واقـف شـد، زيـستي سـطوح آگـاهي را كـه بـدان مـي اين

(schizophrénie apprivoisée)ام نام نهاده.

ـ بپردازيم؟ اي از غرب كه نگاه سالمي به جهان داشته باشيم، نبايد به شكل تازهآيا اكنون براي آن و اين بار به طرزي آگاهانه ـ  زدگي

از. حتماً بايد چنين كنيم شكل» زدگي ناآگاهانه غرب«منظور من به قالب كه در آن، آييم، بـدون آن كـه هاي ادراكي درمي وضعيتي است

و شـكل.مها آگاه شويآن به زيرساخت  به ناگزير، ميـان محتـوا و اين، و خودش نداند به چشم داشته باشد اين مثل آن است كه آدم عينك

مي  و تطابق دادن. كند فاصله ايجاد ها با وضعيت نو، تكـاليف مهمـيآن آگاهانه كردن وضعيت امور، علم بر كاربرد ابزارهاي معرفت مدرن،

كه بر دوش روشنفكران منتقد روزگا .ر ما قرار دارداست

1 Louis Ferdinand Céline (1984 – 1961) 
2 Robert Brasillac (1909 – 1945) 
3 Pierre Drieu La Rochelle (1893 – 1945) 
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.ي تطابق را در اختيار داشت اما در اين صورت، بايد اين قوه

ميي تطابق، خودبه قوه كه ايدئولوژي. شود خود با آگاهي يافتن حاصل كم وقتي مي پرداز و وحدت خدا را در هم و داني، اقتصاد آميـزد

مي» اقتصاد توحيدي«هايي چون از گمراهه  ح سر در كه در عين و با عبور از صافي آورد و معوج نشأت گرفته هـاي ال از ماركسيسمي بيمار

بي  بي كژآهنگي و به ميـان آوردن عقيـده. قواره شده است، اميدي در كار نيست اندام در قـوانين اقتـصادي،» توحيـد«ي متـافيزيكي بنابراين

كه اين همانندسازي وظيفه. اي وحشتناك است ملغمه .آلود را از بنياد، از هم بپاشد هاي هذياني متفكر آن است

راي شما كشورهاي جهان خلاصه آن كه به عقيده ي آگـاهي يعنـي كـه بايـد از مرحلـه. سـازند» متمـدن«سومي بايـد معرفـت خـود از جهـان

.ي تفكر، به بيماري مدرن ذهن برسند بيمارگونه

از.هاي ذهني انواع گوناگون دارند بيماري كه دست. نداردها رهاييآن انسان هرگز و دردهايي كـه كم تحمل اما دردهايي هستند پذيرند

به هذيان  مي انسان را آن. دارند گويي وا مي تا به ما مربوط مي شود، يك روان جا كه ما تواند عقده درماني اجتماعي كه هاي فرهنگي وخيمي را

مي  از. دانم نمي. تر شويم تيم، آماج ترمزهاي سخت ها شفا ياف شايد پس از آن كه از اين عقده. كند، بازگشايد را فلج ا بـه هـر حـال، بايـد امـ

و حتّي نوعي رياضت اين. جايي شروع كرد  مي ها همه كوشش بسيار به كشي ذهني و گيري از خود اسـت، بـه ويژه مستلزم نوعي فاصله طلبد

و طي زمان، آن را مشاهده كرد  كه بتوان خود را اوبژه كرد ش كتاب. طوري و مخالفت وطنان من مقاومت در ميان هم كستهنگاه هاي بسيار ها

مي زيرا دقيقاً بر اين گره. برانگيخته است  و ترمزها انگشت به حريم محرم اعتقادات سـري ممنوع نهاده شايد من قدم به منطقه. گذارد ها و ام

به كار گرفته اين، مي با وجود. اند زيرا نزد ما، اكثر مسائلي از اين دست، اخلاقي شده.ام كشيده كه كه روشي زيرا. ام، روشي غربي است دانم

.ي ديگري وجود ندارد براي گفتن اين چيزها، چاره

و معرفت تر پرسش بلكه بيش. چند نظر انتقادي دارم كه از نوع اخلاقي نيستند نگاه شكستهي مضمون كتاب من درباره . انـد شـناختي هاي فلسفي

مي ما در هنگامه«: ايد در كتابتان نوشته مي».بريمي تعارض به سر انـد، درمـان هايي كـه در غـرب شـكل گرفتـهي پارادايم كنيد كه همه آيا تصور

و گرفتاري  هاي ما هستند؟ دردها

كه كوهن» پارادايم«من اصطلاح. شك خيربي. خير يا به كار گرفته آورده (Thomas Kuhn)را به معنايي و مقصودم از اپيستمه الهـام ام

و چيزها واژهاز كتاب  و ابزارهاي معرفـت را بيـابم ام نشانه من كوشيده.، اثر ميشل فوكو است(Les mots et les choses) ها ا. هاي راهنما امـ

مي ام مثلاً وقتي مسأله هرگز نخواسته  و اسلام را طرح كه در هـم آميختـهي لائيسيته كه بايد فضاهايي را و مجـزا سـاما ايـم بـه كنم، بگويم ن

آن. سازيم مي زيرا هر ميچه در سطح اجتماعي آن. هايي وجود دارد ميان اين دو جهان ارتباط. نمايد گذرد، در سطح فردي نيز خود چـه هـر

مي  و تناقض همچنين خواسته. شود، در سطح فردي نيز هست در سطح جمعي آگاهي كاذب شمرده و كژآهنگـي ام تضاد هـا را توضـيح هـا،

كه نسخه اين. دهم به دست دهم، به قالب مفاهيم درآورده سازوكارهاي انحرافي را، بي آن ام كـه اگـر كمـك كنـيم تـا ايـن گفته.ام اي طبي

به سطح آيند، اشخاص از  به جهان با نگاهي ديگر نظر كنندآن مسائل و شايد .ها آگاه خواهند شد

.هايي داريدتدهيد، اما در هر حال اولوي حل نمي درست است كه شما راه

 مثلاً كدام؟

.ها مثلاً اولويت شما در رفتن به سوي ذهن مدرن، در عوض ماندن در فضاي سنتي ارزش

وگرنـه دايناسـوري. گـراي آن بـاقي بمـانيم توانيم در سنت، در معنـاي واپـس زيرا ما نمي. بلكه امري بديهي است. اين اولويت نيست

و با محي  كه با محيط اجتماعي ي ماشـين تكنولـوژي، نـوعي گونه كه توليد مهارگسيخته همان.ط زيست خود تطبيق نيافته است خواهيم شد

و اجتماعي است، تاريك و محيطي مي. تر است انديشي نيز نوعي آلودگي وخيم آلودگي ذهني .كند زيرا جلوي هر گونه آگاهي را مسدود
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.گرايي بيمار است اما منظور من آن است كه ذهن مدرن نيز به سبب افراط در عقل

مي.شما كاملاً حق داريد به حـل بحران. كنيم ما در هر دو سو، در جهاني دوپهلو زندگي درآن هاي بزرگ وجود دارند، اما اميد هـا نيـز

و هم آگاهي وجود دارد هم تاريك. كار است  و هم جريانات ضد قدرت وجود دارند هاي سركوب هم قدرت. انديشي ، از محيط زيست. گر

مي زيستي فرهنگ از هم و از صلح بسيار سخن يكي وجود دارد، براي آن يكـي چـارهحل اما راه. گويند ها، كه براي اين و هايي سـاز نيـست

و فقير، ميان فاصله و ها كه همهآني ميان غني كه از همهآن چيز دارند مي چيز محرومند، هر دم عميق ها ي بـشريت همچنين، مـسأله. شود تر

به بشر شرقي يا غربي نظر ندارمه معني عام آن مطرح است كه در اينب كه كره. بلكه منظورم شهروند سياره است. جا يي زمين، خانـه زيرا

و نابه مي ساماني خانه من است به همه. كند ام، مرا معذب مي چرنويل .شودي ما مربوط

مي به هم رسد كه بيش علاوه به نظر .هاي غربي نظر داريدي جهاني از طريق ارزشساز شكل تر به نوعي

و تضمين در كار باشد. هاي جهاني نظر دارمبه ارزش. خير ي افراد من توقيف خودسرانه. زيرا براي حقوق فردي بايد حداقلي از اعتبار

كه زير سايه. را دوست ندارم و مستبدان زندگي كنم دوست ندارم و ايـن را مـي نظرها، آري از اين نقطه.ي خودكامگان . پـذيرم مدرن هستم

بي. بنابراين حداقلي را بايد رعايت كرد و اعتبار را نپذيريم، و قـومي از سـر گرفتـه شـك جنـگ زيرا اگر اين حداقل حرمت هـاي عقيـدتي

بي هاي جهاني، ارزش ارزش. خواهد شد  مي هايي كه آن طرفند به شرط و ايماني وفق دهند، ها را در فضايآنكه توانند خود را با هر اعتقاد

.ي خودشان راحت بگذاريم ويژه

هاي پارادايم نظريه

ميي تمدن يكي از مسائلي كه در مورد رابطه كه هاي شرقي با ابزار تفكر غربي مطرح ها را بـه نحـوي كـاملاً ابـزاري بـه كـارآن شود، آن است

ي مفهـوم كـوهني دربـاره نگـاه شكـسته مشكل مثلاً وقتـي كـه شـما در كتـاب اين.ها چيزي بگويندآن گيري برند، بي آن كه از روند شكل مي

مي» پارادايم« مي بحث ميي كوهن دو مسأله نظريه. آيد كنيد پيش گرايـي هـاي تحريـفي شـكل اول آن كه كوهن بر همـه: كندي عمده را طرح

ي انتقـادي در پـيش كند، رويه دايم يا الگوي معرفتي كه در آن كار مي مند معمولي نبايد نسبت به پارا زيرا به نظر او، يك دانش. زند دست رد مي 

مي.بگيرد و غيرعلم بروز به نكته. كند مشكل دوم از طريق معيار كوهني در مورد تفاوت گذاشتن ميان علم ويژه از سـوي پـوپر، لاكـاتوش اي كه

(Lakatos) و فيرابند ،(Feyerabend) هاي معرفـت برتـر دهد كه چرا علم از ديگر شكل واقع كوهن نشان نميدر. مورد انتقاد قرار گرفته است

و تنها آن را به صورت پيش  مي است مي فرض طرح و از همين روست كه فيرابند گويد كه علم هيچ ويژگي جوهري كه سبب برتري آن بـر كند

و انتخاب ميان نظريات از انتخاب ديگر شعبه  از. شـود اند آغـاز مـي هاي ذهني افراد به دست آمده ارزش هايي كه توسط هاي معرفت گردد ندارد

ــاب ــوهن كت ــه ك ــس از آن ك ــه پ ــرد ك ــه ك ــين توج ــد همچن ــريم، باي ــر بنگ ــه دورت ــدكي ب و ان ــر، ــوي ديگ ــي س ــلاب علم ــاختار انق  س

(The Structure of Scientific Rovolution) اش پس در مؤخره. برده استرا در معنايي مبهم به كار» پارادايم«ي را نوشت، دريافت كه واژه

را اين كتاب، براي اين واژه يك معناي وسيع قائل مي 1970ي بر ويراسته و معنـاي محـدودتري كـه بـدان مـي» قالب انتظامي«شود كه آن نامـد

مي» الگو، نمونه، يا مثال« مع را در كدام» پارادايم«ي آيا ممكن است بگوييد كه شما كلمه. دهد نام  ايد؟ نا به كار بردهيك از اين دو

و بيش معتبرندي گفته همه مي» جهان«شايد بهتر بود كه مفهوم. هاي شما، كم به كار و مفيد شـايد در نهايـت. بـردم را به طور مختصر

و ربط  و متضاد، از كلمه هاي جهان امر، بهتر بود كه براي نشان دادن بند مي هاي متقابل ا مـي. كردمي منظومه يا كهكشان استفاده خواسـتم امـ

به جاي ديگري نگذارم  يكي را و آن. چتري از كلمات را باز كنم تا موضوع را بهتر احاطه كنم مي بالأخره خواستم بگويم، اين اسـت كـهچه

و شيوه هر جهاني منظومه و از شناخت امور دارد اي از عقايد و اين مفاهيم به نحـوي ديگـر تن انقلاب مذهبي چيست؟در. اي از بودن ظـيم

ي مايـه هـاي گونـاگوني از يـك درون ها، جلوهي اين كتاب سرانجام، همه. اما خود عقايد زيربست به قوت خود باقي هستند. اند تدوين شده 

و فرهنگي يعني فاصله: واحد است .ي تاريخي
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به رويه. كنم حال، مسأله را اندكي انتقادي طرح مي ميي پارادايم كارگيري نظريهي شما در مورد . رسـد ها در تاريخ غرب بسيار جبرباورانه به نظر

مي هاي شرقي را در رابطه با اين پارادايم شما تمدن. در آن وجود ندارد» انتخاب«ي زيرا عقيده هـا كنيد كه گويي تقدير اين تمدن ها طوري طرح

.ها را بپذيرند آن است كه اين پارادايم

كه آري را كه بـه آهنـگ تفكـر تواند اهميت مراحل تاريخي كس نمي اما هيچ.ام بندي كردهز را قالبچي من اندكي همه. واقعيت آن است

مي گونه گسست اما اين. بخشد، انكار كند غربي وزن مي  و تغييرات چگونه به هم وصل البتـه توضـيحات كـم. شوند، امـري ديگـر اسـت ها

و آن، سفينه. نيستند و هايدگر نيـز توضـيح خـود را دارنـد. يخ استي روح در تار هگل توضيح خود را دارد كـار مـن، يـافتن. ماكس شلر

به كار بردن. تعبيرات تازه براي تفكر غربي نيست  و آن.ي خودم استي مورد علاقه ها در حوزهآن بلكه گرفتن خطوط اصلي جا كـه بـه تا

به اندازه است معضل كتاب من مربوط مشيود، اين قالب  مي. گيري كه مراحلي وجود داشته است زيرا نشان كه ما آدم. دهد هـاي اين واقعيت

به نوبه پيراموني، از اين مراحل غفلت كرده  نه روشن.ي خود درست است ايم نيز نه رنسانس، نه دوران مدرن را درك كـرده ما و . ايـم گري،

كه از مفاهيم غربي دارم سرزنش كنيد البته شما مي به خاطر دريافتي مـن. در ايـن بـاره بحثـي نـدارم. ايد هم حق با شما باشدش. توانيد مرا

مي همه مي. پذيرمي انتقادها را كه ابتدا خود معضل كتاب را نقد كننـد اما خـواهم بـراي خـودم روشـن كـنم كـه آيـا توضـيح مـي. خواهم

ي وجود دارد؟و اگر معتبر نيست، كدام توضيح معتبر. شناختي اين اسكيزوفرني فرهنگي معتبر است يا خير معرفت

مي. گردم برمي» انتخاب«ي من باز به عقيده و هاي جهان توان با خواندن كتاب شما به اين عقيده رسيد كه بايد ميان ارزش آيا امروز شمول غربـي

 هاي شرقي يكي را برگزيد؟ هاي تمدن ساخت

و اين جريان. هاي تفكر وجود دارد در غرب، جريان مي ها در فلان يا بهمان سنت حك هر متفكري بـه يـك جريـان تعلـق. شوند ثبت

به هيچ مكتب فكري تعلق ندارم. دارد سر. من شخصاً مـن.ي مـن نيـست زيرا مسأله. من ناگزير از انتخاب نيستم.»انتخاب«اما برگرديم بر

آن اين جريان  كه توانسته ها را تا از جا و را همه نقطه ها، اين مكتب.ام گيري كرده ها نتيجهآن ام مطالعه كه بخشي از واقعيـت نظرهايي هستند

آن مي و مي مي (perspectiviste)» بينش دورنمايي از جهان«چه را نيچه سازند در. اي هـستم بنابراين در اين معنا، من نيچـه. دهند نامد نشان

 تفكـر غربـي صـائب (logocentriste)حـورم عقل (deconstruction) را در از هم گشودن ساخت (Jacques Derrida)معياري ديگر، دريدا

مي مي به ما نشان كه كه هرگز متافيزيك حضور يا مدلول دانم  متعالي وجود نداشته است، كـه هـيچ آغازگـاهي در بيـرون از (signifié)دهد

كه هيچ يك نظام تفاوت هـاي كننـدهبه دلالت (significant)اي كننده وجود ندارد، كه هر دلالت (hors texte) خارج از متني ها وجود ندارد،

مي  و هر رد پايي، رد پاي رد پاي. رسد بي آن كه هرگز به يك مدلول يا يك مطلق برسيم ديگر و هيچ آغازگاهي وجود ندارد زيرا هيچ آغاز

 (trace de la trace). قبلي است

تا آن كه از كه تمدني به خود مشغول كرده، دريافتن آن است هـا خـود را از نـو ريخ عقب مانده، كـه در طـي قـرنچه همواره ذهن مرا

كه از مدت  بي نكرده، و مي ها پيش كار خلاّق خود را به پايان رسانده، چگونه با ورود در گردباد عقايد نو . كند سابقه، ماهيت خود را عوض

ـ مندي متضاد، يعني زمان توان دو زمانبه عبارت ديگر، وضعيت كنوني آن چگونه است؟ چگونه مي و زمان خطـي  حلقوي بازآغازي ابدي

و زندگي كرد؟ مـن شخـصاً چـه بـسيار خـودم را در معـرض تلاقـي ايـن دو و تحولات را، در يك كالبد تجسد بخشيد تاريخي تغييرات

به دگرديسي.ام مندي يافته زمان كه به اين حركت صعودي بازگشت كشش دارم، به همان اندازه كه بـر اثـر زمـان تـاري من خي تحمـل هايي

مي. مند هستم كنم نيز علاقه مي كه من، تجسد هر دوي. زيند اين دو زمان در من با هم كه براي تطبيق دشواري. ها هستمآن چرا هاب بزرگي

به بندبازي هستيم، وجود دارد، از همين و تعادل بخشيدن در جهاني كه در آن محكوم مي يافتن، درك كردن، .شود جا ناشي

همو علي  ها، شما عقيده داريد كه بايد به سوي يك آگاهي جهاني پيش رفت؟ي اينهرغم

آنبه. شد از بحران است اين تنها راه برون. آري مي علاوه تا كه به وسايل ارتباط جمعي مربوط به نحوي، همه در كنار جا شود، ما ديگر

و غيره درگيريم ما مستقيماً با سقوط ديوار برلن، با رويدادهاي تيان. هم قرار داريم ما همـواره در حـال تمـاس.ـ آن من، با انقلاب روماني



126صفحه هاي جهان زير آسمان

و يك گفت. مستقيم هستيم اما در عـين حـال،. شود وگوي پنهان با امر قدسي، مانع نمي اين امر ما را از داشتن يك جهان خصوصي دروني،

ميي وابستگي متقابل مسؤوليت مسأله فر. كند هاي جمعي را مطرح كه در و ايران نيز بـا مـسأله انسه مسأله همين ي مهمي پيش آيد، در هند

مي روبه و برعكس رو مي. شوند بـه گمـان مـن،.ي زمين گـسترده اسـتي آن در مقياس كل كره دامنه. كنم من اين وابستگي متقابل را حس

و بحران رغم دشواري جهان، علي  به سوي ها كه دارد، نيـتس، بـدان گونـه كـه لايـب (monades)» جوهرهاي فـرد جمهوري«هاي عظيمي

.رود توصيه كرده است، پيش مي
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0ن م �lی�ن  +no ا
و فلسفه  آيا اتحادي نو ميسر است؟: علم

مي امروز، در آخرين فصل كتاب، ميل دارم با شما درباره شما به اين پايان قـرن، بـه. رسد، مصاحبه كنمي قرنمان، كه تا چند سال ديگر به پايان

ميعنوان يك متفك  نگريد؟ ر، چگونه

از.ام اما مثل همه، اندكي به آن انديشيده.در اين باره تخصصي ندارم به گمان من، بـراي سـخن گفـتن از پايـان قـرن بايـد اول آن كه

كه نمي.ي مراحلي كه بر مدرنيته مهر نهاده سخن گفت همه كـ مدرنيته مفهومي بسيار پيچيده است هـم.ردتوان آن را به نحو كامـل احاطـه

و هم منتقداني افشاگر داشته است  مي. مدافعاني آتشين ي معاصر آلمان سخت كوشيده است تا سـاخت دانيم كه بخش وسيعي از فلسفه مثلاً

عقلي اين مدرنيته را بگشايد؛ گيرم اين كار توسط نقد هايدگري از تكنيك انجام شده يا از طريق نقد حـادتر مكتـب فرانكفـورت صـورت

.شدپذيرفته با

ميي خود از سه ضربه فرويد نيز به نوبه به آگاهي انسان مدرن شكل داده است، سخن كه ازي مدرنيته، ي ضـربه: گويـد، كـه عبارتنـد

كه در آن انسان مركزيت خود را از دست مي و ديگر مركز جهان نيست؛ ضربه كيهاني، كه سبب شـد انـسان كـشفي زيست دهد شناختي،

كه از عالم خدايا  و ضربه هاي آدمن هبوط نكرده، بلكه از پشت ميمون كند خـِرَدي روان نماست؛ به انسان نشان داد كـه  (logos)شناختي، كه

ـ كه اين مي وي به آن ـ جزيره همه ميبه اين. اي شناور بر اقيانوس نيروهاي ناخودآگاه است نازيد ي چهـارمي را افـزود كـه تـوان ضـربه ها

و آن، ضربهپ» پايان قرن«ويژگي اين .ي انفورماتيك است رآشوب است

به نام الوين تافلر، نويسنده و، تغييرات مهمي را كه در سطح توليد، روابط اجتمـاعي، رسـانه موج سومي آمريكايي، در كتاب خود هـا،

مي  مي خود مفهوم فرد عمل كه در سطوح متعدد زدايي، نوعي تمركززداي از اين رو ما در نوعي توده. كند كنند، به خوبي توصيف ي از قدرت

هـاي فـضايي، انفورماتيـك، ديژيتـال شـدن تمـام تكنيـك: انـد هاي پيشرفته، تكنيك»موج سوم«ارگان مهم اين. كند، شركت داريم بروز مي

و بيوتكنولوژي (Information Superhighway)راه اطلاعاتي ها، احداث ابرشاه رسانه هـاي عـصررهي انگـا تأثير آن چنان اسـت كـه همـه.،

مي  مي پرور، فرهنگ تودهبه جاي فرهنگ توده. ريزند كلاسيك صنعتي يكي پس از ديگري در برابرش فرو هاي عظـيم جاي رسانه. نشيند زدا

زدوده هاي ضـد دولتـي تمركـز گستر پرقدرت جاي خود را به گرايشجا دولت همه. گيردمي» ميكرومديا«تر هاي كوچك گروهي را رسانه 

هـاي هـاي زنـدگي جمعـي در دهكـده جـاي بـه شـيوه) سـومي مانند شهرهاي بزرگ جهان(و تمركزگرايي در شهرهاي اختاپوسي دهد مي

.سپارد الكترونيكي مي

ميها در كشورهاي برخوردار از تكنولوژيي اين گرايش البته همه مي حال مسأله. كنند بسيار پيشرفته بروز كه مطرح شود اين اسـت اي

ك  و زبر گردي شورهاي جهانكه دريابيم كننـد، چـه موضـوعي خواهنـدي سـطوح عمـل مـي هاي عظيم، كه در همه سومي در برابر اين زير
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هم ما از يك سو در پديده. داشت مي سطحي كه درآني زمين را از طريـق گنجانـدن هاي كرهي فرهنگ كوشد همه سازي شركت داريم هـا

هم شبكه ديي خود و از سوي به مركز روبه تراز سازد به گونه گر، با نوعي گرايش از پيرامون كه آلود كردن تعريفي نوعي ايدئولوژي روييم

و نيز فاصله. شود مي و مركز وجود دارد و تر ميان جهش اي عظيم اما در قلمرو صنعتي كردن نيز نوعي فاصله ميان پيرامون هاي تكنولوژيكي

ـ خواه پيشي ذهنيتاً شاهد برآمدن جهاني ناهمگنيم كه در آن همهطبع. هاي پيراموني در كار است اين تمدن صنعتي، صنعتي، هاي تاريخي

مي يا پس ـ بر هم سوار مي صنعتي و از جلو به هم مي شوند به بار و گردبادهاي پرتضادي را در اين جامعه از سـوي ديگـر،. آورنـد خورند

مي مك به ما نشان به پايان لوهان مي» شان گوتنبرگ كهك«دهد كه ما به جهان الكترونيك ارتباطات وارد و از. شويم رسيده و ايـن ارتباطـات

كه در ي جهـات زمـان اسـت كـه در همـه هاي حسي هـم بلكه جهان دريافت. گسترش يافته، نيست» كهكشان گوتنبرگ«نوع حروف چاپي

و از بعضي جنبه به دوران پيش ملموسند ب تكنولوژيكي پايان قرني دارد جهان را از پاي تا بـه سـر تغييـر اين انقلا. صنعتي شباهت دارند ها

مي مي و همين خود و ترميم در اختيار ما بگذارد تواند فرصت دهد هـاي زيـستي مـشابه بـا بافـت از سوي ديگر، ساخت. هايي براي تجديد

ـ از آن  ـ پديدار اجتماعي دوران پيش از صنعت را ي رفتار دوپهلوي مـا نـسبت اگر اين شيوه. سازدميگونه كه در كشورهاي ما وجود دارد

ميبه مدرنيته در كار نبود، اين تغيير وضع بي به ما فرصت كه تجربـه شك و خـود را بـه غـرب داد ي مـوج دوم صـنعتي شـدن را دور زده

.پيشرفته برسانيم

و فلسفه امكان  پذير است؟ آيا به نظر شما، اتحادي تازه ميان علم

 مـا را بـه ايجـاد (Michel Serres)ميـشل سـر. شده هـستيم قطعه هاي قطعه هايي ميان دانش هد كوششي براي يافتن پل ما در غرب، شا

مي. دهد دايرةالمعارف دانش اندرز مي كه قلمروهاي جداشده او دري دانش بتوانند در تركيبي عظيم خواهد و نقـش فيلـسوف تر جا بيافتنـد

و علم است؛ رابطه بازانديشي براي آشتي دادن رابطه  كه به سبب تخصصي شدن اغراقي فلسفه آميز ناشي از تكنولـوژي، سـخت مختـل اي

كه درباره در كتاب(Edgar Morin)و احتمالاً ادگار مورن. شده بود و معرفت نوشته، همين را جست هايي ميي روش .كند وجو

به لويناس ميمي (Emmanuel Levinas)من همچنين كه راكو انديشم و مـذهب شد تورات را در افق فلسفه توضيح دهد؛ يعني فلسفه

كه زبان ارتباط براي او يوناني است. با هم مخلوط كند  به عقيده. گيرم آن زيرا كه تفكر فلسفي به يوناني اسـت، پـس بايـد بـرايي او از جا

به كوشش. توضيح تورات از اين صافي گذشت  و گذشتن هاي فراوان دريدا در يافت من همچنين و ادبيات ن اين رد پاي مشترك ميان فلسفه

و فرديت اين رد پا مي نه. انديشم از خطوط فاصل براي بازيافتن ويژگي و علـم راه از اين رو ما تنهـا بـه سـوي نـوعي اتحـاد ميـان فلـسفه

مي اي وسيع پوييم، بلكه به سوي روزنه مي فل. رويم تر به مذهب نيز پيش به علم بسيار نزديـك اسـت زيرا در حالي كه زبان يو زمينـه(سفه

و آسان جا آماده تفاهم در آن مي تر به آسـاني زيـر بـار زبـان مفهـومي)باشد تر و تشخصي برخوردار است كه ، مذهب خود از چنان ويژگي

كه به نظر من بايد كليدهاي مختلفي براي دانش داشت. رود فلسفه يا روش تجربي علم نمي هاي مختلفي بـراي از شيوه بايد. از اين روست

مي. تعبير واقعيت برخوردار بود  كه باب معنويت را كه كليدي و فلـسفه را بـر مـا گشايد، همان نيست كه درهاي جهان بدين معني هاي علم

مي  بلكـه. اي در درون وجـود نيـست اين گسست، لزوماً بريدگي. جايي ميان اين دو، نوعي جهش كيفي، نوعي گسست وجود دارد. كند باز

مي مي كه به جهان، يعني از طريق اين واقعيت توان در عين حال در سطوح متعدد حضور زيست، پـر توان آن را از طريق يافتن ديد ديگري

.كرد

و كتاب و علم چيني اين سخن مرا به ياد نيدهام مي (La Science chinoise et l’Occident) غرب مي او  هـاي علـم طليعـه«: گويـد اندازد كه

و ايستادگي سازي غربي از هم و ذهن تجربي شـايد امـروز نيـز».سازي قرون وسطي زاده شـد هاي عظيم عقلاني شان در برابر نظام ذهن عرفاني

و مداراگر را با ارزش لازم باشد كه شرايط گفت  نظر شما چيست؟. هاي معنوي به وجود آورد وگو ميان خردي نقاد

بي خنثي است، همانقدر كه علم زيرا همان.ترديد بي به اشياء به پناه عاطفه است، همان قدر كه در شناخت سردش نسبت گـاه قدر انسان

به اقليم  به فـضاهاي پـشت سـر، بـه افـق اما اقليم چيست؟ اقليم شيوه. هاي ديگر وجود نياز دارد ديگر، هـاي دور بـاز اي از هستي است كه
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به. شود مي و معنويـت(پيوند ميان اين دو قلمرو شناخت. وگو با ناديدني نياز دارد گفت دردبه عواطف، به احساسات، ، امـري اسـت)علم

به كلي تكه ها انسان قطعه شدن دانش قطعه. لازم، وگرنه به اسكيزوفرني در تمام قلمروها مبتلا خواهيم شد مي هايي .آفريند پاره

و فكري نويني نياز داريمبه عبارت ديگر، در برابر موج نوعي مسائلي كه جهان امروز آف .ريده است، به استراتژي ذهني

و قطعـه.ي مثبت اين تناسخ اخير مدرنيته را از چـشم دور بـداريم ويژه به نظر من، نبايد جنبهبه.طور استي من همينبه عقيده بنـدي

مي متنوع به انسان امكان و زمان، به فضاي ديگر برو سازي فضا و در اقليم دهد تا از يك فضاي فرهنگي اين نيز. هاي ديگر وجود پناه گيردد

مي اي براي گفت هاي تازه خود فرصت كه بر آن آگاهي داشته باشيم وگو در اختيار به شرط آن .گذارد،

و تكنيك است آن در عين حال، توسعه. يكي از مسائل اصلي قرن بيستم، ارتباط انسان سان جا كه به محيط زيـست طبيعـي انـي تكنولوژي، چه

آن مربوط مي  و چه و مرگ سروكار دارد، مسائل اخلاقي هول شود مي جا كه با ابعاد ديگر زندگي انسان مانند تولد آيـا تـصور. آورد ناكي به ميان

ي انقيادآور تكنيك برهاند؟ ويكم خواهد توانست خود را از سلطه كنيد كه انسان قرن بيست مي

كه تكنيك مراتب گونه مي مي.دگون دار دانيد به دست مي وقتي چكشي را وقتـي يـك ماشـين. بخشيد گيرد، امكانات بازويتان را شدت

در عصر نوين الكترونيـك، تكنيـك بـا قـواي ذهنـي. ايد هاتان افزوده مكانيكي مثل آسياي بادي در اختيار داريد، به قدرت مكانيكي ماهيچه 

كه اين تنها در زمينه  و سروكار دارد؛ گيرم مي. روبوتيك باشدي انفورماتيك گونـه كـه يعني همان. سازد بنابراين از يك جنبه انسان را آزادتر

مي ها كارهاي ملالت ماشين مي بار را بر عهده ا مـشكل. ها همه بـسيار مثبـت اسـت اين. دهند گيرند، كامپيوترها نيز تكاليف شاق را انجام امـ

كه. اساسي تكنيك اين نيست  و توليد است آن. در پشت آن قرار دارد بلكه منطق كور كه از جا كه وسايل خود بـه اين منطق انقيادآور است

مي هدف تبديل شده  به سائقه اند، به طرزي افسارگسيخته شتاب و مي گيرد به كلـي امـري غيرعقلانـي. دهد اي غيرعقلاني تغيير شكل توليد

مي معلوم نيست چرا اين. شده است  همـه فـرآورده كـه بـر بـساط كسي به اين. همه مصرف از چه روست معلوم نيست اين. شود همه توليد

كه ديگر هيچبه عقيده. اند، نياز ندارد ها گسترده سوپرماركت كس زمام آن را در دسـت نـدارد؛ي من، توليد به ماشين خودمختاري بدل شده

بي  كه به رفاه اجتماعي مربوط باشد كه ب هرچند به رشد امكان و و رشد، خود امري چنان حياتي گرديده اسـت. خشدكاري را تخفيف دهد

مي. توان كشوري را بدون آن تصور كردكه نمي . شود تا يأس جهـاني برقـرار شـود در كشور صنعتي بزرگي چون ايالات متحد، ركود سبب

به هم وابسته زيرا اقتصاد كشورهاي پس كه وقتي كسي در وال ازصنعتي چنان مي اند ل استريت عطسه ميكند، در .خورند ندن سرما

 گرايي از امور خردمندانه جدا شده است؟ يعني امروز عقل

و محرك اين توليد، وجه معقول آن نيست. چنين است كاملاً و گرايش. زيرا انگيزه در. هاست بلكه اميال و سـوائقند كـه امـروز اميـال

و خلاصـه همـه طلبـي، منفعـت منـد؟ قـدرت اين اميال در واقع كدا. اندي ما را تسخير كرده گرايي سياره لباس عقل  ي جـويي، سودانديـشي،

و ابتكارات پشت پرده كه منطق ميي سرمايه چيزهايي آن. دهد داري را تشكيل كه مدام دارد در مرداب راكـديو سو نيز اقتصاد دولتي است

مي  به حقوق فرو بي رود كه در آن كارگران ب هاي كمك نواي سازمان بگيران مي هاي اجتماعي به عملي وجود دل و در كسي شوق اقدام شوند

مي يك پيشخدمت كافه. ندارد به شما سرويس ميي شوروي سابق در صورتي به او به ارز خارجي كه انعام قابلي علاوه هـوشبه. داديد داد

مي داري را از همين شيطاني سرمايه   را قبـول (homo homini lupus)» استانسان گرگ انسان«ي داري نظريه زيرا سرمايه. توان دريافت جا

و بيش اميال طبيعي خود را برآورده سازد، قرار مي كه بتواند كم و او را در چهارچوبي .دهد دارد

مي ها را به سوي نوعي غير عقلاني گرايي ايدئولوژيك است كه انسان اما آيا اين علم ـ منطقي  راند؟ گرايي عرفاني
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مي زيرا ما در جامعه.شدني است اين واقعيتي ادراك كه همه اي زندگي همي قلمروهاي آن را ارزش كنيم و ساز احاطه سطح هاي همگن

كه در آن زير فشار تقليل اند؛ جامعه كرده كه انساني ارزش دهنده اي ـ بـا ريـشه هايي ـ بـه كـن كـردن برجـستگي هـا را هـاي ديگـر وجـود

.ترين سطح خود فرو كوفته است ابتدايي

به ديگر بنابراي مي» هاي وجودي سرزمين«ن طبيعي است كه كه خصوص كـهبه. هاي شرقي باشد ها، مذاهب، يا آيين تواند فرقه پناه بريم

و محتواي مقدس اساطير عظيم اولين خود را از دست داده است شناسي مسيحيت جامعه .زده شده

 بازگشت مذهب

 هاي مديد ادامه خواهد يافت؟ يا گرايشي است كه هنوز تا مدتي گذراست،و بازگشت مذهب به نظر شما نوعي پديده

به كلي غيرمذهبي.ي مهمي استبه نظر من، بازگشت مذهب پديده كه در شدهزيرا در جوامع غربي و تمامي فضاهاي مراقبه هـاآن اند

به مذهب وجود دارد رفته تخليه شده رفته و واقعي آن. اند، نيازي اصيل ا درع غربـي امتيـازي بـه شـمار مـي چـه در جوامـ امـ رود، احتمـالاً

كه مذهب در  و زنده است، چنين نيستآن كشورهاي شرقي .در شرق، مذهب هنوز آتشفشاني فعال است. ها هنوز بسيار فعال

هم به نظر مي مي عقيده رسد كه شما با يونگ .»روح انسان، طبيعتاً مذهبي است«گويد ايد كه

و زبان علم نيـست،.ممن با او كاملاً موافق كه اين زبان، زبان عقل و در اين معنا كه زبان خودش را دارد به گمان من، روح در اين معنا

در هاي باستاني پيش از صنعت اسـت كـه بـه گفتـه اين زبان، زبان اساطير باستاني، زبان ساخت. مذهبي است ژنتيـك«ي لـويي اسـتراوس،

.ريشه دارد» فرهنگي انسان

م مي.ي حق است مسأله سائل پايان قرن بيستم، از جمله بـشر، حقـوق همه از حـق سـخن نگفتـه اسـت؛ حقـوق كنم كه بشريت هرگز اين گمان

و غيره ميو با اين. كودكان، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، از همه، امروز مشكل . واقعي سخن گفت(clivilité)» مدنيت«توان

و مطيع جامعه سـروكار دارد زيرا اين.ي حق بسيار مهم است پديده به عنوان رعيت زيردست نه و به عنوان فرد آن. امر با انسان جـا از

به انسان، فرديـتبه. هاي خويش نيز هستكه انسان موضوع حق است، پس بنيادگذار ارزش  كه در روزگار ما، دوران پس از مدرنيته، ويژه

خ انسان. بخشدو ويژگي مي  به فرديت و هر كس خود را چون جهان اصغري خودبنيـاد ود آگاه مي ها بيش از پيش  (auto fondateur)شوند

مي. بيند مي كه كوشش در اين زمينه، حق، فضاي خصوصي انسان و دموكراسي بـراي آن كـه انـسان در مقابـل هاي وقفه شود ناپذير اعتراض

مي نيروهاي ستمگر ايستادگي كند، از همين  و رخنهاز همين روست. شود جا ناشي كه تشخص حقوقي انـساني حق در تمدن كه نفوذ هايي

به رسميت نشناخته  به شمار نمـي را و رعيت و غيره، جز بنده و انسان هنوز در برابر نيروهاي غيبي، در برابر خدا، در برابر سلطان، آيـد، اند

.همه دشوار است اين

و مدنيت از نظر شما با هم يك جا گرد مي  آيند؟ آيا حق

.ته در نوع خاصي از مدنيت، آريالب

ي دهنـده توانـد نقـشي مثبـت در حفـظ عوامـل تـشكيل اي از مـدنيت وجـود دارد كـه مـي كنند كه وجه جنوبي زيرا غالباً در غرب فراموش مي

به من در اين. دموكراتيك در جهان داشته باشد .خصوص به نقش خانواده در كشورهاي شرقي نظر دارم جا

كه تأكي و شدت بخشيدن به جنبه درست است ميد فزاينده بر حق فرد اي عـاطفي كـه او را بـه شـود كـه رابطـهي فرديت انسان سبب

و همدمي زندگي با ديگران، از ميان برود جامعه مربوط مي  و. كند، يعني آن رفاقت كه اين خاص كردن در نهايت از انسان يك اتم جدا چرا
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كه خالي از خلل باشـد، كـاري بـس مـشكل چيز همه. سازد منزوي، يك وجود تنها مي و يافتن جايگاهي و خوب را در خود جمع دارد ، بد

.است

 هاي دموكراتيكي خواست درباره

و زبر شدن به زير و و در كشورهاي اروپاي شرقي، ما را از نو بر سـر مـسأله هاي عظيم پايان قرن، ي قـديمي ويژه وقايع اخير در شوروي سابق

مي.دآور دموكراسي مي و در آمريكـاي اي كه الگوي دولت غربي در زمينه كنيد كه حيثيت تازه آيا گمان و دموكراسـي در اروپـاي شـرقي ي حق

 لاتين يافته است، براي جوامع مسلمان امروزي نيز معتبر خواهد بود؟

زي. من همواره در سخن گفتن از دموكراسي، ميل دارم يك چيز را بگويم يك. نتي نيستدموكراسي ديگر يك امر براي. استنيازبلكه

به  مي. بدل گشته است شرط لازم ورود به مدار جهاني، كه رژيم برعكس، فكر به كنم انـد كـه بدل شده تجملاتيهاي توتاليتر در روزگار ما

مي. پذيرد ها را نميآن ديگر كسي  و انساني بسيار گران تمام  (Comelius Castoriadis)ديسي كاسـتوريا گفتـه. شـوند زيرا از نظر اقتصادي

آمـده كـاملاً)ي شـوروي سـابق دربـاره((Devant le guerre) در برابر جنـگ كه در كتاب وي به نام (stratocratie)سالاريي دولت درباره

و جامعه حكومت دولت: درست است  كه ميان نظاميان ممتاز و گران بـه وجـود آمـد سالار چنان عمل كرد ي جامعـه.ي مدني شكافي عميق

و اين را ما بعدها به مدد پرسترويكا دريافتيم .مدني عقب افتاده بود

و هم ازآني متفكري چون كاستورياديس، جهت با گفته دقيق ، يعنـي از فقـدان مـسؤوليت دموكراتيـك در جوامـع غربـي»تسليم جمعي«جا كه

مي امروز سخن مي ـ به نقل از بنژا گويد، در واقع ـ بيش بينيم كه افراد به من كنستان آن» حق لذت بردن«تر جا كـه بخواهنـد خود توجه دارند، تا

ميآن به عنوان شهروندان مسؤول، از حق دخالت خود در امور سياسي يا اموري كه مستقيماً به  جـا مـن در ايـن. شـود، اسـتفاده كننـد ها مربوط

.بينم نوعي تضاد مي

دا در واقع در اين در.ردجا نوعي تضاد هم وجود كه و عـشرتآن زيرا ما در برابر جوامعي قرار داريم و نوعي عيش ها فراواني نعمت

مي. اي به سياست ندارند از سوي ديگر، مردم علاقه. برقرار است  و در فضاي خصوصي زندگي روزمره زيرا سياست خود به خود پيش رود

و زندگي است مسأله در كشورهاي شرقي،. دخالتي ندارد  چنـان در زنـدگي. اما در غرب، دموكراسي واقعيتي حاصـل شـده اسـت.ي مرگ

كه تصور گونه  آن. همه، دموكراسي هرگز واقعاً حاصل نـشده اسـت با اين.ي ديگري از آن غيرممكن است مردم عجين است بايـد مـدام از

به. مواظبت كرد و احتياط كاشت، با بايد آن را با دقت .روييم بالا گرفتن انواع نئوفاشيسم روبهويژه در اين دوران بحراني كه

كه شكاف ميان ايدئولوژي و چپ چنان پر شده است كه مردم ديگر نمي ديگر آن توانند خودشان را بـا يـك خـط رهنمـود هاي راست

و شيراك، تفاوتي اساسي نمي من ميان برنامه. دقيق يكسان سازند  كه چپ در فرانسه بر سر قدر. يابمي ميتران ت آمد، بـراي آن كـه هنگامي

شد اين انتخاب برچسب ايدئولوژيك خود را داشته باشد، همه تـسليم«ي چـه كاسـتورياديس دربـارهآن. اما فوري كوتاه آمدنـد. چيز دولتي

بهمي» جمعي مي گويد، به جوامع غربي مربوط  اين سوي حقيقت،«:ي حقيقت فراموش نكنيمي پاسكال را درباره همه، گفته با اين. شود ويژه

سو كوه و مجاز، آن آن».هاي پيرنه است مي چه در اين يعني كه گرفتاري جا مسأله به نظر هاي ديگري دارنـد، رسد، لزوماً در كشورهاي ديگر

به نظر نمي مسأله .رسدي مهمي

دم اما به نظر شما چگونه مي وي نوعي آسان وكراتيك، كه به گونه توان اين خواست دموكراسي را با پايان دادن به اين درافتادن در جهش گيـري

مي بي  كند، احيا كرد؟ اعتنايي شهروندي جلوه

بيآن. دانيد، تاريخ دموكراسي، تاريخ نبردي دائم با قدرت بوده است مي كه اين نبرد به جنگيدن نباشد، اين جا و ديگر نيازي معني شود

مي نتيجه دي غلط گرفته كه هاي هشتاد ميلادي را با جوانـان طرز فكر جوانان سال. رود يگر كاري از پيش نميشود كه بازي تمام شده است

ا در سـال. خواستند جهان را عوض كنندمي. شهر وجود داشت هاي شصت هنوز آرمان در سال.ي شصت مقايسه كنيد دهه هـاي هـشتاد، امـ
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و موقعيت آن به دست آوردن مقام و مطلوب است، به رياست يـك شـركت. استچه بيش از هر چيز مقبول رؤياي شيرين جوانان، رسيدن

مي. است به مدارس عالي رسيده است نيز كه سراي عالي پاريس كه در گذشته نهالستان نخبگان مثلاً دانش. توان ديد همين امر را در بحراني

به عبارت ديگر، معبد دانش بود، اكنون گرفتار بحران شديد شده است  التحصيل فلسفه در مقايسه با كـساني كـه بـهغزيرا درآمد يك فار.و

و دنياداري مي  را التحصيل دانـشي روشنفكران فارغ اعتبار دنيامردان اكنون جاي حيثيت گذشته.پردازند، هيچ است سوداگري سـراي عـالي

به رفاه گذراندن است امروز، مسأله، مسأله. گرفته است  و و قريحه.ي پول درآوردن ها در برابر قدرت كارآمـديو آروني سارترها استعداد

از اين رو ما در دوراني انتقالي هـستيم. كارآيي موفقيت جانشين اجر معنوي معرفت گرديده است. زير سؤال قرار گرفته است1ها برنار تاپي 

كه همهكه هيچ مي چيز در آن معين نيست، و اين امر بد چيز در حالت آبستني است، و هم .تواند هم خوب باشد

ي برخـوردي قدرت، سنگ ديگر ترازو شود تا فضاي عمومي را عرصه تواند در برابر كفه پس نقش فيلسوف در برابر اين بحران چيست؟ آيا مي

و به آن اعتباري تازه بخشد؟ي ارزشو بحث درباره  ها كند

كه مي كه روشنفكر ديگر نقش معتـرض.»ايم ما وارد دوران پس از سارتري شده«گويدبه گمان من، ميشل سر تا حدي حق دارد يعني

كه در تركيب معرفت امروز، وظيفه. خود را از دست داده است  و همكاري كندي روشنفكر آن است هـاي ويژه بايد از تنـاقضبه. ها شركت

به همه  و در عين حال، بكوشد تكهي اين دانش عظيم زمان ما پرده بردارد در تكه هاي و راست . نوسانند، اندكي سامان دهـد شده كه از چپ

كه ديگر ميان رشته قدر تيغه در ميان قلمروهاي مختلف دانش، آن . شـود هاي مختلف دانش جريـان برقـرار نمـي هاي نفوذناپذير كشيده شده

و حس حيات را درنمي ديگر كسي رابطه آني ميان بيوتكنولوژي و قلمروهاي علمي كه عـوام قدر تخصصي شده يابد ديگـر از آن النـاس اند

توانايي برقرار.ي زمين، امروزه از نظر تاريخي با هم معاصر نيستند هاي روي كره ام، انسان طور كه قبلاً گفته علاوه همانبه. آورند سر در نمي 

و زمان  كه تفاهم متقا مندي، در نفس خود، تجربه كردن ارتباط با ديگران در سطوح ديگر آگاهي به شرط آن بـل جانـشين اي غنابخش است؛

مي. نفي ديگري گردد  چه كه انسان كسي و فرهنگ داند؟ شايد روزي فرا رسد را ها و منزلـت خـود ها در منظري قرار گيرند كه هر يك جا

.داشته باشند

مي هاي فرهنگي پرداخته خصوص به آن تنش من تاكنون به كه پيرامون را در تقابل با مركز قرار ا مـي. دهند ام مر امـ كـز ديگـر دانـم كـه

به مركز نياز دارد نمي و پيرامون نيز و اين وضعيت تكميل. تواند بدون پيرامون وجود داشته باشد كننده، سرانجام در تمامي سـطوح معرفـت

به فرهنگ(ethno centrique)پرست غرب متأسفانه هنوز بسيار قوم. ها گسترش خواهد يافت فرهنگ و به گونـه است ي هاي غيرغربي هنوز

مي عجا و غرايب مي ها را در مدارس السنهآن. نگرد يب ي درسـي هاي بزرگ شرقي، جزو لايتجـزاي برنامـهي تمدن مطالعه. آموزدي شرقي

مي مثلاً آموزش فلسفه همواره در فلسفه. رسمي علوم انساني نيست و بـا نظـامي يونان آغاز مـي با فلسفه. شودي غرب خلاصه هـاي شـود

و بيستم پايان مي فلسفي بزرگ قرن نوز  كه قاره. يابد دهم و چيني تا اسلامي، در حاشـيه تـدريس حال آن هاي ديگر فرهنگ، از تفكر هندي

و اسلامي در برنامه. شوند، زيرا بخشي از ميراث انسان مدرن نيستند مي و هندي كه تفكر چيني ي تحصيلات رسمي پذيرفتـه شـوند، روزي

.ي سخن گفتشمول توان از نوعي جهان آن روز مي

.رسد كه از نظر شما، رؤياي دايرةالمعارفي قرن هيجدهم هنوز به قوت خود باقي است بنابراين به نظر من چنين مي

و روحيات رنسانسي استچه امروز كم داريم، آن اومانيست آن حـال آن كـه. بديهي است كه در گذشته علوم چنين پيشرفته نبودند. ها

همه، مهم آن است كه بتوان علم را از نـو در ميـراث فرهنگـي بـشريت با اين. بر تمامي علوم بسيار دشوار استدر روزگار ما احاطه داشتن 

به تلاش متفكران براي گشودن باب گفت. جاي داد  و فلسفه، اند كـه كـساني چـون هايـدگر، اوپنهـايمر، زدههاي بسيار دست وگو ميان علم

و بسياري ديگر از آن زمره و ادبيات، وارد فرهنگ انسان مدرن شود علم بايد با همان مرتبه.ا اين كافي نيستام. اند بوهم، .ي فلسفه

من«اشاره به يك1 .هاي آن كشور بسيار مطرح است هاي فراوان در رسانه فرانسوي است كه به علت سوداگري» بيزينس
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 از تكثير تصوير تا پايان كتاب

بيي شما، اكنون به موضوع ديگري بپردازيم كه با مشكلاتي كه تاكنون برشمرده با اجازه ي به نظـر مـن، بـدون تـداعي مـسأله.اعتبار نيست ايم،

ر و مي سانهارتباطات رسـانيي اسـاطير اطـلاع اي دربـاره شـايد بهتـر اسـت چنـد كلمـه. توان از پايان قرن بيـستم سـخن گفـت ها، به دشواري

و سياسي رسانه) انفورماسيون( تـر بـه به گمان من، دوران اطلاعات روز به روز بـيش. ها در جهان امروز گفته شودو فقدان مسؤوليت اجتماعي

مي چيز به سطح امور پيشهنياط مطلق به تقليل هم و جزيي تبديل .شود پاافتاده

بي در پشت رسانه آينـه. مراد ما از تصوير چيست؟ تصوير همواره با يك ايده، با يك محمل همراه بوده است. شك تصوير ها چيست؟

و در تمدن  در هاي سنتي، تجلي امر قدسي بوده است، چنان آيا خود محمل نيست؟ تصوير در گذشته مي شمايلكه ا بـا انفجـار. بينـيم ها امـ

مي نظام بي آن كه از هيچ محملي برخوردار باشد، خود تصويرزا ما با نوعي انفجار تصاوير سـروكار داريـم كـه. شود هاي فرهنگي، تصوير،

كه چنان نفس. گيرد سراسر جهان را در امواج خود مي  بي تصاويري و مي گير به ما حمله كه سرانجام وقفه ما را نسبت به مـضموني كـه كنند

بي مي به ما منتقل كنند مي خواهند به اطلاعات. سازند حس مي (désinfirmation)زدايي اين سرريز اطلاعاتي سرانجام شود، بـه طـوري بدل

و از بين رفتن برجستگي مـضم علاوه رسانهبه. توان تصوير واقعي را از مجازي تشخيص دادكه ديگر نمي  هاشـان، بـهونها، با مسطح شدن

مي  و يكنواخت بدل هم همه. شوند تصاوير همگن ميي تصاوير و يك برنامـه يك فاجعه. شوند ارزش ي ورزشـي از نظـر اهميـتي هوايي

و تفوقي بر يكديگر ندارند خبري در يك سطح پخش مي و هيچ برتري البته اين تصوير. پاافتاده نيشود فاجعه مانند خبري گذرا، پيش. شوند

مي نوين هم به ما امكان و ما را ي زمـين قـراري نقـاط بحرانـي كـره زمان در رابطه با همه دهد تا در جريان آخرين رويدادهاي جهان باشيم

و گوش مي و گاه ما را حساس ميبه دهد و حتّي حس مسؤوليت ما را برمي زنگ ي اين تأثيرات چون عمـر گـل سـرخ اما همه. انگيزد سازد

.پايد دمي بيش نميصبح. كوتاه است

در اين سرريزي تصاوير در جهان امروز، كه با نوعي واپس رفتن حساسيت بينايي يا نگاه ما همراه است، مرا به ياد مقاله ي تئـودور آدورنـو كـه

و واپس رفتن شنوايي«ي درباره 1938سال مي» خصلت پرستش موسيقي مي. اندازد نوشته است در كنم كه امـروز مـي گمان ي نـوعي بـاره تـوان

.زدايي از نگاه، در رابطه با انسان عصر تصوير، سخن گفت حساسيت

و با تبديل شدنش به محمل خود، رابطه مي تصوير، با انفجارش، سازي ما در جهان شبيه. دهدي خود را با واقعيت عيني اشياء از دست

مي  ا. فارس را به ياد بياوريد تصاوير جنگ خليج. كنيم زندگي كه و اين بازيچـه هاي هوش ين بمبوقتي ديـديم، آور را مـي هـاي حيـرت مند

مي  كه اين حتّي نمي. كرديم كه مستقيماً در جنگ ستارگان شركت داريم احساس به دانستيم مـا در حـد نهـايي. انـد راستي واقعي يا جعلي ها

و هيچ رابطه شد (auto généractor)سازي، خودزا اين جهان شبيه. سازي قرار گرفته بوديم شبيه اي با محمل متـافيزيكي يـا مفهـوميه است

.ندارد

.ما به نوعي در غار افلاطون هستيم

ميو نمي. دقيقاً چنين است چه كه در بيرون از غار دانـد كـه كـس نمـي هـيچ. توانيم فراسوي تصاوير را بخوانيم ديگر نمي. گذرد دانيم

مي  چه را عرضه ب. كنند تصاوير مي. نماينداما بايد چيزي را مي در برابر آينه، آن دانيم كه تصوير از جاي ديگر و مي آيد شود چيـزي چه ديده

نه. جز انعكاس نيست  في در حال حاضر، مي نفسه چيزي شده است، بلكه انعكاس تنها انعكاس، خود بنـابراين. كنـد هاي ديگري را نيز توليد

به انعكاس ديگر مي .شركت داريم»ها تالار آينه« تصاوير در درون گويي در تكثير. رويم از انعكاسي

مي. خواهم زياده از حد بدبين باشم نمي مي اما احساس و شنيداري دارند نوشتار را از بين كنيد كـه مـا آيا گمان نمي. برند كنم كه وسايل ديداري

 بريم؟ در دوران پايان كتاب به سر مي
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ه خوش. انديشم گونه نمي اين. خير آن. ميشه وجود خواهد داشت بختانه كتاب توانـد چه جاي تأسف است، اين است كه نوشتار نمي اما

به فروش رسد جز از راه رسانه  نه. اي شدن و خوش تنها بايد نويسنده باشيم، بلكه بايد خوش در روزگار ما بايد بلد. برخورد نيز باشيم سخن

و از كتاب يك شيء مصرفي بسازيم بايد از مدار رسانه. باشيم كتابمان را به فروش برسانيم  خواننـد، علاوه كتاب را حتماً نميبه. ها رد شويم

مي. خرند اما آن را مي كه تكليف نوشتار را تعيين . نيز باشندفروشندهنويسندگان بايد. كند نهايت آن كه ديكتاتوري تصوير است

 توان از يك فرهنگ اروپايي سخن گفت؟ آيا هنوز مي

را هاي عظيم مشترك، تفاوت مند بودن از ارزش ضمن بهره.ي زمين را در خود دارد ترين فرهنگ كرهو متنوع ترين اروپا غني هاي خـود

و يك فرانسوي، به اندازه. نيز حفظ كرده است  و يك مغربي، با هم تفـاوت دارنـد يك دانماركي اروپـاي مـدرن بـر اسـاس.ي يك آلماني

كه از ناسيوناليسم  مي تنوعي ساخته شده يـك زبـان اروپـايي. اروپاي مسيحي: البته پيش از عصر ناسيوناليسم، اروپا واحد بود. گيرد ها ريشه

و يك آيين مشترك مستولي بود كه همان آيين مسيحيت بود  كه زبان لاتين بود يك. عام وجود داشت به راستي دست اروپا در قرون وسطي

به زبا. آميختند نخبگان با هم درمي. بود ميزيرا و بدينن لاتين با هم سخن مي گفتند . هـاي مختلـف تـدريس كننـد توانستند در دانشگاه سان

در روزگـار. اي بر اروپا مستولي بـود شمولي گسترده در آن دوران، جهان. اندي استادان بزرگ ايتاليايي يا آلماني در پاريس تدريس كرده همه

كه شكاف  كه توسط ما، حتّي اگر بكوشيم به هـم بچـسبانيم، در پـشت عقيـده گرايي ناسيوناليسمهايي را ي هاي قرن نوزدهم به وجود آمدند

و انگلستان امروز قدرت. اروپاي واحد، نوعي خواست قدرت وجود دارد اما دست در دست يكـديگر،. هاي متوسطي هستند آلمان، فرانسه،

و سياسي به وجود آورند مي و. توانند نيروي فرهنگي و نـوعي دفـاع مـشترك اسـت اما اروپاي از. احد مستلزم نوعي سياست مشترك البتـه

ـ سال  .بايد طرح اروپايي عظيم نيز وجود داشته باشد. اما اين كافي نيست.ـ اروپاي اقتصادي خواهيم داشت1993اكنون

 راز جهاني بي

و جنوب است كه در اين پايان قرن وجود دارد، تشنج روزافزون ميان شما يكي از امور نامطمئن فـارس در ايـن رويـارويي ما با جنگ خلـيج.ل

سوم امروز نيز بـر اقتـصاد جهـاني بدهي جهان. بلكه اقتصادي نيز هست. البته اين رويارويي، تنها سياسي يا ايدئولوژيكي نيست. ايم شركت كرده 

و آن را تهديد مي .كند سنگيني

غ سوم، به گمان من قدرت هاي جهان در مورد بدهي تواننـد سـوم نمـي زيـرا كـشورهاي جهـان. پوشـي كننـد ربي بايد از آن چـشم هاي

چه جهان بدهي و هر شد سوم فقيرتر شود، مشكلات غرب بيش هاي خود را بپردازند و شكاف. تر خواهد به روز ميـان شـمال هايي كه روز

مي جنوب عميق  مي ترين منطق با ساده. گذرد شود، ديگر از حد تحمل درمي تر به سـوي خـود ها هم كه اين عدم تعادل سرانجام توان فهميد

و جنوب، تنها بحراني اقتصادي نيست. غرب برخواهد گشت  زيرا شكست نااميـدي بـه بـار. بحراني فرهنگي نيز هست. بحران ميان شكال

و روحيه مي و پايان محتوم نوميدي جز نفرت حـل. هوش فراوان لازم نيـست به گان من، براي درك اين مسائل. جويي نيستي انتقام آورد

و تأمل نياز داردآن  و يك همبستگي بين. ها به تدبير مي المللي از همين لزوم يك استراتژي بلندمدت به گمان جا ناشي به همين دليل، و شود

و مـصيبت اما بايد نـسبت بـه كـشورها. اي در همين جاست هاي منطقهي بحراني ايالات متحد در اداره من، نقش رشديابنده   زدهي گرفتـار

بي مي سياستي و من بر اين نكته تأكيد ـ و درازمدت در پيش گرفت كه از منطق سوداگري تبـري. كنم چشمداشت شايد همچنين لازم باشد

و فضاي وسيع به سخاوت روح اختصاص داد جست و به حق .تري را

كه من احساس مي بي گير جهان دامنكنم كه عقايد امومي غرب همچنان نسبت به مصائبي اين كه از لزوم دخالت در امـور. اعتناست سوم است،

به نظر شـما آيـا هنـوز.ي نويني دست يافته است دوستانه گويند، به معني آن نيست كه غرب به وجدان انسان مربوط به پناهندگان كرد سخن مي 

س توان از وجدان جهاني غرب روشنفكر پس از پايان عصر ايدئولوژي مي  خن گفت؟ها
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مي. ابتدا بگذاريد يك نكته را روشن سازم كه جامعه من احساس و نعمـت مـادي، جامعـه كنم ايي غربي، در عين برخورداري از رفاه

و شكننده است آسيب مي هر قدر كه امتياز بيش. پذير به دست مي آورد، بيش تري به ترس باختن گرفتار فارس، در زمان جنگ خليج. شود تر

ق چنان به اين شكنندگي پي بردمكه را. زده بـود سراسر جهان وحـشت. بلاً متذكر شدم، و از دسـت دادن دارايـي، انـسان ايـن هـول بـاختن

مي بي مي كند؛ شكنندگي نهايت شكننده به خودباختگي و خودباختگي اي كه به شگفت آورده بودانجامد  بـه همچنين،. اين جامعه مرا سخت

و فداكاري در اين ميان از دست رفته گمان من، عواطف والا، مانن و كرامت، حس گذشت و شرق، حس بخشندگي ها چنان انسان. اندد آبرو

به خانه  به حقوق حقيرشان وابسته به اتومبيل كوچك، و خرُد، كننـد كـه هـا را از دستـشان بگيرنـد، احـساس مـيآن انـد كـه اگـر روزيي

جا دون. اند چيزشان را از دست داده همه و در عين حال شكنندگي آن، از همين معهطبعي به مـوازات ايـن با اين. خيزد جا برميي غربي، همه،

به حقوق  مي فقير شدن انسان، نوعي افزايش حساسيت به عسرت وضعيت بشري را نيز تشخيص و چه بسيار كسان كـه از رانـدن. دهم بشر

و چه بسيار كمك  كه براي آنان گرد آمد كردها متأثر شدند به كمر زدنـد ها كه براي كمك به آنان دامن همت چه بسيار جوانان ا ايـن.و امـ

مي  به مدد تأثير تصاوير تلويزيون برانگيخته و تأثرات تنها و اين تصاوير هميشه در جاي درست خود نيستند تأثيرات ي رغم همه علي. شوند

و بالا گرفتن نوعي كم هستيماي وجدان سياره اين مشكلات، شاهد ظهور و در دههكه گرچه به انتظار مـا جرأت، اما صميمي است هايي كه

مي. هستند، رشد خواهد يافت  به اين سياره من خود احساس و كشورم، كه سواي خانواده كه تا حدي مادر همه كنم ي ماست، تعلقي زمين

.دارم

را مي مياي از اشتفان تسوايگ پايان دهيم با يادآوري جمله خواهم اين كتاب بي«: گويد كه ».آورد راز فرود مـي قرن بيستم نگاه خود را به جهاني

و رازوارگي خواهيم بود؟ي شكل ويكم ما شاهد نفي همه آيا به نظر شما در قرن بيست  هاي تعالي

كه خود او قرباني نيمه. گويدبه گمان من، اشتفان تسوايگ به يك معنا درست مي نه آن  كـه چنـان طـالعي اول قرن بيـستم اسـت مگر

كه او از راز مراد مي شد نحسي را بر جبين داشت؟ آن معنايي ، (Martin Buber)ي مارتين بـوبر به گفته. كند، خود از فقدان راز زاده خواهد

برايمـان حلـي زيرا در اين صورت جز خودكشي راه. نبايد اعتمادمان را از دست بدهيم.ي آمدن الوهيتي تازه است دهنده غيبت خدا بشارت

.ماند نمي

 بين هستيد؟ بنابراين شما نسبت به سرنوشت قرن بيستم خوش

ما شدهي بارها گفته اين جمله. آري ويكم، يا مذهبي خواهد بود يـا قرن بيستم«: منقلب كرده است همواره مرا (André Malraux)لروي

مي».وجود نخواهد داشت دا قرن بيست«: گويمو من آن را چنين ».راي معنويت خواهد بود يا وجود نخواهد داشتويكم يا

به اين جنگ كه وقتي به اين خصومت براي خاتمه بايد بگويم و و بـه ايـن هـا را در برابـر يكـديگر قـرار مـي هايي كـه انـسان ها دهـد

همي زمين بيچاره هاي از همه نوع كه كره ها، به اين وحشت گرايي ها، به اين واپس دراني يقه ميميي ما را از پرسـم نگرم، از خود مـي درند

به  و بلوغ دست يافتهكه آيا و عرصه راستي به آن فرزانگي كه جهان را به صورت بازي آن ايم و گاه، اين بيت حـافظ بـري نمايش آن ببينيم؟

:گذرد دلم مي

و دو ملت همه را عذر بنه  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند جنگ هفتاد
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ـ  1387يدتهيه شده در سايت گرداب

.تيد، ما را مطلع فرماييداگر مايل به خطايابي املايي از اين كتاب هس

»برخي ديگر از محصولات سايت گرداب«


